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دو چهره متضاد 

اخيراً کتابی در «هند» تحت عنوان فوق (دو چهره متضاد) انتشار یافته که نسخه ای از آن را 
برای ما فرستاده اند» نویسنده کتاب آقای «ابوالحسن ندوی» کوشش کرده است دو چهره 
مختلف از اسلام را در دو گروه «اهل سنت» و «شیعه» نشان دهد عقائد شيعه را در مقابل 
عقائد اهل سنت. عقائد اهل سنت را در مقابل عقائد شيعه منعکس کند. و به اين ترتیب یکی 
را «اسلام اصیل» و دیگری را «اسلام انحرافی» معرفی نماید. و در اين ايام که ما بیش از هميشه 
احتیاج به وحدت داریم» به آتش نفاق و اختلاف دامن زند. 

و متأسفانه - طبق معمول - همه جا برای معرفی «شیعه» روی شایعات. اخبار شاذ و ضعیف» و 
مدارك سست تکیه کرده است. 

ترجمه بخشى از آن را كه مربوط به قرآن و تفسير است ذيلاً مى خوانيد: 

او می كويد: «شيعه ها به قرآن كريم كمتر اعتنا دارند! و اين به خاطر آراء و عقائد آنها درباره 
قرآن (عدم اصالت آن) است! آنها اهميتى به قرآن نمی دهند» و در عمل رابطه ای با آن ندارندء 
همین قرآن عظيمى که امت محمّد(صلى الله عليه وآله) در شرق» غرب» شمال و جنوب آن را 


می خوانند» و حفاظ آن از صدها هزار می گذرد... ودر ماه 
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رمضان یک بار يا دو بار ختم می کنند و معروف اين است که در ميان شيعه حافظ قرآن مطلقاً 
یافت نمی شود! و اين به خاطر شک در صحت و اصالت قرآن کریم است! و من خودم اين 
مطلب را در سفرم به ایران در سال ۱۹۷۳ (۱۳۹۳ هجری قمری) يافتم» و لذا در کتابخانه های 
شيعه اثنى عشری آثار زیادی برای خدمت قرآن و موضوعات مربوط به آن دیده نمی شود... در 
حالی که کتابخانه های مناطق اسلامی دیگر مملو از تألیفات مربوط به قرآن مجید است». 

اين اتهامات عجيب و غریب را ملاحظه کردید اکنون, به توضیحات زیر توجه فرمائید: 

در اینجا چند نکته بسیار قابل توجه است: 

۱ همین نویسنده (آری همین نویسنده) در کتاب دیگری كه به نام: اسمعی يا ایران: «ای ایران 
بشنوا» بعد از مسافرتی که با هیثتی در چهارده سال قبل» به کشور ما کرده و نتيجه آن را در آن 
کتاب منتشر ساخته. فصل قابل ملاحظه ای درباره احترام و اهمیت مسلمانان ایران نسبت به 
قرآن و آنچه مربوط به قرآن مجيد است بیان کرده که ترجمه قسمتى از آن را ذيلاً می خوانيد: 
«برادران ايرانى ما بدون شک قرآن را دوست می دارند. و به آن احترام می گذارند» و توجه 
زيادى به آن دارند كه اثرش در نوشتن قرآن ها به بهترين خط و نقش از قديم ترين ايام نمايان 
است! 

آنها اين قرآن هاى نفيس و زيبا را در «كتابخانه ها» و «موزه هاءى خود نگهداری می کنند. و به 
آن افتخار و مباهات دارند. 

مخصوصاً قرآن كريم چاپ دقيق و زيبائى در ايران شده كه به هيج وجه كمتر از كشورهاى 
ديكر نيست. بسيارى از علماى گذشته ايران و محدثان» به تفسير قران يرداخته اند و 
كتاب هاى مهمى از آنها به يادكار مانده كه تعدادى از 
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آنها در «هند» و غير آن مشهود شده است. ولی من فکر می كنم باز هم توجهی بیشتر و 
عمیق تر لازم است...». 

اين شهادت مربوط به چهارده سال قبل است و کتاب «دو چهره متضاد» مربوط به دو سال قبل! 
آيا اين نویسنده فراموش کرده که قبلاً چنین مطلبی را خودش نشر داده که به چنین 
تناقض گوئی عجیبی دست زده؟! 

حقیقت اين است مدتی باور نمی کردم اين «دو جهره متضاد!» مربوط به یک نفر بوده باشد. با 
دقت و وسواس نام نویسنده را در يشت هر دو کتاب نگاه می کردم. ولی معلوم بود که هر دو 
از یک نفر است. 

آیا در اين مدت کوتاه» دگرگونی و عقب گرد سریعی درایران رخ داده؟ در حالی که همه كس 
می داند: بعد از انقلاب جمهوری اسلامی؛ «قرآن» در سطحی گسترده انتشار يافته» فرستنده 
مخصوصی به نام «صدای قرآن» به كار افتاده. و مدارس متعددی به نام تحفیظ يا تجوید قرآن 
آغاز به کار نموده» و قرآن آمیختگی زیادی با دروس مدارس فرهنگی بيدا کرده. 

«مسابقات» زیادی در زمينه تلاوت و تجوید قرآن انجام شده و در بسیاری از آنها كه جنبه 
جهانی داشته قاریان ایرانی يا درجه اول يا جزء ردیف های اول بوده اند. 

شروع تمام جلسات رسمی دولتی و غير دولتی با تلاوت آيات قرآن است (کاری که در هیچ 
کشور اسلامی به اين وسعت وجود ندارد). 

و با اين حال که قرآن در سرتاسر زندگی مردم اين کشور به طور رسمی حضور یافته. چطور 
کسی جرأت می کند با اين صراحت مردم اين مرز و بوم را بی اعتنا و بیگانه از قرآن معرفی 
كند. 

آيا ما حق نداريم: جنين تصور کنیم» اين چرخش صد و هشتاد درجه ای و اين حمله هاى 
ناروا و كاملاً دور از حقیقت. به تحريك دشمنان مشترک اسلام و مخالفان 
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انقلاب اسلامی. صورت گرفته, و همان گونه که همه می دانیم بودجه هائی که در اختیار اين 
کارها گذارده می شود از ناحیه دولت هائی است که متهم بر همکاری با دشمنان اسلام و 
انقلابند؟ 

اگر اين سخن از یک فرد عادی صادر شده بود. ممکن بود حمل بر بی اطلاعی و نااگاهی 
شود ولی اين سخن را کسی می كويد که: معروف است هزاران طلبه زیر نظر او اداره 
می شوند؟ خودش به ايران آمده؛ و به اعتراف خودش اهتمام شیعیان ایرانی را به قرآن لمس 
کرده است. اين به هيج وجه قابل توجیه و بخشش نیست. 

و از اینجا می توان پاسخی برای تمام کتاب هائى که بر ضد شيعه (مخصوصاً در مورد قرآن 
كريم) نوشته می شود يافتء بالاخص کتاب های بسیار زهرآگینی که اخيراً و بعد از «انقلاب 
اسلامی» با «کثرت». «سرعت» و «دستیاچگی» و با سرمایه وهابی ها و تحریک قدرت های 
استعماری در همه جا پخش می شود. 

۲ - راه دور نمی رویم. برای پی بردن به اهمیت قرآن در ميان شيعه ها و مخصوصاً شیعیان 
ايران» و پر بودن کتابخانه ها از انواع قرآن هاء و تلاوت أن در تمام جلسات» و وجود مدارس 
حفظ و تجوید قرآن» و انواع کتب تفسيرء به زبان فارسی و عربی و زبان های دیگر کافی 
است اين نویسنده و يا هر فرد دیگر اگر می خواهد. حقیقت را لمس کند سفری به ایران 
نماید. به موزه هاء کتابخانه هاء مدارس دینی» مدارس فرهنگی. حوزه های علمىء مراکز حفظ 
و تجوید قرآن مراجعه و از نزدیک با چشم خود ببيند. 

چرا تنها به قاضی می روند و خود را با خیالات و افسانه ها دلخوش می کنند؟ و به گفته 
مرحوم «علامه امینی» اگر «شیعه» جمعیتی بود مربوط به گذشته های دور» و امروز اثری از آنها 
جز در کتب تاريخ یافت نمی شد. ذکر چنین اتهاماتی ممکن بود اما آنجا كه عیان است جه 
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دشمن می شوند. و با اين تهمت های عجیب و نفاق افکن» آب به آسیاب دشمنان اسلام 
مى ریزند؟ 

همین «تفسیر نمونه» که یکی از تفاسیر فارسی است آن قدر در ميان مردم کشور ما انتشار يافته 
که بعضی از مجلداتش بیش از بيست مرتبه» و هر مرتبه تعداد زياد جاب و نشر شده است. و 
همچنین تفاسیر و آثار دیگر قرآنی.(۱) 

۳ می دانیم تلاوت الفاظ قرآن» مقدمه ای است برای عملء شما را به خدا قضاوت كنيد در 
کشورهائی که اين نویسنده به آن می بالد مانند «مصر» و بسیاری دیگر از کشورهای به ظاهر 
اسلامی. چقدر احکام قرآن پیاده شده؟ وضع مراکز فساد شراب و قمار. برهنگی و بی بند و 
باری زنانء آلات لهو و لعب. رباخواری, و از همه بدتر پذیرش سلطه اجانب و بیگانگان و 
اقتباس از جنبه های منفی تمدن آنهاء جه اندازه است؟ 

جه خوب بود حداقل. مطبوعات و برنامه های رادیو و تلوزیون های آنها را با مطبوعات و 
وسائل ارتباط جمعی ایران مقایسه می کردند. تا معلوم می شد قرآن و آیات حیات بخشش در 
کجا بيدا شده. و در کجا بيدا نشده؟! 

٤‏ - داستان تهمت «تحریف قرآن» به عقیده شيعه. یک تهمت انحرافی قدیمی است که صدها 
بار از سوی محققان و علمای شيعه نفی شده و با فریاد بلند همه جا اين مطلب گفته شده: 
قرآن مجید كه اکنون در ميان ما است عیناً همان است که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بوده (بدون ذره ای کم و کاست) و اگر به بعضی از روایات ضعيف در کتب شيعه که دلالت 


بر تحریف دارد نگاه کرده اند نظیر اين 


۱ و تا امروز بیش از چهل و ينج بار جاب شده عربی آن به نام «الأمثل» در کشورهای عربی؛ 
و «اردو» در کشورهای اردو زبان» تلخیص آن به نام «برگزیده» و پرسش ها و پاسخ های تفسیر 
«نمونه» و داستان های تفسیر «نمونه» و بخش های مختلف دیگری از ان به صورت مجزا 
حاب و در اختیار جامعه قرار گرفته است. ۱/۱۷ / ۱۳۸۳. 
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روایات در کتب برادران اهل سنت» حتی در «صحیح بخاری» که معتبرترین کتاب حديث آنها 
است فراوان است كه علامه بزرگوار مرحوم «شرف الدین» آنها را در کتاب «اجوبة مسائل جار 
الله جمع آوری کرده (با ذکر مدارک). 
آری» نه آنها برای اين روایات شاذ و ضعیف ارزش قائلند و نه مه يس اين همه اصرار بر 
تهمت از کجاست؟ و تا کی بايد ادامه پیدا کند؟ حتماً تا زمانی که ما از حواب غفلت بیدار 
قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
۳1/1/0 
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قسمتی از تفاسیری که در نوشتن اين تفسیر از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار گرفته است: 


١‏ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

ت نقسیر تبان ال داتشم فقيك بزز کشخ طوس 

۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائی 

٤‏ - تفسیر صافی از ملأمحسن فيض کاشانی 

۵ - تفسیر نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی1 - تفسیر برهاناز مرحوم 
سيّد هاشم بحرانی 


۸ - تفسير المناراز محمّد رشيد رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 
4 تفسیر فى ظلال القرآن از سیّد قطب 


٠‏ - تفسیر قرطبی از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 
١‏ - اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن على بن منويه 
نیشابوری) 


۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی۱۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 
6 تفسير كشافاز زمخشرى 


5 الد میاه يوطي 
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السو امو 


جلد بيست و چهارم 


سوره های 
ممتحنه ‏ صف - جمعه - منافقون - تغابن 


طلاق - تحريم ‏ ملک - قلم - حاقه 
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سوره ممتحنه 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۳ آيه است 


تاريخ شروع 
۳/۷( ۱۳۵/۸( 
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محتوای سوره ممتحنه 

این سوره در حقيقت از دو بخش تشکیل می گردد: 

بخش اول: از مسأله «خب فى اللّه» و ابعْض فى اللّه» و نهی از طرح دوستی با مشرکان» سخن 
می گوید. مسلمانان را به الهام گرفتن از ييامبر بزرگ خدا ابراهيم(عليه السلام) دعوت می کندء 
و خصوصيات ديكرى را در اين زمينه بر مى شمرد. 

اين معنی» همان گونه كه در آغاز سوره آمده استء در يايان سوره نيز تكرار و تأكيد شده. 
بخش دوم: پیرامون زنان مهاجر و آزمايش و امتحان آنها و احكام ديكرى در اين رابطه بحث 
من کت 

انتخاب نام «ممتحنه» برای اين سوره نیز به خاطر مسأله امتحان است كه در آيه ۱۰ آمده 
است.(۱) 

نام دیگری برای سوره ذکر شده و آن سوره «مودّت» است. به خاطر نهی از مودت مشرکان در 


نخستين أيه آن. 


فضيلت تلاوت اين سوره 
در حدیثی از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) می خوانيم: مَن قراً سُورةً الْمُمْتَحَنَهْ كان الْمُؤْمِنُونَ 
و الم ماش له شفعاء یوم الْقِيامَةُ: 


۱ - بعضى أن را «ممتحنه» (به فتح حاء) خوانده اند. به اعتبار زنان مهاجری که مورد امتحان 


قرار می گرفتند» و بعضی ((ممتحنه) (به کسر حاء) خوانده اند به خاطر اين که خود سوره 
تساه فان یگ 
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«هر كس سوره ممتحنه را قرائت کند. تمام مژمنین و مومنات. شفیعان او در روز قیامت 
خواهند بود).(۱) 

در حدیث دیگری از امام على بن الحسین(علیهما السلام) آمده است: مَن قراً سُورةً الْمُحْتَحَنَهُ 
فى فرائضه و توافله إِمْتَحَن الله فَلْبَهُ للإئمانء و نو له صر و پلایْصیبه فر بدا و لا جنون 
فى دنه ولا فى وله 5 

«كسى كه سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نافله بخواند. خداوند قلبش را برای ایمان 
خالص و آماده می کند. نور بصيرت به او می بخشد. و هركز فقر دامان او را نمی گیرد» و 
خود و فرزندانش به جنون كرفتار نمی شوند».(۲) 

ناگفته بيدا است. اين همه فضیلت و افتخار از آن کسانی است که آیات اين سوره را در زمینه 
«( خب فى الله «بغض فى اللّه» و «جهاد در راه خدا» و به کار بستن محتوای آن مورد توجه 
قرار می دهند. و تنها به تلاوت بی روح و فاقد علم و عمل قناعت نکنند. 


۱ - «(مجمع البیان»» جلد ٩‏ صفحه .۲۱۷ 


۲ «نور النقلین». جلد ۵ صفحه ۹۹1 
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| يا ايها رین آمَنُوا لاتتخذوا عدوی و عدوكم أولياء تُلْقُونَ إلَتْهُمْ 
له ود کفروا بما جاءك: ین الحق خر جون الرشول و ایام 
أن وتوا بال نکم کم شم جهادا فى ستيلى و انا 
نی یرود ی لمك E E‏ 
و من یفعله مِنَكُمْ ققد ضل ستواء السبيل 

TS‏ و یسلا لیم انهو اليلق 
بالستُوم و ووا لو تَكْفْرُونَ 

۳ كن عم أرتحافك: ولا آولادگم بوم القيامة يَفْصِل بتکم و الله 


نما ۳ يدر 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١-اى‏ كسانى که ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نكيريد! شما نسبت 
به آنان اظهار محبت می کنید. در حالى كه آنها به آنچه از حق برای شما آمده كافر شده اند و 
رسول اللّه و شما را به خاطر ايمان به خداوندی كه پروردگار همه شماست از شهر و ديارتان 
بيرون می رانند: اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت کرده اید: (پیوند 
دوستى با آنان برقرار نسازيد.) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى 
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برقرار می كنيد در حالی که من به آنچه پنهان يا آشکار می سازید از همه داناترم. و هر كس از 
ا کو کار کت از راف رانيك کمراه له اسع 

۲ اگر آنها بر شما مسلط شوند. دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی كردن 
نسبت به شما می گشایند. و دوست دارند شما به کفر باز گردید! 

۳ - هركز بستگان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت: ميان شما جدائى 


شأن نزول: 

غالب مفسران تصريح کرده اند: اين آیات» (يا آيه اول) درباره «حاطب ابن ابی بلتعه»؛ نازل 
شده است (البته با تفاوت های مختصری). و ما ذيلاً آنچه را مرحوم «طبرسی» در (مجمع 
البيان» آورده است. ذکر می کنیم: 

جریان چنین بوده: زنی به نام «ساره» كه وابسته به یکی از قبائل «مكّه) بود از «مکه» به «مدینه» 
خحدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) آمد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: 

آيا مسلمان شده ای و به اینجا آمده ای؟ عرض کرد: نه» فرمود: به عنوان مهاجرت آمده ای؟ 
گفت: نه. 

فرمود: يس چرا آمدی؟ 

عرض کرد: شما اصل و عشیره ما بودید. سرپرستان من همه رفتند. و من شدیداً محتاج شدې 
نزد شما آمده ام تا عطائی به من كنيد و لباس و مرکبی ببخشید. 

فرمود: پس» جوانان «مکه» جه شدند؟ (اشاره به اين که: آن زن خواننده بود و برای جوانان 
خوانندگی می کرد). 
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گفت: بعد از واقعه «بدر» هیچ كس از من تقاضای خوانندگی نکرد» (و اين نشان می دهده 
ضربه جنگ «بدر» تا جه حد بر مشرکان «مکه» سنگین بود). 

حضرت(صلی الله عليه وآله) به فرزندان «عبد المطلب» دستور داد: لباس» مركب و خرج راهی 
به او دادند. و اين در حالی بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) آماده فتح «مکه» می شد. 

در اين موقع «حاطب بن ابی بلتعه» (یکی از مسلمانان معروف» که در جنگ «بدر» و «بیعت 
رضوان» شرکت کرده بود) نزد (ساره» آمد. نامه ای نوشت وكفت: ان را به اهل «مکه» بده و 
ده دینار و به قولی ده درهم نيز به او داد. و پارچه بردی نیز به او بخشید. 

«حاطب» در نامه به اهل «مكّه) چنین نوشته بود: رسول خدا(صلی الله عليه وآله) قصد دارد به 
سوی شما آید. آماده دفاع از خويش باشيد! 

«ساره». نامه را برداشت و از «مدینه» به سوی «مکه) خرکت كرد: 

«جبرئيل» اين ماجرا را به اطلاع پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسانید. رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله)» على (عليه السلام)» «عمار)» «عمرا» «زبیر»» «طلحه). «مقداد» و «ابو مرئد» را دستور داد 
كه: سوار بر مركب شوند و به سوی «مکه» حركت كنند و فرمود: در یکی از منزلگاه هاى وسط 
راه به زنی می رسید که حامل نامه ای از «حاطب» به مشرکین «مکه) است. نامه را از او 
بگیرید. 

آنها حرکت کردند و در همان مکان كه رسول خدل(صلی الله عليه وآله) فرموده بود به او 
رسیدند. او سوگند ياد کرد که: هیچ نامه ای نزد او نیست. اثاث سفر او را تفتیش کردند و 
چیزی نیافتند. همگی تصمیم بر بازگشت گرفتند. 

ولی على (علیه السلام) فرمود: نه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به ما دروغ گفته و نه ما دروغ 
می گوئیم» شمشیر را كشيد و فرمود: نامه را بیرون بیاو, و الآ به خدا سوگند گردنت را 
می زنم! «ساره» هنگامی که مسأله را جدی یافت. نامه را كه در ميان گیسوانش 
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پنهان کرده بود بیرون آورد. آنها نامه را خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند. 
حضرت(صلی الله عليه وآله) به سراغ «حاطب» فرستاد فرمود: اين نامه را می شناسی؟! 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: جه جيز موجب شد. به اين کار اقدام کنی؟! 

عرض کرد: ای رسول خدا! به خدا سوگند از آن روز که اسلام را پذیرفته ام لحظه ای کافر 
نشده ام. و هرگز به تو خيانت ننموده ام» و هیچ كاه دعوت مشرکان را از آن زمان که از آنها 
جدا شدم اجابت نکرده ام ولی مسأله اين است: تمام مهاجران, کسانی در «مکه» دارند که از 
خانواده آنها در برابر مشرکان حمایت می کند. اما من در ميان آنها غریبم و خانواده من در 
چنگال آنها گرفتارند. خواستم از اين طریق حقی به كردن آنها داشته باشم. تا مزاحم خانواده 
من نشوند. در حالی که می دانستم خداوند سرانجام. آنها را گرفتار شکست می کند. و نامه من 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) عذرش را پذیرفت. ولی «عمر» برخاسته گفت: ای رسول خدا! اجازه 
بده كردن اين منافق را بزنم! 

ييامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود: از جنگجویان (بدر) است. و خداوند نظر لطف خاصی به 
آنها دارد (اينجا بود كه آيات فوق نازل شد و درس هاى مهمى در زمينه ترک هرگونه دوستی 
نسبت به مشركان و دشمنان خدا به مسلمانان داد).(۱) 


١‏ «مجمع البیان» جلد 4 صفحه 514 (با كمى تلخيص) اين شأن نزول را «بخاری» در 
صحیح خود (جلد 1» صفحات ۱۸۵ و 1861) و «فخر رازی» در تفسير خود. و همجنين در 
تفسیر «روح المعانی» و «روح البیان» و «فی ظلال» و «قرطبی» و «مراغی» و غير اينها با 
تفاوت هائی نقل کرده اند. 
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تفسير: 

سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا 

چنان که در شأن نزول دانستیم» حركتى از ناحيه یکی از مسلمانان صادر شد كه هر چند به 
قصد جاسوسی نبود. ولى اظهار محبتى به دشمنان اسلام محسوب می شد لذا آيات فوق نازل 
شد و به مسلمانان هشدار داد: از تكرار اين كونه كارها در آينده بيرهيزند. 

نخستء می فرمايد: «اى كسانى که ايمان آورده ايد! دشمن من و خود را دوست خويش قرار 
ندهید» (يا ابا الین اموا لاتَنَخِدُوا عدوی و عدوکم أولياء). 

يعنى: آنها فقط دشمنان خدا هستند که با شما نيز عداوت و دشمنی دارندء با اين حال چگونه 
دست دوستی به سوی آنها دراز می کنید؟! 

سپس می افزاید: «شما نسبت به آنها اظهار محبت می كنيد در حالی که آنها نسبت به آنچه از 
حق برای شما آمده (اسلام و قرآن) کافر شده اند. و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به 
خداوندی که پروردگار همه شما است از شهر و دیارتان بیرون می رانند» (تُلْقُونَ ایهم بِالْمَودة 
و قد قروا بما جاءكُم من الْحق بخ رجون الررُسُول و إِيَاكُمْ أن تُوْمِنُوا بالله ربكّم).(٠)‏ 

آنهاء هم در عقيده با شما مخالفند. و هم عملاً به مبارزه برخاسته اند و کاری را که بزرگترین 
افتخار شما است. یعنی ایمان به پروردگار برای شما بزرگترین جرم و گناه شمرده اند. و به 


خاطر همین شما را از شهر و دیارتان آواره 


۱ - جمله اتُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَه) را حال از ضمیر «لاتتخڈوا» يا جمله استینافیه دانسته اند 
(کشاف» جلد »٤‏ 57 01۲ 5 در «بِالْمَوَدَهُ) يا زائده و برای تأكيد است» مانند؛ «و لاتلقوا 
بایدیکم الى التهلکه» يا «سببیه» است با ا ل و در تقدیر جنين است: «تلْمُوا ایهم 
أخبار رسئول اللّه سب خر ده التى نکم و بينم (همان مدرک). 
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کردند. با اين حال» آیا جای آن است که شما نسبت به آنها اظهار محبت كنيد و برای نجاتشان 
از چنگال مجازات الهی» به دست توانمند رزمندگان سياه اسلام» تلاش نمائید؟! 

يس از آن برای توضیح بیشتر می افزاید: «اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم 
هجرت کرده اید. پیوند دوستی با آنها برقرار نسازید» (إن کم خرجتم جهاداً فى ستبیلی و 
ائتغاء مرضاتی).(۱) 

اگر به راستی دم از دوستی خدا می زنید و به خاطر او از شهر و ديار خود هجرت کرده اید. و 
طالب جهاد فى سبیل الله و جلب رضای او هستید» اين مطلب با دوستی دشمنان خدا سازگار 
سپس» برای توضیح بیشتر می افزاید: «شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می سازید. در 
حالی که من آنچه را پنهان يا آشکار می كنيد از همه بهتر می دانم»! رون هم بالمودة و 
أنا عم بما آخفیتم و ما أغلنتم).(۳(۲) 

ارات سكي كار ا خر و شب و اوه فا تدای ار 

و در پایان آیه به عنوان يك تهدید قاطع می فرماید: «هر كس از شما چنین کاری کند. از راه 
راست منحرف و گمراه شده است» (و من يَفْعَلْهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضل ستواء السبیل). 

هم از راه معرفت خدا منحرف گشته که گمان کرده چیزی بر خدا مخفی می ماند. و هم از 
راه ایمان و اخلاص و تقوا که طرح دوستی با دشمنان خدا را ريخته. و هم تيشه به ريشه 


زندگانی خود زده است كه دشمنش را از اسرارش 


| - جمعی از مفسران معتقدند: اين جمله شرطیه, جزای محذوفی دارد که از جمله قبل استفاده 
می شود و در تقدیر چنین است: «إِن کُنتم خرجتم جهاداً فی ستببلی و ابتغاء مَرضاتى لانتولوا 
أغدائى). 

۲ جمله فوق یک جمله استينافيه است. 

۳ - تعبیر به «ما أخفیتم» به جای «ما آسررتّم» از اين نظر است که: مبالغه بیشتری را می رساند: 


زیرا اخفاء مرحله عمیق تری از پنهان کاری است (تفسیر فخر رازی» ذیل آیات مورد بحث). 
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سرچشمه ایمان دست دهد. 


در آيه بعد. برای تأکید و توضیح بیشت می افزاید: «شما برای جه طرح دوستی با آنها 
می ریزید؟ با اين که اگر آنها بر شما مسلط شوند. دشمن شما خواهند بود. و دست و زبان 
خود را به هرگونه بدی بر شما می گشایند» (ان يَنْقَهُوكُمْ يَكُونُوا کُم أغداء و يَبْسْطُوا الیِکم 
أَيْدِيَهُمْ و لستَهُم بالسّوء).(١)‏ 

شما برای آنها دزی كيذه دیاین که عدا وتخا نا شما اتیاق ريشه دار اس كمه كر 
بر شما دست یابنده از هيج كارى فروكذارى نمی کنند. و شما را با دست و زبان خود» مورد 
هرگونه آزار قرار می دهندء آيا دلسوزى برای جنين جمعیتی» سزاوار است؟! 

و از همه بدتر اين است که: «آنها دوست دارند شما از اسلام به سوى كفر باز كرديد» و 
بزرگترین افتخار خود یعنی گوهر ایمان را از دست دهيد (و ووا لو تَكفرون). 


در آخرین آيه مورد بحث. به پاسخگوئی افرادی مانند: «حاطب بن ابی بلتعه» پرداخته. که در 
جواب پیامبر(صلی الله عليه واله) که فرمود: چرا اسرار مسلمانان را در اختیار مشرکان «مكّه) 
قرار دادی؟ 

گفت: خویشاوندان و بستگانی در «مکه» دارم كه در دست کفار گرفتارند. 


١‏ - «یتقفوگم» از ماده «ثقف و ثقافة» به معنی مهارت در تشخیص يا انجام جیزی است. به 


همین جهت. به معنى فرهنگ و يا تسلط ماهرانه بر جيزى نيز به كار مى رود. 
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می ترسم آسیبی به آنها پرسانند. خواستم از اين طریق, آنها را حفظ کنم. 

می فرماید: «هرگز بستگان و اولاد شما سودی به حالتان نخواهند داشت» (لن تنفعکم أَرْحامُكُم 
و لا آولاذکم). 

چرا که اگر اولاد و بستگان, بی ايمان باشند. نه آبرو و سرمایه ای برای اين دنیا خواهند بود و 
نه وسیله نجاتی در آحرت. يس چرا افراد مؤمن به خاطر آنهاء کاری کنند که موجب خشم 
خدا و بریدن از اولیاء او گردد؟! 

سپس می افزاید: «خداوند روز قيامت ميان شما و آنها جدائی می افکند» (يَوم الْقِيامَةُ بفْصل 
نکم( 

اهل ایمان به سوی بهشت می روند. و اهل کفر به سوی دوزخ. و اين در حقیقت. دلیلی است 
برای آنچه قبلاً گفته شد. یعنی: آنجا که از یکدیگر جدا می شوید و پیوندها به کلی بریده 
می شود. آنها جه سودی برای شما خواهند داشت؟! 

اين آیه» در حقیقت شبیه مطلبی است که در آیات ۳۶ تا ۳۱ سوره «عبس» آمده است که 
می فرماید: يَْم بَفِرَ مره من أيه * و أَمّهِ وَ آبیه * و صاحیته و بنیه: «روزی که انسان از برادر 
# مادر و پدر # همسر و فرزندانش فرار می کند»! 

و در پایان آیه» بار دیگر به همگان هشدار می دهد: «خداوند به آنچه انجام می دهید بینا است» 
(و الله يما تخملون نی 

هم» از نيّات شما آكاه است» و هم از اعمالی كه به طور سری انجام 


۱ - بسیاری از مفسران (يَوْمَ الْقِيامَة) را متعلق به «يَفْصِل) دانسته اند» ولی بعضی آن را متعلق به 
«لن تَنْفَعَكُم) می دانند و نتيجه هر دو نزدیک به هم است. هر چند معنی اول مناسب تر به نظر 
می رسد. 

اين نکته نيزء قابل توجه است که بعضی «يَفْصِل) را به معنی جدائی انداختن تفسیر نکرده اندء 
بلکه از «فصل» به معنی قضاوت و داوری می دانند ولی معنی اول در اینجا صحیح تر است. 
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من فاد و اكر در رار شیارا را ما این ان تاه فا نس زین 
مصالحی است. نه اين که نداند و آگاه نباشد. 

در حقیقت. علم خدا به غيب و شهود و سر و علن» وسیله مؤثرى برای تربیت انسان است که 
در همه حال. خود را در پیشگاه او ببیند و سراسر جهان را محضر حق بشمرد. و مراقب گفتار 
و رفتار و حتی نیات خود باشد. و اين است که می گوئیم: معرفت کامل خدا سرچشمه زاینده 


تقوا است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


3 قد كانت کم أمئوةٌ حَسهٌ فى اُراهیم و الذین مَعه إِذْ قالوا لقومهم 
نا رآژا منم و مما تون من ذون الله کفرنا کم و بدا بَئِنَنا و 
نکم العداوة و البلضاء أبداً حى نووا باللّه ولخدة الا قول 
راهم لابیه لا سنتفرن تک و ما لک تک من الله من شىء رین 
علي وکنا و الیک آنا و ایک الْمَصِيرٌ 

ه .رین لاتجعلنا تین روا و ار کنا نا الک آلت العريز 

1 قد كان کم فیهم أمئوةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يروا اللّه و الیرم الأ خر و 
من ول الله بتو ا 


ترجمه: 

٤‏ - برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت. در آن 
هنكام که به قوم (مشرک) خود گفتند: «ما از شما و آنچه غير از خدا می پرستید بيزاريم: ما 
نسبت به شما کافریم: و ميان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است: تا آن 
زمان که به خدای یگانه ايمان بیاورید. - جز آن سخن ابراهیم که به پدرش (عمویش آزر) 
كفت که برای تو آمرزش طلب می کنم. و در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم! - 
پروردگارا! ما بر تو توکل کرده ايم و به سوی تو بازگشتيم و همه فرجام ها به سوی توست! 
۵ - پروردگارا! ما را مايه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش» ای پروردگار ما 
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كه تو عزیز و حکیمی»! 

٦‏ -(آری) برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه (و سرمشق نیکوثی) بود. برای کسانی که اميد 
به خدا و روز قيامت دارند: و هر كس سرپیچی کند (به خویشتن ضرر زده است. زیرا) 
خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است! 

تفسیر: 

ابراهیم(علیه السلام) برای همه شما اسوه بود 

دریافته ايم قرآن مجید. در بسیاری از موارد» برای تکمیل تعلیمات خود از الگوهای مهمی که 
در جهان انسانیت وجود داشته, شاهد می آورد آیات مورد بحت نيز به دنبال نهی شدیدی که 
از دوستی با دشمنان خدا در آیات قبل شدهء سخن از ابراهیم(علیه السلام) و برنامه او به 
عنوان پیشوائی بزرگ که مورد احترام همه اقوام. مخصوصاً قوم عرب بوده. به ميان می آورد. 
می فرماید: «زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند. اسوه خوبی برای شما بود» (قّد كانت کہ 
أمئوةٌ حَسَنَةٌ فى اثراهیم و الَذِينَ مَعَة).(1) 

ابراهيم(عليه السلام) بزرگ پیامبران» که زندكيش سرتاسر» درس بندگی عبوديت خداء جهاد 
فى سبيل اللڵه» و عشق به ذات ياك او بود. 

ابراهيم که» امت اسلامى از بركت دعاى او و مفتخر به نام كذارى او می باشدء می تواند برای 
شما سرمشق خوبى در اين زمينه گردد. 


منظور از: و این مَعَهُ: «آنها كه با ابراهيم بودند» مؤمنانى است كه او را در 


۱ - مفسران» در تركيب اين جمله احتمالاتى داده اند. ولى ظاهر اين است كه «أمئوةٌ حَسَنَةً) 
اسم «كان»» و مک خبر آن» و (فی إثراهيم)» متعلق به «أسئوةٌ حَسَنَة) مى باشد. 
ضمناً بايد نوجه داشت «آستوه» به معنی «تأسى» و پیروی کر دن» گاه در كارهاى حوب ابیت و 


كام در کارهای بل و لذا در آيه فوق. مقید به «حَنة) شده است. 
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این راه همراهی می کردند. هر چند قلیل و اندک بودند. و اين احتمال که: منظور پیامبرانی 
است که با او هم صدا شدند. يا انبياء معاصر او - چنان که بعضی احتمال داده اند - بعید به 
نظر می رسد. به خصوص که مناسب اين است: قرآن در اینجا پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) را به «ابراهیم»» و مسلمانان را به اصحاب و ياران او تشبیه کند. 

در تواریخ نیز آمده است: گروهی در «بابل» بعد از مشاهده معجزات ابراهیم(علیه السلام) به او 
ایمان آوردند. و در همجرت به سوی «شام» او را همراهی کردند. و اين نشان می دهد: او یاران 
از آن پس در توضیح اين معنی می افزاید: «آن روز که به قوم مشرک و بت پرستشان گفتند: ما 
از شما و آنچه غير از خدا می پرستید بیزاریم»! (إِذْ قالوا لقومهم نا بُرآوًا منک و مما تقناون 
من ذون الله).(۲) 

ما نه شما را قبول داریم» و نه آئين و مذهبتان راء ما هم از خودتان و هم از بت های 
و باز برای تأكيد افزودند: (ما نسبت به شما کافریم» (کفرنا بکُم). 

پنجگانه کف به آن اشاره شده است.(۳) 

و سومين بار» برای تأكيد بيشتر افزودند: «در ميان ما و شما عداوت و دشمتی هميشكى آشکار 
شده است» (و بدا َتنا و بكم العداوةٌ و البَغْضاء أبداً). 


«و اين وضع. همجنان ادامه دارد تا به خدای يكانه ايمان بیاورید» (حتّی تُوْمِنُوا بالّه وخدة. 


٠٠١. -«کامل ابن اثير). جلد ۰۱ صفحه‎ ١ 
«برآء» جمع «برئ» مانند «ظرفاء» و «ظريف).‎ - ۲ 
.۲۰۲ ۳-«اصول کافی». طبق نقل «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه‎ 
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و به اين ترتیب. با نهایت قاطعیت. و بدون هیچ گونه پرده پوشی, اعلام جدائی و بیزاری از 
دشمنان خدا کرد تصریح نمودند: اين جدائی به هيج قيمت قابل برگشت و تجدید نظر نیست. 
و تا ابد ادامه دارد مگر اين که: مسیر خود را تغيير دهید و از خط کفر به خط ایمان روی 
آورید. 

و از آنجا که اين قانون کلی و عمومی. در زندگی ابراهیم استثنائی داشته» كه آن هم به خاطر 
هدایت بعضی از مشرکان صورت گرفته» به دنبال آن می فرماید: آنها هرگونه ارتباطشان را با 
قوم کافر قطع کردند و هیچ سخن محبت آمیزی به آنها نگفتند: «جز اين سخن ابراهیم که به 
پدرش (عمویش آزر) وعده داد برای تو از حداوند طلب آمرزش می کنم. ولی در عين حال 
من در برابر خداوند. برای تو مالک چیزی نیستم و آمرزش تنها به دست او است» (إلآ قول 
ابراهیم لابیه 

لا متعفرن لک و ما اعلک لكأ من الله مر“ شر ء). 

اين» در حقیقت. استثنائى است از مسأله قطع هرگونه ارتباط ابراهیم(علیه السلام) و يارانش از 
بت پرستان» كه آن هم داراى شرائط و مصلحت خاصى بود: زيرا قرائن نشان می دهد: ابراهيم 
احتمالاً آمادگی برای ايمان را در عمويش «آزر» مشاهده كرده بوده ولى «آزر» از اين مسأله 
نگران بود كه: اكر راه توحيد را بيش گیرد» دوران بت يرستى او جه خواهد شد؟ 

ابراهيم به او وعده داد كه: در پیشگاه خدا برای تو استغفار می کنم و به اين وعده خود نيز 
عمل کرد ولى «آزر» ايمان نیاورد. و هنكامى كه بر ابراهيم(عليه السلام)روشن شد او دشمن 
خدا است و هرگز ايمان نمی آورد» ديكر برای او استغفار نكرد و با او قطع رابطه نمود. 

و از آنجا كه مسلمانان از اين برنامه ابراهيم و «آزر» اجمالاً با خبر بودند» و ممكن بود» همین 
مطلب» بهانه ای شود برای افرادى همچون «حاطب ابن ابی بلتعه» که با كفار سر و سری 
برقرار نمایند. قرآن می گوید: اين استثنا در شرائط 
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خاصی صورت گرفته. و وسیله ای برای جلب «آزر» به ایمان بوده. نه برای اهداف دنیوی؛ 
چنان که در آيه ۱۱۶ سوره «توبه» می فرماید: :و ما كان اسئتغفار ایراهیّم لابیّه الا عن مود و 
وعدها إِيَاُ فلما تبي له أنه عدو لله تبراً منه ان ابراهیم لا واه خیم 1 

«استخفار ابراهیم برای يدرش ف الزن قط اط وی بود كه به او داده بود (تا 
وى را به سوی ایمان جذب کند) اما هنگامی که برای او مسلم شد او دشمن خدا است از او 
بیزاری جست: چرا که ابراهیم مهربان و بردبار بود). 

ما جمعی از مفسران, آن را استثناء از «اسوه بودن ابراهیم» دانسته گفته اند: بايد در همه چیز به 
و اقتدا کرد جز استغفارش برای عمویش «آزر». 

ين معنی. گر جه در کلام عده ای از مفسران آمده ولی بسیار بعید به نظر می رسد: زیرا: 


ولا - او در همه چیز «اسوه» بود. حتی در اين برنامه: چرا که اگر همان شرائط «آزر» در بعضی 





ز مشرکان بيدا می شد. اظهار محبت نسبت به او برای جلب و جذب وی به سوی ایمان. کار 
حوپۍ بود: 

ثانياً ‏ ابراهیم(علیه السلام) يك پیامبر معصوم. و از انبیای بزرگ و مجاهد بود. و همه افعالش 
سرمشق است» معنی ندارد که اين مسأله را استثنا کنیم. 

كوتاه سخن اين که: ابراهیم(علیه السلام) و پیروانش قويّاً با بت پرستان مخالف بودند. و بايد 
اين درس را از آنها سرمشق گرفت. و داستان «آزر» شرائط خاصی داشته که اگر برای ما هم 
بيدا شود قابل تأسی است.(۱) 

و از آنجا که» مبارزه با دشمنان خدا با این صراحت و قاطعيت» مخصوصاً 


۱ -از آنچه گفته شد روشن مى شود: «استثناء» در اينجا متصل است. و «مستثنى منه» جمله 
محذوفی است که صدر آنه بر آن دلالت دارد. و در تقدیر چنین است: «آن ابراهيم و قومه 
منقطع خواهد بود و اين خود اشکال دیگری بر آن است. 
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در زمانی که آنها از قدرت ظاهری برخوردارند. جز با توکل بر ذات خدا ممکن نیست؛ در 
پایان آيه می افزاید: آنها گفتند: «پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم به سوی تو بازگشت نمودیم 
و رجوع نهائی همه سرانجام به سوی تو است» (ربّنا لک تَوَكَلْنا و الک آنبنا و الک 
0 

در حقیقت, آنها سه مطلب را در اين عبارت. به پیشگاه الهی عرضه داشتند: نخست. توکل بر 
ذات او و ديكرء توبه و بازگشت به سوی او و سپس, توجه به اين حقيقت که: رجوع نهائی 
همه جيزء به سوی او است. که علت و معلول یکدیگرند. 

ايمان به معاد و بازگشت نهائی. سبب توبه می گردد و توبه. روح توکل را در انسان زنده 
می کند.(۱) 


در آيه بعد. به یکی دیگر از درخواست های ابراهیم و يارانش که در اين زمینه. حساس و 
چشمگیر است اشاره کرده» می گوید: «پروردگارا! ما را مايه گمراهی کافران قرار مده» (ريّنا 
لاتجعلنا فة للّذِينَ کفروا). 

اين تعبیر ممکن است اشاره به اعمالی مانند: اعمال «حاطب ابن ابی بلتعه» باشد. که گاهی از 
گمان مى کنند کار خلافی نکرده اند. 

ويا اشاره به اين است: ما را در چنگال آنها گرفتار مکن» و در برابر آنها مغلوب مسازء مبادا 
بگویند: اگر اینها بر حق بودند. هرگز گرفتار شکست نمی شدند. و اين مايه گمراهی آنها 
می گردد. 


۱ از آنچه گفتیم: روشن شد اين جمله كفتار ابراهيم و ياران او است» هر چند بعضی از 
مفسران احتمال داده اند حمله مستقلی است به عنوان تعليم به مسلمانان كه در لابلای اين 
آیات نازل شده ولی اين احتمال بعید به نظر می رسد. 
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یعنی: اگر آنها از شکست و تسلط کفار می ترسند. به خاطر خودشان نیست. بلکه به خاطر آن 
است که آئين حق. زیر سوال نرود. و پیروزی ظاهری مشركانء دلیل بر حقانیت آنها تلقی 
نشود» و اين است: راه و رسم یک مؤمن واقعی که هر جه می خواهد. برای خدا می خواهد 
از همه بريده و به خدا پیوسته است و همه جيز را برای رضای او می طلبد. 

سوی تو کردیم روی و دل به تو بستیم ##* از همه باز آمدیم با تو نشستیم 

هر جه نه بيوند يار بود بریدیم ### هر جه نه پیمان دوست بود گسستیم 

و در پایان آيه می افزايد: «يروردكارا! اگر لغزشی از ما سر زد ما را ببخش» (و اغفر لنا ربّنا). 
(تو عزيز و حکیمی) (إنَك أنت العزيزٌ الحکیم). 

قدرتت شکست ناپذیر است و حکمتت نافد در همه چیز. 

اين جمله» ممکن است اشاره به آن باشد که اگر در خلال زندگی ما نشانه ای از تمایل» محبت 
و دوستی با دشمنان تو وجود داشته. اين لغزش را بر ما ببخش, و اين درسی است برای 
مسلمانان که آنها نیز سرمشق كيرند و اگر «حاطبی» در ميان آنها بيدا شد. استغفار کنند و به 


سوی خدا بازگردند. 
در آخرین آيه مورد بحث. بار دیگر روی همان مطلبی تکیه می کند که در نخستین آیه تکیه 


شده بود مى فرماید: «برای شما مسلمانان در برنامه زندگی آنها اسوه و الگوی نيكوئى بود 


برای آنها که اميد به خدا و روز قيامت دارند» قد 
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كان کم فيه أمئوةٌ حَسته لمَّن كان يَرْجُوا له و الیرم الأ خر).(۱) 

نه تنهاء برائت و بيزاريشان از بت يرستان و خط کفر, که دعاهاى آنها و تقاضاهايشان در 
پیشگاه خدا که نمونه هائى از آن در آیات قبل گذشت نیز» برای همه مسلمانان سرمشق است. 
اين سرمشقء را تنها کسانی می گیرند که دل به خدا بسته اند» و ایمان به مبدأ و معاد قلبشان 
را روشن ساخته, و در طریق حق, به حرکت در آمده اند. 

بدون شک. اين تأسی و پیروی» نفعش قبل از هر كسء به خود مسلمانان باز می گردد. لذا در 
پایان می افزاید: «هر كس سرپیچی کند و طرح دوستی با دشمنان خدا بریزد. به خودش ضرر 
زده» و خداوند نیازی به او ندارد: چرا که او از همگان بی نیاز و شايسته هرگونه حمد و 
ستايش است» روش ينول فان الله الي الحببة: 

زیرا طرح دوستی با دشمنان خداء آنها را تقویت می کند. و قوت آنها باعث شکست خود شما 


استء و اگر آنها بر شما مسلط گردند. بر صغير و کبیر رحم نخواهند کرد.(۲) 


نکته ها: 
۱ -الگوهای جاویدان 


| - بعضىء از مفسران گفته اند: «لمّن» در آيه فوق بدل از «لَكُم) است (تفسیر فخر رازی و 
روح المعانى؛ ذيل آيات مورد بحث). 

۲ بنابراين» جمله «مَنْ ول جمله شرطيه است و جزاى آن محذوف و در تقدير جنين است: 
«و من یتول فَقَدْ أخطأ حَظ نَفْسِه و ذهب عما يَعُودُ نَفْعْهُ إِلَيْها (مجمع البيان» جلد ٩‏ صفحه 


۷۲ 
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هميشه وجود الگوها و سرمشق های بزرگ در زندگی انسان هاء وسیله موثری برای تربیت آنها 
بوده است» به همین دلیل. پیامبر و پیشوایان معصوم(علیهم السلام)مهمترین شاخه هدایت را با 
عمل خود نشان می دادند. و لذاء هنگامی که سخن از (سنت» به ميان می آید» گفته می شود: 
سنت عبارت است از «قول». «فعل» و «تقریر) معصوم. 

یعنی: پیشوایان معصوم سخن» عمل و سکوتشان. همه حجت و راهنما است. و نیز به همین 
دلیل است که. عصمت. در تمام پیامبران و امامان. شرط است. تا الگوهائی در همه زمينه ها 
باشند. 

قرآن نيز بر اين مسأله مه صحه گذارده» الگوها و سرمشق هائی در همه زمینه ها برای 
مؤمنان معرفی می کند. از جمله. در آيات مورد بحث. دو بار از ابراهیم(علیه السلام) و یارانش 
سخن می گوید» و در سوره «احزاب»» شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به عنوان الكو و 
اسوه» به مسلمانان معرفی می نماید. 

(باید توجه داشت. «اسوه» معنی مصدری دارد. و به معنی تأسی كردن و پیروی عملی است؛ 
هر چند در استعمالات روزمره فارسی» به معنی کسی است که مورد تأسی قرار می گیرد). 

در جنگ پر مخاطره «احزاب» در ایامی که مسلمانان. سخت در بوته آزمایش قرار گرفته 
بودند. و حوادث کوبنده» نیرومندترین افراد را به لرزه در می آورد. خداوند پیامبر«صلی الله 
عليه وآله) را به عنوان الكو و اسوه ای از استقامت. پایمردی» ایمان و اخلاصء و آرامش در 
ميان طوفان. معرفی می کند. و البته اين امس منحصر به میدان «احزاب» نبود که در همه جا 
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شعار: كُونُوا ذعاةً الناس بأغمالگم و لاتکوئوا ذعاةً بألستتکم: «مردم را به اعمال خويش به سوی 
خدا دعوت كنيد نه ان خود) که از حديث امام صادق(عليه السلام) گرفته شده.(1) دليل بر 
اين است که. همه مسلمانان راستين نيزء به نوبه خود بايد الگو و اسوه برای دگران باشند و با 
زبان عمل» اسلام را به دنيا معرفى كنند که اكر اين كار می شد اسلام دنياكير شده بود! 


۲ - خداوند از همگان بی نیاز است. 

در قرآن مجيد, كراراً روى اين نكته تكيه شده کهء اگر خداوند دستورهائى به شما می دهدء و 
كاه مشكل و شاق به نظر می رسدء فراموش نكنيد تمام منافع آن به خود شما بازمى كردد: زيرا 
درياى بی كران هستى خداء كمبودى ندارد تا از شما کمک بگیرد. به علاوه. شما جيزى نداريد 
كه به او بدهيدء بلكه هر جه داريد از او است. 

در احاديث قدسی آمده است: «بندكان من! شما هرگز نمی توانيد به من زيانى برسانيد و يا 
نفعى بدهید. بندگانم! اگر اولين و آخرین» جن و انس» پاک ترين قلب را داشته باشند» ذره ای 
بر ملک من نمی افزاید. و اگر اولین و آخرین» انس و جن ناپاک ترين قلب را داشته باشند از 
ملک من چیزی نمی کاهد». 

بندگانم! اگر اولین و آخرین» انس و جنء در میدانی جمع شوند و هر جه می خواهند از من 
بخواهند. و همه أن را به آنها بدهم» چیزی از خزائن من کاسته نمی شود. و درست مانند 
رطوبتی است که یک ریسمان از دریا برمی گیرد». 

«بندگانم! من اعمال شما را احصاء می کنم» سپس به شما باز می گردانمه کسی 


۱ -«سفینه البحار»» جلد ۰۲ صفحه ۲۷۸ ماده «عمل». 
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که یکی بیابد» خدا را شکر کند» و کسی که غير آن را ببیند جز خویشتن را ملامت ننماید».(۱) 


۳-اصل اساسی «حب فى اللّه و بغض فى اللّه» 

پیوند مکتبی. مهم ترين پیوندی است که انسان ها را با یکدیگر مربوط می سازد که هر 
پیوندی تحت الشعاع آن است,. 

اين» سختی است که قرآن بارها روى آن تأكيد کرده است؛ و اگر اين پیوند تحت تأثير روابط 
دوستی» خویشاوندی و منافع شخصی قرار گیرد. ارکان مذهب متزلزل خواهد شد. 

به علاوه» ارزش نهائی در ایمان و تقوا است. چگونه ممکن است با کسانی که فاقد اين دو 
هستند» ارتباط برقرار سازیم؟ 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من آحب لله و أَبِعَض لله و أغطى لله 
نهر ممن كَل إيمانّة: «کسی که برای خدا دوست دارد» و برای خدا دشمن دارد» و برای خدا 
سر و أذ كسانى است که ايمانش كامل شده).(۲) 

در حدیث دیگری از همان حضرت(علیه السلام) می خوانیم: من أومّق غری الایمان أن تحبٌ 
فی الله و تبَفض فى الله و تغطۍ فى ال و تَمْنع فى اللّهِ: «از محکم ترین دستگیره های ایمان 
این است که: برای خدا دوست داری. برای خدا دشمن داری» برای خدا ببخشی. و برای خدا 
منع کنی».(۳) 

احادیث در اين زمینه» بسیار فراوان است. برای آگاهی بیشتر به جلد دوم «اصول کافی» باب 


«الحب فى الله» مراجعه شود مرحوم «کلینی» در اين باب 
۱ - «روح البیان»» جلد 4 صفحه .۶۷۹ 


۲ «اصول کافی). جلد ۲ باب «الحب فی اللّه». حديث ۱ صفحه ۱۲۶۰ 


۳-«اصول کافی». جلد ۲ باب «الحب فی اللّه». حديث ۰۲ صفحه 1۲۵. 
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۱۳۹ حديث در این زمینه نقل کرده افیت: 


و نیز برای توضیح بیشتر در زمینه «حب فى الله و بغض فى اللّه» به جلد ۲۳ تفسیر «نمونه)؛ 


ذیل آيه ۲۲ سوره «مجادله» مراجعه شود. 
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۷ عَسَى الله أن يَجْعَل بینکم و بین الَّذِينَ عادیِتم مِنْهُمْ موده و ال 
قدي و الله عفو رحیم 

۸ لایهاکم الله عن این م يُقاتِلُوكُمْ فى الدين و لم ُخرجوکم من 
ویارگم آنا تهج و تشیطرا ایهم ان الله بحب لمشیطین 

۹ إِنّما يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِين قَاتَلُوكُمْ فی الدين و آخرجوکم من 
دیار کم و ظاهروا على |خراجکم أن تولرهم و من بوهم فأولیک 
هم الظَالمُونَ 5 


ترجمه: 

٠‏ اميد است خدا ميان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند (از راه اسلام) پیوند 
محبت برقرار کند: خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند: چرا که خداوند عدالت پیشگان را 
دوست دارد. 

٩-شما‏ را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دين با شما پیکار کردند و 
شما را از خانه هایتان بیرون راندند يا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر كس با آنان رابطه 


دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است! 
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تفسیر: 

محبت به کفاری که سر جنگ ندارند 

در اين آیات» بحث هائی که در آيات گذشته پیرامون «حب فى الله و بغض فى اللّه» و قطع 
رابطه با مشرکان آمده ادامه می یابد. و از آنجا که اين قطع رابطه. یک نوع خلا عاطفی برای 
جمعی از مسلمانان ایجاد می کرد. و با اين حال. مژمنان راستین و ياران رسول خدا(صلی الله 
عليه وآله) در اين مسیر ثبات قدم نشان دادند» خداوند برای پاداش آنها و رفع اين کمبود به 
آنها بشارت مى دهد: غم مخوريد وضع جنين نخواهد ماند. مى فرمايد: 

«اميد است خدا ميان شما و دشمنانتان پیوند محبت و دوستی (از طریق پذیرش اسلام) برقرار 
سازد» (عَسَى الله أن يَجِعَل بینکم و بین الذین عادیِتم منم مَوَدَهً). 

و اين امر» سرانجام تحقق یافت» سال هشتم هجرى فرا رسید. «مکه» فتح شد و اهل «مکه» به 
مصداق: يَدْخَلُونَ فى دين الله أفواجاً: «كروه كروه مسلمان شدند»(۱) ابرهاى تيره و تار 
مد وا ال اکن کی انها كناو تهبن اقاب یفن با كز میت بو توش انز 
كرفت. 

بعضى از مفسران» اين جمله را اشاره به ازدواج پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) با «ام حبيبه) 
دختر «ابوسفيان» می دانند که اسلام اختيار كرده بودء و همراه شوهرش «عبيد الله بن 
جحش(۲) به اتفاق مهاجران «حبشه). به «حبشه» رفته بوده همسرش در آنجا از دنيا رفت؛ 


پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) كسى را نزد «نجاشى» فرستاد و او را به 


١-نصرء‏ آیه .۲ 
۲ - «عبید الله بن حجش) برادر «عبداللّه بن جحش» است» «عبيد اللّه) متأسفانه بر اسلام باقى 
نماند و در (حبشه) آئین مسيحيت اختيار كرد سپس از دنبا رفت. اما برادرش «عبداللّه» بر 


اسلام باقی ماند و از مجاهدان «احد» بود و هم در آن میدان شربت شهادت نوشید. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


همسری خود در آورد. و از آنجا که رابطه دامادی در ميان عرب» سبب کاهش عداوت ها 
مى شد اين مسأله در «ابوسفيان» و اهل «مكّه) اثر گلاشت: 

ولی» اين احتمال بعيد به نظر می رسد چرا كه آيات مورد بحثء در آستانه فتح «مکه» نازل 
شده: زيرا «حاطب بن ابی بلتعه» هدفش از نامه نكارى به مشركان مکه اين بود که آنها را از 
این ماجرا آگاه کند. در حالى كه می دانيم «جعفر بن ابی طالب» و يارانشء مدتى قبل از اين 
ماجرا (مقارن فتح خيبر) به «مدینه» بازگشتند.(۱) 

به هر حال» اگر كسانى که مورد علاقه مسلمانان هستند, از خط مكتبى آنان جدا شوندء نبايد از 
بازكشت آنها مايوس شد جرا كه خداوند بر همه جيز قادر است. او است كه می تواند دل ها 
را دگرگون سازد. و او است که گناهان و خطاهاى بندكانش را می بخشد لذا در يايان آيه 
می افزايد: «خدا قادر و تواناء و خداوند غفور و رحيم است» (و ال قدیر و الله عمو رحیم). 
كلمه «عسی» در لغت عرب. در مواردى گفته می شود که اميد به تحقق چیزی می رود و از 
آنجا كه اين معنى احياناً توأم با «جهل» يا «عجز» است. بسيارى از مفسرانء آن را در قرآن 
مجيد به معنى اميد ديكران از خدا تفسير كرده اند. اما جنان كه سابقاً نيز گفته ايم هيج مانعى 
ندارد كه اين واژه در كلام خداوند. همان معنى اصليش را داشته باشد: زيرا كاه براى وصول به 
یک هدف شرائطى لازم اسه و هر كاه بعضى از شرائط حاصل نباشد» اين تعبير به كار 


می رود (دقت كنيد). 


١‏ خلاصه اين ماجرا را بسیاری از مفسران نقل کرده اند ولی مشروح آن را در (اسد الغابة 
فى معرفة الصحابه». جلد ۵. صفحه ۵۷۳ مطالعه فرمائيد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


آیات بعد» شرح و توضیحی است بر مسأله ترک رابطه دوستی با مشركانء می فرماید: «خداوند 
از نیکی كردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که با شما در امر دين پیکار نکردند. و شما را 
از خانه و دیارتان بیرون نراندند» نهی نمی کند» (لاینهاکم اللّهُ عن این لم بُقاتلوكم فى الدّين 
و لم بخرجوکم من دارم آن برخم و تُفْسِطُوا الیهم). 


(چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد» (ان الله حب المُفُسِطين). 


کا ها وها انفويض کا کی ہے كلك كوو امن دين پا شما سا عفن سا را 
خانه و ديارتان آواره نموده, يا کمک به بيرون راندن شما کردند. آرى خدا شما را از هركونه 
پیوند دوستى با اينها نهى می کند» (إِنّما یناکم اللّهُ عن الّذِين قاتلوکم فى الین و آخرجوکم 
ِن دیرگ و ظاهروا على إخراجكُم ذا وه 

«و هر كس آنها را دوست دارد. ظالم و ستمگر است» (و من بوهم قأوليى هم الظَالِمُون). 

به اين ترتیب. افراد غير مسلمان به دو گروه تقسیم می شوند: 

گروهی که در مقابل مسلمین ایستادند. شمشیر به روی آنها کشیدند. و آنها را از خانه و 
کاشانه شان به اجبار بیرون کردند. و خلاصه. عداوت و دشمنی خود با اسلام و مسلمین را در 
گفتار و عمل آشکارا نشان دادند. تکلیف مسلمانان اين است که هر گونه مراوده با اين گروه 
را قطع کنند. و از هرگونه پیوند محبت و دوستی خودداری نمایند که. مصداق روشن آن 
مشر کان «مکه» مخصوصاً سران «قريش» بودند» که جمعی رسماً با مسلمانان جنين مقابله كردند 
و گروهی نیز آنها را یاری کردند. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


اما دسته دیگری بودند که در عين کفر و شرک» کاری به مسلمانان نداشتند. نه عداوت 
می‌ورزیدند» نه با آنها پیکار می کردند. و نه اقدام به بیرون راندنشان از شهر و دیارشان 
نمودند. حتی گروهی از آنها پیمان ترک مخاصمه با مسلمانان بسته بودند. نیکی كردن با اين 
دسته» اظهار محبت با آنها بی مانع بود. و اگر معاهده ای با آنها بسته بودند بايد به آن وفا کنند 
ودر اجراى عدالت بكوشند. 

مصداق اين گروه طائفه «خزاعه» بودند که با مسلمين ييمان ترک مخاصمه داشتند. 

بنابراين» جائى برای گفتار جمعی از مفسران باقی نماند كه اين دستور را منسوخ دانسته» و 
ناسخ آن را آيه ۵ سوره «توبه» ذکر كرده اند كه می گوید: فاذا السلخ الا شهر الحرم فافتلوا 
المشركين ت وجدتموطه: «هنگامی که ماه های حرام پایان كيرد بت پرستان را هر کجا 
دیدید به قتل برسانید». 

چرا که اين آيه فقط از مشرکانی سخن می كويد که پیمان شکنی کرده» و به مخالفت علنی در 
برابر اسلام و مسلمین برخاسته بودند. به گواهی آیات بعد از آن.(۱) 

بعضی از مفسران» در مورد اين آيه روایتی نقل کرده اند که همسر مطلقه «ابوبکر» برای 
دخترش (اسماء» از «مکه) هدایائی آورد» «اسماء» از پذیرش آن امتناع کرد. و حتی اجازه ورود 
به مادرش نداد. آيه فوق نازل شد و پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او دستور داد. مادرش را 


١‏ - بعضی از مفسران احتمال داده اند: اجازه دوستی درباره مؤمنانى باشد که اسلام را پذیرفته 
در مکه باقی مانده, و اقدام به هجرت ننموده بودند» اما لحن آیات كاملاً نشان می دهد که تمام 
اين گفتگوها درباره غير مسلمین است. 

۲ - «روح البیان»» جلد ٩‏ صفحه ۶۸۱ - اين روایت در «صحیح بخاری» و بسیاری از کتب 


تفسیر نیز با تفاوت هائی آمده است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


اين روایت نشان می دهد: تمام مردم «مکه» نيز مشمول اين حکم نبودند. بلکه» در ميان آنها 
اقلیتی بودند كه موضع خصمانه ای در برابر مسلمانان نداشتند. 

به هر حالء از اين آیات «یک اصل کی و اساسی» در چگونگی رابطه مسلمانان با غير 
مسلمین, استفاده می شود نه تنها برای آن زمانء که برای امروز و فردا نیز ثابت است. و آن 
اين که: 

مسلمانان موظفند در برابر هر گروه جمعیت و هر کشوری که موضع خصمانه با آنها داشته 
باشند. بر ضد اسلام و مسلمین قیام کنند» و يا دشمنان اسلام را يارى دهند. سرسختانه بایستند. 
و هرگونه پیوند محبت و دوستی را با آنها قطع کنند. 

امه اگر آنها در عين کافر بودن» نسبت به اسلام و مسلمین بی طرف بمانند. و يا تمایل به 
برقراری رابطه داشته باشند. مسلمین می توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند. البته نه در 
آن حد که با برادران مسلمان دارند» و نه در آن حد که موجب نفوذ آنها در ميان مسلمین گردد. 
و اگر جمعیت يا دولتی جزو گروه اول باشند و تغییر موضع دهند و يا به عکس» در گروه دوم 
باشند و مسیر خود را تغییر دهندء بايد وضع فعلی آنها را معیار قرار داد و طبق آیات فوق با 
آنها عمل کرد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۰ يا أيّهَا الذین آمَنُوا إذا جاءكُمْ المُوّمناتة هاجرات فاهتحئون ال 
عم بإيمانهن فان علمتموهن مُؤمنات فلا ترجغوهن إلى الكُقار 
لا هن جل لهم و لا هم يلون هن و آنُوهُمْ ما وا و لا جناح 
یک أن تتکخوهن إذا آتیتموهن آخوزشن و لا تشیکوا بعصم 
الکوافر و سلوا ما أنفقتم و لیوا ما أَنْقَهُوا ذلك خکم الله 
گم بتکم له خی حي 

۱ و ان فاتکم شىء من أُژواجکم إلى الکفار فعاقبتم فَآنُوا الذزين 


ذهبت آژواجهم مثل ما آلفقوا و الوا الله الى نتم به ومنون 


ترجمه: 

٠‏ -اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى که زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آینده 
آنها را آزمايش كنيد خداوند به ايمانشان آگاه تر است ‏ هرگاه آنان را مؤمن یافتید. آنها را به 
سوى كفار بازنگردانید: نه آنها برای كفار حلالند و نه كفار برای آنها حلال: و آنچه را همسران 
آنها (براى ازدواج با اين زنان) پرداخته اند به آنان بيردازيد: و گناهی بر شما نيست كه با آنها 
ازدواج كنيد هركاه مهرشان را به آنان بدهيد. و زنان كافر را در همسرى خود نگه نداريد حق 
داريد مهری را كه پرداخته ايد مطالبه كنيد آن گونه که آنها حق دارند مَهر (زنانشان را) مطالبه 
کنند: اين حکم خداوند است که در ميان شما حکم می کند. و خداوند دانا و حكيم است! 

۱ - و اگر بعضی از همسران شما به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز 
شدید و غنائمی گرفتید. به کسانی که همسرانشان رفته اند. همانند مهری را که پرداخته اند 


بدهید: و از (مخالفت) خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


شأن نزول: 

جمعی از مفسران» در شأن نزول اين آيات چنین آورده اند: رسول خدا(صلى الله عليه وآله)در 
«حديبيه» با مشركان «مکه» ييمانى امضاء كرد که یکی از مواد ييمان اين بود: 

هر كس از اهل «مكّه) به مسلمانان بپیوندد او را بازگردانند. اما اكر کسی از مسلمانان» اسلام را 
رها كرده به «مکه» بازكردد. می توانند او را برنگردانند. 

دز اين هنگام زنى به نام (سبيعه) اسلام را پذیرفت. و در همان سرزمين «حدیبیه» به مسلمانان 
پیوست» همسرش خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده گفت: ای محمّد! همسرم را به من 
بازكردان: چرا كه اين یکی از مواد پیمان ما است» و هنوز مركب آن خشك نشده آيه فوق 
نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان كنند (ابن عباس مى كويد: امتحانشان به اين بود 
كه بايد سوكند ياد کنند. هجرت آنها به خاطر كينه با شوهرء يا علاقه به سرزمين جديدء و يا 
هدف دنيوى نبوده بلكه تنها به خاطر اسلام بوده است). 

آن زن سوگند ياد کرد كه چنین است. در اینجا رسول خدل(صلی الله عليه وآله) مهريه ای را که 
شوهرش پرداخته بود و هزینه هاتی را كه متحمل شده بود به او پرداخت و فرمود: طبق اين 
ماده قرارداده تنها مردان را باز می گردانند. نه زنان راء(۱) 

تفسير: 

جبران زيان هاى مسلمين و كفار 

در آيات گذشته» سخن از «بغض فى اللّه» و قطع بيوند با دشمنان خدا بود. اما در آيات مورد 


بحث» سخن از «حب فى اللّه» و برقرار ساختن پیوند با كسانى 


١‏ - شأن نزول فوق در بسيارى از كتب تفسير آمده» و ما از «مجمع البيان» با كمى تلخيص و 


اقتباس آوردیم» «طبرسی» اين حديث را از «ابن عباس» نقل كرده است. 
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است که از کفر جدا می شوند و به ایمان می پيوندند. 
در نخستین آیه» از زنان مهاج سخن می گوید. و جمعاً هفت دستور در اين آيه وارد شده که 
عمدتاً درباره زنان مهاجر. و قسمتی نيز درباره زنان کافر است. 

۱ - نخستین دستورء درباره آزمایش «زنان مهاجر» است» روی سخن را به مومنان کرده؛ 
می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان با ایمان به عنوان همجرت نزد شما 
آیند. آنها را از خود نرانیده بلکه آزمايش کنید» (يا أُيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جاءکُم الْمُؤْمِنَاتَ 
شهاجرات تاسيف 

SE E E N انم اقا ات توت اش‎ a oe 
بر زبان» جاری می كردند و در سلک اهل ايمان بودند. اما امتحان برای اين بود که اطمینان‎ 
حاصل شود این ظاهر با باطن هماهنگ است.‎ 

نحوه اين امتحان, چنان که گفتیم. به اين ترتیب بود که: آنها را به خدا سوگند می دادند که 
مهاجرتشان جز برای قبول اسلام نبوده. و آنها بايد سوگند ياد کنند که به خاطر دشمنی با 
همسر و يا علاقه به مرد دیگری, يا علاقه به سرزمین «مدینه» و مانند آن همجرت ننموده اند. 
اين احتمال نيز وجود دارد که آيه دوازدهم همین سوره تفسیری باشد بر کیفیت امتحان زنان 
مهاجر که (طبق آن باید) با پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بيعت كنند که راه شرك نپویند؛ 
و گرد سرقت. اعمال منافی عفت. و کشتن فرزندان. و مانند آن نگردند. و سر تا پا تسلیم 
فرمان رسول خدل(صلی الله عليه وآله) باشند. 

البته ممکن است کسانی در آن سوگند و اين بيعت نيز خلاف بگویند» اما مقید بودن بسیاری 
از مردم حتی مشرکان در آن زمان به مسأله بيعت و سوگند به خدا سبب می شد که افراد کمتر 


دروغ بگویند. و به اين ترتیب امتحان مزبور » گر 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


جه هميشه دلیل قاطعی بر ایمان واقعی آنها نبود اما غالباً می توانست بیانگر اين واقعیت باشد. 
لذا در جمله بعد. می افزاید: «خداوند از درون دل آنها و ایمانشان آگاه تر است» (اللَهُ أَغلمْ 
بایمانهن). 

50 دستور بعد. می فرماید: هر كاه از عهده اين امتحان برآمدند و «آنان را مؤمن واقعی 
دانستيد» آنها را به سوى كفار بازنگردانید» (فَإِنَ علمتمُوهن مُؤْمنات فلا ترجغوهن إلى الْكُقَار). 
درست است که یکی از توا سار ا این بود: افرادی eat‏ مسلمان 
از «مكّه) به «مدینه» هجرت می کننده به «مکه» بازگردانند. ولی اين ماده شامل زنان نمی شدء 
و لذا پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنها را به کفار باز نگردانید. کاری که اگر انجام می شد. با 
توجه به ضعف فوق العاده زنان در آن جامعه» سخت خطرناک بود. 

۳ در سومین مرحله که در حقیقت دلیلی است برای حکم قبل. اضافه می کند: «نه اين زنان 
بر آنها حلالند. و نه آن مردان کافر بر ابن زنان با ایمان» (لا ھن حل هم و لا هم رن لن). 
بايد هم جنين باشد: چرا که ایمان و کفر در یک جا جمع نمی شود و پیمان مقدس ازدواج. 
نمی تواند رابطه ميان مؤمن و کافر برقرار سازد: چرا که اینها در دو خط متضاد قرار دارند. در 
حالی که پیمان ازدواج بايد نوعی وحدت در ميان دو زوج برقرار سازد و اين دو با هم سازگار 
البته» در آغاز اسلام که هنوز جامعه اسلامی استقرار نيافته بود. زوج هائی بودند كه یکی کافر و 
دیگری مسلمان بود. و پیامبر از آن نهی نمی کرد تا اسلام ريشه دوانید. ولی ظاهراً بعد از 


صلح «حدیبیه» دستور جدائی کامل داده شد. و 
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آیه مورد بحث یکی از دلائل اين موضوع است. 

٤‏ - از آنجا که معمول عرب بود. مهریه زنان خود را قبلاً می پرداختند در چهارمین دستور 
می افزاید: «به همسران کافر آنها آنچه را در طریق اين ازدواج انفاق کرده اند. بپردازید» ( و 
آتوهم ما أَنمَقُوا). 

درست است که شوهرشان کافر است. اما چون اقدام بر جدائی به وسیله ایمان از طرف زن 
شروع شده عدالت اسلامی ایجاب می کند كه خسارات همسرش پرداخته شود. 

اما آيا منظور از «انفاق» در اینجا تنها مهر است. و يا ساير هزینه هائی را كه در اين راه متحمل 
ده اير شامل عى رد 

غالب مفسران معنى اول را بركزيده اند. و قدر مسلم از آيه نيز همین است» هر چند بعضى 
مانند «ابوالفتوح رازى» در تفسيرش نفقات ديكر را نيز گفته است.(۱) 

البتهه اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود که با مسلمانان ييمان ترک مخاصمه در «حدیبیه» 
يا غير آن را امضاء كرده بودند. 

اما جه کسی بايد اين مهر را بيردازد؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و 
بيت المال است: زيرا تمام امورى که مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد» بر عهده 
حكومت است و خطاب جمع در آیه مورد بحث» گواه اين معنى است (همان گونه كه در 
آيات حل «سارق» و «زانی» ديده می شود). 

ه ‏ حكم ديكرى كه به دنبال احكام فوق آمده اين است: «كناهى بر شما نيست كه با آنها 


ازدواج کنید. هر كاه مهر آنها را بيردازيد» (وَ لا جناح عَلَیْکم أن 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد “١‏ صفحه ۳۹( 
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تنکخوشن إذا ترفن آبجخورهن). 

مبادا تصور كنيد چون قبلاً مهری از شوهر سابق گرفته اند. و معادل آن از بيت المال به 
شوهرشان پرداخته شده اکنون که با آنها ازدواج می كنيد دیگر مهری در کار نیست و برای 
شما مجانی تمام می شود! نه. حرمت زن ایجاب می کند در ازدواج جدید نيز مهر مناسبی برای 
او در نظر گرفته شود. 

بايد توجه داشت در اینجا زن بدون طلاق از شوهر کافر جدا می شود ولی بايد عده نگه دارد. 
فقیه معروف «صاحب جواهر» در شرح کلام «محقق» در «شرايع» که گفته است: «در غير زن و 
مردی که اهل کاب هستنده هر كاه یکی از دو همسر اسلام را پذیرا شود اگر قبل از دحول 
باشد. عقد بلافاصله فسخ می شود و اگر بعد از دخول باشد. منوط به گذشتن عده است» 
می فرماید: 

«هیچ گونه اختلافی در اين احکام نیست و روایات و فتاوای فقها در اين باره هماهنگ 
است».(۱) 

1 اما هر كاه قضیه بر عکس باشد. یعنی شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر کفر باقی بماند. در 
اینجا نیز رابطه زوجیت به هم می خورد و نکاح فسخ می شود چنان که در ادامه همین آیه 
می فرماید: «همسران کافره را در همسری خود نگه ندارید» (و لا تشیکوا بعصم الكوافر). 
«عصّم) جمع «عصمت» در اصل به معنی «منع) و در فا تا كد گنل قرافن گواهی 
می دهد - به معنی نکاح و زوجیت است (البته بعضی تصریح کرده اند: منظور نکاح دائم 
است. و تعبیر به عصمت. نیز مناسب همین معنی است: چرا که زن را از ازدواج با هر شخص 
دیگری برای هميشه منع 


۱ - «جواهر الکلام)؛ جلد ۲۰ صفحه ۵۶. 
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می كند). 

«كوافر) جمع «كافرة» به معنى زنان كافر است. 

در اين كه آيا این حكم مخصوص زنان مشرک است. و يا اهل كتابء مانند زنان مسيحى و 
يهودى را نيز شامل می شود در ميان فقهاء محل بحث است. و روايات در اين زمينه مختلف 
است كه شرح آن را بايد در كتب فقه ملاحظه كرد. 

ولى ظاهر آيه مطلق است و همه زنان كافر را شامل مى شود و شأن نزول آن را محدود 
نمی کند» اما مسأله عده در اينجا به طريق اولى برقرار است: چرا که اگر فرزندى از آن زن 
متولد شود فرزندی است مسلمان: زيرا يدرش مسلمان بوده. 

۷ در آخرین حکم. سخن از مهر زنانی است که از اسلام جدا شوند و به اهل کفر بپیوندند. 
می فرماید: «هر كاه کسی از زنان شما از اسلام جدا كشت شما حق دارید مهری را که 
پرداخته ايد مطالبه کنید. همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنها جدا شده و به 
اسلام پیوسته اند مطالبه کنند» (و سلوا ما أنفغتم و لیوا ما أَنْمَقُوا). 

و این مقتضای عدالت و احترام به حقوق متقابل است. 

و در پایان آیه به عنوان تأکید بر آنچه گذشت. می فرماید: «اينها حکم الهی است که در ميان 
شما حکم می کند و خداوند دانا و حکیم است» (ذلگم حُكم الله يَحَكُمْ بكم و الله علیم 
حکیم). 

احکامی است كه همه از علم الهی سرچشمه گرفته. آمیخته با حکمت است و حقوق همه 
افراد در أن در نظر گرفته شده با اصل عدالت و قسط اسلامی كاملا هماهنگ استه و توجه به 
اين حقيقت که همه از سوی خدا است. بزرگترین ضمانت اجرائی برای اين احکام محسوب 


می شود. 
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در دومين و آخرین آيه مورد بحثء در ادامه همین سخن می فرماید: «اگر بعضی از همسران 
شما از دست شما رفتند . اسلام را رها کرده به کفار پیوستند سپس شما در جنگی بر آنها 
پیروز شدید و غنائمی به دست آوردید. به کسانی که همسران خود را از دست داده اند. همانند 
مهری را که پرداخته اند از غنائم بپردازید» (و ان فاتکُم شىء من أژواجکُم إلى الکفار فعاقبتم 
فَآنُوا الَذِينَ ذَهَبَت آزواخهّم مثل ما أَنْقَقُوا). ۱ 5 ۱ 

طبق آيه گذشته» مسلمانان می توانستند مهر اين گونه زنان را از كفار بگیرند. همان گونه که 
آنها حق داشتند مهر همسرانشان را که به اسلام پیوسته و به «مدینه» هجرت کرده اند. از 
مسلمانان دریافت دارند. 

ولی» طبق بعضی از روایات در عين اين که مسلمانان به اين حکم عادلانه عمل کردند. مشرکان 
«مکه» سر باز زدند. لذا دستور داده شد برای عدم تضييع حق اين افراد. هر كاه غنائمی به 
دست آمد. اول حق آنها را بپردازند سپس غنائم را تقسیم کنند. 

اين احتمال نيز وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامی باشد که مسلمانان با آنها پیمان 
نداشتند» و طبعاً حاضر نبودند مهر اين گونه زنان را به مسلمانان باز يس دهند. جمع ميان هر 
دو معنی نیز ممکن است. 

«عافبتم» از ماده «معاقبة» در اصل از «عقب» (بر وزن کدر) به معنی «پاشنه پا؛ است. و به همین 
مناسبت کلمه «عقبی» به معنی «جزا» و «عقوبت» به معنی «کیفر کار خلاف» آمده است» و رو 
همین جهت. «معاقبة» به معنی کیفر دادن و قصاص كردن به کار می رود و كاه اين واژه 
(معاقبة) به معنی تناوب در امری نیز استعمال شده: زیرا افرادی که متناوباً کاری را انجام 
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لذا «عاقبتم» در آيه فوق» به معنی پیروز شدن مسلمانان بر کفار و کیفر و مجازات آنها و ضمناً 
گرفتن غنائم تفسیر شده است و هم به معنی «تناوب»: چرا که يك روز نوبت کفار است و 
روز دیگری نوبت به مسلمانان می رسد و بر آنها غالب می شوند. 

اين احتمال نيز داده شده که منظور از اين جمله» رسیدن به عاقبت و پایان کار است» و منظور 
از يايان كار در اينجاء گرفتن غنائم جنكى است. 

هر كدام از اين معانى كه باشد. نتيجه یکی است. فقط راه هاى وصول به اين نتيجه متفاوت 
ذكر شده است (دقت كنيد). 

و در يايان آيه. همه مسلمانان را به تقوا دعوت كرده. می فرمايد: «از خدائى كه همه به او ايمان 
آورده ايد بيرهيزيد و راه مخالفت او را نيوئيد» (و اتَقُوا الله نی نتم به مُؤْمِنُون). 

کے تقو ی اننا متكي ات عا لبن ا موا در خن فان مور 
به گفته همسران اعتماد می شود. چون راهى برای اثبات آن جز گفته خود آنها وجود ندارد» و 
امكان دارد وسوسه هاى شيطانى سبب شود كه بيش از مقدار واقعى ادعا کنند» لذا آنها را 
توصيه به تقوا مى نمايد. 

در تواريخ و روايات آمده است که. اين حكم اسلامى تنها شامل شش زن شد كه از همسران 
مسلمان خود بريدند و به كفار ييوستند و پیامبر(صلی الله عليه وآله) مهر همه آنها را از غنائم 


جنگی به شوهرانشان بازكرداند. 
نكته: 


عدالت حتى درباره دشمنان 


دقت در آيات فوق و لطافت و ظرافت و نكته سخن خاصى که در احكام 
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مزبور به کار رفته نشان می دهد که اصل عدالت و قسط تا جه حد در تشریع احکام اسلامی 
موود توحه بوده است زعت سني در مواقع بحرانی ن طوفانی نیز لاش من نود :ضور و زيان 
به کسی» حتی به کفار نرسد. 

اين» در حالی است كه معمول دنیا اين نیست. در بحران ها همه می گویند: شرائط فوق العاده 
است» بايد به آن تن درداده جای احقاق حق نیست و هرگونه نابسامانی را بايد تحمل کرد. 
قرآن می گوید: حتی در سخت ترین شرایط بايد تلاش کرد حقی بر باد نرود نه تنها از 
دوستان, که اگر دشمنان هم حقی داشته باشند» بايد رعايت گردد. 

اين گونه احکام اسلامی نوعی اعجاز. و نشانه حقانیت دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله)است 
که در چنان محیطی که نه مال احترامی داشت. و نه جان ارزشی. تا اين حل در احقاق حقوق 


کوششی به خرج می دهد. 
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۲ يا یا الب إذا جاءک الْمُوْمِنات پبایفتک على أن لا بُشرکن باللّه 
یا و لا رفن و لا ينين و لا يقتلن أولادهن و لا يَأتِينَ تان 
فترينه بيْنَ آبُدیهن و آزجلهن و لا بَخصینک فى مَغروف 


قَبايعهن و امْتَغْفِر هن الله ان الله غَفُورٌ رحیم 


ترجمه: 

۲ - ای ييامبر! هنكامى که زنان مؤمن نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند كه چیزی را شريك قرار 
خدا ندهند. دزدى و زنا نكنند» فرزندان خود را نکشند. تهمت و افترائی بيش دست و ياى 
خود نياورند و در هيج كار شايسته ای مخالفت فرمان تو نکنند. با آنها بيعت كنء و برای آنان 
از دركاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است! 

تفسير: 

شرايط بيعت زنان 

در تعقيب آيات گذشته كه احكام زنان مهاجر را بیان می كردء در نخستين أيه مورد بحث؛ 
حكم بيعت زنان را با ييامبر(صلى الله عليه وآله) شرح مى دهد. 

به طورى که مفسران نوشته اند: اين آيه روز «فتح مکه» هنكامى نازل شد كه پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) بر كوه «صفا» مستقر شد و از مردان بيعت كرفتء و زنان «مكّه) كه ايمان آورده 
بودند. برای بيعت خدمتش آمدندء در اين آيه كيفيت بيعت با زنان را شرح می دهد. 


روک أي + ۳ 3 پیامبر(صلی الله عليه واله) گرده» مى فرمايد: «اى ييامبر! هنكامى كه زنان 
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مؤمن نزد تو آیند و با اين شرائط با تو بيعت کنند که: چیزی را شریک خدا قرار ندهند. دزدی 
نکنند. آلوده زنا نشوند. فرزندان خود را به قتل نرسانند. تهمت و افترائی پیش دست و پای 
خود نياورند» و در هیچ دستور شایسته ای نافرمانی تو نکننده (با اين شرائط) با آنها بيعت كن 
و برایشان طلب آمرزش نماء که خداوند آمرزنده و مهربان است» (يا انها الب إذا جاک 
المؤمنات يبايختكه على أن لا شرگن بالله شيعا و لا یرفن و لا یی و لا یقن اکن و لا 
تین بهتان يفتريتة بين آندیهن و آزجلهن و لا بخصینک فى مَخروف فبایئهن و استتفر هن له 
إن الله غَفُودٌ رحیم). 

Sas‏ سس رش عليه ان ea‏ كرت 

در مورد چگونگی بیعت. بعضی نوشته اند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد ظرف آبی 
آوردند» دست خود را در آن ظرف آب گذارد و زنان هم دست خود را در طرف دیگر ظرف 
می گذاردند. و بعضی گفته اند: پیامبر (صلی الله عليه وآله) از روی لباس با آنها بيعت می کرد. 
قابل توجه اين که: در آيه فوق» شش شرط برای بيعت زنان ذکر شده که آنها بايد همه را پذیرا 
شوند: 

۱ - ترك هرگونه شرك و بت پرستی. 

اين شرطء اساس اسلام و ایمان است. 

۲ - ترك سرقت. 

و شاید بيشترء ناظر به اموال شوهر باشد: چرا که وضع بد مالی آن زمان. سخت گیری مردان؛ 
و پائین بودن سطح فرهنگ, سبب می شد كه زنان از اموال همسران خود سرقت کنند. و 
احتمالاً به بستگان خود دهند ء داستان «هنده كه بعداً خواهد آمد» نیز شاهد اين معنی است؛ 


ولی به هر حال» مفهوم آیه وسیع و 
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كستردة اسيت: 

۳ ترک آلودگی به زنا. 

تاريخ می گوید: در عصر جاهلیت. انحراف از جاده عفت بسیار زياد بود. 

٤‏ عدم قتل اولاد. 

به دو صورت انجام می شد. كاه به صورت «سقط جنین» بود و كاه به صورت «وئاد» (زنده به 
كور كردن دختران و پسران)! 

۵ - ترك بهتان و افترا. 

بعضی أن را چنین تفسیر کرده اند: فرزندان مشکوکی را از سر راه برمی داشتند. و مدعی 
می شدند اين فرزند از همسرشان است (اين امر در غیبت های طولانی شوهر بیشتر 
امکان پذیر بود). 

بعضی نيز آن را اشاره به عمل شرم آوری دانسته اند. که باز از بقایای عصر جاهلی بود که یک 
زن خود را در اختیار چند مرد قرار می داد. و هنگامی كه فرزندی از او متولد می شد او را به 
هر يك از آنها كه مايل بود نسبت می داد. 

ولی» با توجه به اين که مسأله «زنا» قبلاً ذکر شده و ادامه چنین امری در اسلام امکان پذیر 
نبود» اين تفسیر بعید به نظر می رسد و تفسیر اول مناسب تر است» هر چند گستردگی مفهوم 
آیه هرگونه افتراء و بهتان را شامل می شود. 

تعبير تین أبديهن و اهنا (پیش دست و باهایقان) ممكن است اشاره به همان فرزندان 
سرراهی باشد که به هنكام شير دادن در دامان آنها قرار می كرفت و طبعاً پیش يا و دست آنها 
بود. 

7 - نافرمانی نکردن در برابر دستورات سازنده پیامبر(صلی الله عليه وآله). 

اين حکم نيز گسترده است» و تمام فرمان های پیامبر را شامل می شود هر چند بعضی آن را 
اشاره به بعضی از اعمال زنان در جاهلیت مانند: نوحه گری با 
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صداى بلند بر مردگان» و ياره كردن كريبان و خراشيدن صورت و مانند آن دانسته اند ولى 
منحصر به اينها نيست. 

در اينجا اين سؤال بيش می آيد: جرا بيعت با زنان» مشروط به اين شرائط بود. در حالى كه 
بيعت با مردان. تنها بر اسلام و جهاد بود. 

در پاسخ می توان گفت: آنچه در مورد مردان در آن محيط از همه مهم تر بوده همان ایمان و 
جهاد بوده است. و در مورد زنان. چون جهاد مشروع نبود. شرائط دیگری ذکر شده که مهمتر 


از همه بعد از توحید, اموری بوده که زنان در آن جامعه گرفتار انحراف از آن بودند. 


نکته ها: 

۱ - رابطه بيعت زنان با شخصیت اسلامی آنها 

در تفسیر سوره «فتح» (ذیل آيه ۱۸) بحث مشروحی پیرامون بیعت. شرائط و خصوصيات آن 
در اسلام داشتیم که نیاز به تکرار آن نمی بینیم.(۱) 

آنچه یادآوری آن در اینجا لازم است. مسأله بيعت پیامبر(صلی الله عليه وآله) با زنان است» آن 
هم با شرائطی مفید و سازنده كه در آيه فوق آمد. 

اين مسأله نشان می دهد بر خلاف گفته بی خبران يا مغرضانی که می گویند: اسلام برای نیمی 
از جامعه انسانی یعنی زنان» ارزشی قائل نشده و آنها را به حساب نیاورده است. 

دقيقاً آنها را در مهم ترين مسائل به حساب آورده استء از جمله مسأله «بیعت» است که یک 
بار در «حدیبیه» (در سال ششم هجرت) و یک بار در «فتح مکه» انجام گرفت. و آنها دوش به 


دوش مردان در اين پیمان الهی وارد شدند. و 


۱ -به جلد ۲۲ تفسیر «نمونه». صفحات 19 تا ۸۷۸ ذیل آیه ۸ سوره (فتح) مراجعه فرمائید. 
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حتى شرائط بيشترى را نسبت به مردان يذيرا كشتند. 
شرائطی كه هويت انسانى زن را زنده می کرد و او را از اين كه تبديل به متاع بی ارزش» يا 


وسيله ای برای کامجوئی مردان بوالهوس كردد. نجات می داد. 


۲ -ماجرای بيعت «هند» همسر «ابوسفیان» 

در جریان «فتح مکه) از جمله زنانى كه با پیامبر(صلی الله عليه وآله) بيعت کردند (هند) همسر 
«ابوسفيان» بود» زئ كه تاريخ اسلام ماجراهای وق کین از او به خاطر دارد. از حمله ماجرای 
شهادت «حمزه» سيد الشهداء در ميدان «احد» با آن وضع غم انكيز. 

گر جه او سرانجام ناچار شد در برابر اسلام و پیامبر(صلی الله عليه وآله) زانو بزند و ظاهراً 
مسلمان شود. ولى ماجراى بيعتش نشان مى دهد در واقع همجنان به عقائد سابقش وفادار بود. 
و لذا جاى تعجب نيست كه دودمان «بنى اميه» و فرزندان او بعد از بيامبر(صلى الله عليه وآله)» 
چنان جناياتى را مرتکب شوند که سابقه نداشت. 

وآله) آمد. در حالى كه حضرت بر كوه «صفا» قرار داشت» جمعی از زنان نيز با او بودنده 
هنكامى كه ييامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: من با شما زنان بيعت مى كنم كه جيزى را 
شريك خدا قرار ندهيد. 

«هند» اعتراض كرده گفت: «تعهدی از ما می گیری كه از مردان نگرفتی» (زيرا در آن روز بيعت 
مردان تنها بر ايمان و جهاد بود). 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) بی آن که اعتنائى به گفته او کند. ادامه داده فرمود: و سرقت نكنيد. 


«هند» گفت: «ابوسفیان» مرد ممسکی است و من از اموال او جيزهائى 
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برداشته ام نمی دانم مرا حلال می كند يا نه؟ 

«ابوسفيان» حاضر بود. گفت: آنچه را از اموال من در گذشته برداشته ای همه را حلال كردم 
(اما در آینده مواظب باش)! 

اینجا بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) خندید و «هند» را شناخت. فرمود: توئی «هند»؟ عرض 
کرد: آری ای پیامبر خدا! گذشته را ببخش. خدا تو را ببخشد!. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) ادامه داد: «و آلوده زنا نشوید). 

«هند» از روی تعجب گفت: «مگر زن آزاده هرگز چنین عملی را انجام می دهد؛؟! 

بعضی از حاضران که در جاهلیت وضع او را می دانستند از اين سخن خندیدند: زیرا سابقه 
(هند» بر کسی مخفی نبود. 

باز پیامبر(صلی الله عليه وآله) ادامه داده فرمود: «و فرزندان خود را به قتل نرسانید». 

«هند» گفت: «ما در کودکی آنها را تربیت کردیم. ولی هنگامی که بزرگ شدند شما آنها را 
کشتید! و شما و آنها خود بهتر می دانید» (منظورش فرزندش «حنظله» بود که روز «بدر» به 
دست علی(علیه السلام) كشته شده بود). 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) از اين سخن تبسم کرد. و هنگامی که به اين جمله رسید: (بهتان و 
تهمت روا مداريد). 

(هند» افزود: بهتان قبیح است. و تو ما را جز به صلاح و خير و مکارم اخلاق دعوت 
نمى كنى). 

و هنكامى كه فرمود: «بايد در تمام كارهاى نيك فرمان مرا اطاعت كنيد). 

«هند» افزود: «ما در اينجا ننشسته ايم كه در دل قصد نافرمانى تو داشته باشيم») (در حالى كه 
مسلماً مطلب جنين نبود. ولى طبق تعليمات اسلام 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) موظف بود اين اظهارات را بپذیرد).(۱) 


۳-اطاعت در معروف 

از نكته هاى جالبى كه از آيه فوق استفاده مى شود اين است: اطاعت از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) را مقيد به معروف کرده با اين كه پیامبر معصوم است و هركز امر به منكر نمی کند. ولى 
اين تعبير ممكن است به عنوان الكوئى براى تمام اوامرى باشد كه از زمامداران اسلامى صادر 
می شود. اين اوامر در صورتى محترم و قابل اجرا است که با تعليمات قرآن و اصول شريعت 
اسلام سازكار باشد و مصداق «و لا يَعْصِيئَك فی مَعْرُوف» گردد. 

و جه دورند كسانى كه اوامر زمامداران را واجب الاطاعه می دانند, هر جه باشد و از هر كس 
که باشد. چیزی که نه با عقل سازگار است و نه با حکم شرع و قرآن. 

امير مؤمنان علی(علیه السلام) در نامه معروفی که به مردم «مصر» درباره فرمانروائی «مالک 
اشتر» نوشت. با تمام توصیف های والائی که در مورد «مالک» فرمود. در پایان چنین گفت: 
قاسمغوا له و أطيغوا أمْرهُ فیما طابق احق فَإِنَّهُ سیف من سيوف الله: «سخنش را بشنوید و 
فرمانش را در آنچه مطابق حق است الات کید که او شمشيرئ أذ شمشيرهائ نهدا 
است».(۲) 


| - «مجمع البيان»» جلد ٩‏ صفحه ۲۷۱ - «قرطبی» نيز در تفسیرش همین داستان را با تفاوت 
مختصری آورده است» و همچنین «سیوطی» در «درٌ المنثور» و (ابوالفتوح رازی» در تفسیر 
«روح الجنان» (ذيل آیات مورد بحث). 

۲ - «نهج البلاغه» نامه ۳۸ (اين نامه کوتاهی است که امام به مردم مصر نوشته. غير از فرمان 
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۳ يا آیها الّذِينَ آشنوا لا تَتَولَوا قوماً غضب الله علَيْهم فد ینوا من 
الا خرة كما ينس الکفان من أصنحاب لبور 


ترجمه: 

۳ - ای كسانى که ايمان آورده ايد! با قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى 
نکنید: آنان از آخرت مأيوس اند همان گونه که کفار مدفون در قبرها مأيوس می باشندا 

تفسير: 

با اين قوم مغضوب عليهم طرح دوستى نريزيد 

چنان كه دیدیم» اين سوره با مسأله «قطع رابطه از دشمنان خدا» آغاز شد و با همین امر» نيز 
يايان می كيرد و به تعبير ديكرء يايان سوره بازكشتى است به آغاز آن» می فرمايد: «اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد با قومى كه خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد» (يا أَيّهَا 
اگذین آمَنُوا لا تولو قوماً عضب الله علیهم). 

شما نباید آنها را به دوستی برگزینید و اسرار خود را در اختیار آنها بگذارید. 

در اين که «قوم مغضوب علیهم» جه اشخاصى هستند. بعضى صريحاً آن را ناظر به «یهود» 
می دانند: چرا که در آیات دیگر قرآن از آنها به اين عنوان ياد شده است (در آيه ٩۰‏ «بقره» در 
مورد «یهود» می خوانیم: فباءوا بغضب على غضب). 

اين تفسیر با شأن نزولی که برای أيه ذکر کرده اند نیز سازگار است: جه اين 
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که گفته اند: جمعی از فقراء مسلمین بودند كه. اخبار مسلمانان را برای «یهود» می بردند» و در 
مقابل. آنها از ميوه های درختان خود به آنان هدیه می کردنده آيه فوق نازل شد و آنها را نهی 
کرد.(۱) 

ولی» با اين همه تعبيرات» أيه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که» همه کفار و مشركين را 
شامل می شود و تعبير به «غضب» در قرآن مجيد. منحصر به «يهود) نیست. بلكه در مورد 
«منافقان» نيز آمده الست(؟) شان نزول نيز مفهوم آيه را محدود نمى كند. 

بنابراین» آنچه در آيه آمده. هماهنگ با مطلب گسترده ای است که در نخستين آيه سوره تحت 
عنوان دوستی با دشمنان خدا آمده است. 

سپس» به ذکر مطلیی می پردازد که در حکم دلیل بر اين نهی است. می فرماید: «آنها به کلی از 
نجات در آخرت مأيوس اند همان گونه كه کافران مدفون در قبرها مأيوس می باشند» (قّد 
سوا من الا خرة كما تنس الکفا من أصحاب الْقبُور).() 

ژیرا مردگان كفار در جهان برزخ» نتائج کار خود را می بینند و راه از کیت برای جبران 
ندارند. لذا به کلی مأيوس اند اين گروه از زندگان نیز به قدری آلوده گناهند که هرگز امیدی 
چنین افرادی» مسلماً افرادی خطرناک و غير قابل اعتمادند. نه به قول آنها اعتمادی است. و نه 


هر جنایتی می زنند. با اين حال» چگونه 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ٩‏ صفحه ۲۷/۹ 

۲ - فتح» آیه .7 

۳ - بعضی احتمالات دیگری در تفسیر اين آيه داده اند از جمله اين که: آنها از ثواب آحرت 
مأيوس اند همان گونه كه مشرکان از زنده شدن اصحاب قبور مأيوس اند ولی تفسیری که در 
بالا ذکر کردیم مناسب تر است (توجه داشته باشید طبق تفسیر اول «من أصنحاب الْقُبُورا وصف 


برای کفار است و طبق تفسیر اخير متعلق به «یَس» می باشد). 
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بر آنها اعتماد می کنید. و طرح دوستی با آنان می ریزید؟! 


خداوندا! هرگز ما را از لطف بی پایانت محروم و مأیوس مگردان! 
در طریق دوستیت ثابت قدم باشیم! 


بارالها! ما را به تأسى كردن به اولیاء و انبیاء گرامت موفق دار. 
آمین يا رب العالمین 
پایان سوره ممتحنه 


۵ / رمضان المبارک / ۱6۰۹ 


)1١(1١16106 / /ارديبهشت‎ ۵ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


سوره صف 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۶ آيه است 


تاريخ شروع 
اران المبار ک ۱۶۸/۰ 


١١10/5/6 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


محتوای سوره صف 

اين سوره در حقیقت. بر دو محور اساسی دور می زند: 

یکی برتری اسلام بر تمام آثینهای آسمانی» و تضمین بقاء و جاودانگی آن از سوی خداوند. 

و دیگر لزوم جهاد در طریق حفظ و پیشرفت اين آئین. 

اما در یک نظر تفصیلی می توان آن را به هفت بخش تقسیم کرد. 

۱ - آغاز سوره که از تسبیح خداوند عزیز و حکیم شروع می شود و آمادگی پذیرش حفایق 
بعد را در قلوب ایجاد می کند. 

۲ -دعوت به هماهنگی گفتار و کردار و پرهیز از سخنان بی عمل. 

۳ - دعوت به جهاد با عزم راسخ و اتحاد کامل. 

٤‏ - یادآوری از پیمان شکنی بنی اسرائیل و بشارت «مسیح» به ظهور اسلام. 

۵ - تضمین پیروزی اسلام بر همه ادیان. 

1 - دعوت موثر به سوی جهاد و ذکر پاداشهای دنیوی و اخروی مجاهدان راه حق. 

۷ اشاره فشرده ای به زندگی «حواریین» مسیح و الهام از آنها. 

ولی محور اصلی همان طور که گفتیم» اسلام و جهاد است. 

و انتخاب نام «صف» برای سوره به خاطر تعبیری است که در آيه چهارم اين سوره آمده است» 
گاهی نيز به عنوان سوره «عیسی» و يا سوره «حواریین» نامیده شده است. 


مشهور و معروف اين است: اين سوره كلاً در «مدینه» نازل شد وجود 
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آنات جهاد در اين سوره نیز موید همین معنی است و زیرا می دانیم جهاد هرگز در «(مكّه) 


تشریع نشده بود. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قرأ سُورةً عیّسی کان 
عیّسی مُصلياً له مُسْتَغْفِراً له مادام فى اللنيا و هو یوم القیامةٌ ری «هر كس سوره عیسی 
(سوره صف) را بخواند حضرت مسیح بر او درود می فرستد و تا در دنیا زنده است برای او 
استغفار می کند و در قیامت رفیق او است».(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: من قراً مثورةً الصّف و آذمن قراءتها فى 
فرائضه و وافله صف له مع ملانکته و آنبیائه الْمُرْسَلِينَ: «هر كس سوره صف را بخواند. و در 
نمازهای واجب و مستحب به آن ادامه دهد. خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل 


قرار مى دهد».(۲) 


و ۲ - (مجمع البیان». جلد 4 صفحه ۲۷۷ -«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۲۰۹. 
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۱ سبح للّه ما فى السّماوات و ما فى الا رض و هو العزیز الحکیم 

۲ يا ايها رین آمَنُوا لم تفُولون ما لا تفعلون 

۳ كير مَفْتاً عند اللّه أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلون 

۶ إن الله يجب الذزين يُقاتَلون فى سبيله صفاً کم نيان 
مَرصُو ص" 

ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱ -آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است همه تسبيح خدا می كويند: واو شكست نايذير 

و حكيم است! 

۲-ای كسانى كه ايمان آورده ايد! چرا سخنى می كوئيد كه عمل نمی كنيد؟! 

۳ - نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بكوئيد كه عمل نمی كنيد! 


٤‏ - خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او ييكار می كنند گوئی بنائى آهنين اند! 


مفسران برای آيه «لم تَقُولُونَ ما لا تفعلون» شأن نزول هاى متعددى ذكر كرده اند که» تفاوت 


زيادى با هم ندارد» از جمله اين كه: 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


١‏ جمعی از ممنان بودند كه می گفتند: بعد از اين» هر وقت با دشمن روبرو شویم» يشت 
نخواهيم کرد و فرار نمی کنیم. ولی به گفته خود وفا نکردند. و در روز «احد» فرار نمودند تا 
آنجا که پیشانی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و دندان مبارک او شکسته شد. 

۲ - هنگامی که خداوند ثواب شهدای «بدر» را بیان کرد. جمعی از صحابه گفتند: حال كه چنین 
است. ما در جنگ های آینده. تمام نیروی خود را به کار خواهیم گرفت» ولی در «احد» فرار 
کردند» آيه فوق نازل شد و آنها را سرزنش نمود. 

۳ جمعی از مؤمنان» پیش از آنکه حکم جهاد نازل شود می گفتند: ای کاش! خداوند بهترین 
اعمال را به ما نشان می داد تا عمل کنیم» چیزی نگذشت که خداوند به آنها خبر داد: «افضل 
اعمال ایمان خالص و جهاد است. اما اين خبر آنها را خوش نیامد. و تعلل ورزیدند. آيه نازل 
شد و آنها را ملامت کرد».(۱) 

تفسير: 

پیکارگرانی همجون سد فولادين! 

آغاز اين سوره نیز. سخن از تسبيح خداوند است و به همین جهت آن را جزء سوره هاى 
«مسبحات» (سوره هائى كه با تسبيح خدا شروع می شود) شمرده اند. 

می فرمايد: «آنجه در آسمان ها و آنچه در زمين است» همه تسبيح خدا می كويند) (ستبّح لله 
ما فى السّماوات و ما فى الا رض).(۲) 


۱ - «مجمع البیان» جلد ٩‏ صفحه ۲۷۸ - ساير مفسران نيز اين شأن نزول ها را با تفاوت هائی 
ا 

۲ - درباره كيفيت تسبیح عمومی موجودات جهان بارها در اين تفسير سخن گفته ايم از جمله 
ذيل آيه 11 سوره (اسراء» (تفسیر نمونه» جلد A۲‏ صفحه (TY‏ و ذيل آيه ۶۱ سوره «نور» 


(تفسير نمونه» جلد ۶ صفحه .)4٩۷‏ 
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چرا تسبیح او نگویند. و از هر عيب و نقصی منزهش نشمرند. با اين که «او قادری است 
شکست ناپذین و حکیمی است آگاه از همه چیز» (و هو العزيزٌ الحکیم). 

چنان که قبلاً نيز گفتیم» اين سوره. سوره ايمان» توحيد و معرفت است. توجه به مسأله تسبیح 
عمومی موجودات که. با زبان حال و قال صورت می گیرد. و نظام شگفت انگیز حاکم بر آنها 
که» بهترین دلیل بر وجود خالق عزیز و حكيم است. پایه های ایمان را در قلوب مستحکم 


می سازد» و راه را برای فرمان جهاد استوار می کند. 


آنگاه به عنوان ملامت و سرزنش از کسانی که به گفته های خود عمل نمی کنند. می فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا سخنی می گوئید که عمل نمی کنید»؟! ليا أيه الذين آمنوا 
لم تَقُولُونَ ما لا تفعلون.(۱) 

گر جه مطابق شأن نزول. اين آیات» در مورد گفتگوهای جهاد. و سپس فرار در روز جنگ 
«احد» نازل شده ولی می دانیم هیچ كاه شأن نزول هاء مفهوم گسترده آیات را محدود 
نمی کنند. بنابراین. هرگونه گفتار بی عمل» درخور سرزنش و ملامت است. خواه در رابطه با 
پایمردی در میدان جهاد باشد و يا در هر عمل مثبت و سازنده دیگر. 

بعضی از مفسران» مخاطب اين آیات را مؤمنان ظاهری و منافقان واقعی دانسته اند. در حالی 
که خطاب یا أُيَّا الذین آمنوا؛ و تعبیرات آیات بعد همگی نشان می دهد مخاطب مومنان 


واقعی هستند. نه مومنانی که هنوز به سر حدٌ كمال 


۱ - «لم) در اصل «لما» بوده (مرکب از لام جاره و ماء استفهاميه) سپس الف آن به خاطر کثرت 
استعمال. ويا تفاوت ميان «اخبار» و «استفهام) افتاده است. 
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ایمان نرسیده و گفتار و کردارشان هماهنگ نشده است. 


يس از آن در ادامه همین سخن» می افزاید: «اين کار موجب خشم عظیم در پیشگاه خدا است 
كه سخنانی بگوئید که عمل نمی کنید» (كَبْرَ مَقتاً عند الله أن تَولوا ما لا تفعلون).(۱) 

در مجالس انس می نشینید و داد سخن می دهید. اما هنگامی که میدان عمل فرا می رسد» هر 
کدام به گوشه ای فرار می کنید. 

از نشانه های مهم مؤمنان راستین اين است: گفتار و کردارشان صددرصد هماهنگ باشد. و هر 
قدر اتسان از اين اصل دور شود از حقیقت ایمان دور شده است. 

«مقت» در اصل به معنی «بغض شدید نسبت به کسی است که کار قبیحی را انجام داده است» 
و لذا در ميان عرب جاهلی. کسی که همسر پدرش را به نکاح خود در می آورد «نکاح مقت» 
می گفتند. 

در جمله «کیر متا واژه «مفّت» با «کبر» که آن نيز دلیل بر شدت و عظمت است. توام شده و 
دلیل بر خشم عظیم خدا است نسبت به گفتار خالی از عمل. 

«علامه طباطبائی» در «المیزان» می گوید: «فرق است بين اين که انسان سخنی را بگوید که 
انجام نخواهد دا و بين اين که» کاری که می كويد را انجام ندهد» اولی دلیل بر نفاق است و 
دومی دلیل بر ضعف اراده».(۲) 

ظاهراً منظور اين است: كاه انسان سخنی می كويد که از اول تصمیم دارد انجام ندهد. اين یک 


نوع «نفاق» است» اما كاه از اول تصميم بر عمل دارد. ولی 
۱ - بعضی از مفسران «کبر) را جزء «افعال مدح و ذم) دانسته اند (تفسير روح البيان» ذيل آيات 


مورد بحث) و بعضی از آن معنی تعجب فهمیده اند (تفسیر کشاف). 
۲ - «المیزان». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲۸۷. 
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بعداً پشیمان می شود اين دلیل «ضعف اراده» است. 

به هر حال» آيه فوق هرگونه تخلف از عهد و پیمان و وعده. و حتی به گفته بعضىء «نذر» را 
نيز شامل می شود. و لذا در فرمان «مالک اشتر» می خوانیم: علی(علیه السلام) به او فرمود: 
إئاک ...أن تعدهم فتتبم موعدک بخلفک ... و الخلف پُوجب المقّت عند اللّه و الثاسء قال ال 
ا ا تولوا ما لا تفلون: داز این که به مردم وعدم بدهی و تخلف کنی 
سخت بپرهیز زيرا اين موجب خشم عظیم در نزد خدا و مردم خواهد شد. چنان که قرآن 
می گوید: کر مَفْتا عند اللّه أن تَُولُوا ما لا تفعلون».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: عدءٌ الْمُؤمِن أخاه نذر لا کقارةلث فمن 
أخلف قبخلف الله بدا و لمقته تخرض و ذلك قوله: يا با الّذِينَ آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
کر مفْتا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلون: «وعده مومن به برادرش نوعی نذر است» هر چند 
کفاره ندارد. و هر كس خلف وعده کند با خدا مخالفت کرده, و خويش را در معرض خشم او 
قرار داده, و اين همان است که قرآن می گوید: يا یا الْذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعلون كَبْرَ 
مَقتاً عند اللّه أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ).(؟) 


در آيه بعدء مسأله اصلى را كه مسأله «جهاد» است پیش كشيده؛ می فرمايد: «خداوند كسانى را 
دوست می دارد كه همجون بنائى آهنين و سدی فولادين در راه او پیکار می کنند» (ان الله 
يحب الذي يُقَاتِلُون فى سبيله صقا نم بیان مرصتوص.(۳) 


۱ - «نهج البلاغه». نامه ۵۳ (صفحه 11 صبحى صالح). 
۲ «اصول کافی). جلد ۲. باب «خلف الوعد). 


۴ -اضفاه در اينجا منصوب است به عنوان حال. 
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بنابراين» نفس پیکار مطرح نیست. آنچه مهم است اين که پیکار «فى سبیل اللّه» باشد و آن هم 
با اتحاد و انسجام کامل» همانند سی فولادین. 

«صّف» در اصل. معنی مصدری دارد. و به معنی قرار دادن چیزی در خط صاف است. ولی در 
اینجا معنی اسم فاعل را دارد. 

«مَرْصُوص» از ماده «رصاص» به معنى «سرب» است. و از آنجا كه كاه براى استحکام و 
يكيارجكى بناهاء سرب را آب می كردند و در لابلاى قطعات آن می ريختند, به طورى كه فوق 
العاده محكم و یکپارچه می شد به هر بناى محكمى «مَرْصُوص» اطلاق می شود. 

و در اینجا منظور اين است: مجاهدان راه حق در برابر دشمن» یک دل و یک جان و مستحكم 
و استوار بایستند. كوئى همه يك واحد به هم بيوسته اند که. هيج شكافى در ميان آن نيست. 
لذا در تفسیر «علی بن ابراهیم» در توضیح اين آيه آمده است: و كَالْبنيان الى لا يَزُول: 
زمیجاهدان راه حدا ضف فى کشند همانند اتی که هر گر يران نمی گرد( 

در حدیئی ای اه أمير مؤمنان على (عليه السلام) در میدان «صفین). هنگامی که 
می خواست اران خود را آماده پیکار کند. فرمود: 

«خداوند عزوجل شما را په اين وظیفه راهنمائی کرده است... و فرموده إن الله يحب اللرين 
ُقاتلون فى ستبیله صفاً هم بیان مرصّوص؛ بنابراین. صفوف خود را همچون یک بنای آهنین 
محکم كنيد آنها که زره پوشند مقدم شوند. و آنها كه بی زره انده يشت سر آنان قرار كيرندء 
دندان ها را محکم به هم بفشارید که... و در برابر نيزه ها در بيج و خم باشید که برای رد كردن 


نيزه دشمن 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه ۲۱۱. 
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مژثرتر است. به انبوه دشمن خیره نگاه نكنيد, تا قلبتان قوی تر و روحتان آرام تر باشد. سخن 
کمتر بگوئید كه سستی را دور می کند. و با وقار شما مناسب تر است. يرجم های خود را کج 
نکنید و آنها را از جا تکان ندهید. و جز به دست دلیران مسپارید»!(۱) 


نکته ها: 

۱-ضرورت وحدت صفوف 

از مهم ترين عوامل پیروزی در برابر دشمنان» انسجام و به هم پیوستگی صفوف در ميدان نبرد 
است. نه تنها در نبردهای نظامی. که در نبرد سیاسی و اقتصادی نیز جز از طریق وحدت. کاری 
نبا فته تبییت: 

در حقیقت. قرآن دشمنان را به سيلاب ویرانگری تشبيه می كند که تنها با سد فولادين 
می توان آن را مهار کرد تعبير به «بُنیان مَرْصُوص» جالب ترين تعبيرى است كه در اين زمينه 
وجود دارد. در یک بنا يا سد عظیم هر كدام از اجزاء نقشى دارند. ولی» اين نقش» در صورتى 
مؤثر می شود که هیچ گونه فاصله و شکاف در ميان آنها نباشد. و چنان متحد گردند که 
گوئی یک واحد بیش نیستند. همگی تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم و محکمی شوند 
که فرق دشمن را درهم می کوید و متلاشی می كنذا 

افسوس! که اين تعلیم بزرگ اسلام» امروز فراموش شده. و جامعه بزرگ اسلامی نه تنها شکل 
«بنیان مرصوص» ندارد. که به صفوف پراکنده ای تبدیل گشته بلکه در مقابل هم ایستاده اند و 


هر کدام هوائی در سر و هوسی در دل دارند. 


۱ - «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۲۱۰ - شبیه همین معنی در «نهج البلاغه»» خطبه ۱۲۶ نیز 


مده ارگ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


بايد توجه داشت» وحدت صفوف. با گفتار و شعار به دست نمی آید. نیاز به «وحدت هدف» 
و «وحدت عقیده» دارد. و اين چیزی است که بدون خلوص نیت. معرفت واقعی. تربیت 
صحیح اسلامی و احیای فرهنگ قرآن ممکن نیست. 

اگر خدا مجاهدینی را دوست دارد که همچون بنیان مرصوصند. پس اين جمعیت های پراکنده 
را دشمن می دارد» و هم اکنون آثار خشم خدا و غضب الهی را در اين جامعه چند صدملیونی؛ 
با چشم خود می بينيم که یک نمونه آن تسلط گروه کوچک «صهیونیست ها» بر سرزمین های 
اسلامی است. 

خدایا! به ما آگاهی و بیداری و آشنائی به قرآن و تعلیمات حیات بخش آن» مرحمت فرما. 


۲ - گفتار بی عمل 

زبان» ترجمان دل است. و اگر راه اين دو از یکدیگر جدا شود نشانه نفاق است. و می دانیم 
از بدترین بلاهائی که ممکن است بر یک جامعه مسلط شود بلای سلب اطمینان است. و 
نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و در برابر مشکلات هماهنگ باشند هرگز برادری و 
صمیمیت در ميان آنها حاکم نخواهد شد هرگز ارزش و قیمتی نخواهند داشت. و هیچ دشمنی 
از آنها حساب نمی برد. 

هنگامی که غارتگران لشکر «شام» مرزهای «عراق» را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند. و 
خبر به كوش علی(علیه السلام) رسید» سخت ناراحت شد» خطبه ای خوانده چنین فرمود: أَيّهَا 
الناس الْمُجْتَمِعَةٌ آبدانهم المُختلفهٌ أخواؤهئ کلاشکم وهی الُم الصلاب و فغلکم يُطْمِعْ فيكم 
الأ غدای تَقُولُونَ فى الْمَجالس 
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کیت و كَيْسه فاذا جاء القتال فلتَم حیدی حیادا: 

على (عليه السلام) دن ايخ گفتار که از سوز دل مبارکش حکایت می کند به مردم «عراق» 
می گوید: «اى مردمى كه بدن هايتان جمع, و دل ها و افكارتان پراکنده است. سخنان داغ شما 
سنگ هاى سخت را درهم می شکند. ولى اعمال سست شما دشمنانتان را به طمع وا می دارد؛ 
در مجالس و محافل جنين و جنان می كوئيد و اما به هنكام پیکار فرياد می زنيد: ای جنگ از 
ما دور شو».(۱) 

در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: يَعْنِى بِالْعلماءِ من صندّق فلهقوله و من لم 
پصدق فغله قوله فلس بعالم: «عالم کسی است كه عملش, كفتارش را تصديق کند. و هر كس 
عملش گفتارش را تصديق نکند. عالم نیست».(۲) 

یکی از شعرای معاصر. سرنوشت ملت هائی را که اهل سخن اند و نه اهل عمل. و به همین 
دلیل» هميشه اسیر چنگال دشمنانند. در داستان زيبائى که از زبان «بلبل» و باز شکاری مطرح 
کرده. مجسم ساخته است: 

دوش می گفت بلبلی با باز! 8۵ کر چه حال تو خوش تر است از من| 

تو که زشتی و بد عبوس و مهيب #* تو که لالی و گنگ و بسته دهن! 

مست و آزاد روی دست شهان ##* با دوصد ناز می کنی مسکن! 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۲۹۰ 
۲ -«اصول کافی». جلد اول. باب «صفه العلماء»» حدیث ۲. 
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من بدین ناطقی و خوش خوانی #:** با خوش اندامی و ظریفی تن 
قفسم مسکن است و روزم شب #:# بهره ام غصه است و رنج و محن! 
باز گفتا كه راست می گوئی! * # لیک سرش بود بسی روشن: 
دأب تو گفتن است و ناکردن! ##* خوى من كردن است و ناگفتن! 
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۸۱ 
تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
6 و اد قال موسی لِقَوْمِه یا قوم لم دی و قد تَعْلَمُون انى رثول 
الله إلَيَكُمْ لما زاغوا آزاغ الله فُلُوبَهُمْ و الله لا يَعْدِى الْقَوْمَ 


الفاسقين 
5 وإ قال عيسى ابن مریم يا نی إسْرائيل إِنّى رتسول الله ایک 
مُصّدقاً لما بَيْنَ دی من الوراة و مُبَشّراً برَسُول ياتى من بخدی 


اممّة خمّد فلمّا جاءَهُم بالات قالوا هذا سح شين 


ترجمه: 

۵ - (به ياد آورید) هنكامى را كه موسى به قومش كفت: «اى قوم من! جرا مرا آزار می دهيد با 
اين كه می دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم»؟! هنگامی كه آنها از حق منحرف شدندء 
خداوند قلوبشان را منحرف ساخت: و خدا فاسقان را هدايت نمی كند! 

1 و هنگامی را كه عیسی بن مریم گفت: «ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما 
هستم در حالی که تصدیق کننده توراتی می باشم که قبل از من فرستاده شده» و بشارت دهنده 
به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است»! هنگامی که او با معجزات و دلائل روشن 
به سراغ آنان آمد. گفتند: «اين سحری آشکار است»! 

تفسير: 

بشارت ظهور «احمد» را آورده ام! 

در تعقیب دو دستور آیات قبلء درباره «هماهنگی گفتار و کردار» و «وحدت صفوف» در اين 
آیات. برای تکمیل اين معنی به گوشه ای از زندگی 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


دو پیامبر یعنی موسی(علیه السلام) و مسیح(علیه السلام) اشاره می کند که متأسفانه نمونه های 
روشنی از «جدائی گفتار و عمل» و «عدم انسجام صفوف» در زندگی پیروان آن دو دیده 
می شود که سرنوشت شومی به دنبال آن بيدا کردند. 

نخست می فرماید: «به ياد آورید هنگامی را كه موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا مرا 
آزار می دهيد با اين که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم»؟! (و إِذْ قال مُوسى 
اليا تور I RE‏ 

اين آزار ممكن است اشاره به تمام مخالفت ها و بهانه جوئی هائى باشد كه «بنى اسرائيل» در 
طول حيات موسى(عليه السلام) با اين پیامبر بزرگ داشتند. و يا اشاره به ماجرائى همجون 
ماجراى «بيت المقدس» كه به موسى گفتند: ما حاضر نيستيم وارد اين شهر شويم و با «عمالقه» 
كه جمعى نيرومند و جبارند. بجنگيم تو و يروردكارت برويد و آنجا را فتح كنيد تا ما وارد 
شویم!(۱) 

و همین ام سبب شد که سالیان دراز در وادی «تیه» بمانند. و طعم تلخ ادعاهای واهی و 
سستی در امر جهاد را بچشند. 

ولی» با توجه به آنچه در آيه 74 سوره «احزاب» وارد شده به نظر می رسد: اين ایذا و آزارء 
اشاره به نسبت های ناروائی است که به موسی می دادند. و خداوند موسی را از آن مبرا 
ساخت. در اين آيه می خوانیم: يا ابا الّذِيْنَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِيْنَ آذوا مُوسى قَبَرآهُ ال ممّا 
قالوا و كان عند الله وجها 

«ای کسانی که ایمان آورده ايد همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را (از 
آنچه در حق او می گفتند) مبرا ساخحت». 


اين نسبت ها بسیار بود. كاه او را متهم به قتل برادرش «هارون» کردند! و 


۲۶ -مائدى آيه‎ ١ 
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كاه (العیاذ باللّه) به روابط نامشروع با یک زن بدکار (توطئه ای که توسط «قارون» حیله گر 
چیده شده بود تا زیر بار فرمان «زکات» نرود!) و كاه متهم به سحر و جنونء و یا پاره ای از 
عيوب جسمانی كه شرح آن ذيل آيه فوق در سوره «احزاب» آمده است.(۱) 

چگونه ممكن است کسی مدعى ايمان به پیامبری باشد. و جنين نسبت هائى را به او بدهد؟ 
آيا اين روشن ترين نمونه جدائى گفتار از كردار نيست؟ و لذا موسى می كويد: با اين كه شما 
ولی» اين عمل» بدون مجازات نماند. جنان كه در پایان آيه مورد بحث می خوانيم: «هنكامى که 
آنها از حق منحرف شدندء خداوند قلوبشان را منحرف ساختء و خدا فاسقان را هدايت 
نمی کند» (قَلَمَا زاغوا زاغ الله فُلُوبَهُمْ و الله لا دى الْقَوْمَ الفاسقین). 

شود؟(۲) 

از اين تعبیر »استفاده می شود: هدایت و ضلالت. هر چند از ناحیه خداوند است. اما زمینه ها و 
مقدمات و عوامل آنء از ناحيه خود انسان است: زیرا از یکسو می فرماید: «هنگامی که آنها از 
حق منحرف شدند. خداوند قلوب آنها را منحرف ساخت». 

یعنی گام اول را آنها برداشتند. و از سوی دیگر» می گوید: «خداوند قوم فاسق را هدایت 


نمی کند). 


۱ - تفسیر «نمونه». جلد ۰۱۷ صفحات ٤٤٤‏ تا ٤٤٦.‏ 


۲ - «زاغوا» از ماده «زیغ» به معنی انحراف از طریق مستقیم است. 
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سپس گرفتار اين محرومیت بزرگ می شود. 


بحث مشروحى در اين زمينه در ذیل آیه ۹ سوره «زمر) آمده است.(١)‏ 


در آيه بعد به مسأله رسالت حضرت عیسی(علیه السلام) و كارشكنى و تكذيب «بنى اسرائیل» 
در مقابل او اشاره کرده می افزاید: «و به ياد آورید هنگامی را كه عیسی بن مریم(علیه السلام) 
گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم اين در حالی است که تصدیق 
کننده کتاب فرستاده شده قبل از خود (تورات» می باشم» (و إِذْ قال عِيسى ابن مریم يا بَنَى 
امثرائیل نی رسول الله الیکم مُصدقاً لما بَيْنَ یدی من التّؤراة). 

«و نيز بشارت دهنده به رسولی هستم كه بعد از من می آید و نام او احمد است» (و مبَشراً 
برسئول يَأْتَى من بَعْدى امه َخْمَد). 

بنابراین» من حلقه اتصالی هستم که امت موسی و کتاب او راء به امت پیامبر آينده (پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله)) و کتاب او پیوند می دهم. 

به این ترتیب. حضرت مسیح(علیه السلام) ادعائی جز رسالت الهی, آن هم در مقطع خاصی از 
زمان نداشت. و آنچه به او درباره الوهیت يا فرزند خدا بودن بسته انده همه کذب و دروغ 


است. 

گر چه. جمعی از «بنی اسرائیل» به اين پیامبر موعود ایمان آوردند. اما گروه عظیمی سرسختانه 
در برابر او ایستادند. و حتی معجزات آشکار او را انکار کردند. و لذا در پایان آیه می افزاید: 
«هنگامی که او (احمد) با معجزات و دلائل 


۱ به جلد ۱٩‏ تفسیر «نمونه». صفحات 21١‏ تا 218 مراجعه فرمائید. 
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روشن به سراغ آنها آمد گفتند: اين سحری است آشکار! (فلمّا جاءشم بالات قالوا هذا خر 
مُبين). 

عجب اين كه: طايفه «يهود». قبل از مشركان عرب. اين پیامبر(صلی الله عليه وآله) را شناخته 
بودند» و حتى برای شوق ديدار او ترک وطن نموده» و طوائفى از آنها در سرزمين «مدینه» 
ساكن شدند. اما با اين همه. بسيارى از بت پرستان» سرانجام اين پیامبر موعود را شناخته و 
ایمان آوردند» ولی بسیاری از «یهود» بر لجاج و عناد و انکار باقی ماندند. 

گروهی از مفسران. ضمير در «فلمّا جاءَهُم» را به پیامبر اسلام (احمد) همان گونه که در بالا 
آوردیم بر گردانده اند. 

ولی» بعضی معتقدند: ضمیر به حضرت عیسی(علیه السلام) برمی گردد. یعنی هنگامی كه 
عیسی(علیه السلام) معجزات روشن را برای «بنی اسرائیل» آورد آن را انکار کرده. سحرش 
خواندند. 

و آیات بعد نشان می دهد که تفسیر اول صحیح تر است: چرا که در اين آیات. تكيه روی 
اسلام و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) شده است. 


نکته ها: 

۱ -رابطه بشارت و تکامل دين 

تعبیر «بشارت» در مورد خبر دادن مسیح(علیه السلام) از ظهور اسلام» اشاره لطیفی به تکامل 
اين آئين نسبت به آئین های پیشین است» بررسی آیات قرآن و مقایسه معارف و تعلیمات 
اسلام در زمینه عقائد. احکام قوانين» مسائل اخلاقی و اجتماعی, با آنچه در کتب «عهدین» 


(تورات و انجیل) آمده است. اين برتری را به وضوح نشان می دهد. 
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گر جه در آيه فوق» ذکری از اين سخن به ميان نيامده که» اين بشارت در متن کتاب آسمانی 
مسيح بوده. يا نه؟ ولی آیات دیگر قرآن گواه بر ذکر آن در خود «انجیل» است. در آيه ۱۵۷ 
سوره «اعراف» می خوانیم: الّذِين يتبون الرسُول الب لام الَذِى يَجدونة مَكْتوباً عندهم فى 
وراه و الانجیل...: «آنها که از فرستاده خداء پیامبر امی پیروی ھی کنند» همان کس که صفاتش 
را در تورات و انجیلی که نزدشان است مکتوب می بینند...» و بعضی آیات دیگر.(۱) 


۲ - بشارات عهدین و تعبیر فارقلیطا 

بدون شک آن جه امروز در دست «یهود» و «نصاری» به نام «تورات» و «انجیل» است. 
کتاب های نازل شده بر پیامبران بزرگ خدا یعنی موسی و مسیح(علیه السلام) نيستء بلکه 
مجموعه ای است از کتبی كه به وسیله ياران آنهاء يا افرادی که بعد از آنها پا به عرصه وجود 
گذاشتند. تألیف يافته. يك مطالعه اجمالی در اين کتاب هاء گواه زنده اين مدعا است. خود 
مسیحیان و يهود نيز ادعائی جز اين ندارند. 

ولی با اين حال. شک نیست که قسمتی از تعلیمات موسی و عیسی(علیه السلام) و محتوای 
کتب آسمانی آنهء در ضمن گفته های پیروانشان به اين کتاب ها انتقال يافته است» به همین 
دلیل نه می توان همه آن جه را در «عهد قدیم) (تورات و کتاب های وابسته به آن) و «عهد 
جدید» (انجیل و کتب وابسته به آن) آمده است. پذیرفت و نه همه آن قابل انکار است؛ بلکه 
مخلوطی است از تعلیمات اين دو پیامبر بزرگ. با افکار و انديشه های دیگران. 


به هر حال, در کتاب های موجود. بشارت های فراوانی به ظهور بزرگی که 


| «المیزان»» جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲۹۰. 
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نشانه های آن جز بر اسلام و آورنده آن تطبیق نمی کند. دیده می شود. 

قابل توجه اين که: غير از پیشگوئی هائی که در اين کتب ديده می شود و بر شخص پیامبر 
اسلام (صلی الله عليه وآله) صدق می کند. در سه مورد از «انجیل یوحنا» روی کلمه «فارقلیط» 
تکیه شده است(۱) که در ترجمه های فارسی» به «تسلّی دهنده» ترجمه شده است. اکنون به 
متن «انجیل یوحنا» توجه کنید: 

«و من از يدر خواهم خواست و او تسلی دهنده دیگر به شما خواهد داد که تا به ابد با شما 
خواهد ماند).(۲) 

و در باب بعد آمده: «و چون آن تسلّی دهنده بيايد که من از جانب يدر به شما خواهم فرستاد. 
یعنی روح راستی که از طرف يدر می آيد او درباره من شهادت خواهد داد».(۳) 

و در باب بعد نيز می خوانیم: «لیکن به شما راست می گویم که شما را مفید است که من بروم 
که اگر من نروم. آن تسلّی دهنده به نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را به نزد شما خواهم 
فرستاد»!(4) 

مهم اين است: در متن سریانی «اناجیل» که از اصل «یونانی» گرفته شده به جای تسلی دهنده 
«پارقلیطا» آمده» و در متن یونانی (پیرکلتوس» آمده, که از نظر فرهنگ پونانی به معنی «(شخص 


مورد ستایش» است. معادل «محمّد. احمد». 


۱-اين تعبير در «انجيل عربی» جاب لندن» مطبعه «ويليام وطس). سال ۱۸۵۷ آمده است. 

۲ - «انجيل یوحنا»» باب ۱۶ جمله ١7‏ (و من از يدر سؤال می كنم و تسلى دهنده ديكر به شما 
عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند). 

٠‏ «انجيل یوحنا» باب ۱۵ جمله ۲ (ليكن چون تسلی دهنده كه او را از جانب يدر نزد شما 
می فرستم آید یعنی روح راستی که از يدر صادر می گردد او بر من شهات خواهد داد). 

٤‏ - «انجیل يوحنا»» باب ۰۱1 جمله ۷ (و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما 
مفید است زيرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما 
مى فرستم). 

(اين جمله ها را با کتاب «عهد جدید» که به همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل به 


جاب رسیده تطبیق نموده ايم» به ترتیب صفحات ۳ و ۱۷۵). 
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ولی. هنگامی که ارباب کلیسا دیدند انتشار چنین ترجمه ای به تشکیلات آنها ضربه شدیدی 
وارد می کند. به جاى «پیرکلتوس». «پاراکلتوس» نوشتند!ء که به معنی «تسلى دهنده») است. و با 
این تحريف آشکان اين سند زنده را دگرگون ساختند» هر چند. با وجود اين تحریف نیز 
بشارت روشنی از یک ظهور بزرگ در آینده است.(۱) 

در جلد اول تفسیر «نمونه». شهادت گویای یکی از کشیشان معروف مسیحی را که بعد از 
مدتی اسلام را پذیرا شده («فخر الاسلام» نویسنده کتاب معروف «انیس الاعلام») به نقل از 
استاد بزرگش در تفسیر «فارقلیطا. نقل کردیم. که روشن می سازد. اين بشارت ها درباره 
شخصی به نام (احمد) و «محمّد»(صلی الله عليه واله) بوده است.(۲) 

در اینجا شما را به ترجمه مطلبی که در «دائره المعارف بزرگ فرانسه». در اين باره آمده است؛ 
جلب می کنیم: 

«محمّد مؤسس دين اسلام و فرستاده خدا و خاتم پیامبران استء کلمه محمّد به معنی بسیار 
حمد شده است. و از ريشه حمد که به معنی تجلیل و تمجید است. مشتق گردیده و بر اثر 
تصادف عجیب نام دیگری که آن هم از ريشه حمد است و مرادف لفظ محمّد می باشد. یعنی 
احمد برای او ذکر شده که احتمال قوی می رود مسیحیان حجازء آن لفظ را به جای فارقلیط 
به کار مى بردند. 

احمد یعنی بسیار ستوده شده و بسیار مجلل» ترجمه لفظ پیرکلتوس است که اشتباهاً لفظ 


۱ «الفرقان فى تفسیر القرآن» جلد ۲۷ و ۰۲۸ صفحه ۳۰۳ ذیل آيه مورد بحث - در آنجا متن 


سریانی جمله های فوق نیز دقيقاً آمده است. 


۲ - تفسیر «نمونه»» جلد اول. سوره بقره»» ذیل آيه ۱. 
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مذمبی مسلمانء مکرر گوشزد کرده اند که مراد از اين لفظ بشارت ظهور پیامبر اسلام است» 
قرآن مجید نیز آشکار در آيه شگفت انگیز سوره صف به اين موضوع اشاره می کند».(۱) 

كوتاه سخن اين که: معنی «فارقليطا». «روح القدس» يا «تسلى دهنده» نیست. بلکه مفهومی 
معادل «احمد» دارد (دقت کنید). 


۳- مگر نام پیامبر اسلام «احمد» است؟ 

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود اين است: نام معروف پیامبر اسلام «محمّد» می باشد. 
در حالی که در آيه مورد بحثء به عنوان «احمد» ذکر شده, اين دو چگونه با هم سازگار است؟ 
در پاسخ اين سؤال لازم است به نکات زیر توجه شود: 

الف در تواریخ آمده است: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از کودکی دو نام داشت. و حتی 
مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند. یکی «محمّد» و دیگری «احمد» اولی را جدش 
«عبد المطلب» برای او برگزیده بود و دومی را مادرش «آمنه». 

اين مطلب» در «سيره حلبی» مشروحاً ذكر شده است. 

ب -از كسانى كه مكرر ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را با اين نام ياد کردند. عمويش «ابو 
طالب» بود هم امروز در كتابى كه به نام «ديوان ابو طالب» در دست ما است. اشعار زيادى 
ديده می شود که در آن از پیغمبر كرامى اسلام به عنوان «احمد» ياد شده مانند: 

أرادوًا قتل أَحْمَد ظالموهم و و لیس بفتلهم فیهم عم 

«ستمگران آنها تصمیم قتل احمد را داشتند # ولی برای اين کار رهبری 


۱ -«دائرهٌ المعارف بزرگ فرانسه»» جلد ۰۲۳ صفحه ۶۱۷۰. 
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نبافتند). 

و ان كان خمد قد اتهم #** بحق و لم باتهم بالکذب 

«قطعاً احمد آئین حقی برای آنها آورد # و هرگز آئین دروغ نیاورد».(۱) 

در غير «دیوان ابو طالب» نيز اشعاری از «ابو طالب» در اين زمینه نقل شده مانند: 

«خداوند ا محمد را گرامی زاقیت * و لذا گرامی ترین خلق خدا در ميان مردم احمد 
است».(۲) 

ج - در اشعار «حسان بن ثابت» شاعر معروف عصر پیامبر نیز اين تعبیر دیده می شود: 

فخ قر مها مد آحمد #** فطل لالاء الرسول 2 

اض و ای كذ فان الحمك أو را لاخر رده م اا و هر اهب ور ل کارا 
برمى شمرد.(۳) 

اشعارى كه از «ابو طالب» يا غير او نام «احمد» (به جاى محمّد) در آن آمده. آن قدر فراوان 
است كه مجال نقل همه آنها در اينجا نیست. اين بحث را با شعر جالب ديكرى از فرزند «ابو 





أتَأْمُرنَى بالصّئر فى نصر «أحمل) و وتو الله ما فلت الى قلس جازعاً 


تشع لوجه الله فى نَصّر «أحْمَد ### بی الْعُدِى الْمَحْمُودِ طفلا و يافعاً: 


۱ -«دیوان ابو طالب». صفحات ۲۵ تا ۲۹۰ 
۲ «تاريخ ابن عساکر). جلد 3 صفحه ۳۷۵ 


۳ دیوان «حسان بن ثابت»» صفحه 04, تحقيق «محمّد عزت نصر اللّه). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۱ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


«آیا به من می گوئی در یاری احمد شکیبائی کنم؟ # به خدا سوگند من آن جه را گفتم از 
روی جزع و بی صبری نگفتما. 

«من برای خاطر خدا در یاری احمد تلاش خواهم کرد # همان پیامبر هدایت که در طفولیت و 
جوانی پیوسته محمود و ستوده بود».(۱) 

د - در روایاتی که در مسأله «معراج» وارد شده بسیار می خوانیم: خداوند پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) را در شب معراج بارها به عنوان «احمد» خطاب کرد. و شاید از اینجا است که 
مشهور شده نام آن حضرت در آسمان ها «احمد) و در زمين «محمّد)(صلى الله عليه وآله) 
است. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ده نام داشت که 
پنج نام ۳ در قرآن آمده (محمّد)» «(احمد»» «عبداللّه (یس) و «۲(.»۵) 

ه ‏ هنگامی که پیامبر آیات فوق (آیات سوره صف را) برای مردم «مدینه» و «مکه» خواند و 
قطعاً به كوش اهل کتاب نيز رسید. هیچ كس از مشرکان و اهل کتاب ايراد نکردند که «انجيل» 
بشارت آمدن «احمد) داده, نام تو «محمّد» است. اين سکوت. خود دلیل بر شهرت اين اسم در 
آن محيط است: زیرا اگر اعتراضی شده بود» برای ما نقل می شد. جه اين که اعتراض های 
دشمنان. حتی در مواردی که بسیار زننده بود نيز در تاريخ ثبت است. 

از مجموع اين بحث. نتيجه می گیریم: نام «احمد» از نام های معروف پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) بوده اشک:(۳) 


۱ - «الغدیر»» جلد ۷ صفحه .۳۵۸ 

۲ - «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۳۱۳ - در تفسیر «در المنثور» نيز روایات در اين زمینه آمده 
که نقل همه آنها به طول می انجامد (جلد . صفحه ۲۱۶). 

۳ - در این بحث و بحث گذشته از کتاب «احمد موعود انجیل» و تفسیر «فرقان» نيز استفاده 


شده است. 
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۷ و من أظَلَمٌ ممن افتری علی الله الکذب و هو يُلعى إلى الأمثلام و 
له لا يَهْدِى الْقَوْم الظالمین 
۸ پریدون لطفزا ور الله بأفواههم و الله تم وره و لو کره 


الکافرزون 

٩‏ فو الذى أرستل رَسُْولة بِالْهُدى ودين احق لیظهرة على الدّين کله 
و لو كرة امش رکون 

ترجمه: 


۷ چه کسی ظالم تر است از آن كس که بر خدا دروغ بسته در حالی که دعوت به اسلام 
می شود؟! خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. 

۸ - آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند: ولی خدا نور خود را کامل 
می کند هر چند کافران خوش نداشته باشند! 

٩‏ - او کسی است که رسول خود را با هدایت و دين حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب 
سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند! 

تفسير: 

مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؟! 

در آيات كذشته خوانديم: چگونه كروهى معاند و لجوج على رغم بشارت پیامبر پیشین 
حضرت مسيح(عليه السلام) درباره ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» و على رغم توأم 
بودن دعوت پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) با بینات». دلائل روشن و معجزات. چگونه به 
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مقابله و انکار برخاستند. در آيات مورد بحث» عاقبت کار اين افراد. و سرنوشت آنها را تشریح 
می كند. 

نخست. می فرمايد: «چه کسی ظالم تر است از آن كس كه بر خدا دروغ بندد در حالى كه 
دعوت به سوى اسلام می شود) (و من أَظَلَمٌ مِمّن افتری على الله الكذب و هو بُدعی إلى 
الأمثلام). 

آری. چنین کسی که دعوت پیامبر الهی را دروغ و معجزه او را سحرء آئین او را باطل 
می شمرد. ستمکارترین مردم است : جرا که راه هدایت و نجات را به روى خود و سایر 
بندگان خدا می بندد. و آنها را از اين سرچشمه فيض الهی» که ضامن سعادت ابدی آنها است» 


0 می سازد. 
و در پایان آيه می افزاید: «خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند» (و اللّهُ لا يَهْدِى الوم 
الظالمین). 


کار خدا «هدایت» است» و ذات پاکش نور و روشنائی معنوی است: (اللّهُ نور السّموات و الا 
رض). ولی. هدایت. زمينه می خواهد. و اين زمينه در کسانی که دشمن حقيقت اند. وجود 
ندارد. 

اين آیه» بار دیگر تأکیدی است بر اين حقیقت که: هدایت و ضلالت هر چند از ناحیه خدا 
است. ولی مقدمات آن از ناحیه خود انسان شروع می شود. و به همین دلیل» هرگز «جبر» لازم 
نمی آید. 

جمله «و هو يُدعى إلى الاملام» اشاره به اين است که: دعوت پیامبر(صلی الله عليه 
واله)متضمن سلامت ۳1 آرت نجات انسان ها است. با اين حال چگونه انسان تيشه بر 
ريشه سعادت خويش می زند؟ 

تعبير به: من ظلم: «چه کسی ستمکارتر است...» پانزده بار در قرآن مجید تکرار شده که أيه 


مورد بحثء آخرين آنها است» كر چه» موارد آنها ظاهراً 
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متفاوت است» و همین امر» ممكن است منشأ اين سؤال شود كه: 

مگر «ظالم ترين مردم» بيش از يك گروه می تواند باشد؟ اما دقت در اين آیات» نشان می دهد: 
همه بازكشت به تكذيب آيات الهى و مانع شدن مردم از راه حق است و در واقع» ستمى بالاتر 
از این نيست كه مردم را از رسيدن به جنين برنامه ای كه راه خوشبختى در همه زمينه ها است. 


بازدارند. 


سيسء برای اين كه نشان دهد دشمنان حق قادر نيستند آئین او را برچیننده ضمن تشبیه جالبی 


می فرمايد: «آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند. ولى خداوند نور خود را 


كامل می كند هر چند كافران خوش نداشته باشند»! (پریدون ليْطفؤا ور الله بأفواههم و الله فتم 


ورو و لو گره الکافرون). 

آنها به کسی می مانند که می خواهد نور آفتاب عالم تاب را با يف كردن خاموش سازد. آنها 
خفاشانی هستند كه گمان می کنند اگر چشم از آفتاب فرو پوشند و خود را در پرده های 
ظلمت شب فرو برند. می توانند به مقابله با اين چشمه نور برخیزند. 

تاريخ اسلام سند زنده ای است بر تحقق عینی اين پیشگوئی بزرگ قرآن: چرا که از نخستین 
روز ظهور اسلام. توطئه های گوناگون برای نابودی آن چیده شد: 

گاه» از طریق سخریه و ایذاء و آزار دشمنان. 

گاه. از طریق محاصره اقتصادی و اجتماعی. 

گاه» از طریق تحمیل جنگ های گوناگون در میدان های «احد» «احزاب» و «حنین) و... 

گاه از طریق توطثه های داخلی منافقان. 
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كاه از طریق ایجاد اختلاف در ميان صفوف مسلمین. 

گاه» از طریق جنگهای صلیبی. 

گاه. از طریق اشغال سرزمین قدس و قبله اول مسلمین. 

گاه از طریق تقسیم کشور عظیم اسلامی به بيش از چهل کشورا 

گام از طریق برنامه تغییر خط و بريدن جوانان اسلام از فرهنگ کهن خویش. 

گاه از طریق نشر فحشاء و وسائل فساد اخلاق و انحراف عقیده در ميان قشرهای جوان. 

گاه از طریق استعمار نظامی و سیاسی و اقتصادی. 

و كاه. از طرق ديكر... 

ولی» همان گونه كه خداوند اراده کرده اين نور الهى روز به روز در گسترش است و دامنه 
اسلام در هر زمان از كذشته وسيع تر مى شود و آمارها نشان مى دهد كه جمعيت مسلمانان 
جهان. على رغم تلاش هاى مشترک «صهيونيست ها» و «صليبى ها» و «ماترياليست هاى شرق» 
رو به افزايش استء آرىء آنها پیوسته می خواهند نور خدا را خاموش سازند. ولى خداوند 
اراده ديكرى دارد. 


و این یک معجزه جاودانی قرآن است. 





قابل توجه اين كه: اين مضمون, دو بار در آيات قرآن مجيد ذكر شده با اين تفاوت كه در يك 
مورد «يُريْدُون أن بُطفئوا» امه اسث( )١‏ ولى در اينجا «يُرِيدون لبَطْفْوًا» می باشد. 
«راغب» در «مفردات» در توضيح اين تفاوت. می كويد: آيه نخست. اشاره به خاموش كردن 


بدون مقدمه است» ولی. دومى اشاره به خاموش كردن با توسل 


۱- توبه آيه ۳۲. 
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یعنی» خواه آنها مقدمه چینی کنند. يا نكنندء قادر به خاموش كردن نور الهى نيستند! 


در آخرين آيه مورد بحث» برای تأكيد بیشتر» با صراحت می كويد: «او کسی است كه فرستاده 
خود را با هدايت و دين حق فرستاده تا او را بر همه اديان غالب كند. هر چند مشركان كراهت 
داشته باشند» (هو الَذِى أَرْسّل رسوله بالهُدى و دين احق لْظهرة على الدّين له و لو کُره 
الروت 

تعبیر به «أرْسّل رسُولة بالهدی و دين الْحَق) به منزله بیان رمز پیروزی و غلبه اسلام است: زیرا 
در طبيعت «هدایت» و «دين حق». اين ييروزى نهفته است. اسلام و قرآن نور الهى است و نور 
هر جا باشدء آثار خود را نشان می دهد. و مايه پیروزی استء و كراهت مشرکان و كافران 
نمى تواند سدى در اين راه ايجاد كند. 

جالب اين كه اين آيه نيز با مختصر تفاوتى سه بار در قرآن مجيد آمده: یک بار در سوره 
«توبه»؛ آيه ۳۲ یک بار در سوره «فتح)» آيه ۲۸ و يك بار در همین سوره (صف). 

ولی. نباید فراموش کرد که اين تکرار و تأكيد در زمانی بود که هنوز اسلام در «جزیره 
عربستان» جا نیفتاده بود. جه رسد به نقاط دیگر جهان, اما قرآن در همان وقت. مؤكداً روی 
این مسأله تكيه کرد و حوادث آینده صدق اين پیشگوئی بزرگ را ثابت نمود و سرانجام 
اسلام» هم از نظر منطق, و هم از نظر پیشرفت عملی, بر مذاهب دیگر غالب شد. و دشمنان را 
از قسمت های وسیعی از جهان عقب زد. و جای آنها را كرفت و هم اکنون نیز در حال 
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البتهء مرحله نهائی اين پیشروی به عقيده ماء با ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه تحقق 
می یابد. كه اين آیات خود دلیلی بر آن ظهور عظیم است. 

درباره محتوای اين آيه و اين که منظور «غلبه منطقی» يا «غلبه قدرت» است؟ و ارتباط آن با 
ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) چگونه است؟ بحث های بیشتری ذيل أيه ۲۳ سوره «توبه» 


آورده ایم.( ۱( 


۱ -به تفسیر «نمونه), جلد ۷ صفحات ۳۷۸ تا ۳۸۹ مراجعه شود. 
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۰ 


۱ يا ابا الْذِينَ منوا هل کم على تجارة تنجیکُم من عذاب أليم 

۱ ومون بالل و رسوله و اون فى متبيل الله بأثوللكُم و 
شیم ذلك رک م کمن 

۲ یر کم ذُنُوبَكُمْ و يُْخِلْكُمْ جنات تجری من تَحبِهَا الا هار و 

مساکن ص فى جنات علان ذلك اور العظیم 


۳ و آخری تحبونها نر من الله و فتح فریب و بشر المژینین 


ترجمه: 

٠‏ -اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه شما را از عذاب 
دردناك رهائى مى بخشد؟! 

١‏ _به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جان هايتان در راه خدا جهاد كنيد: اين برای 
شما (از هر جيز) بهتر است اكر بدانيد! 

۲ - (اگر جنين كنيد) كناهانتان را می بخشد و شما را در باغ هائى از بهشت داخل می كند كه 
نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكن هاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مى دهد: 
واين يبروزى عظيم است. 

۳ - و (نعمت) دیگری كه آن را دوست داريد (به شما می بخشد) و آن يارى خداوند و 


پیروزی نزدیک است: و مؤمنان را بشارت ده (به اين پیروزی بزرگ)! 
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تفسیر: 

تجارتی پر سود و بی نظیر! 

همان گونه که در آغاز سوره گفتیم. یکی از اهداف مهم اين سوره دعوت به «ايمان و جهاد» 
است. آیات مورد بحث نيز تأکیدی است به اين دو اصلء بامثال لطیفی که انگیزه حرکت الهی 
را در جان انسان به وجود می آورد. انگیزه ای كه شرط پیروزی اسلام بر تمام ادیان است که 
در آیات قبل به آن اشاره شده بود. 

نخست. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی دلالت كنم که از 
عذاب الیم نجاتتان می دهد)؟ (يا یا الّذِينَ منوا هل کم على تجارة تنجیکُم من غذاب 
أليم). 

با اين كه «ايمان» و «جهاد» از واجبات قطعيه اند. ولى در اينجا آن را نه به صورت ام بلكه به 
صورت ييشنهاد تجارت. مطرح می کند. آن هم آميخته با تعبيراتى كه از لطف بی يايان خدا 
حكايت دارد. 


بدون شک. «نجات از عذاب اليم»» از مهم ترين خواسته هاى هر انسانی است. و لذاء اين سؤال 
كه: آيا مى خواهيد شما را به تجارتى رهنمون شوم كه شما را از عذاب اليم رهائى مى بخشد؟ 
براى همه جالب توجه است. 

هنگامی که با اين سؤال دل ها را به سوی خود جذب کرد بی آن که منتظر پاسخ آنها باشل به 
شرح آن تجارت يرسود پرداخته. می افزاید: و آن اين که «به خدا و رسول او ایمان بیاورید و 
در راه خداوند با اموال و جان هایتان جهاد کنید» (توْمِنُونَ باللّه و وله و تجاهدون فى ستبیل 


الله باموالکم و آنشیکم.(۱) 


١‏ جمله «تَمنون بالله..» «جمله استینافیه»ای است که تجارت را تفسير می کند» و بعضی آن 


را عطف بیان دانسته اند. و در هر حال اين «جمله خبریه» معنی «امر) دارد. 
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تردیدی نیست که. خدا نیازی به اين تجارت يرسود ندارد. بلکه تمام منافع آن دربست به 
مومنان تعلق می گیرد. لذا در پایان آيه می فرماید: «اين برای شما از هر چیز بهتر است اگر 
بدانید» (ذلکم خیر کم إن کته تَعْلَمُون). 

قابل توجه اين که: مخاطب. به قرينه (يا یا الذین آَمَُوا» مومنانند. و در عين حال, آنها را به 
دو اصل «ایمان» و «جهاد» دعوت می کند. ممکن است اين تعبی اشاره به اين باشد که ایمان 
اسمی و سطحی کافی نیست. ایمان عمیق و خالص لازم است كه بتواند سرچشمه ايثار 
فداکاری و جهاد گردد. و نیز ممکن است ذکر ایمان به خدا و رسول در اينجاء شرحی باشد بر 
ایمان که به طور اجمال در آغاز آيه گذشته آمده بود. 

به هر حالء ایمان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ایمان به خدا جدا نیست همان گونه که 
جهاد با جان, از جهاد با مال نمی تواند جدا باشد: زيرا تمام نبردها نیاز به وسائل و امکاناتی 
دارد كه از طریق کمک های مالی بايد تأمين شود. 

بعضی قادر بر هر دو نوع جهادند. 

و بعضی, تنها قادر بر جهاد با مال و در يشت جبهه اند. و كاه تنها جان دارند و آماده بذل جان. 
اما به هر صورت. بايد اين دو نوع جهاد. با یکدیگر توأم گردد» تا پیروزی فراهم شود و اگر 
می بينيم جهاد با مال» مقدم داشته شده نه به خاطر آن است که از جهاد با جان مهمتر 
می باشدء بلکه به خاطر اين است که مقدمه آن محسوب می شود: چرا که ابزار جهاد از طریق 
کمک های مالی فراهم می گردد. 


(فروشنده» انسان های با ايمان» و «متاع) جان ها و اموالشان. 
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اکنون. نوبت به «رکن چهارم» می رسد که بهای اين معامله عظیم است: 

می فرماید: «هر كاه چنین كنيد خداوند گناهانتان را می بخشد و شما را در باغ هائی از بهشت 
که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکن های پاکیزه در بهشت جاویدان. جای 
می دهد. و اين پیروزی عظیمی است» (یغفر کم دنوبَکم و لک جنات تجری من تخنتها 
الا نها و مساکن طبه فى جنات عدن ذلك الْقَوْدُ العَظیم).(۱) 

در مرحله پاداش اخروی» نخست به سراغ آمرزش گناهان می رود چرا که بیشترین ناراحتی 
فکر انسان, از گناهان است» وقتی آمرزش و غفران مسلّم شد. غصه ای ندارد. اين تعبیر نشان 
می دهد که نخستین هدیه الهی به شهیدان راهشء اين است که: تمام گناهانشان را می بخشد. 
امه آيا این تنها ناظر به «حق اللّه» است» و يا «حق الناس» را نیز شامل مى شود؟ 

مطلق بودن آيه. دلیل بر عمومیت است. ولىء با توجه به اين که خداوند «حق الناس» را به 
خود آنها واگذار کرد بعضی در عمومیت آيه تردید کرده اند. 

به اين ترتیب. در آیات فوق» دو شاخه از ایمان (ایمان به خدا و رسول) و دو شاخه از جهاد 
(جهاد با مال و جان) و دو شاخه از پاداش های اخروی (آمرزش گناهان و دخول در بهشت 
جاودان) - و چنان که خواهيم دید - دو شاخه از مواهب الهی در دنیا نیز در آیه بعد آمده 


انت 


١‏ جمله ١‏ يَعْفْرَ لکم...» به منزله «جزاء» برای «شرط» محذوفى است كه از آيه سایق استفاده 
می شود. ودر تقدير جنين اسيثك: «إن میا باللّه و رسوله و تجاهئوا ف سَبئله...يَغْفِر کم 


عرص 
ذنوبکم...». 


اين احتمال نیز داده شده که جواب «امر» باشد. همان امری که از جمله خبریه «تومنون» و 


«تجاهدون» استفاده مى شود و يا جواب استفهام استت: 
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آنجا که می فرماید: «و نعمت دیگری که أن را دوست دارید و مورد علاقه است به شما 
می بخشد. و آن يارى خداوند» و پیروزی نزدیک است» (و آخری تحبُونها نصر من الله و فت 
قریب).(۱) 

جه تجارت يرسود و پربرکتی؟ که سراسرش فتح و پیروزی و نعمت و رحمت است. و به 
همین دلیل» از آن به عنوان «فوز عظیم» و پیروزی بزرگ ياد کرده. 

آنگاه» به همین دليل» به مؤمنان در مورد اين تجارت بزرگ تبریک می كويد و بشارت می دهد 
و می افزاید: «و مومنان را بشارت ده (و تشر الْمْوَمنین). 

در حديثى آمده است: هنكامى كه در «ليله عقيثا (شبی که پیامیر در نزدیکی «مکُه» مخفیانه با 
جمعى از مردم «مدينه» ملاقات كرد) و ميان رسول خدل(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان 
«مدینه» ييمان بسته شدء «عبدالله بن رواحه» عرض كرد: هر شرطى مى خواهى در ضمن اين 
پیمان برای يروردكارت و برای خودت بكن! 

بيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «اما برای پروردگارم» شرط اين است كه به هيج وجه جيزى 
را شريك او قرار ندهید. اما برای خودم» همان گونه كه از خود و اموالتان دفاع می كنيد از من 
نيز دفاع کنید). 

«عبداللّه؛ گفت: در مقابل آن به ما جه داده خواهد شد؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: بهشت! 

«عبدالله» گفت: ربح الْبَبِعُ لا تقل و لا نتتقیل: «چه معامله پرسودی؟ نه ما از اين معامله 
بازمی گردیم و نه اگر بازگشتی از ما بخواهند. می پذیریم»! (نه فسخ می کنیم و نه فسخ را 
پذیرا می شویم).(۲) 


١‏ -«أخرى» صفت است برای موصوف محذوفی مانند نعمت. يا خصلتء بعضی نيز گفته اند: 
موصوف «تجارت» است» ولى بعيد به نظر می رسد. 


۲ - فى ظلال). جلد A‏ صفحه AV‏ 
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نکته ها: 

۱ - «فتح قریب» کدام است؟ 

پیروزی موعود در اين آیات» هم در جنبه های منطقی و هم در میدان های نبرد به طور مکرر 
عائد مسلمانان شد. 

و در این که منظور از «فتح قریب» کدام فتح است؟ مفسران احتمالات متعددی داده اند: 
نسار أن را به «فتح مكّه) تفسير كرده اند. 

بعضى به «فتح بلاد ايران و روم). 

و بعضى به «كل فتوحات اسلامی» كه به فاصله نزديكى به دنبال ايمان و جهاد مسلمين به 
بست مل. 

و از آنجا كه مخاطب. تنها اصحاب و ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیستند بلکه» همه 
مؤمنان در طول تاریخ» مخاطب به اين خطاب می باشند. جمله «نَصْر من الله و تح قریب» 
معنی وسیع و گسترده ای دار و بشارتی است به همه آنها؛ هر چند. در عصر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) و به هنكام نزول اين آيات» مصداق روشن آن «فتح مكّه) بود. 


؟ ‏ «مساكن طيّبه) جيست؟ 

در ميان نعمت های بهشتی در اینجا؛ به خصوص زو سال «مسکن پاکیزه و مرفه)». آن هم 
مسکنی در باغ های بهشت جاویدان تکیه شد و اين به خاطر آن است که یکی از شروط 
اساسی آسایش و آرامش انسان, همان مسأله مسکن است؛ آن هم مسکنی پاک و پاکیزه از 
هرگونه آلودگی ظاهری و باطنی» که انسان با خیال راحت در آن بیارامد. 


«راغب» در «مفردات» می گوید: معنی «طِیّب) در اصل چیزی است که 
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حواس ظاهر و باطن از آن لذت برد و اين معنی جامعی است که همه شرائط مناسب یک 


مسكن را در بر می گیرد. 
قابل توجه اين كه: در قرآن» سه جيز مايه آرامش شمرده شده است: تاریکی شب: (و جعل 
الل سکنا».(۱) 


خانه های مسکونی: (و الله جَعل لَكُمْ من بوتکم سکنا.(۲) 
و همسران یک دل: (و من آياته أن خلق کم من آنفسکم أزثواجاً لنکنوا (لیها»(۳) 


۳ دنيا تجارتخانه اولياء خدا است 

در «نهج البلاغه) می خوانیم: على (عليه السلام) در مقابل شخص ير ادعائى كه به اصطلاح «جا 
نماز آب می کشید» و يشت سر هم مذمت دنیا می کرد فرمود: اشتباه كردىء دنیا برای آنها که 
بیدار و آگاهند. سرمایه بزرگی است. و سپس شرحی در اين زمینه بیان فرمود. از جمله اين 
که: دنیا: متجر أؤلياء اللّه: «تجارتخانه دوستان خدا است».(4) 

بنابراين» اگر در یکجا دنيا به «مزرعه» آخرت تشبیه شده در اینجا به «تجارتخانه» تشبیه 
گردیده است که انسان سرمایه هائی را که از حدا گرفته» به كران ترين قیمت به خود او 
می فروشد. و در برابر متاع ناچیزی» بزرگترین نعمت را از او دریافت می دارد. 

اصولاًء تعبیر به تجارت, آن هم تجارتی پرسود. برای تحریک مهم ترين انگیزه های انسان 


است. انگیزه جلب منفعت و دفع ضرر: زیرا اين تجارت الهى؛ 


۹۳۰ انعام آيه‎ ١ 


۲ - نحل آيه ۸۰۰ 


۳- روم آیه ۲۱۰ 
۶ - «نهج البلاغه» کلمات قصار» جمله ۱۳۱ (با تلخیص). 
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تنها سودآور نیست. بلکه «عذاب الیم» را نيز دفع می کند. 

نظیر همین معنی» در أيه ۱ سوره (توبه» نیز آمده تست إن الله اشتری من الموّمنین آنشتهم 
و آموالهم بن لَهُمْ الْجَنّه: «خداوند از مؤمنان جان ها و اموالشان را خریداری می کند و در برابر 
أن بهشت به آنها می دهد). 


شرح دیگری در این زمینه در تفسیر سوره «توبه) داده ایم.(۱) 


۱ جلد ۸ صفحه ۱۶۷ ذیل آيه ۱۱۱ «توبه». 
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٤‏ یا ایا الّذِین آمَنوا كُونُوا آنصار الله ما قال عیستی ابن مریم 
للخواریین من أنصارى إلى الله قال الحواريُون نخن آنصار الله 
منت طائفة من بَنِى امثرائیل و کفرت طائِفَة فیدتا الْذِينَ منوا 


على عدوهم فَأْصْبَحُوا ظاهرین 


ترجمه: 

۶ - ای كسانى كه ايمان آورده ايد! ياوران خدا باشيد همان گونه كه عيسى بن مریم به 
حواريون كفت: «چه كسانى در راه خدا ياوران من هستند»؟! حواريون گفتند: «ما ياوران 
خدائیم» در اين هنكام كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و كروهى كافر شدند: ما كسانى را 
كه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأئيد كرديم و سرانجام بر آنان پیروز شدند! 

تفسير: 

همجون «حواريون» باشيد 

در اين آیه» كه آخرين آيه سوره «صف» می باشدء باز تكيه و تأكيد روى امر «جهاد» استء که 
محور اصلى سوره را تشكيل می دهد منتهی از طريقى ديكر اين مسأله را تعقيب می کند. و 
مطلبى مهم تر از عنوان بهشت و نعمت هاى بهشتى ارائه داده» می فرمايد: «اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! ياوران خدا باشيد» (يا یا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا آنصار اللّه). 


آری» ياوران خداء خدائى كه تمام قدرت ها از او سرچشمه می گیرد. و به او 
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بازمی گردد» خداوندی که قدرتش بی پایان و شکست ناپذیر است» و عجب اين که: در اینجا 
بندگان را به يارى خود طلبیده است. و اين افتخاری است بی مانند. هر چند معنی و مفهومش 
همان يارى پیامبر و آئين او است. ولی لطف و رحمت شگرفی در آن نهفته است. 

پس از آن» به يك نمونه تاریخی اشاره می کند. تا بدانند اين راه» بدون رهرو نبوده و نیست؛ 
می افزاید: «همان گونه که عیسی بن مریم به حواریین گفت: جه کسانی یاوران من به سوی 
خدا هستند»؟! (گما قال عیستی ابن مَرَيَمْ للحواریین من أنصارى إلى اللّه). 

و «حواریون (در پاسخ با نهایت افتخار) عرض کردند: ما یاوران خدا هستیم» (قال الخواریُون 
تن آنصار اللّه). 

و در همین مسيرء با دشمنان حق به مبارزه برخاستند. «گروهی از بنى اسرائيل ايمان آوردند (و 
به حواريين پیوستند) و كروهى كافر شدند» (فأمَنت طائفة من بَنِى |مثرائیل و کفرت طائقة). 
اينجا بود که» نصرت و يارى ما به کمک آنها شتافت «ما كسانى را كه ايمان آورده بودند در 
برابر دشمنان تقويت کردیم» و سرانجام بر آنها غالب شدند» ایا زین آمَنُوا على عدوهم 
فَأُصبَخحوا ظاهرين). 

شما نيز «حواریون» محمّد(صلى الله عليه وآله) هستید. و به اين افتخار مفتخريد که ياوران اللّه 
می باشید. و همان گونه كه «حواريون» بر دشمنان غلبه کردند. شما نيز ييروز خواهيد شد. و 
سربلندى و افتخار در اين جهان و جهان ديكر, از آن شما خواهد بود. 

اين موضوع منحصر به ياران و اصحاب رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) نبوده» هميشه طرفداران 


حق که در یک دركيرى مستمر در برابر اهل باطل قرار دارند. از ياوران 
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رگ رگ است. اين آب شیرین و آب شور ##* بر خلائق می رود تا نفخ صورا 

نکته: 

«حواریون» کیانند؟ 

در قرآن مجید. ينج بار از حواریون مسیح(علیه السلام) ياد شده» که دو بار. در همین سوره 
است. اين تعبيرء اشاره به دوازده نفر از ياران خاص حضرت مسيح (عليه السلام)است» که نام 
آنها در انجيل هاى كنونى (انجيل متى و لوقاء باب 1) ذكر شده است.(۱) 

و به طورى که قبلاً نيز اشاره كرده ايم اين واژه از ماده «حور» به معنى «شستن و سفيد کردن» 
است» و چون آنها قلبى پاک و روحى باصفا داشتند. و در شستشوى روح و جان خود و 
ديكران تلاش و كوشش می كردندء اين واژه بر آنها اطلاق شده. 

در بعضى از روايات آمده است: حضرت مسیح(علیه السلام) هر يك از آنها را به عنوان نماينده 
خود به یکی از مناطق مختلف جهان فرستاد. آنها افرادى مخلص» 


١‏ و دوازده شاگرد خود را طلبیده ايشان را بر ارواح يليد قدرت داد... 

و نام های دوازده رسول اين است: اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس * 
یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا * فیس و برتولما * توما و مت باجگیره * یعقوب بن 
حلفی و لبیء معروف به تدای # شمعمون قانوی و بهودا اسخریوطی که او را تسلیم نمود 
(انجیل متی» باب ۱۰ شماره ۵ صفحه ۱۵). 

و در انجیل لوقا: 

و چون روز شد شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرد. ایشان را 
نیز رسول خواند یعنی شمعمون که او را پطرس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس # یعقوب و 
یوحنا # فیلّپس و برتولما * متّی و توما * یعقوب بن حلفی و شمعون معروف بغیور بهودا 
برادر یعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم کننده وی بود (انجیل لوقاء باب ۸ شماره های 


۳ تا ۱۷) «عهد جدید». صفحه ۸. 
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ایثارگر: مجاهد و مبارز بودنده و سخت به مسیح(علیه السلام) عشق می‌ورزیدند. 

ولی» در روایات مسیحیان آمده است که یکی از آنها به نام «یهودای اسخریوطی» سرانجام به 
مسیح(علیه السلام) خیانت کرد و مطرود شد. 

در اين زمینه» توضیحات بیشتری ذیل آيه ۵۲ سوره «آل عمران» داده شده است.(۱) 

در حدیثی آمده است: پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) هنگامی که در «عقبه» با جمعی 
از اهل «مدینه» که برای بيعت آمده بودند روبرو شد. فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و 
به من معرفی كنيد که اينها نماینده قوم خود باشند. همان گونه كه «حواریون» نسبت به «عیسی 
بن مریم»(علیه السلام) بوده اند(۲) و اين نیز اهميت مقام آن بزرگواران را نشان می دهد. 


۱ - تفسیر «نمونه»؛ جلد ۲ صفحه .۶۲۱ 
۲ - «در" المنثور». جلد 1. صفحه ۲۱۶. 
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خداوندا! ما را توفیق ده که در این تجارت پرسود که برای اولیایت فراهم کرده ای» شرکت 
جوئیم و از برکات عظیم آن بهره مند شویم. 

پروردگارا! اختلاف و پراکندگی. صفوف مسلمین جهان را در برابر دشمنان متزلزل ساخته, 
آنچنان آگاهی و بیداری مرحمت فرما که همه مسلمین دنیا در صف واحدی چون «بنیان 
مرصوص) در برابر دشمنان خونخوار گرد آیند. 


بارالها! آئین تو بی يار و ياور نمی ماند. اين افتخار را نصيب ما كن که در زمره آن يار و یاوران 


نات نور عقي 
دهم / رمضان المبارک / ۱۶۰۹ 


۰ / ارديبهشت / 0۱۳۹۱۵ 


۱ - تصحیح: ۶ / ۱۳/۸۲. 
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سوره چمعه 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و داراى ۱۱ آيه است 


تاريخ شروع 
1/رمشان المبارى 27 ١‏ 
١/5/7‏ 
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محتوای سوره جمعه 

اين سوره. در حقیقت بر دو محور اصلی و اساسی دور می زند: 

نخستء توجه به توحید و صفات خدا و هدف از بعشت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و 
مسأله معاد. 

و دیگری برنامه سازنده نماز جمعه و بعضی از خصوصیات اين عبادت بزرگ. 

ولی. با نظر دیگر می توان محتوای اين سوره را در چند بخش خلاصه کرد. 

۱ - تسبيح عمومى موجودات: 

۲ هدف بعثت پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) از نظر تعلیم و تربیت. 

۳ هشدار به مومنان که از اصول آئین حق منحرف نشوند. آن گونه که يهود منحرف شدند. 
٤‏ -اشاره ای به قانون عمومی مرگ که دریچه ای است به سوی عالم بقاء. 


۵ - دستور مؤكد برای انجام فریضه نماز جمعه» و تعطیل كسب وکا برای شرکت در آن. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره روایات بسیاری وارد شده» جه مستقلاً و يا در ضمن نمازهای 
یومیه. 

در حديثى از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانيم: و مَن قَرَأ سور الْجْمُعَُ أغطى عَشْرَ 
خنات بعدد من آتی الْجُمُعَةَ و بعدد من لم يأتها فى أمصار الصتلمین: 
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«هر كس سوره جمعه را بخواند. خداوند به تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند و 
کسانی كه شرکت نمی کنند. در تمام بلاد مسلمین. به او ده حسنه می بخشد».(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «بر هر مؤمنى از شیعیان ما لازم است 
در شب جمعه» سوره «جمعه) و «سبّح اسم ربک الأغلى» را بخواند. و در ظهر جمعه. سوره 
«جمعه» و «منافقون» راء و هر كاه 51 ۳ كوئى عمل رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) را 
انجام داده» و ياداش و ثوابش بر خدا بهشت است».(۲) 

مخصوصاً تأكيد زيادى روى اين مطلب شده كه سوره «جمعه» و «منافقون» را در نماز جمعه 
تخوان 

و در بعضی از این روايات آمده: حتى الامكان آن را ترک نکنند.(۳) 

و با این که عدول از سوره «توحید» و «قّل يا أَيّهَا الکافرژون» به سوره های ديكر در قرائت 
نمازء جائز نیست» اين مسأله در حصوص نماز جمعه استثناء شده است» و عدول از آنها به 
سوره «جمعه) و «منافقون» جایز. بلکه مستحب شمرده است. 


و اینها همه نشانه اهمیت فوق العاده اين سوره قرآن مجید است. 


او ۲ - (مجمع البیان»» آغاز سوره «جمعه» - «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۳۲۰۰ 


۳-«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۲۲۱ 
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١‏ بسح لله ما فی السّماوات و ما فی الا زض الْمَلِك الْقدّوس العزيز 
۲ هو ای بث فى الا مین رولا منهم یتلوا عللهم آياته و 
رگیهم و يُعلَمُهُمْ الکتاب و الجکْمَةٌ و ان كانوا من بل فى ضلال 
شبین 
٣‏ و آخرین منم لما يَلْحَقُوا بهم و هو الخزیز الحکیم 
4 ذلك فضل الله يُوْتِيهِ من یشاء و اللّهُ ذو افْضل العظيم 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است همواره تسبیح خدا می گویند. خداوندی که 
مالک و حاکم است و از هر عيب و نقصی مبراء و عزیز و حکیم است! 

۲- او کسی است که در ميان جمعیت درس نخوانده» رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش 
را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد و 
ناما يش از آن در كمراس اشکاری ردا 

۳ و (همچنین) رسول است بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشده اندز و او عزیز و 


حکیم است! 
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۶ - این فضل خداست که به هر كس بخواهد (و شایسته بداند) می بخشده: و خداوند صاحب 
فضل عظیم است! 

تفسیر: 

عدف بعلت پار 

اين سوره نيزء با تسبيح و تقديس پروردگار شروع می شود. و به قسمتى از صفات جمال و 
جلال و اسماء حسنای او اشاره مى كند که در حقيقت مقدمه ای است برای بحث هاى آينده. 
مى فرمايد: «آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است پیوسته تسبيح خدا می كويند و با زبان 
حال و قال او را از تمام نقايص و عيوب پاک می شمرند» (يُسَبّحْ له ما فى السّماوات و ما فى 
الا زض). 

«همان خداوندی که مالک و حاکم است. و از هر عيب و نقصی مبرا است» (الْمَلِى الْقُددُوس). 
«خداوندى كه عزيز و حكيم است» (الْعزيز الحكيم). 1 

و به اين ترتیب» نخستء بر «مالكيت و حاكميت» و يس از آنء «منزه بودن او از هركونه ظلې 
ستم و نقص» تأكيد می كند: زيرا با توجه به مظالم بی حساب ملوک و شاهان» واژه «ملک» 
تداعى معانى نامقدسى می كند که با كلمه «قُلُوس) همه شستشو می شود. 

و از طرفی» روى «قدرت» و «علم» كه دو ركن اصلى حكومت است. تكيه نموده» و جنان كه 
خواهيم دید. اين صفات ارتباط نزديكى به بحث هاى آينده اين سوره دارد» و نشان می دهد 
انتخاب اوصاف حقء در آیات مختلف قرآن» روى حساب. نظم و رابطه خاصی است. 
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درباره تسبیح عمومی موجودات جهان» قبلاً بحث های مشروحی داشته ایم.(۱) 


بعد از اين اشاره کوتاه و پرمعنی به مسأله توحید و صفات خداء به مسأله بعشت پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) و هدف از اين رسالت بزرگ» که در ارتباط با عزیز حكيم و قدوس 
بودن خداوند است. پرداخته چنین می گوید: «او کسی است که در ميان درس نخوانده ها 
رسولی از خودشان برانگیخت تا آياتش را بر آنها بخواند» (هو الّذِى بَعَثْ فى الا مين رسولا 
و در پرتو ید تلاوت «آنها را از هرگونه شرک» کف انحراف و فساد پاک و ياكيزه کند. و 
کتاب و حکمت بیاموزد» (و يُرَكَيهمْ و يُعَلَمْهُمُ الکتاب و الْحِكْمَة). 

چرا که «آنان پیش از آن به طور مسلّم در ضلال مبين و گمراهی آشکاری بودند» (و ان كانُوا 
من قبل آفی ضلال فبین). 

جالب اين که: بعثت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را با آن ویژگی هائی كه جز از طریق 
اعجاز نمی توان تفسیر کرد نشانه عظمت خدا و دلیل بر وجود او گرفته» می گوید: خداوند 
همان کسی است که چنین پیامبری را مبعوث کرد. و چنین شاهکاری را در آفرینش به وجود 
آورد! 

«میین» جمع «أمی» به معنی «درس نخوانده» است منسوب به (ام) (مادر) يعنى: مكتبى جز 
مکتب دامان مادرش را ندیده است. 

و بعضی آن را به معنی «اهل مکه» دانسته اندز زیرا «مکُه» را «ام القری» (مادر آبادی ها) 
می نامیدند» ولی اين احتمال بعید به نظر می رسد: جرا که نه پیامبر 


۱ - تفسير «نمونه»» جلد ۱۲ ذيل أيه ٤‏ سوره «اسراء». و ذيل أيه ۱ سوره «نور» (جلد ۰.1۶ 
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اسلام(صلى الله عليه وآله) تنها مبعوث به اهل «مكّه) بود. و نه سوره «جمعه) در «مکه» ازل 
شده است. 

بعضی از مفسران نیز آن را به معنی «امت عرب» در مقابل «یهود» و دیگران تفسیر کرده اند. و 
آيه ۷۵ سوره «آل عمران» را شاهد بر اين معنى می دانند که می گوید: فالوا لس عَلَيْنا فى الا 
مین سبیّل: «بهود گفتند ما در برابر اميين (غير بهود) مسؤل نیستیم). 

اگر Eels‏ است که «یهود» خود را اهل کتاب و با سواد 
می دانستند و امت عرب را بی سواد و درس نخوانده. 

بنابراین» تفسیر اول از همه مناسب تر است.(۱) 

قابل توجه اين که می گوید: پیامبر اسلام از ميان همین گروه و همین قشر درس نخوانده. 
برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازد» و دلیلی باشد بر حقانیت او: چرا که کتابی مثل 
قرآن با اين محتواى عمیق و عظیم. و فرهنگی چون فرهنگ اسلام. محال است زائیده فکر بشر 
باشد. آن هم بشری که نه خود درس خوانده. و نه در محيط علم و دانش پرورش يافته است. 
اين نوری است که از ظلمت برخاسته» و باغ سرسبزی است که از دل كوير سر برآورده و 
اين خود معجزه ای است آشکار و سندی است روشن بر حقانیث او. 

در آيه فوق» هدف اين بعثت را در سه امر خلاصه کرده که یکی جنبه مقدماتی دارد و آن 
«تلاوت آیات الهی) است» و دو امر ديكر یعنی «تهذیب و تزکیه نفوس» و «تعلیم كتاب و 
حکمت» دو هدف بزرگ نهائی را تشکیل 


۱ - درباره معنى «امّی» شرح بيشترى ذيل آنه ۷ سوره «اعراف» آورده ايم (به جلد ششم 


تفسیر «نمونه)» صفحه ۶۰۰ مراجعه فرمائید). 
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مى دهد. 
آری» اين پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است که انسان ها را هم در زمینه علم و دانش؛ و 
هم اخلاق و عمل» پرورش دهد تا به وسیله اين دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز کنند. و 
مسير الى اللّه را پیش گیرند. و به مقام قرب او نائل شوند. 

اين نکته نیز شایان توجه است که: در بعضی از آیات قرآن» «تزکیه» مقدم بر «تعلیم» و در 
بعضى» (تعلیم) مقدم بر «تزکیه» شمرده شده. یعنی از چهار مورد. سه مورد «تربیت» مقدم بر 
(تعلیم» مقدم است. و در يك مورد «تعلیم» بر «تربیت) مقدم. 

اين تعبی ضمن اين که نشان می دهد اين دو امر در یکدیگر تأثير متقابل دارند (اخلاق» زائيده 
«علم) است همان گونه که «علم» زائیده «اخلاق» است) اصالت تربیت را مشخص می سازد. 
البته» منظور علوم حقيقى استء نه اصطلاحى در لباس علم. 

فرق ميان «كتاب» و «حکمت» ممكن است اين باشد که: اولى اشاره به قرآن و دومى به سخنان 
پیامبر (صلى الله عليه وآله) و تعليمات اوست که «سنت» نام دارد. 

و نیز ممكن است «كتاب» اشاره به اصل دستورات اسلام باشد. و «حكمت» اشاره به فلسفه و 
اسرار آن. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه: «حکمت» در اصل» به معنى منع كردن به قصد اصلاح است» 
و لجام مركب را از اين جهت «حکمه» (بر وزن صدقه) گویند که. او را منع و مهار کرده. و در 
مسير صحیح قرار می دهد. 

بنابراين» مفهوم آن دلائل عقلی است ‏ و از اینجا روشن می شود که. ذکر کتاب و حکمت 
يشت سر یکدیگر می تواند اشاره به دو سرچشمه بزرگ شناخت. یعنی «وحی» و «عقل) بوده 
باشد. يا به تعبیر دیگر, احکام آسمانی و 
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تعلیمات اسلام. در عين اين که از وحی الهی سرچشمه می گیرد با ترازوی عقل قابل سنجش 
و درک می باشد (منظور کلیات احکام است). 

و اما «ضلال مُبین» (گمراهی آشکار) که در ذیل آیه به عنوان سابقه قوم عرب بیان شده اشاره 
سربسته و پرمعنائی است به عصر جاهلیت که گمراهی بر سراسر جامعه آنها حکم فرما بود 
چه گمراهی از اين بدتر و آشکارتر که: بت هائی را که از سنگ و چوب با دست خود 
می تراشیدند. پرستش می کردند و در مشکلات خود. به اين موجودات بی شعور يناه 
می بردند. 

دختران خود را با دست خويش زنده به گور می کردنده سهل است. به اين عمل» فخر و 
مباهات نيز می كردند که نكذارديم ناموسمان دست بیگانگان بيفتد!. 

مراسم نماز و نيايش آنها كف زدن و سوت كشيدن در كنار خانه كعبه بود. و حتى زنان به 
صورت برهنه مادرزاد بر كرد خانه خدا طواف مى كردند و آن را عبادت مى شمردند! 

انواع خرافات و موهومات بر افكار آنها حاكم بود. و جنگ و خونريزى و غارتكرىء مايه 
مباهاتشان. 

زن در ميان آنها متاع بی ارزشى بود که» حتى روى آن قمار می زدند! و از ساده ترين حقوق 
انسانى محروم بود. 

كينه ها و عداو ت ها را پدران به ارث به فرزندانشان منتقل می كردندء و به همین دليلء 
خونریزی و کشت و کشتان یک امر عادی محسوب می شد. 

آری» پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و آنها را از اين ضلال مبین» به برکت کتاب و حکمت 
نجات داد. تعلیم داد و تربیت نمود و به راستی نفوذ در چنین جامعه گمراهی. خود یکی از 
دلائل عظمت اسلام و معجزه آشکار پیامبر بزرگ ما است. 
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اما از آنجا که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تنها مبعوث به اين قوم «امّى) نبود بلکه 
دعوتش همه جهانیان را دربر می گرفت. در أيه بعد می افزاید: «او مبعوث به گروه دیگری از 
مومنان نیز هست که هنوز ملحق به اینها نشده اند (و آخرين منهم لما يَلْحَقُوا بهم).(۱) 

اقوام دیگری که بعد از ياران پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) پا به عرصه وجود گذاردند. در 
مکتب تعلیم و تربیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) پرورش یافتند. و از سرچشمه زلال قرآن و 
سنت محمّدی(صلی الله عليه واله) سيراب گشتند» آریء آنها نیز مشمول اين دعوت بزرگ 
بودند. 

به اين ترتیب. آيه فوق تمام اقوامی را که بعد از صحابه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به وجود 
آمدند. از عرب و عجم شامل می شود. 

در حدیثی می خوانیم: هنگامی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) اين آيه را تلاوت فرمود؛ 
سژال کردند: اینها کیانند؟ پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست خود را بر شانه سلمان گذارد؛ و 
فرمود: لو کان الأئمانٌ فی ار نله رجال من هوّلاء: «اگر ایمان در ثريا (ستاره دوردستی که 
در اين زمینه ضرب المثل است) باشد. مردانی از اين گروه (ایرانیان) به آن دست می یابند».(۲) 
و از آنجا که همه اين امو از قدرت و حکمت خداوند سرچشمه می گیرد. در پایان آيه 


می فرماید: (او عزیز و حکیم است» (و هو الْعريرٌ الحكيم). 
سپس به اين نعمت بزرگ» یعنی بعثت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) و برنامه 


۱ -«آخرین» عطف بر «َمَیین» است و ضمير «منْهُم) به «مُؤْمِنين) بر می گردد که از لا به لای 
کلام استفاده می شود. 

بعضی نيز احتمال داده اند که عطف بر ضمیر «یْعَلَمْهُم» بوده باشد» ولی معنی اول مناسب تر 
است. 

۲ - این حديث را «طبرسی» در (مجمع البیان» «علامه طباطبائی» در «المیزان» و سیوطی» در 
«درٌ المنئور»» «زمخشری» در «کشاف». «قرطبی» در تفسیرش و «مراغی» در تفسیر خود و «سيد 
قطب» در «فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث نقل کرده اند و در اصل از «صحیح بخاری» گرفته 


شده. 
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تعلیم و تربیت او اشاره کرد می افزاید: «اين فضل خدا است که به هر كس بخواهد و لايق 
ببیند می بخشد» و خداوند صاحب فضل عظیم است» (ذلک فضل اللّه يُوْتِيهِ من يَشاءٌ و الله ذو 
الفضل العظیم). 

در حقیقت. اين آبه. همانند آبه ۶ سوره «آل عمران» است که می گوید: فد مَن الله عَلَى 
امین اذ بث فیهم رمئولاً من أَنْفْسِهم یتلوا علهم آياته و ركهم و يُعَلّمُهُمْ الکتاب و 
الْحِكْمَةَ و إن كانوا من قبل لفی ضلال شبیّن» و همه چیز آن, تقریباً شبيه آیات مورد بحث 
است. 1 1 

بعضى نيز احتمال داده اند: ذلك فَضل اللّه: «اين فضل الهى است» اشاره به اصل مقام نبوت 
باشد که خداوند اين مقام را به هر كس كه شايسته بداند می دهد. 

ولی» تفسير اول. مناسب تر استء هر چند جمع ميان هر دو نيز ممكن استء كه هم رهبرى 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای امت فضل الهى است و هم مقام نبوت برای شخص 
ييامبر(صلى الله عليه وآله). 

ناكفته بيدا است» تعبير: مَنْ يَسْاءُ: «هر كس را بخواهد» مفهومش اين نيست كه خدا بی حساب» 
فضل و مرحمت خود را به کسی می دهد بلكه مشيت در اينجا توأم با حكمت استء همان 
كونه كه توصيف خداوند را به عزيز و حکیم. در نخستين آيه سوره اين مطلب را روشن 
ساخته. 

امير مؤمنان على(عليه السلام) نيز در تشريح اين فضل بزرك الهى می فرمايد: قائظروا إلى 
مواقع نعم الله عنم جين بَعت هم رمئولاً فعقد بملّته طاعِتّهُم و جَمع على دغوته اتمه 
كيف تشرّت النْعْمَهُ عَلَيْهِْ جناح گرامتهه و أسالت هم جداول تعیمها و الَفّت الْمِلّهُ بهم فى 
عوائد برکتها فَأْصْبَحُوا فی نخمتها غرقین. و فى خضرة عیّشها فکهین: 
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«به نعمت های خداوند بر اين امت بنگرید! در آن زمان که رسولش را به سوی آنها مبعوث 
کرد » اطاعت آنها را به آئینش جلب کرد و با دعوتش آنها را متحد ساختء بنگرید چگونه اين 
نعمت بزرگ پر و بال کرامت خود را بر آنها گسترد. نهرهای مواهب خويش را به سوی آنان 
جاری ساخت. و آئين حق با تمام برکاتش, آنها را در برگرفت. آنها در ميان نعمت هایش 
غرقند. و در زندگانی خرمش شادمانند.(۱) 

نکته: 

فضل الهی روی حساب است 

در حدیثی آمده است: جمعی از فقرای امت. خدمت رسول خدل(صلی الله عليه وآله) رسیده 
عرض کردند: ای رسول خدا! ثروتمندان اموالی برای انفاق دارند و ما چیزی نداریم وسیله ای 
برای حج دارند و ما نداریم. و امکانات برای آزاد كردن بردگان دارند و ما نداریم. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: هر کسی صد بار «تکبیر» بگوید. افضل است از آزاد كردن 
یک برده کسی كه صد بار «تسبیح خدا» بگوید. افضل است از اين كه یک صد اسب را برای 
جهاد زین و لجام کند. و کسی كه صد بار «لا اله الا الله بگوید. عملش از تمام مردم در آن 
روز برتر است» مگر این که کسی بیشثر بگوید: 

اين سخن به كوش اغنیاء رسید. آنها نيز به سراغ اين اذکار رفتند. فقرای امت. خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده عرض کردند: سخن شما به كوش اينها رسیده و آنها نيز 
مشغول ذكر شده اند! پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ذلك فضل الله يُوْتِيهِ من یشام: «اين 
فضل الهى است به هر كس بخواهد مى دهد» (اشاره به اين كه اين براى امثال شما است که 
اشتياق انفاق داريد و وسيله آن را در اختيار ندارید. و اما برای آنها 


۱ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 
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اقول ای ale‏ المي التطرك انقاق الروك شايكان CN‏ 


استنتة. 


۱ افع البيان»» جلد ۰ صفحه ۲/۸۶. 
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© 


مكل الذین لوا التوراة ثم م يَحْمِلُوها كمسل الجمار ييل 
أمثفاراً نس مثل الْقَوْم الّذِينَ نیوا بآيات الله و الله لا دى 
لموم الظالمین 

ل يا يا الّذِينَ هادوا إن زعمتم آنکم أولیاء له من دون لاس 
و الوت إن کم صاوقین 

۷ ولا يَتَمَنُونَهُ أتداً بما قدمت أَيِدِيهِم و اللَهُ عَلِيم بالظالمین 

۸ فل ان الوت ای تفرون منه فَإِنّهُ قلاقیکم ثم رون إلى عالم 
لغب و الشهادة فيكم بما كنم تَحْمَلُونَ 


کے 


ترجمه: 

۵ - كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نکردند» مانند درازگوشی هستند که 
كتاب هائى حمل می کند. (اما جيزى از آن نمی فهمد). گروهی كه آيات خدا را انكار كردند 
مثال بدى دارند. و خداوند قوم ستمكر را هدايت نمی كند! 

1 بگو: «اى يهوديان! اكر گمان می كنيد كه (فقط) شما دوستان خدائيد نه ساير مردم» يس 
آرزوی مرك كنيد اكر راست می كوئيد (تا به لقاى محبوبتان برسيد)»! 

۷-ولی آنان هرگز تمناى مرگ نمی كنند به خاطر اعمالى كه از پیش فرستاده اندز و خداوند 
ظالمان را به خوبى مى شناسد! 

۸ -بگو: «اين مركى كه از آن فرار می كنيد سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد سپس به 
سوى کسی كه داناى پنهان و آشکار است بازكردانده می شوید: آنگاه شما را از آنچه انجام 


می داديد خبر می دهد)! 
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تفسیر: 

چارپانی بر او کتابی چند! 

در بعضى از روايات أفدة است: يهود می گفتند: اگر محمّد به رسالت مبعوث شده» رسالتش 
شامل حال ما نيستء لذا نخستين آيه مورد بحث به آنها گوشزد می كند: اگر كتاب آسمانی 
خود را دقیقاً خوانده و عمل می کردید» ايم سخن را نمی گفتید: چرا که بشارت ظهور پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در آن آمده است. 

می فرماید: «کسانی که تورات بر آنها نازل شد. مكلف به آن گشتند ولی حق أن را اداء ننمودند 
و به آیاتش عمل نکردند. همانند درا زگوشی هستند که کتاب هائی بر يشت خود حمل 
می کند» (مّل الّذِین حُمّلُوا ترا ثم لم بخملوها كمل الجمار يحمل أسثفاراً). 

او از کتاب» چیزی جز سنگینی احساس نمی کند. و برایش تفاوت ندارد كه سنگ و چوب بر 
يشت دارد يا کتاب هائی که دقیق ترين اسرار آفرینش و مفیدترین برنامه های زندگی در آن 
است. 

اين قوم از خود راضیی که تنها به نام «تورات» يا تلاوت آن قناعت كردندء بی آنکه انديشه در 
محتوای أن داشته باشند و عمل کنند. همانند همین حیوانی هستند که در حماقت. نادانی 
اين» گویاترین مثالی است که برای عالم بی عمل می توان بیان کرد که سنگینی مسئولیت علم 
را بر دوش دارد. بی آن که از برکات آن بهره گیرد» افرادی که با الفاظ قرآن سر و کار دارندء 
ولی از محتوا و برنامه عملی آن بی خبرند (و جه بسیارند اين افراد در بين صفوف مسلمین) 
مشمول همین آیه اند. 

اين احتمال نيز وجود دارد که: يهود با شنیدن آیات نخستین اين سوره و مانند آن که از 
موهبت بعثت پیامبر(صلی الله عليه واله) سخن می گوید. گفته باشند: 
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ما نيز اهل کتابیم» و مفتخر به بعشت حضرت موسی کلیم(علیه السلام) هستیم قرآن در پاسخ 
آنها می گوید: جه فائده؟ که دستورهای «تورات» را زیر پا نهادید و آن را در زندگی خود 
هرگز پیاده نکردید. 

بيدا نکنند. اين فضل عظیم الهی كه شامل حال آنها شده» و اين قرآن مجيد که بر آنها نازل 
گردیده. برای اين نیست که تنها در خانه ها خاک بخورد يا به عنوان (تعویذ چشم زخم) 
حمایل کنند. يا برای حفظ از حوادث به هنكام سفر از زیر آن رد شوند. يا برای میمنت و 
شكون خانه جديدء همراه «آئینه» و «جاروب»! به خانه تازه بفرستندء و تا اين حد آن را تنزل 
دهند» و يا آخرين همت آنهاء تلاش و كوشش برای تجوید. تلاوت زيباء ترتيل و حفظ آن 
باشد. و در زندكى فردى و اجتماعى كمترين انعكاسى نداشته باشد و در عقيده و عملء از آن 
اثری به چشم نخورد. 

و در ادامه اين مثل» می افزاید: «قومی که آیات الهی را تکذیب کردند سلما مثال بدی دارند» 
ینس مَل القَوْم الین كَذبوا بآيات اللو). 

چگونه آنها تشبيه به «حمار حامل اسفار» نشوند؟ در حالى كه. نه تنها با عملء كه با زبان هم 
آيات الهی را انکار کر دند» جنان که در آبه AV‏ سوره (بقره) درباره همين قوم «يهود) 
می خوانيم: أ فَكُلّما جاءکم رول بما لا تهوى آنفشکم استکبرتم ففریقاً کذیتم و فريقا تفتلون: 
«آیا هر زمان پیامبری بر خلاف هواى نفس شما آمدء در برابر او تكبر كرديدء گروهی را 
تكذيب نمودید» و گروهی را به قتل رسانديد)؟! 

و در يايان أيه در یک جمله كوتاه و يرمعنى مى فرمايد: «خداوند قوم متكمكو را هدايت 
نمی کند»؟ «و اللّهُ لایهّدی الْقَوْمَ الظالمین). 
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درست است كه هدایت. کار خحدا است. اما زمینه لازم دارد. و زمينه آن كه روح حق طلبى و 


حق جوئی است. بايد از ناحيه خود انسان ها فراهم شود. و ستمگران از اين مرحله دورند. 


گفتیم: بهود خود را امتی برگزیده. و به اصطلاح تافته ای جدا بافته می دانستند. حتی گاهی 
ادعا می کردند: پسران خدا هستند! و كاه خود را دوستان خاص خداوند قلمداد می کردند. 
چنان که در آيه ۱۸ سوره «مائده» آمده است: و قات الْيَهُودُ وَ اللصاری نخر أبِناء الله و أحبّاوة: 
«یهود و نصارا گفتند ما پسران خدا و دوستان خاص او هستیم). (هر چند منظورشان فرزندان 
مجازی باشد). 

قرآن» در مقابل اين بلندیروازی های بی دلیل» آن هم از ناحیه گروهی که حامل کتاب الهی 
بودند. اما عامل به آن نبودند. می گوید: «به آنها بكو ای یهودیان اگر گمان می كنيد شما 
دوستان خدا غیر از مردم هستید پس آرزوی مرگ کید اگر راست می گونید» (قل يا أيه لین 
هاذوا إن زعمتم نکم أولياء لله من ذون الناس فتمتوا الوت إن كُنْتَمْ صادقین).(۱) 

چرا که» دوست. هميشه مشتاق لقای دوست است. و می دانیم که لقای معنوی پروردگار» در 
قيامت رخ می دهد. هنگامی که حجاب های عالم دنیا كنار رفت» و غبارهای شهوات و 
هوس ها فرو نشست. پرده ها برداشته می شود و انسان با چشم دل» جمال دل آرای محبوب 
را می بیند. و بر بساط قربش گام می نهد. و به مصداق «فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر) به 


حریم دوست راه 


| -«من دون الناس» به كفته بعضى از مفسران» حال برای اسم دن( است. و به گفته بعضی 


دیگر صفت است برای «أولیاء». 
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می یابد. 

اگر شما راست می گوئید و دوست خاص او هستید» پس» چرا اين قدر به زندگی دنيا 
جسبیده اید؟! 

چرا اين قدر از مرگ وحشت دارید؟ اين دلیل بر اين است که شما در اين ادعای خود صادق 
قرآن. همین معنی را به تعبیر دیگری در سوره «بقره» آيه ٩٩‏ بازگو کرده است» می گوید: و 
امف آخرص الاس علی یاه و من لین آشرگوا وه آخاشم لو بعمر آلف سة و ما هو 
پا ی توا اه یر با مرن 

«آنها را حریص ترين مردم بر زندگی اين دنیا می یابی. حتی حریص تر از مشرکان, تا آنجا که 
هر یک از آنها دوست دارد هزار سال عمر کند. در حالی که اين عمر طولانی او را از عذاب 
الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بینا است»! 


و پس از آن به دلیل اصلی وحشت آنها از مرگ اشاره كرده. می افزاید: «آنها هرگز آرزوی 
مرگ نمی کنند به خاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند» (و لا یتمه أتداً بما قلعت آندیهم). 
ولى «خداوند ظالمان را به خوبى می شناسد» (و الله علیم بالظالمین). 1 1 

وو مقط یی ای إل مركو ها يكن اوور عامل هه وتنك يمل اهرك 
ايمان ندارد. و مرگ را هيولاى فنا و نيستى و ظلمتكده عدم مى پندارد. و طبيعى است که 
انسان از نيستى و عدم بكريزد. 

و پا این که به جهان يس از مرك معتقد استء اما يرونده اعمال خود را 
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چنان تاریک و سياه می بیند که» از حضور در آن دادگاه بزرگ» سخت بیمناک است. 

و از آنجا که «یهود» معتقد به معاد و جهان يس از مرگ بودند. طبعاً علت وحشت آنها از 
مرگ عامل دوم بود. 

تعبیر به «ظالمیّن» مفهوم وسیعی دارد که تمام اعمال ناروای یهود از کشتن پیامبران بزرگ 
الهی گرفته. تا نسبت های ناروا به آنها و غصب حقوق و چپاول اموال و غارت سرمایه های 


مردم» و آلوده بودن به انواع مفاسد اخلاقی. 


ولىء مسلماً اين وحشت و اضطرابء مشكلى را حل نمی كندء مرك. شترى است که بر در 
خانه همه خوابيده است. لذا قرآن مى كويد: «اى پیامبر! به آنها بكو اين مركى را كه از آن فرار 
می کنید. سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد» (قُلّ ان المت الّذِى تَفِرُونَ منه فان فلاقیکُم). 
«سيس به سوى كسى كه از ينهان و آشكار با خبر است برده مى شويد و شما را از آنجه انجام 
می دادید, خبر می دهد» (ثّم ترون إلى عالم الْعَيْب و الشّهادة فیک بما کم تَخْمَلُون). 

قانون مرگ» از عمومى ترين و كسترده ترين قوانين اين عالم استء انبياء بزرگ الهی و 
فرشتگان مقریین» همه می. میرنده و جر ذات پاک خداوند در ايخ جهان باقی تمی مانده کل من 
عَلَيْها فان * و يَبْقَى وجه ریک ذو الجلال و الاکرام».(۱) 

هم مرگ از قوانین مسلّم اين عالم است» و همء حضور در دادگاه عدل خدا و حسابرسی 
اعمال و هم خداوند از تمام اعمال بندگان دقيقاً آگاه است. 


۱ -رحمان» آيات ۲۷ و ۲۷. 
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بنابراین» تنها راه برای پایان دادن به اين وحشت. پاک سازی اعمال» و شستشوی دل از آلودگی 
گناه می باشد که هر كس حسابش پاک است. از محاسبه اش جه باک؟ 

تنها در اين صورت است که علی‌وار می توان گفت: هیهات بَعْد لیا وَ لتی و الله لأئن آبی 
طالب آس بالعوات من الطفل بقی أمُه: 

«هیهات بعد از آن همه جنگ ها و حوادث. به خدا سوگند علاقه فرزند ابو طالب به مرگ از 
و به هنگامی که فرق مبارکش با ضربه «أَشقّی الأ خرین» از هم شکافته شد. خروشی برآورده 
فرمود: فُزت و رب الْكَعْبَةُ: «به پروردگار کعبه پیروز شدم و نجات یافتم». 


نکته ها: 

۱-عالم بی عمل؟ 

بدون شک تحصیل علم مشکلات فراوانی دار ولی اين مشکلات هر قدر باشد در برابر 
برکات حاصل از علم» ناچیز است. بیچارگی انسان روزی خواهد بود که زحمت تحصیل علم 
را بر خود هموار کند. اما چیزی از برکاتش عائد او نشود. درست بسان چهارپانی است که 
سنگینی یک بار کتاب را به يشت خود احساس می کند, بی آن كه از محتوای آن بهره گیرد. 
در بعضی از تعبیرات. عالم بی عمل به: شجر بلا ثمر: «درخت بی میوه» يا سحاب بلا مطر: «ابر 
بی باران» تشبیه شده يا شمعی که می سوزد و اطراف خود را روشن می کند. ولی خودش از 


بين می رود. يا چهارپائی که به «طاحونه» 


۱ -«نهج البلاغه). خطبه ۵. 
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(آسیاب) می بندند» دائماً زحمت می كندب طی" طریق می کند اما چون به دور خود من کرد 
هرگز راهی را طی" نمی کند و به جائی نمی رسد و مانند اين تشبیهات که. هر کدام بیانگر 
گوشه ای از سرنوشت شوم عالم بی عمل است. 

در روایات اسلامی نیز» در نکوهش اين گونه عالمان» تعبیرات تکان دهنده ای آمده است: 

از جمله: از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نقل شده که فرمود: «هر كس علمش افزوده شود 
ولی بر هدایتش نیفزاید. اين علم» جز دوری از خداء برای او» حاصلی ندارد» (من ازداد علماً و 
لم یرد هدى لم يَرْدَذ من اللّه لا بُغداً).(1) 1 

در جای دیگر از امير مؤمنان علی(علیه السلام) می خوانیم: «علم» با عمل توأم است» هر كس 
چیزی را می داند. بايد به آن عمل کند و علم. فریاد می زند و عمل را دعوت می کند. اگر به 
او پاسخ مثبت نداد از آنجا كوج مى کند!: (الْعلّمْ مَفْرُونْ بالعمّل فمن علم عمل» و العلم هتفه 
بالعمّل فان أجابَة و الا ارْتحل عنف).(۲) 

اصولگ از بعضی از وان استفاده می شود که عالم بی عمل» شایسته نام «عالم» نیست؛ 
رسول خدل(صلی الله عليه وآله) می فرماید: «لایَکُونْ الْمَرءٌ عالماً تى یکونبعلمه عاملا.(۳) 

و از این بالاتر آن که: او تمام مسئولیت عالم را بر دوش می کشد. بی آن که از مزایای علم 
بهره مند باشد. لذا در حدیثی از امير مؤمنان علی(علیه السلام) می خوانيم که ضمن خطبه ای 
بر فراز منبر فرمود: 


ها الناسر۲ إذا علمتم فَاعْمَلُوا بما علمتم لعلَكُمْ تهتدون إن العالم العامل بغیّره کالجاهل الحاثر 


۱۳۹۰ صفحات ۱۲۵ و‎ ,١ «(محجة البیضاء). جلد‎ - ١ 
۳۹۱۲۰ «نهج البلاغه». كلمات قصار» جمله‎ - ۲ 


۳-«اصول کافی». جلد ۰۱ صفحه ۵. 
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َغظم و الحمثرة أذوم: 

«اى مردم! هنگامی که چیزی را دانستید. عمل كنيد تا هدایت یابید. زيرا عالمی که بر خلاف 
می شود. و سرنوشت مردمی که عالمشان چنین باشد. سرنوشت خطرناکی است که به گفته 
شاعر: 

وراعی الثاة بخ التب غنها *** نكف إذا الرعاة لها ذثاب: 

«شبان» گوسفندان را از چنگال گرگ نجات می دهد # اما وای به حال گوسفندانی که شبانشان 


گر گان باشند». 


۲ چرا از مرگ بترسم؟ 

معمولاً غالب مردم از مرگ می ترسند. تنها گروه اندکی هستند که بر چهره مرگ لبخند 
می زنند. و آن را تنگ تنگ در آغوش می فشارند. دلقی رنگ رنگ را می دهند و جانی 
جاودان می گیرند. 

امه ببينيم چرا مرگ و مظاهر آن. و حتی نام آن» برای گروهی» دردآور است؟ دلیل عمده اش؛ 
اين است که به زندگی بعد از مرگ ایمان ندارند. و يا اگر ایمان دارند. اين ایمان به صورت 
یک باور عمیق در نیامده و بر افکار و عواطف آنها حاکم نشده است. 


وحشت انسان از فناء و نيستى» طبیعی است. انسان» حتی از تاریکی شب 


| - «اصول کافی»» جلد ۱ باب «استعمال العلم»» حديث .١‏ 
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می ترسد: چرا که ظلمت. نیستی نور است. و كاه از مرده نیز می ترسد: چرا که آن هم در 
مسير فنا قرار گرفته. 

امه اگر انسان با تمام وجودش باور کند: «دنیاء زندان مؤمن» و بهشت کافر است» (الدئیا سجن 
الْمُؤْمِن و جَنّهُ لکافر.(۱) 

اكرء باور كند: اين جسم خاکی, قفسى است برای مرغ روح اوء كه وقتى اين قفس شکست؛ 
آزاد می شود و به هواى كوى دوست پر و بال می زند. 

اگر» باور كند «حجاب جهره جان می شود غبار تنش» مسلماً در آرزوی آن دم است که از اين 
چهره. پرده برفکند. 

اگ باور کند مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست. و تنها «دو سه روزی قفسی 
ساخته اند از بدنش»؟ 

آری» اگر دیدگاه انسان درباره مرگ جنين باشد. هرگز از مرگ وحشت نمی کند. در عين اين 
كه زندگی را برای پیمودن مسیر تکامل خواهان است. 

لذاء در حديث «عاشور» می خوانیم: هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگ تر و فشار دشمن بر 
حسین(علیه السلام) و یارانش بیشتر می شد چهره های آنها برافروخته تر و شکوفاتر 
می گشت» و حتی پیرمردان اصحابش» صبح «عاشورا» خندان بودند. وقتی از آنها سؤال 
می شد: چرا؟ می گفتند: برای اين که ساعاتی دیگر» شربت شهادت می نوشیم و حور العين را 
در آغوش می گیریم!.(۲) 

علت دیگر برای ترس از مرگ دلبستگی بیش از حد به دنیا است: چرا که مرگه ميان او و 
محبوبش جدائی می افکند » و دل کندن از آن همه امکاناتی که برای زندگی مرفه و پر عيش و 
نوش فراهم ساخته, برای او طاقت فرسا است. 


۱ - (اسفينة البحار). جلد 3 صفحه .1 


۲ -«مقتل الحسین مقرم)» صفحه ۲۱۳. 
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است. 

در حدیثی می خوانیم: کسی خدمت پیامبر آمده عرض کرد: يا رسول اللّهاصلى الله عليه وآله) 
من چرا مرگ را دوست نمی دارم؟ 

فرمود: آیا ثروتی داری؟ 

عرض کرد: آری. 


فرمود: چیزی از آن را پیش از خود فرستاده ای؟ 

عرض کرد: نه. 

فرمود: به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری (چون نامه اعمالت از حسنات خالی 
است).(۱) 

دیگری نزد «ابوذر» آمد و همین سؤال را کرد که ما چرا از مرگ متنفریم؟! 

فرمود: انم عَمرتمٌ الدئیه و خرتم الأ خرةٌ فتکرشون أن تتقلوا من غخران إلى خراب!: 

«براى اين که شما دنیا را آباد ايد و آخرتتان را و ان اه تست قاری اد 
نقطه آبادی به نقطه ویرانی منتقل شوید».(۲) 


۱ و ۲ - (محجه البیضاء). جلد ل صفحه ۲۵۸. 
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4 با ئها این وا إذا تود للصلاة من بوم الْجمعة قامنعو! إلى 
وکر الهو فراع ذلگم خر كم إن کم لون 

۰ فاذا قُضِيّت الصّلاةٌ فَانْتَشِرُوا فى الا رض و ابْتَعُوا من فضل الله و 
اذگروا الله بير که فلخون ۱ ۱ 

۱ و إذا رأوا تجارةً أو لوا لقْضوا نها و ت رکوک قائماً فل ما عند الله 


خَيْرٌ من اللَّهْو و من التجارة و الله خر الرازقین 


ترجمه: 

9-اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه برای نماز روز جمعه اذان گفته شود. به سوى 
ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اكر مى دانستيد! 

٠‏ و هنگامی كه نماز يايان كرفت (شما آزاديد) در زمين يراكنده شويد و از فضل خدا 
بطلبید. و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستكار شويد! 

١‏ هنكامى كه آنها تجارت يا سركرمى و لهوى را ببينند يراكنده می شوند و به سوى آن 
مى روند و تو را ايستاده به حال خود رها مى كنند: بگو: «آنچه نزد خداست بهتر از لهو و 


تجارت است. و خداوند بهترين روزى دهندكان است»! 


در شأن نزول اين آيات» يا خصوص آيه «و إذا راو تجارة» روايات مختلفى نقل شده که, همه 


آنها از اين معنى خبر مى دهد: در يكى از سال ها كه 
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مردم «مدینه» گرفتار خشکسالی» گرسنگی و افزایش نرخ اجناس شده بودند. «دحیه» با کاروانی 
از «شام» فرا رسید و با خود مواد غذائی آورده بود» و اين در روز «جمعه» بود و پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) مشغول خطبه «نماز جمعه» طبق معمول. برای اعلام ورود کاروان طبل زدند و 
حتی بعضی دیگر آلات موسیقی را نواختند. مردم. با سرعت خود را به بازار رساندند. 
مسلمانانی که در مسجد برای نماز اجتماع کرده بودند. خطبه را رها کرده و برای تأمين 
نیازهای خود به سوی بازار شتافتند. تنها دوازده مرد و یک زن در مسجد باقی ماندند (آيه نازل 
شد و آنها را سخت مذمت کرد) پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: اگر اين گروه اندک هم 
مى رفتند از آسمان سنگ بر آنها مى بارید.(۱) 

تفسير: 

بزرك ترين اجتماع عبادى سياسى هفته 

در آيات گذشته» بحث هاى فشرده ای پیرامون توحيدء نبوت معا و نيز مذمت «یهود» 
دنیاپرست آمده بود. آیات مورد بحث» به گفتگو پیرامون یکی از مهم ترين وظائف اسلامی, که 
در تقویت پایه های ایمان تأثیر فوق العاده دارد. و از یک نظ هدف اصلی سوره را تشکیل 
می دهد. یعنی نماز جمعه و بعضی از احکام آن می پردازد. 

نخست. همه مسلمانان را مخاطب قرار داده. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده ايد! 
هنگامی كه برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود به سوی ذکر خدا (خطبه و نماز) بشتابید 
و خريد و فروش را رها كنيد اين برای شما بهتر است اگر می دانستيد» (يا آیقا الّذِينَ آمَنُوا إذا 
ودی للصّلاة من يوم الْجْمُعَة 


۱ افع البيان»» جلد ۹ صفحه ۳۸۷ و غالب تفاسیر دیگر. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


قاستخو! إلى ذكْر الله و ذَرُوا اليم ذلكم خير تکم إن نتم تخلمُون). 

«ُودی» از ماده «نداء» به معنی «بانگ برآوردن» است. و در اينجا به معنى «اذان» است: زيرا در 
اسلام ندائی برای نمازء جز اذان نداریم, چنان كه در آيه ۵۸ سوره «مائده» نیز می خوانیم: و إذا 
ناتم إلى الصلاة اتخذوما هزواً و لعباً ذلك باهم قوم لایخقلون: 

«هنگامی که مردم را به سوی نماز می خوانید (و اذان می كوئيد) آن را به مسخره و بازی 
می گیرند» اين به خاطر آن است که آنها قومی هستند بی عقل». 

به اين ترتیب» هنگامی که صدای اذان «نماز جمعه» بلند می شود. مردم موظفند كسب و کار را 
رها کرده» به سوی نمازء که مهم ترين ياد خدا است. بشتابند. 

جمله «ذلکم خی لکُم...» اشاره به اين است که: اقامه نماز جمعه و ترک كسب و کار در اين 
موقع» منافع مهمی برای مسلمانان در بردارده اگر درست پیرامون آن بیندیشند و گرنه. خداوند. 
از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است. 

اين جمله. يك اشاره اجمالی به فلسفه و منافع نماز جمعه است که به خواست خدا در بحث 
نکات از آن بحث خواهیم کرد. 

البته» ترک خريد و فروش» مفهوم وسیعی دارد که. هر کار مزاحمی را شامل می شود. 

اما؛ اين كه چرا روز «جمعه» را به اين نام نامیده اند؟ به خاطر اجتماع مردم در اين روز برای 
نماز استء و اين مسأله» تاريخجه اي دارد که در بحث نکات خواهد آمد. 

قابل توجه اين که: در بعضی از روایات اسلامی. در مورد نمازهای روزانه آمده است: إذا 


أُقِئِمَت | لصّلوةٌ فلا تأئوها و نتم د تستعوان و آتوها و آنتم تشون 
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و علَيِكُمْ السکیته: 

«هنگامی که نماز (نمازهای پومیه) برپا شود برای شرکت در نماز ندوید. و با آرامش گام 
بردارید».(۱) 

ولی» در مورد نماز جمعه آيه فوق می گوید: «فاستعوا» (بشتابید) و این دلیل بر اهمیت فوق 
العاده نماز جمعه است. 

منظور از «ذکر اللّه» در درجه اول» «نماز» است» ولی» می دانيم که خطبه های نماز جمعه هم 
که آميخته با ذکر خدا است. در حقیقت. بخشی از نماز جمعه است. بنابراين» بايد برای شرکت 


در آن نیز تسریع کرد. 


در آيه بعد. می افزاید: «هنگامی که نماز پایان كيرد شما آزادید در زمين پراکنده شوید و از 
فضل الهی طلب کنید. و خدا را بسیار ياد نمائید تا رستگار شوید» (قاذا ققضیّت الصَلاه فانتشروا 
فى الا زض و ابْتَعُوا من فضل الله و اذْكُرُوا الله کثیراً لَعَلَكُمْ تفلخون). 

گر چه جمله «و توا من فضل اللّه» (فضل خدا را طلب کنید) يا تعبیرات مشابه آنء در قرآن 
عبن شابه عالائيه سق طلية روزي و كسب و تجارت آمده است. 

ولی» روشن است مفهوم اين جمله گسترده است و كسب وکا یکی از مصاديق أن است لذاء 
بعضى آن را به معنى عيادت مريضء و زيارت مؤمنء يا تحصيل علم و دانش تفسير كرده اند » 
هر چند منحصر به أينها نيز نمی باشد. 

ناكفته بيدا است. امر به «انتشار در زمين» و «طلب روزی» امر وجوبى نیست. بلكه به اصطلاح 


«امر بعد از حظر و نهی» است. و دليل بر جواز 


۱ -«روح المعانى»). جلد ۰۲۸ صفحه .٩۰‏ 
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می باشد. اما بعضی از اين تعبیر» چنین استفاده کرده اند که. تحصیل روزی بعد از نماز جمعه 
مطلوبیت و برکتی دارد» و در حدیثی آمده است که پیامبر بعد از نماز جمعه سری به بازار 
می زد. 

جمله «و اذْكُرُوا الله کثیرآ» اشاره به ياد خدا است» در برابر آن همه نعمت هائی که به انسان 
ارزانی داشته. 

و مک 155 دو ایکا به م نکن سیر كرد انت چان که در نت اندم تب 
ساعة خیر من عبادة سنة: ويك ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت بهتر است».(۱) 

بعضی نیز آن را به مسأله توجه به خدا در بازارهاء به هنكام معاملات و عدم انحراف از اصول 
حق و عدالت تفسیر کرده اند. 

ولی» روشن اسسته أيه مفهوم گسترده ای دارد كه همه اينها را در بر می كيرد اين نيز مسلّم 
است که روح «ذکر» «فکر» است. و ذكر بی فکر لقلقه زبانی بیش نیست. و آنچه مايه فلاح و 
اصولاً ادامه «ذکر» سبب می شود که ياد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ريشه های 
غفلت و بی خبری را که عامل اصلی هرگونه گناه است. بسوزاند. و انسان را در مسير فلاح و 
رستگاری قرار دهد و حقيقت «لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» حاصل گردد. 


در آخرین آيه مورد بحث. کسانی که پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را به هنكام نماز جمعه 


رها كردند و برای خريد از قافله تازه وارد به بازار شتافتند» شديداً مورد ملامت 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۸٩‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


قرار داده» می گوید: «هنگامی که تجارت يا لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن 
می روند» و تو را ایستاده (در حالی که خطبه نماز جمعه می خوانی) رها می کنند» (و إذا روا 
جرا لا فضا الا و رکوک قائما). 

«به آنها بكو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان 
است» فل ما عند الله شير من اللو و من التجارة و الله غر الرازقین). 

ثواب و پاداش الهی» و برکاتی که از حضور رقا جمعه شنیدن مواعظ و اندرزهای پیامبر 
(صلی الله عليه وآله) و تربیت معنوی و روحانی عائد شما می شود قابل مقایسه با هیچ چیز 
دیگر نیست. و اگر از اين می ترسید که روزی شما بریده شود اشتباه می کنید. خداوند 
بهترين روزى دهندكان است. 

تعبير به «َُوا اشاره به طبل و ساير آلات لهوى است که به هنكام ورود قافله تازه به «مدينه» 
می زدند. كه هم نوعى اخبار و اعلام بود. و هم وسيله ای برای سركرمى و تبليغ كالاء همان 
گونه كه در دنیای امروز نيز در فروشگاه هائى كه به سبک غرب است نیز نمونه آن ديده 
می شود. 

هی درا ا به مدق پرا کد کو ی اتک ار از بای ویس ورفن به كاروان 
است که در شأن نزول گفته شد. هنگامی که كاروان «دحیه» وارد «مدینه» شد (او هنوز اسلام را 
اختيار نكرده بود) با صدای طبل و ساير آلات لهوء مردم را به بازار فراخواند. مردم «مدینه» 
حتی مسلمانانی که در مسجد مشغول استماع خطبه نماز جمعه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بودند» به سوى او شتافتند. و تنها سيزده نفر» و به روایتی کمتر» در مسجد باقی ماندند. 

ضمير (ِإِلَيْها» به تجارت بازمى گردد» یعنی به سوی «مال التجارة» شتافتند. این» به خاطر آن 
Ela U a aa‏ 
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اعلام ورود کاروان و يا سرگرمی و تبلیغ کالا در كنار آن. 

تعبیر به «قائما» نشان می دهد که پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایستاده» خطبه نماز جمعه را 
می خواند. چنان که در حدیثی از «جابر بن سمره» نقل شده: «هرگز رسول خدا(صلی الله عليه 
وآله) را در حال خطبه. نشسته ندیدم و هر كس بگوید نشسته خطبه می خواند. تکذییش 
کنید».(۱) 

و نیز روایت شده: از «عبدالله بن مسعود» پرسیدند: «آيا پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایستاده 
خطبه می خواند»؟ گفت: مگر نشنیده ای که خداوند می گوید: و ترکوک قائماً: «تو را در حالی 
که ایستاده بودی رها کردند»؟(۲) 

در تفسیر «در المنثور» آمده است: اولین کسی که نشسته» خطبه نماز جمعه را خواند «معاویه» 
بود!(۳) 


نکته ها: 

۱ -نخستین نماز جمعه در اسلام 

در بعضی از روایات اسلامی آمده است: مسلمانان «مدینه» پیش از آن که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) هجرت کند. با یکدیگر صحبت کرده گفتند: «یهود» در يك روز هفته اجتماع می کنند 
(روز شنبه) و «نصاری» نيز روزی برای اجتماع دارند (یکشنبه) خوبست ما هم روزی قرار 
دهیم» در آن روز جمع شویم ذکر خدا گوئيم و شكر او را به جا آوریم» آنها روز قبل از شنبه 
را که در آن زمان «یوم العروبه» نامیده می شدء برای اين هدف برگزیدند و به سراغ «اسعد بن 
زراره» (یکی از بزرگان مدینه) رفتند. او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها 


اندرز داد 
۱و ۲ - (مجمع البیان)». جلد ۰۱۰ صفحه ۲۸۲۰ 


۳ - تفسیر «در" المنثور»» جلد 1۱» صفحه ۲۲۲ - اين روایت را مفسران دیگر مانند «آلوسی» در 
(روح المعانی» و «قرطبی» در تفسیرش نقل کرده اند. 
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و آن روز» «روز جمعه» نامیده شد: زيرا روز اجتماع مسلمین بود. 

«اسعد» دستور داد: گوسفندی را ذبح کردند. نهار و شام همگی از همان یک گوسفند بود چرا 
كه تعداد مسلمانان در آن روزء بسیار کم بود... 

واين نخستين جمعه اى بود كه در اسلام تشكيل شد. 

اماء اولين جمعه ای كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با اصحابش تشكيل دادند. هنكامى بود 
كه به «مدینه» هجرت کرد. آن حضرت روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاوّل هنكام ظهر وارد 
«مدینه» شد. چهار روز در «قبا» ماندند و مسجد «قبا» را بنیان نهادند. سپس روز «جمعه» به 
سوی «مدینه؛ حرکت کرد (فاصله ميان «قبا» و «مدینه» بسیار کم است. و امروز «قبا» یکی از 
محله های داخل «مدینه» است). به هنگام نماز جمعه به محله «بنی سالم» رسید. و مراسم نماز 
جمعه را در آنجا برپا داشت» و اين اولین نماز جمعه ای بود که رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله) در اسلام به جا آورده خطبه ای هم در اين نماز جمعه خواند که» اولين خطبه حضرت در 
(مدینه» بود.(۱) 

یکی از محدثان از «عبد الرحمن بن کعب» نقل کرده: پدرم هر وقت صدای اذان جمعه را 
می شنيدء بر «اسعد بن زرارة» رحمت می فرستاد. هنگامی که دلیل اين مطلب را جویا شدم 
گفت: به خاطر آن است: او نخستین کسی بود که نماز جمعه را با ما به جا آورد. 


گفتم: آن روز چند نفر بودید؟ گفت: فقط چهل نفرا(۲) 


بهترین دلیل بر اهمیت اين فریضه بزرگ اسلامی, قبل از هر جيزء آیات 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۲۸۲۰ 


۲ - اروج المعانی». حلد ۸ صفحه ۸۸ 
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همین سوره استء که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور می دهد: به محض شنیدن اذان 
جمعه» به سوی آن بشتابند. و هرگونه كسب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند. تا آنجا که 
اگر در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذائی هستند. کاروانی بيايد و نیازهای آنها را با خود 
داشته باشد. به سراغ آن نروند. و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. 

در احادیث اسلامی نيزء تأکیدهای فراوانی در اين زمینه وارد شده است. از جمله: در حطبه ای 
که موافق و مخالف. آن را از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل کرده اند آمده: إن اللّه 
تبارک و تعالی فرض عَلَيِكُمْ الْجْمْعَةَ من ترگها فى حياتى أو خد موتی امتتخفافاً بها أو جخوداً 
لها فلا جمم اللَدُ هل و لا بارک له فی آفره ألا و لا صلاةً له ألا و لا زكاةً لَه ألا و لا حج لَه 
ألا و لا صَوم له ألا و لا بر له حتی یتوب: 

«خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرده هر كس آن را در حيات من يا بعد از وفات من» از 
روى استخفاف با انكار ترک كندء خداوند او را يريشان کند؛ و به کار او برکت ندهدء بدانيد 
نماز او قبول نمی شود. بدانید. زكات او قبول نمی شود بدانید. حج او قبول نمی شود بدانید 
اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از اين کار توبه کند»!(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: صَلاه الجُمعَة فریضث و الأجتماغ إلَيْها 
فریضهٌ مع الأمام. فان ترک رجل من غیر له ثلاث جمع فقّد ترک ثلاث فرائض» و لایّدغ 
ثلاث فرائض من غَيْر عِلَّهُ الا مُنافق: 

«نماز جمعه فريضه است و اجتماع برای آن با امام (معصوم) فريضه استء هر كاه مردى بدون 
عذر» سه جمعه را ترک گوید» فريضه را ترک گفته و کسی سه 


۱ «وسائل الشيعه»» جلد ۵ صفحه ۷ باب «وجوب صلوه الجمعه». حديث ۲۸. 
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فریضه را بدون علت ترك نمی گوید. مگر منافق».(۱) 

و در حدیث دیگری از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانیم: من آتی الْجُمُعَةَ إيماناً و 
اختساباً اسا العم «کسی که از روی ایمان و برای خدا در نماز جمعه شرکت کند. گناهان 
او بخشوده خواهد شد. و برنامه عملش را از نو آغاز می کند».(۲) 

روایات در اين زمینه بسیار استء که ذکر همه آنها به طول می انجامد در اینجا با اشاره به یک 
حدیث دیگ اين بحث را پایان می دهیم. 

کسی خدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) آمد. عرض کرد: يا رسول اللّه! من بارها آماده 
حج شده ام اما توفیق نصیبم نشده فرمود: علَيْك بِالْجُمُعَهُ فانّها حح المَساکین: «بر تو باد به 
نماز جمعه که حج مستمندان است» (اشاره به اين که بسیاری از برکات کنگره عظیم اسلامی 
حج» در اجتماع نماز جمعه وجود دارد).(۳) 

البته, بايد توجه داشت: مذمت های شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه آمده است و تارکان 
جمعه در ردیف منافقان شمرده شده اند. در صورتی است که نماز جمعه واجب عینی باشد. 
یعنی در زمان حضور امام معصوم و مبسوط الید» و اما در زمان غیبت. بنا بر اين كه واجب 
مخیر باشد (تخيير ميان نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی استخفاف و انکار انجام نگیرد. 
مشمول اين مذمت ها نخواهد شد» هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق العاده آن در اين 


حال نیز» محفوظ است (توضیح بیشتر درباره اين مسأله را در کتب فقهی بايد مطالعه کرد). 


۱ -۱«وسائل الشیعه). حلد ۵ صفحه 11 حديث A.‏ 
۲ - همان مدرک صفحه ٠١.‏ 


۳ همان مدر ک» صفحه 26 حديث ۷ 
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۲ قلسفه لما عبادی سياس جمد 
نماز جمعه. قبل از هر چین یک عبادت بزرگ دسته جمعی است. و اثر عمومی عبادات را که 
تلطیف روح و جان. و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب 
می باشدء در بردارد» به خصوص اين که مقدمتاً دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ 
اندرزها ی ام به تقوا و برهیز گاری انسته: 

و ام از نظر اجتماعی و سیاسی» یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از کنگره سالانه حج, 
بزرگ ترین کنگره اسلامی می باشد. و به همین دلیل» در روایتی که قبلا از پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) نقل کردیم» آمده بود: جمعه. حج کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حج 
در حقيقت اسلام» به سه اجتماع بزرگ اهمیت می دهد: 

اجتماعات روزانه كه در نماز جماعت حاصل می شود. 

اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است. 

و اجتماع سالانه كه در كنار خانه خدا انجام می گیرد» نقش نماز جمعه» در اين ميان بسیار مهم 
است. به خصوص اين که یکی از برنامه های خطیب. در خطبه نماز جمعه ذکر مسائل مهم 
سیاسیء اجتماعی و اقتصادی است. و به اين ترتیب. اين اجتماع عظیم و پرشکوه. می تواند 
منشأ برکات زیر شود: 

الف: آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی. 
ب: ایجاد همبستگی و انسجام هر جه بیشتر در ميان صفوف مسلمین» به گونه ای که دشمنان 
را به وحشت افکند و يشت آنها را بلرزاند. 

ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان. 

د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی. 
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به همین دلیل. هميشه دشمنان اسلام از یک نماز جمعه جامع الشرائط که دستورهای اسلامی 
دقيقاً در آن رعایت شود بیم داشته اند. 

و نیز به همین دلیل» نماز جمعه هميشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست 
حکومت ها بوده است. منتها حکومت های عدل. همچون حکومت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
واله) از آن بهترین بهره برداری ها را به نفع اسلام. و حکومت های جورء همانند «بنی امیه» از 
آن سوء استفاده برای تحکیم پایه های قدرت خود می کردند. 

در طول تاريخ, مواردی را مشاهده می كنيم که هر کس می خواست» بر ضد حكومتى قيام 
کند» نخست از شرکت در نماز جمعه او خودداری می کرد حنان که در داستان «عاشورا» 
می خوانیم: گروهی از شیعیان در خانه سلیمان بن صرد خزاعی» جمع شدند. و نامه ای 
خدمت امام حسين (عليه السلام) از «کوفه» فرستادند. در نامه آمده بود: «نعمان بن بشیر» والی 
«بنى آمیه» بر «كوفه»)» منزوی شده. ما در نماز جمعه او شركت نمی كنيم؛ و چنانچه بدانيم شما 
به سوی ما حرکت کرده اید. او را از «کوفه» بیرون خواهیم کرد.(۱) 

در «صحیفه سجادیه» از امام سجاد على بن الحسین(علیهما السلام) مى خوانیم: 

الم إن هذا الْمَقامَ لخلفانک و أصتفیانک و مَواضع أمنانک فى الدرجة الرفيعة ای اختصصتتهم 
بها قد ابتزوها: 

«خداوندا! اين (اشاره به نماز جمعه و عيد قربان) مقامی است که مخصوص حلفای بركزيدكان 
و امناء بلنديايه تو است كه ويزه آنها نمودی» و (خلفاى جور بنى اميه) آن را به زور از اولياى 
حق گرفته و غصب کرده اند».(۲) 


گاه» می شود. دشمنان اسلام یک هفته تمام شبانه روز تبلیغات مسموم 


۱ -«بحار الانوار»» جلد »٤٤‏ صفحه ۳۳۳۰ 


۲ - «صحیفه سجادیه). دعای ۸. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


می کنند. ولی با یک خطبه نماز جمعه و مراسم پرشکوه و حیات بخش آن. همه خنثی 
می شود. روح تازه ای در کالبدها دمیده» و خون تازه ای در عروق به حرکت در می آید. 
توجه به اين نکته که. طبق فقه شیعه, در محدوده یک فرسخ در یک فرسخ. بیش از یک نماز 
جمعه جائز نیست و حتی کسانی که در دو فرسخی (تقريباً ۱۱ کیلومتری) از محل انعقاد جمعه 
قرار دارند در آن نماز شرکت می کنند. روشن می سازد که» عملاً در هر شهر کوچک يا بزرگ 
و حومه آن. یک نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد شد بنابراین اجتماعی چنین؛ عظیم ترین 
اجتماع آن منطقه را تشکیل می دهد. 

امه با نهایت تأسف. اين مراسم عبادی سیاسی که می تواند مبداً حرکت عظیمی در جوامع 
اسلامی گردد» به خاطر نفوذ حکومت های فاسد در آن» در بعضی کشورهای اسلامی» چنان 
بی روح و بی رمق شده است که عملاً هیچ اثر مثبتی از آن گرفته نمی شود و شکل یک برنامه 
تشریفاتی به خود گرفته» و به راستی» اين از سرمایه های عظیمی است که برای از دست رفتن 
آن, بايد گریه کرد. 

مهم ترين نماز جمعه سال. نماز جمعه ای است که قبل از رفتن به «عرفات» در (مكّه) انجام 
می گیرد. تمام حجاج خانه خدا از سراسر جهان در آن شرکت دارند. که نماینده واقعی تمام 
قشرهای مسلمین در کره زمين هستند» سزاوار است برای تهیه خطبه جنين نماز حساسی, عده 
زیادی از دانشمندان, هفته ها و ماه ها مطالعه کنند و محصول آن را در آن روز حساس و 
خطبه تاریخی بر مسلمانان عرضه نمایند و مسلّماً می توانند به برکت آن» آگاهی زیادی به 
جامعه اسلامی داده و مشکلات مهمی را حل کنند. 
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اماء با نهايت تأسف» در اين ایام ديده می شود مسائل بسیار پیش پا افتاده و مطالبی که تقريباً 
همه از آن آگاهی دارند مطرح می شود و از مسائل اصولی ابداً خبری نیست؟ 

آیا برای از دست رفتن چنین فرصت های بزرگ و سرمایه های عظیم نباید گریست؟! و برای 
دك ركون ساختن آن نباید به پا خاست؟! 


٤‏ - آداب نماز جمعه و محتوای خطبه ها 

نماز جمعه (با وجود شرائط لازم) بر مردان بالغ و سالم كه قدرت بر شرکت در نماز را دارند 
واجب است. بر مسافران و پیرمردان واجب نیست. هر چند حضور در نماز جمعه برای مسافر 
جائز است» همچنین زن ها نیز می توانند در نماز جمعه شرکت کنند. هر چند بر آنها واجب 
کمترین عددی که نماز جمعه با آن منعقد می شود. ينج نفر از مردان است. 

نماز جمعه دو ركعت است و جای نماز ظهر را می گیرد. و دو خطبه ای که قبل از نماز جمعه 
خوانده می شود. در حقيقت به جای دو ركعت دیگر محسوب می شود. 

نماز جمعه همانند نماز صبح است و مستحب است حمد و سوره را در آن بلند بخوانند و نيز 
مستحب است سوره «جمعه» را در ركعت اول و سوره «منافقین» را در ركعت دوم قرائت کنند. 
در نماز جمعه دو قنوت مستحب است. یکی قبل از رکوع ركعت اول و دیگر بعد از رکوع 
ركعت دوم. 

خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه واجب است. همان گونه که ایستادن خطيب به هنكام ايراد 
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حتماً بايد همان امام نماز جمعه باشد. 

خطیب. بايد صدای خود را چنان بلند کند که. مردم صدای او را بشنوند. تا محتوای خطبه به 
كوش همگان برسد. 

به هنكام ايراد خطبه» بايد خاموش بود به سخنان خطيب كوش داد. و روبه روی حطیب 
شایسته است خطیب. مردی فصیح. بلیغ» آگاه به اوضاع و احوال مسلمین, با خبر از مصالح 
جامعه اسلامی, شجاع. صریح اللهجه. و قاطع در اظهار حق باشد. اعمال و رفتار او سبب تأثیر 
و نفوذ كلامش گردد. و زندگی اوء مردم را به ياد خدا بياندازد. 

شايسته است پاکیزه ترین لباس در تن بپوشد. خود را خوشبو كند, و با وقار و سکینه گام 
بردارد. و هنگامی که بر فراز منبر جای گرفت. به مردم سلام کند. و رو به روی آنان بایستد. و 
بر شمشيرء يا کمان يا عصا تکیه کند. نخست بر منبر بنشیند. تا اذان تمام شود. و بعد از فراغت 
از اذان. شروع به خطبه کند. 

سرا شط و تخ كنا وى رودن افر ات اط انم أت کاس قت به 
زبان عربی باشد ولی بقیه به زبان مستمعین خوانده می شود) سپس» مردم را به تقوای الهی 
توصیه کند. و یکی از سور کوتاه قرآن را بخواند. و اين امر را در هر دو خطبه رعایت کند. و 
در خطبه دوم بعد از درود بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)دعا بر ائمه مسلمین کند. و برای 
ن وا شاك تقار تیان 

و شايسته است در ضمن خطبه» مسائل مهمی که با دين و دنیای مسلمين ارتباط دارد. مطرح 
کند» و آنچه مورد نیاز مسلمين در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن 
منطقه می باشد. مورد بحث قرار دهد. و مسائل سیاسی» اجتماعی» اقتصادی و دينى را با در 
نظر گرفتن اولویت ها مطرح نماید. 
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به مردم آگاهی بخشد و آنها را از توطئه های دشمنان با خبر بسازد برنامه های کوتاه مدت و 
دراز مدت برای حفظ جامعه اسلامی و خنثی كردن نقشه های مخالفان به آنها گوشزد کند. 
موقعیت اين مراسم بزرگ. حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف اسلام و مسلمین بنماید.(۱) 
مَوعظته مج وید نی اعد N‏ وغل ما راهچ شمه 
دینهم و لاه و عد كيدا وه عللهم ین الا فاق من الا هران الى هم نیهاالعضترة و 
المع و نما جعلت خطبتين ليكون واحدة للتَنَاء على الله و التخجيد و الَفدیس لله عزوجل و 
الا خری للحوائج و الأغذار و الأنذار و الدعاء و لما يريد أن یله من أمره و نَهْيه ما فيه 
الصّلاح و الفساد: 

(خحطبه براى اين در روز جمعه تشریع شده است که نماز جمعه یک برنامه عمومی است» 
از معصیت الهی بترساند و آنها را از آنچه مصلحت دين و دنیایشان است آگاه سازد. و اخبار و 
حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او می رسد و در سود. زیان و سرنوشت آنها موثر است 
به اطلاعشان پرساند... و دو خطبه قرار داده شده تا در یکی حمد و ثنا و تمجید و تقدیس 


الهی کنند» و در 


۱ - البته در خصوصیات و جزئیات احکام نماز جمعه و خطبه ها اختلافات جزئی در فتاوای 
فقهاء مى باشد و آنچه در بالا ذکر شد عصاره ای از فتاوای مختلف است. 
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ديكرى نبازها و هشدارها و دعاها را قرار دهند. و اوامر و نواهی و دستوراتی که به اصلاح و 
فساد جامعه اسلامى در ارتباط است. به آنها اعلام دارند».(۱) 


۵ -شرائط وجوب نماز جمعه 

در اين که امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر بايد عادل باشد. تردیدی نیست. ولی سخن 
در اين است که. شرائطی افزون بر اين دار يا نه؟ 

جمعی معتقدند: اين نماز از وظائف امام معصوم. يا نماینده خاص او است. و به تعبیر دیگر 
مربوط به زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) است. 

در حالی که بسیاری از محققين معتقدند: اين شرط وجوب عینی نماز جمعه است. ولی برای 
وجوب تخبیری» اين شرط لازم نيست و در زمان غیبت نيز می توان نماز جمعه را برپا داشت 
و جانشین نماز ظهر می شود. و حق همین است. بلکه» هر كاه حکومت اسلامی با شرایط آن» 
از طرف نایب عام امام(علیه السلام)تشکیل گرد احتیاط اين است که امام جمعه منصوب از 
طرف او باشد» و مسلمانان در نماز جمعه شرکت کنند. 

در اين زمینه و در مسائل دیگر مربوط به نماز جمعه» سخن بسیار است که ذکر همه آنها از 


حوصله یک بحث تفسیری خارج» و بايد آنها را در کتب فقه و حديث جستجو کرد.(۲) 


۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۵ صفحه ۳۹۰ 


۲ - مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوار». جلد ۸٩‏ و ٩۰‏ را به اين مسأله مهم و ساير 
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خداوندا! به ما توفيقى مرحمت فرما كه از اين شعائر بزرگ اسلامی برای تربیت نفوس و 
نجات مسلمين از چنگال دشمنان. حداكثر بهره بردارى را بنمائیم! 

يروردكارا! ما را از كسانى قرار ده كه مشتاق لقاى تو باشيم و از مرك نهراسيم! 

بارالها! نعمت ايمان و تعليم و تربيت انبياء را هركز از ما سلب نفرما! 


آَمِيْنَ يا رب العالميئن 


يايان سوره جمعه 


۶ / رمضان المبارک )۱(۱٤١١/‏ 
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سوره منافقون 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۱ آيه است 


تاريخ شروع 
EAS‏ 
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محتوای سوره منافقون 

سوره «منافقون» از سوره های پر محتوا است كه. محور اصلی بحث های أن را مسائل حساس 
مربوط به منافقان» تشکیل می دهد. ولی در ذیل سوره آیاتی به عنوان اندرز به مسلمانان در 
زمینه های مختلف نیز آمده است. 

روی هم رفته. می توان محتوای أن را در چهار بخش خلاصه کرد: 

۱- نشانه های منافقان, كه خود شامل چندین فسعت حساس است. 

۲ برحذر داشتن مژمنان از توطثه های منافقان» و لزوم مراقبت دائم در اين زمینه. 

۳ هشدار به مژمنان که مواهب مادی دنیا آنها را از ذکر خداوند غافل نکند. 

٤‏ - توصیه به انفاق در راه خداء و بهره گیری از اموال» پیش از آن که مرگ فرا رسد و آتش 
حسرت به جان انسان بیفتد . 

دلیل نام گذاری اين سوره به «منافقون» نيز ناگفته بيدا است. 

قابل توجه اين که: طبق آنچه در تفسیر سوره «جمعه» گفتیم» یکی از آداب نماز جمعه اين 
است که. در ركعت اول» سوره «(جمعه»» و در ركعت دوم. سوره «منافقون» خوانده شود تا 
مسلمانان همه هفته در اين مراسم بزرگ عبادی سیاسی, توطثه های منافقان را مجدداً به خاطر 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده است: مَن قراً سورة المنافقین بر 
من الثّفاق: «كسى كه سوره منافقون را بخواند از هرگونه نفاق پاک می شود).(1١)‏ 1 
و در حديثى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: «بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است در 
شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلى بخواند و در نماز ظهر جمعه. سوره جمعه و 
منافقون را سپس افزود: فإذا فعل ذلک فکاَنّما يَعْمَلّ بعمّل رَسُول اللّه(صلی الله عليه وآله) و 
كان راو و واه على الله الجن 0 

«هنكامى كه جنين کند. كوئى عمل رسول خدا را انجام داده و جزا و پاداشش بر خدا بهشت 
است».(۲) 

کرار بعد از ذکر فضائل سوره گفته ايم: اين فضائل و آثار مهم نمی تواند تنها نتیجه تلاوت 
خالی از انديشه و عمل باشد. روایات فوق نيز شاهد اين سخن است: چرا که هرگز خواندن 


اين سوره. بی آن که برنامه زندگی بر آن تطبیق شود روح نفاق را از انسان بیرون نمی برد. 


۱ - (مجمع البیان»» آغاز سوره «منافقون). 
۲ -«ثواب الاعمال». مطابق «نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۲۲۱ 
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١‏ اذا جاءک الْمُنافِقُونَ قالوا نهد انک رسول الله و اللّهُ يَعْلَمُ اک 
کرسوله و الله نهد ان لمْنافقین کون 
4 روت ترا ربعيل ال فادها کر 


؛ وإذا رأئتَهُم تغجبک آجسافهم و ان يَقُولُوا تمع لقولهم کانهم 
قاتلقم الله آنی يُوْفَكُونَ 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ هنكامى كه منافقان نزد تو می آيند می كويند: «ما شهادت می دهيم كه تو يقيناً رسول 
خدائی»! خداوند می داند كه تو رسول او هستی. ولى خداوند شهادت می دهد که منافقان 
دروغگو هستند (و به گفته خود ايمان ندارند). 

۲ - آنها سوگندهایشان را سير ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند. و کارهای بسیار بدی 
انجام می دهند! 


۳-اين به خاطر آن است که نخست ايمان آوردند سپس کافر شدند: از اين رو بر 
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دل های آنان مُهر نهاده شده, و حقیقت را درک نمی کنندا 

٤‏ - هنگامی که آنها را می بینی. جسم و قيافه آنان تو را در شگفتی فرو می بردز و اگر سخن 
بگویند. به سخنانشان كوش فرا می دهی: اما گوئی چوب های خشکی هستند که به دیوار 
تكيه داده شده اندا هر فریادی بلند شود بر ضد خود می پندارند: آنها دشمنان تو هستند. از 
آنان برحذر باش! خدا آنها را بکشد. چگونه از حق منحرف می شوند؟! 

تفسير: 

سرچشمه نفاق و نشانه هاى منافقان! 

قبل از ورود در تفسير اين آيات» ذكر مقدمه ای لازم به نظر می رسد. و آن اين که: مسأله 
نفاق و منافقان در اسلام. از زمانى مطرح شد که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مدينه» همجرت 
فرمود. يايه هاى اسلام قوی» و پیروزی آن آشكار شدء و كرنه در «مکه» تقريباً منافقى وجود 
نداشت: زيرا مخالفان قدرتمندء هر جه می خواستند آشکارا بر ضد اسلام می گفتند. و انجام 
اا کی ا نداشتند و نيازى به كارهاى منافقانه نبود. 

اماء هنگامی كه نفوذ و گسترش اسلام در «مدینه»» دشمنان را در ضعف و ناتوانی قرار داد 
دیگر اظهار مخالفت به طور آشکان مشکل, و كاه غير ممکن بود لذا دشمنان شکست خورده 
برای ادامه برنامه های تخریبی خود. تغیبر چهره داده ظاهراً به صفوف مسلمانان پیوستند. ولی» 
در خفا به اعمال خود ادامه مى دادند. 

اصولاً. طبیعت هر انقلابی چنین است که بعد از پیروزی چشمگیر با صفوف منافقان روبرو 
خواهد شد. و دشمنان سرسخت دیروز. به صورت عوامل نفوذی امروزء در لباس دوستان 


ظاهری» جلوه گر می شوند. و از اینجا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


است که می توان فهميد. چرا اين همه آیات. مربوط به منافقین در «مدینه» نازل شده نه در 
(مكّه). 

اين نكته نيز قابل توجه است كه: مسأله نفاق و منافقان» مخصوص به عصر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نبود. بلكه هر جامعه ای - مخصوصاً جوامع انقلابی - با آن رو به رو هستند. به 
همین دلیل» بايد تحليل ها و موشکافی هاى قرآن را روى اين مسأله. نه به عنوان یک مسأله 
تاریخی, بلكه به عنوان يك مسأله مورد نياز فعلی. مورد بررسى دقيق قرار داد» و از آن برای 
مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقين در جوامع اسلامى امروزء الهام كرفت. 

و نيز بايد نشانه هاى آنها را كه قرآن به طور گسترده بازكو كرده استء دقيقاً شناختء و از 
طريق اين نشانه هاء به خطوط و نقشه هاى آنها پی برد. 

نكته مهم ديكر اين كه: خطر منافقان برای هر جامعه. از خطر هر دشمنى بيشتر است: چرا که 
از يكسوء شناخت آنها غالباً آسان نيستء و از سوى ديكرء دشمنان داخلى هستند» و كاهء چنان 
در تار و يود جامعه نفوذ مى كنند که جدا ساختن آنها كار بسيار مشكلى است و از سوى 
سوم. روابط مختلف آنها با ساير اعضاء جامعه. كار مبارزه با آنها را دشوار می سازد. 

به همین دلیل» اسلام در طول تاريخ خود. بیشترین ضربه را از منافقان خورده. و نيز به همین 
دلیل» قرآن سخت ترين حملات خود را متوجه منافقان ساخته و آن قدر که آنها را کوبیده 
هیچ دشمنی را نکوبیده است. 


با توجه به اين مقدمه به تفسیر آیات باز می گردیم: 


نخستین سخنی را كه قرآن در اینجا درباره منافقان مطرح می کند. همان اظهار ایمان دروغین 


آنها است. که پایه اصلی نفاق را تشکیل می دهد. می فرماید: 
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«هنگامی كه منافقان نزد تو می آیند می گویند: ما شهادت می دهیم كه حتماً تو رسول خدائی! 
(اذا جاءک المْنافقّون قالوا تشهد انک لرسول اللّه).(1) 

ب قرآن می افزاید: ۱ داند كه تو فرستاده او هستیء ولی خداوند گواهی می دهد 
كه منافقان دروغگو هستند» (و اللَهُ يَعْلَمُ انک لَرَسُولَة و الله يَشْهَدُ إن المُنافقين لکاذُون). 

و از اینجا نخستين نشانه نفاق» روشن می شود و آن دوگانگی ظاهر و باطن است که با زبان 
مؤكداً اظهار ايمان می كنندء ولی» در دل آنها مطلقاً حبری از ایمان نیست. اين دروغ كوئى و 
کذب. اين دوگانگی درون و برون. محور اصلی نفاق را تشکیل می دهد. 

قابل توجه اين که: صدق و کذب بر دو گونه است. «صدق و کذب خبری». «صدق و کذب 
مخبری). 

در قسم اول. معیار » موافق و مخالف واقع بودن است در حالی كه. در قسم دوم موافقت و 
مخالفت با اعتقاد. مطرح می باشد. به اين معنی که اگر انسان, خبری می دهد که مطابق با 
واقع استء ولی بر خلاف عقیده او» آن را کذب (مخبری) می نامیم و اگر موافق عقیده او 
است» صدق. 

روی اين حسابء شهادت منافقان به رسالت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از نظر اخبار 
هرگز کذب نبود . يك واقعیت بود. ولی» از نظر گوینده و مخب چون بر خلاف عقیده آنها 
بود کذب محسوب می شد لذا قرآن می گوید: تو پیغمبر خدا هستی اما اينها دروغ می گویند! 
به تعبیر دیگر: منافقان نمی خواستند. خبر از رسالت پیامبر (صلی الله عليه وآله) بدهند. 


۱ در اینجا «إن» به صورت مکسور ذکر شده اين به خاطر آن است که لام تأکید بر سر خبر 


آمده و در چنین صورتی در تقدیر مقدم است (البیان فى غريب اعراب القرآن). 
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بلکه می خواستند از اعتقاد خود به نبوت او خبر دهند. و مسلماً در اين خبر دروغ كو بودند. 
اين نکته نیز قابل توجه است که آنها در شهادت خود انواع تأكيدها را به کار بردند(۱) و 
خداوند نیز با قاطعیت, با همان لحن. آنها را تکذیب می کند. اشاره به اين که در برابر آن 
قاطعیت. چنین قاطعیتی لازم است. 

ذکر اين نکته نیز در اینجا لازم است که «منافق» در اصل از ماده «تَفْق) (بر وزن نفخ) به معنی 
نفوذ و پیشروی است. و «ْفْق» (بر وزن شفق) به معنی کانال ها و نقب هائی است که زیر 
زمين می زنند» تا برای استار يا قرار از آن استفاده کنند. 

بعضى از مفسران گفته اند: بسيارى از حيوانات مانند: موش صحرائی» روباه و سوسمارء برای 
لانه خود دو سوراخ قرار می دهند: یکی آشکا كه از آن وارد و خارج می شوند. و ديكرى 
پنھانی» كه اگر احساس خطرى كنند از آن می گریزند. اين سوراخ ينهانى را «نافقاء» گویند.(۲) 
و به اين ترتیب» «منافق» کسی است كه: طريقى مرموز و مخفيانه برای خود برگزیده تا با 
مخفى كارى و ينهان کاری, در جامعه نفوذ کند. و به هنكام خطرء از طريق ديكر فرار نمايد. 


آيه بعد به دومين نشانه آنها پرداخته. جنين می كويند: «آنها سوكندهايشان را سير ساخته اند 


تا مردم را از راه خدا بازدارند» (اتَحَدُوا أَيِمانَهُمئْ جنه فصتدوا عن ستبيل اللّه). 


١-استفاده‏ از «جمله اسمیه» و همجنين «إن» و «لام تأكيد). 
۲ تاروع البيان»» جلد 4 صفحه 60 
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«آنها کارهای بسیار بدی انجام می دهند» (إِنَهُمْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُون). 

چرا که در ظاهر ابراز ایمان می کنند. و در باطن. کفر می‌ورزند. و در طریق هدایت مردم به 
آئین حقء ایجاد مانع می نمایند. و جه عملی از اين بدتر و زشت تر؟. 

«جُنَّهُ) از ماده «جر) (بر وزن فن) در اصل. به معنی پنهان كردن چیزی از حس است» و «جن) 
(بر وزن سن) به خاطر اين كه موجودى است نابيداء اين واژه بر او اطلاق می شود. و از آنجا 
كه «سير» انسان را از ضربات اسلحه دشمن» مستور می دارده در لغت عرب به آن» (جُنَّهَ) گفته 
می شود. و باغ هاى پردرخت را نيز به خاطر مستور شدن زمين هایشان» «جنّت» می كويند. 
به هر حال اين یکی از آثار نفاق است. كه خود را در زیر يوششى از نام مقدس خداوند. و 
سوكندهاى غلاظ و شداد» قرار می دهند. تا جهره واقعى خويش را مكتوم دارند. عواطف مردم 
را به سوى خود جلب کرده» و از اين طريق به اغفال آنها بپردازند و «صل عن سبيل اللّه) كنند. 
اين کن ضما تشقان فى دهده آنها داعا باعؤمنان دو سال کي سیدنت و هركو تباید 
فريب اين ظاهرسازى و جرب زبانى آنها را خورد» زيرا انتخاب سپر» مخصوص ميدان هاى 
نبرد است. 

درست است كه در بعضى از مواقع» انسان چاره ای جز سوگند ندارد. و يا لااقل سوگند کمک 
به بیان اهميت موضوع مورد نظر می کند. ولی» نه سوكند دروغ و نه سوكند برای هر جيز و 
هركار, كه اين شيوه منافقان است. 

در آيه ۷۶ سوره «توبه» می خوانيم: بَخلفون باللّه ما قالوا و لَقَدْ قالوا كَلِمَةَ الكُفر: «آنها به خدا 
سوكند ياد می کنند كه (سخنان كان بر کا پیامبر) نگفته اند در حالی که قطعاً سخنان 


کفرآمیز گفته اند). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مفسران برای جمله «صلدّوا عن سبيل اللّه). دو معنی ذکر کرده اند: 

نخست. اعراض از راه دا و گر بازداشتن دیگران از اين راه گر چه» جمع ميان هر دو 
معنی در آيه مورد بحث. امکان پذیر است. ولی» با توجه به توسل آنها به سوگندهای دروغ» 
معنی دوم مناسب تر به نظر می رسد: چرا که هدف از اين سوكندهاء اغفال دیگران است. 

یک جا «مسجد ضرار» بر پا می کنند. و هنگامی که از آنها سوال می شد. هدفتان چیست؟ 
سوگند ياد می کنند که: جز هدف خیر ندارندا.(۱) 

در جای دیگر» برای شرکت در جنگ هائی که فاصله آن نزدیک و احتمال غنائم در آن زياد 
است» اظهار آمادگی می کنند» ولی برای شرکت در میدان «تبوک» که پر از مشکلات است» 
هزار عذر و بهانه می آورند و سوگند ياد می کنند: اگر توانائی می داشتیم. همراه شما حرکت 
می کردیم!.(۲) 

آنهاء نه فقط برای مردم سوگند دروغین ياد می کنند. بلکه همان گونه که در آيه ۱۸ سوره 
(مجادله» آمده» در عرصه محشر نیز در پیشگاه خداوند متوسل به سوگند دروغ می شوند! و 
این نشان می دهد: اين عمل جزء بافت وجودشان شده است. که حتی در عرصه محشر و در 


2 


سشكاه خدا نیز» دست بردار نيستلك!. 


آیه بعد. به علت اصلی اين گونه اعمال ناروا پرداخته» می افزايد: «اين به خاطر آن است كه آنها 
نخست ايمان آوردند. سپس كافر شدندء و لذا بر دلهاى آنها مهر نهاده شده و حقيقت را درک 
نمی کنند» (ذلك باتهم آمَنُوا ثم کفروا قطبع على قلوبهم هم لايفْقَهُون). 
جمعی از مفسران معتقدند: منظور از اين ايمان در اینجاء ایمان ظاهری 


۱ - توبى آیه ۱۰۷۰ 
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است» در حالی كه در باطن» كافر بودند. 

ولی» ظاهر آيه نشان می دهد: آنها در آغاز» حقيقتاً مؤمن شدند» و بعد از آن که طعم ايمان را 
جشيدند و نشانه های حقانيت اسلام و قرآن را دیدند» راه كفر را پیش گرفتند. اما کفری توأم 
با نفاق» نه آشکارا و با صراحت» و همین سبب شد که» خدا حس تشخيص را از آنها سلب 
کند. و از درک حقائق محروم بمانند: زيرا اگر از اول حق را تشخیص نداده بودند. عذری 
داشتند اما بعد از تشخیص حق و ایمان آوردن اگر به آن يشت پا بزنند» خداوند توفیق را از 
آنها سلب مى کند. 

در حقیقت. منافقان دو گروهند: گروهی از اولء ایمانشان صوری و ظاهری بوده. و گروه 
دیگر, در آغاز ایمان حقیقی داشته اند. سپس راه ارتداد و نفاق را پیش گرفته اندء ظاهر آیه 
مورد بحث. گروه دوم را می گوید. 

در حقیقت. اين آیه» شبیه آيه ۷۶ سوره «توبه» است که می گوید: و کفروا بَعْدَ إمتلامهم: «آنها 
يس از اسلام کافر شدند». ۱ ۱ 

به هر حال» اين سومين نشانه» از نشانه هاى آنها است كه. از درک حقائق روشن غالا 
محرومند» و ناگفته بيدا است: اين هركز منتهى به جبر نمی شود چرا كه مقدمات آن را 


خودشان فراهم کرده اند. 


سپس. نشانه های بیشتری را از آنها ارائه داده» می گوید: «هنگامی که آنها را می بینی جسم و 
قيافه آنان تو را در شگفتی فرو می برد» (و إذا رهم تغجبک آجسافهم). 

ظاهری آراسته و قيافه هائی جالب دارند. 

علاوه بر اين» چنان شیرین و جذاب سخن می گویند که «وقتی حرف می زنند تو نیز به 
سخنانشان كوش فرا می دهی!! (و ان يَقُولُوا تمع لقولهم). 
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جائى که پیامبر(صلی الله عليه وآله) ظاهراً تحت تأثير جذابیت سخنان آنها قرار كيرد. تکلیف 
دیگران روشن است. 

این» از نظر ظاهرء و اما از نظر باطن «گوئی چوب های خشکی هستند که بر دیوار تکیه داده 
وات (کانهم س مُسَنّدة). 

اجسامی بی روح» صورت هائى بی معنی و هیکل هائی تو خالی دارند. نه از خود استقلالی نه 
در درون نور و صفائی» و نه اراده و تصميم محکم و ایمانی دارند. درست همچون چوب های 
خشک تکیه زده بر دیوارا 

بعضی از مفسران روایت کرده اند: «عبداللّه بن ابی» سرکرده منافقان مردی درشت اندام 
خوش قیافه» فصیح و جرب زبان بوده هنگامی که با گروهی از يارانش وارد مجلس رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) می شد. اصحاب از ظاهر آنها تعجب می کردند. و به سخنانشان 
كوش فرا می دادند. ولی آنها (به حاطر غرور و نخوتی که داشتند) كنار دیوار رفته و به آن 
تكيه کرده» و مجلس را تحت تأثير قيافه و سخنان خود قرار می دادند.(۱) و آيه ناظر به حال 
آنها.اسث: 

و می افزايد: آنها چنان تو خالی, فاقد توكل بر خدا و اعتماد بر نفس هستند كه «هر فريادى از 
هر جا بلند شود آن را بر ضد خود می پندارند» (يَحْسَبُونَ کل صَيْحة علیهم). 

ترس و وحشتى عجيبء هميشه بر قلب و جان آنها حكم فرما است» و یک حالت سوء ظن و 
بدبينى جانكاه. سرتاسر روح آنها را فرا كرفته. و به حكم «الخائن خائف» از همه جيزء حتى از 
سايه خود می ترسند. و اين است نشانه دیگری از نشانه هاى منافقان. 


و در يايان آیه. به پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشدار می دهد: «اينها دشمنان واقعی تواند از 


۱-«کشاف». جلد »٤‏ صفحه .05٠‏ 
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آنها برحذر باش» (هُم العو قاخذرهم). 

سپس می گوید: «خدا آنها را بکشد. چگونه از حق منحرف می شوند»؟! (قاتلهم الله آنی 
يُوْفَكُون). 

روشن است اين تعبيرء اخبار نيستء بلكه به صورت نفرين استء و برای مذمت» سرزنش و 
تحقير اين گروه ذكر شده شبيه تعبيرات روزمره ای که انسان ها درباره يكديكر دارند. كه 
قرآن با زبان خود مردم با آنها سخن می كويد: 

به اين ترتيب» در آنه مورد بحث. نشانه هاى ديكرى از منافقان مطرح شده» از جمله: وضع 
فريبنده ظاهرى توأم با خالى بودن درون» همچنین» ترس و وحشت و بد كمانى نسبت به هر 


جيز و هر حادثه. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


د و اذا قيل لهم تعالوا يَستَغْفِر لکم رسئول الله وا زوسهم و 
رايهم يصون و هم شتتکبرون 

07 سواء عَلئِهم سرت لهم أم لم تسف هم ن يَْفِرَ له لهم ان 
له لايَهْدِى الوم الفاسقین 

۷ هم این يَقُولُونَ لاثْفوا على من عِنْدَ رول الله حتى ينفضوا 
و لله حزائن المّماوات و لا رض و لكر الْمُنافقينَ لَايَفْقَهُونَ 

۸ يوون لین يننا إلى الحدية یضرجن ال نا ال لله 
له و لِرَسُولِهِ و للْمُؤْمِنِينَ و لکن الْمُنافقينَ لايَعْلَمُونَ 


ترجمه: 

۵ هنكامى كه به آنان كفته شود: «بيائيد تا رسول خدا برای شما استغفار کند»! سرهاى خود را 
(از روى كبر و غرور) تكان مى دهند: و آنها را مى بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر 
مىورزند! 

7 - برای آنها تفاوت نمی کند. خواه استغفار برايشان كنى يا نکنی» هرگز خداوند آنان را 
نمی بخشد: زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی كند! 

۷- آنها کسانی هستند که می گویند: «به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا 
پراکنده شوند» (غافل از اين که ) خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست. ولی منافقان 
نمی فهمند! 

۸ - آنها می گویند: «اگر به مدینه بازگردیم. عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند»! در حالی که 
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شأن نزول: 

برای آيات فوق» شأن نزول مفصلى در كتب تاريخ و حديث و تفسير آمده است. كه خلاصه 
آن چنین است: بعد از غزوه «بنى المصطلق» (جنكى كه در سال ششم هجرت در سرزمين 
(قدید) واقع شد). 

دو نفر از مسلمانان» یکی از طایفه «انصار» و دیگری از «مهاجران» به هنكام گرفتن آب از چاه 
با هم اختلاف بيدا کردند. یکی قبیله «انصار» را به يارى خود طلبید. و دیگری «مهاجران» راء 
یک نفر از مهاجران به پاری دوستش آمد. و «عبداللّه بن ابی» که از سرکرده های معروف 
منافقان بود» به پاری مرد انصاری شتافت. و مشاجره لفظی شدیدی در ميان آن دو درگرفت. 
«عبداللّه بن ابی» سخت خشمگین شد. و در حالی كه جمعی از قومش نزد او بودند گفت: «ما 
اين گروه مهاجران را يناه دادیم و کمک کردیم اما کار ما شبیه ضرب المثل معروفی است که 
می گوید: سّمّن کلبک يَأكُلى!: «سكت را فربه كن تا تو را بخورد! و الله لبن رجغنا إلى 
ره یخرجن الع نا ۱ 
له دا سوگند اگر به «مدینه» بازكرديمء عزیزان ذلیلان را بیرون خواهند کرد» و 
منظورش از عزیزان. خود و اتباعش بود. و از ذلیلان مهاجران. 

سپس رو به اطرافیانش کرده گفت: اين نتيجه کاری است که شما بر سر خودتان آوردید» اين 
گروه را در شهر خود جای دادید. و اموالتان را با آنها قسمت کردید. هرگاه باقیمانده غذای 
خودتان را به مثل اين مرد (اشاره به مرد مهاجری که طرف دعوی بود) نمی دادید. بر كردن 
شما سوار نمی شدندء از سرزمین شما می رفتند» و به قبائل خود ملحق می شدندا 

در اینجا «زید بن ارقم» که در آن وقت جوانی نوخاسته بود. رو به «عبدالله بن ابی» کرده گفت: 
به خدا سوگند! ذلیل و قلیل توئی! و محمّد(صلی الله عليه وآله) در عزت الهی و محبت 
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«عبدالله» صدا زد: خاموش باش! تو بايد بازی کنی ای کودک! «زید بن ارقم» خدمت رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) آمد و ماجرا را نقل کرد. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) کسی را به سراغ «عبداللّه» فرستاد. فرمود: اين چیست که برای من 
نقل کرده اند؟ 

«عبداللّه» گفت: به خدائی که کتاب آسمانی بر تو نازل کرده» من حيزى نگفتم! «زید» دروغ 
می گوید. 

جمعی از انصار که حاضر بودند. عرض کردند: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)«عبدالله» 
بزرگ ما است» سخن کودکی از کودکان را بر ضد او نپذیرء پیامبر عذر آنها را پذیرفت» در 
اینجا طائفه انصار «زید بن ارقم» را ملامت کردند. 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) دستور حرکت داد» یکی از بزرگان «انصار» به نام «اسید» خدمتش 
آمده عرض كرد: ای رسول خدا! در ساعت نامناسبى حركت كردىء فرمود: بله» آيا نشنيدى 
رفيقتان «عبدالله» جه گفت؟ او گفته است: هر كاه به «مدینه» بازگردد. عزیزان» ذليلان را خارج 
خواهند كرد. 

«اسيد» عرض کرد: تو ای رسول خدا! اگر اراده كنى او را بيرون خواهى راند, و الله تو عزيزى 
و او ذلیل است» سپس عرض کرد: يا رسول اللّه! با او مدارا كنيد. 

سخنان «عبدالله بن ابی» به كوش فرزندش رسيدء خدمت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)آمده 
عرض كرد: شنيده ام می خواهيد پدرم را به قتل برسانید. اگر جنين است به خود من دستور 
دهید» سرش را جدا كرده برای شما می آورم! زيرا مردم می دانند کسی نسبت به يدر و مادرش 
از من نيكوكارتر نیست. از اين می ترسم دیگری او را به قتل برساند. و من نتوانم بعد از آن به 
قاتل پدرم نگاه کنم» و خداى ناكرده او را به قتل برسانم و مؤمنى را كشته باشم و به دوزخ 
بروم!. 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود مسأله کشتن يدرت مطرح نیست. مادامی که او با ما است با 
او مدارا و نيكى كن. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


يس از آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: تمام آن روز و تمام شب را لشکریان به راه 
ادامه دهند. فردا هنگامی که آفتاب بر آمد. دستور توقف داد لشکریان بسیار خسته شده بودند 
همین که سر بر زمين گذاشتند به خواب عمیقی فرو رفتند (و هدف پیغمبر اين بود که مردم 
ماجرای دیروز و حرف «عبداللّه بن ابی» را فراموش کنند...) . 

سرانجام پیامبر(صلی الله عليه وآله) وارد «مدینه» شد. «زيد بن ارقم» می گوید: من از شدة 
اندوه و شرم در خانه ماندم و بیرون نیامدم در اين هنكام سوره «منافقین» نازل شد «زید» را 
تصدیق. و «عبدالله» را تکذیب کرد پیامبر(صلی الله عليه وآله)كوش زید را كرفت و فرمود: 
ای جوان! خداوند سخن تو را تصدیق کرد. همچنین آنچه را به كوش شنیده بودی و در قلب 
حفظ نموده بودی. خداوند آیاتی از قرآن را درباره آنچه تو گفته بودی نازل کرد . 

در اين هنگام «عبداللّه ابى) نزدیک «مدینه» رسیده بود» وقتی خواست وارد شهر شود پسرش 
آمد و راه را بر يدر بست» كفت: وای بر توا جه می كنى؟ 

يسرش كفت: به خدا سوكند جز به اجازه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نمى توانى وارد 
«مدینه» شوى و امروز می فهمى عزيز و ذليل كيست؟!! 

«عبدالله» شكايت پسرش را خدمت رسول خدا فرستاد» پیامبر (صلى الله عليه وآله) به پسرش 
پیغام داد: بگذار يدرت داخل شهر شود فرزندش كفت : حالا كه اجازه رسول خدا آمد مانعى 
ندارد. 

«عبدالله» وارد شهر شدء اما جند روزى بيشتر نگذشت که بيمار كشت و از دنيا رفت! (و شايد 
دق مرگ شد) 

هنكامى که اين آيات نازل شد. و دروغ «عبدالله» ظاهر گشت» بعضی به او گفتند: آیات 
شدیدی درباره تو نازل شده خدمت بيامبر(صلى الله عليه وآله) برو تا برای تو استغفار كندء 


«عبدالله» سرش را تكان داد گفت: به من كفتيد: ايمان بیاور آوردم 
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گفتید: زکات بده دادم چیزی باقی نمانده كه بگوئید برای محمد(صلی الله عليه وآله) سجده 
کن! و در اینجا آيه «و إذا قيل لَهُمْ تعالوا» نازل گردید.(۱) 

تفسیر: 

نشانه های دیگری از منافقان 

اين آیات. همچنان ادامه بیان اعمال منافقان و نشانه های گوناگون آنها است. می فرماید: 
«هنگامی که به آنها گفته شود: بيائيد تا رسول خدا(صلی الله عليه واله) برای شما استغفار کند. 
سرهای خود را از روی استهزاء و كبر و غرور تکان می دهند و مشاهده می کنی از سخنان تو 
اعراض كرده؛ تکبر ورزند؛ (و إذا قبل هم تُعالوا تفر کُم رول الله ووا رسهفم و راهم 
دون و هم شنتکبرون). 

آری» در برابر لغزش هائی که از آنها سرمی زند و فرصت توبه و جبران آن را دارند. كبر و 
غرور به آنان اجازه نمی دهد که در مقام جبران برآیند. نمونه بارز اين مطلب. همان «عبدالله 
بن آبی» بود که ماجرای عجیب او را در شأن نزول خواندیم. 

هنگامی که آن سخن بسیار زشت و ناروا را درباره پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مومنان مهاجر 
گفت: که وقتی به «مدینه» بازگردیم» عزیزان, ذلیلان را بیرون خواهند کرد. و آیات قرآن نازل 
شد. و سخت او را نکوهش نمود. و به او پيشنهاد کردند: نزد رسول خدل(صلی الله عليه وآله) 
برود تا برای او از درگاه خداوند آمرزش بطلبد. سخن ناروای دیگری كفت که حاصلش اين 
بود: گفتید: ایمان بیاورم. آوردم. گفتید: زکات بده دادم. چیزی نمانده که بگوئید: برای 
محمّد(صلی الله عليه وآله) سجده کن! 


روشن است روح اسلا تسلیم در برابر حق است. و كبر و غرون هميشه 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - «کامل ابن اثیر»» جلد ۲ صفحه ۱۹۲ - «سیره ابن 
هشام» جلد ۳ صفحه ۳۰۲ (با کمی تفاوت). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


V€ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مانع اين تسلیم است. به همین دلیل یکی از نشانه های منافقان بلکه یکی از انگیزه های نفاق 
ر؛ همین خودخواهی و خود برتربینی و غرور می توان شمرد. 

«لوو» از ماده «لی» در اصل به معنی «تابیدن طناب» است. و به همین مناسبت. به معنی 
برگرداندن سر و يا تكان دادن سر نيز آمده است. 

«یصنلّون» چنان كه قبلاً نيز كفتيم» در دو معنی به کار می رود: «منع کردن» و «اعراض نمودن» 


و مناسب آيه مورد بحثء معنى دوم. و مناسب آيه گذشته» معنى اول است. 


در آيه بعد برای رفع هركونه ابهام در اين زمینه می افزايد: به فرض كه آنها نزد تو بيايند و 
برای آنها استغفار كنى» زمينه آمرزش در آنها وجود ندارد بنابراين «تفاوتى نمی كند برای آنها 
استغفار كنى يا نکنی» هرگز خداوند آنها را نمی بخشد»! (سواء عَلَيِهِم أمتغفرت هم آم لم 
دليل آن هم اين است: «خداوند. قوم فاسق را هدایت نمی کند» (إِن الله لايَهْدِى الْقَوْمَ 
الفاسقين). 1 

و به تعبير ديكرء استغفار پیامبر(صلی الله عليه وآله) علت تامه برای آمرزش نیست. بلكه 
مقتضى است. و تنها در صورتى اثر می كذارد که» زمينه مساعد و قابليت لازم فراهم شود اگر 
به راستى آنها توبه کنند. تغيير مسير دهند. از مركب كبر و غرور پیاده شوند و سر تسليم در 
مقابل حق فرود آورند. استغفار پیامبر(صلی الله عليه وآله) و شفاعت او مسلما مؤثر است» و در 
غير اين صورت. كمترين اثرى نخواهد داشت. 

شبيه همین معنى در آيه ۸۰ سوره «توبه» نيز آمده است كه درباره كروه ديكرى از منافقان 
می كويد: إِسْتَغْفِر هم أو لا نتفر لهم إن تعفر لهم متئعين مردٌ فلن يَغْفِرَ الله هم ذلك باه 
كَفَرُوا باللّه و رَسُولِه و الله لايَعْدى الق الفاسقين: 
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«چه برای آنها استغفار کنی» و جه نکنی» تأثیری ندارد. حتی اگر هفتاد بار برای آنهاء استغفار 
کنی خداوند آنها را نمی بخشد: چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و خداوند قوم فاسق 
را هدایت نمی کند». 

روشن است عدد هفتاد. عدد تکثیر است. یعنی هر قدر هم برای آنها استغفار کنی» سودی 
ندارد. 

اين نكته نيز معلوم است. منظور از «فاسق» هركونه كناهكارى نيست: جرا كه پیغمبر(صلی الله 
عليه وآله) برای نجات كناهكاران آمده بلكه. منظور آن دسته از گناهکاران است که در گناه 


اصرار می‌ورزند و لجاجت دارند. و در برابر حق مستکبرند. 


پس آنگاه به یکی از گفته های بسیار زشت آنها که روشن ترين گواه نفاق آنها محسوب 
می شود اشاره كرده. می فرماید: «آنها همان کسانی هستند که می گویند: به افرادی که نزد 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) هستند انفاق نکنید. و از اموال و امکانات خود در اختیار آنها 
قرار ندهید تا پراکنده شوند» ھا لين يتولوة لوا علی من ند قزل الوك ن 
«غافل از اين كه تمام خزائن آسمان ها و زمين از آن خدا است ولی منافقان درک نمی کنند» (و 
له خزائن الستّماوات و الا ررض و لکن الْمُنافِقِين لایقلون). 

اين بینواها نمی دانند. هن کان هر چه دارد از خدا دارد. و همه بندگان از خوان گسترده او 
روزی می خورندء اگر «انصار» می توانند به «مهاجران» يناه دهند» و آنها را در اموال خود سهیم 
کنند» اين بزرگ ترین افتخاری است که نصیبشان شده نه تنها نباید منتی بگذارند» که بايد 
خدا را بر اين توفیق بزرگ شکر گویند. ولی. همان گونه که در شأن نزول خواندیم. منافقان 
«مدینه» منطق دیگری داشتند. 
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سيسء به یکی دیگر از نفرت انگیزترین سخنان آنها اشاره کرده. می افزاید: «آنها می گویند: 
اگر به مدینه بازگرديم عزیزان» ذلیلان را بیرون مى کنند»! (يَقُولُونَ لبن رجغنا إلى الْمَدِينَة 
آبخرجن الا عز منها الا ذل). 

این» همان گفتاری است که از دهان آلوده «عبدالله بن ابی» خارج شد. و منظورش اين بود: ما 
ساکنان «مدینه» رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان مهاجر را بیرون می کنیم. و مراد از 
بازگشت به «مدینه»» بازگشت از غزوه «بنی المصطلق» بود. که وج در شأن نزول به آن 
اشاره شن 

درست است كه اين سخن از یک نفر صادر شد. ولى چون همه منافقان همین خط و مشى را 
داشتند» قرآن به صورت جمعی ای آن تعبير می كند و می فرماید: «يَفُولُون...) (آنها 
می گویند...). 

لذا قرآن ياسخ دندان شکنی به آنان داده. می گوید: «عزت مخصوص خدا و رسول او و مژمنان 
است ولی منافقان نمی داننده (و لله العزهُ و لرسوله و للْمُوْمِنِينَ و لكر الْمُنافقين لايَمْلمُون). 
تنها منافقان «مدینه» نبودند که اين سخن را در برابر ممنان مهاجر گفتند. بلکه قبل از آنها نيز 
سران «قریش» در «مکّه» می گفتند: اگر اين گروه اندک مسلمان فقیر را در محاصره اقتصادی 
قرار دهيم, يا از «مکه» بیرونشان کنیم» مطلب تمام است! 

امروز نیزه دولت های استعماری. به پندار اين که خزائن آسمان و زمين را در اختیار دارنده 
می گویند: ملت هائی را كه در برابر ما تسلیم نمی شوند. بايد در محاصره اقتصادی قرار داد تا 
بر سر عقل آیند و تسلیم شوندا 

اين کوردلان تاریخ. که شیوه آنهاء دیروز و امروز یکسان بوده و هست. خبر ندارند که با یک 
اشاره خداوند. تمام ثروت ها و امکاناتشان بر باد می رود و عزت پوشالی آنها دستخوش فنا 


می گردد. 
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به هر حال» اين طرز تفکر (خود را عزیز دانستن و دیگران ذليل» و خود را ولی نعمت و 
دیگران محتاج شمردن) يك تفکر منافقانه است. که از غرور و تکبر از يكسوء و گمان استقلال 
در برابر خدا از سوی ديكرء ناشی می شود. اگر آنها به حقيقت عبودیت آشنا بودند. و مالکیت 
خدا را بر همه جيز مسلّم می دانستند. هرگز گرفتار اين اشتباهات خطرناک نمی شدند. 

قابل توجه اين که: در آيه قبل در مورد منافقان تعبیر به: لايَفْقَهُون: «نمی فهمند» آمده» و در 
اینجا: لايَعْلَمُون: «نمی دانند» اين تفاوت تعبير» ممکن است برای پرهیز از تکرار. که مخالف 
فصاحت است بوده باشدء و نيز ممکن است از اين جهت باشد كه. درک مسأله مالکیت 
خداوند نسبت به تمام خزائن آسمان ها و زمین. مطلب پیچیده تری است که احتیاج به دقت 
و فهم بیشتری دارده در حالی که اختصاص عزت به خدا و پیامبر و مؤمنان بر کسی مخفی 


نکته ها: 

١‏ -ده نشانه منافق! 

از مجموع آيات فوق» نشانه هاى متعددى برای منافقان» استفاده می شود که در یک 
جمع بندى می توان» آن را در ده نشانه. خلاصه كرد: 

١‏ دروغ كوئى صريح و آشکار (و اللَهُ یهد ان الْمُنافِقِينَ لکاذُون). 

۲ - استفاده از سوكندهاى دروغين برای گمراه ساختن مردم (انخَذوا أَيِمانَهُم جِنَّة). 

٠"‏ - عدم درك واقعیات بر اثر رها كردن آئين حقء بعد از شناخت آن (لايَفْقَهُونَ). 


٤‏ - داشتن ظاهرى آراسته و زبانى چرب. على رغم تهى بودن درون و باطن 
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(و |ذا رتم تغجبک أجسائهم). 

۵ - بیهودگی در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق. همچون یک قطعه چوب خشک (كَأَنَهُمْ 
7 - بدگمانی. ترس و وحشت از هر حادثه و هر جيزء به خاطر خائن بودن (يَحْسَبُونَ کل 
۷- حق را به باد سخریه و استهزاء گرفتن (لووا روسَهم). 

۸-فسق و گناه (إِن اللّه لايَعْدِى الْقَْم الفاسقين). 

٩‏ - خود را مالک همه چیز دانستن» و دیگران را محتاج به خود پنداشتن (همّ الَذِينَ يَقُولُونَ 
لافوا على من عند سول الله حتى يَنْقَضُّوا). 

۰ - خود را عزیز و دیگران را ذلیل تصور كردن (لبخرجن الا عز منها 

لا ذل). 

بدون شک نشانه های منافق منحصر به اینها نیست. و از آيات دیگر قرآن» روایات اسلامی و 
«نهج البلاغه» نيزء نشانه های متعدد دیگری برای آنها استفاده می شود. حتی در معاشرت های 
روزمره می توان به اوصاف و ویژگی های دیگری از آنها بى برد ولی» آنچه در آیات اين 
سوره آمده» قسمت مهم و قابل توجهی از اين اوصاف است. 

در «نهج البلاغه» خطبه ای مخصوص توصیف منافقان است. در قسمتی از آن خطبه چنین آمده 
است: 

«اى بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می كنم و از منافقان برحذر می دارم: 
چرا که آنها گمراه و گمراه کننده اند. خطاکار و غلط اندازند. 

هر روز به رنگ تازه ای درمی آیند. و به قيافه ها و زبان های مختلف خودنمائی می کنند. 


از هر وسیله ای برای فریفتن و درهم شکستن شما بهره می گیرند و در هر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


كمين كاهى به كمين شما نشسته اند. 

بدباطن و خوش ظاهرند. پیوسته. مخفيانه برای فريب مردم كام برمى دارند. و از بيراهه ها 
حر کمن کنو 

گفتارشان به ظاهر شفابخش, اما کردارشان» دردی است درمان ناپذیر. 

بر رفاه و آسایش مردم. حسد می‌ورزند. و اگر کسی گرفتار بلائی شود خوشحالند. 

همواره امیدواران را مأیوس می کنند و همه جا آيه يأس می خوانند. 

آنها در هر راهی» کشته ای دارند! و برای نفوذ در هر دلی» راهی! و برای هر مصیبتی, اشک 
ساختگی می ریزند! 

مدح و ثنا به يكديكرء قرض می دهند. و از یکدیگر انتظار پاداش دارند. 

در تقاضاهای خود اصرار می‌ورزند. و در ملامت» پرده دری می کنند. و هر كاه حکمی کنندء 
از حد تجاوز می نمایند. 

در برابر هر حقی. باطلی ساخته. و در مقابل هر دلیلی. شبهه ای. برای هر زنده ای» عامل 
مر گی» برای هر دری» کلیدی» و برای هر شبی. چراغی تهیه دیده اند! 

برای رسیدن به مطامع خویش. گرمی بازار خود و فروختن کالا به كران ترين قیمت» تخم 
پأس در دل ها می پاشند. 

باطل خود را شبیه حق جلوه می دهند. و در توصیف هاء راه فریب پیش می گیرند. 

طریق وصول به خواسته خود را آسان» و طریق خروج از دامشان را تنگ و پر پيچ و خم جلوه 


می دهند. 


آنها دار و دسته شیطان و شراره های دوزخند! همان گونه که خداوند فرموده: آولعک 


حزب الشيّطان ألا ان حزب الیْطان هم الخاسرون: «آنها 
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حزب شبطانند. بدانید حزب شيطان زیانکارند!(۱) 
در اين حطبه غرا به اوصاف زیادی از آنها اشاره شده که بحث های گذشته را تکمیل می کند. 


۲ حطر منافقان 

همان گونه که در مقدمه اين بحث گفتیم. منافقان خطرناک ترين افراد هر اجتماعند: چرا که: 
اولا در درون جامعه ها زندگی می کنند و از تمام اسرار باخبرند. 

ثانياً - شناختن آنها هميشه كار آسانى تسه كاه خود را جنان در لباس دوست نشان می دهند 
كه انسان باور نمى كند. 

ثالثاً - چون چهره اصلى آنها برای بسيارى از مردم ناشناخته است» دركيرى مستقيم و مبارزه 
صريح با آنها كار مشكلى است. 

رابعاً - آنها پیوندهای مختلفی با مؤمنان دارند (پیوندهای سببى و نسبى و غير اينها) و وجود 
همین بيوندهاء مبارزه با آنها را پیچیده تر می سازد 

خامساً < آنها الايشةه خنجر من زنند و ضرباتشان غافل كيراته است. 

اين جهات و جهات دیگری سبب می شود که آنها ضایعات جبران ناپذیری برای جوامع به 


بار آورند. و به همین دلیل» برای دفع شر آنهاء بايد برنامه ریزی دقیق و وسیعی داشت. 


در حديثى آمده است که ييامبر فرمود: انی لاأخافة على امش مها و لا مُشركاً اما الخومن 


فَيَمْتَعْهُ اللّهُ بإيمانه. و ما المُشركة فیخریه اللّهُ بشركى و لكِنّى أخافة لیم کل مُنافق عالم 
اسان يمول ما تَعْرقُونَ و یفعَل ما 
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تذكرون: 

«من بر امتم نه از مؤمنان بيمناكم و نه از مشرکان» اما مؤمن ايمانش مانع ضرر او است. و اما 
مشرک خداوند او را به خاطر شركش رسوا می کند. ولى من از منافق بر شما می ترسم كه از 
زبانش علم مى ريزد (و در قلبش كفر و جهل است) سخنانى مى كويد كه براى شما دلبذير 
است. اما اعمالى (در خفا) انجام می دهد كه زشت و بد است».(۱-(۲) 

كوتاه سخن اين كه: كمتر كروهى است که قرآن درباره آنهاء اين همه بحث كرده باشد. و 
نشانه ها و اعمال و خطرات آنها را بازگو نموده باشد. اين سرمايه كزارى وسيع قرآن در اين 
باره» دليل بر خطر فوق العاده منافقان است. 


۳ منافق» خشك و شکننده است 

در طول زندگی» طوفان هائی می‌وزد. و امواج خروشانی پدیدار می گردد. 

مؤمنان با استفاده از نیروی ایمان و توکل, و نقشه های صحیح, كاه جنگ و كريزء و كاه 
حمله های پی درپیء آنها را از سر می گذرانند و پیروز می شوند. اما منافق یکدنده و لجوج 
می ایستد تا می شکند. در حدیثی (از پیغمبر گرامی اسلام) آمده: مل امون كمل الزرع 
لاترال الریح له و لازال الْمُؤْمِنَ بصیبه البلا و مَل الغنافق كمل شجره الا رز لائهتز حتى 
«مؤمن همچون ساقه های زراعت است. بادها او را می خواباند اما بعداً به يا می خيزد و 


پیوسته حوادث سخت و بلاها را تحمل کرده از سر می گذراند. اما 


۱ - «سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۰ ماده «نفق» - شبیه همین معنی در «نهج البلاغه»» نامه 
۷ نیز آمده است. 

۲ - درباره منافقان» بحث های مشروح دیگری در جلد اولء ذيل آيات ۸ تا ۱۱ «بقره»» در جلد 
۸ ذیل آیات 2۰ تا ۸۵ سوره «توبه»» صفحات 19 تا ۷۲ و در جلد 1۷ ذیل آیات ۱۲ تا ۱۷ 
سوره «احزاب»» صفحات ۲۲۶ تا ۲۳۲ و در جلد هفتم» ذیل آیات ۳ تا ٤۵‏ سوره «توبه). 
صفحات ٤۲۸‏ تا ٤0٩‏ داشته ایم. 
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منافق همانند درخت صنوبر است نرمشی از خود نشان نمی دهد و می ایستد تا از ريشه کنده 


شود!(۱) 


٤‏ - عرّت مخصوص خدا و دوستان او است 

گر جه در فارسی روزمره «عزت» به معنی احترام و آبرو يا كران بها بودن است. ولی در لغت 
عرب چنین نیست» «عزت» به معنی قدرت شکست ناپذیر است. قابل توجه اين که: در آیات 
فوق و در أيه ۰ سوره «فاطر»» «عزت» منحصراً از آن خدا شمرده شده» و در آيات مورد 
بحث. می افزاید: «و از آن رسول او و مومنان است»: چرا که اولیاء و دوستان خدا نیز» پرتوی 
از عزت او را دارند و به او متکی هستند. 

به همین دلیل» در روایات اسلامی روی اين مسأله تأکید شده است. که مؤمن نباید وسائل ذلت 
خود را فراهم سازد. خدا خواسته او عزیز باشد. او هم برای حفظ اين عزت. بايد بکوشد. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر همین آيه (و لله الْعِرَةٌ و لرسوله و للمؤمنين) 


می خوانیم: فَالْمُوْمِنَ یِکون عزيزاً و ایکون ذَليلاً.. إن المُؤمن أعز من الجبل ان الجبل تقل 


له بالتعاول. و زین ال بن ین شین 

«مژمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود» مؤمن از كوه محکم تر و پر صلابت تر است چرا که 
كوه را با کلنگ ها ممکن است قطعه قطعه کرد ولی چیزی از دين مؤمن هرگز کنده 
نمی شود».(۲) 


در حدیث دیگری از همان امام می خوانیم: لايَنْبَغى للْمُؤْمِن أن يذل نفته 
١‏ - اصحیح مسلماء جلد »٤‏ صفحه ۲۱۱۳ باب «مثل المومن کالزرع» - شبیه همین مضمون با 


كمى تفاوت در تفسیر (روح البيان»» جلد 4 صفحه oY‏ نیز اه انيت 


؟ ‏ «کافی»» جلد ۵. صفحه ۰۱۳ حديث ۱. 
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قيل له و کف پل نَفْسَهُ قال عرض لما لابطیق: 

«سزاوار نیست مؤمن خود را ذلیل کند. سؤال شد چگونه خود را ذلیل می کند؟! فرمود: به 
سراغ کاری مى رود که از او ساخته نیست»!(۱) 

و در حدیث سومی از آن حضرت آمده است: ان الله عَرَوَجَل فوّض إلى الْمُؤمِن أمورة كلها و 
لم يِفو اه أن پل تفه أ م یر قول له عروجل ماهتا «و له له و لرسئوله و للْمُؤْمنين» 
و لین ینبَفی له أن يَكُونَ عزیزا و لایکون ذلبلا 

«خداوند همه کارهای مؤمن را به او واگذار کرده جز اين که به او اجازه نداده است خود را 
ذلیل و خوار کند. مگر نمی بینی خداوند در اين باره فرموده: عزت مخصوص خدا و رسول او 
و مژمنان است» سزاوار است مؤمن هميشه عزیز باشد» و ذلیل نباشد».(۲) 


در اين زمینه ذیل آيه ٠١‏ سوره «فاطر» (جلد ۱۸ صفحه ۱۹۷) بحث دیگری داشته ایم. 


۱-«کافی». جلد ۵. صفحه ۰۱۳ حدیث ٤.‏ 


۲ - «کافی). حلد ۵ صفحه 3 حديث 1 
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٩‏ يا ايها زین آمنُوا لاتلهکم َوالْکم و لا آولاذکم عن ذكْر الله و من 
يَفْعَلُ ذلك فأولنک هم الخایرون 

۰ و أْفقوا من ما رَزقناکم من بل أن یأتی آحدکم الْمَوت فیقول رب 
لو لا آعرتنی إلى أجل قريب فأصتدق و اکن من الصالجين 

۱ و ی ار الله نَفْساً إذا جاء آخلها و الله خَبِيرٌ بما تقطرن 


ترجمه: 

٩‏ -ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند! و کسانی 
كه چنین کنند. زیانکارانند! 

۰ - از آنچه به شما روزی داده ايم انفاق کنید. پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و 
بگوید: «پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخير نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و 
از صالحان باشم»؟! 

۱ - خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخير نمی اندازده و خداوند 
به آنچه انجام می دهید آگاه است! 

تفسير: 

اموال و فرزندان» شما را از ياد خدا غافل نكنند! 

از آنجا كه یکی از عوامل مهم نفاق. حب دنياء و علاقه افراطى به اموال و فرزندان است» در 
اين آيات كه آخرين آيات سوره «منافقون» است. مؤمنان را از جنين علاقه افراطى باز می دارد 
و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال و 
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فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نکند» (يا یا الّذِينَ آمنوا لاتلَهکم أَموالکم و لا أولاذكم عن 
ذكر اللّه). 1 

فو أنه كد جنين كنند زیانکارانند» (و من يَفْعَلُ ذلك فأولئک هم الخاميرون). 

درست است كه اموال و اولاد از مواهب الهى هستندء ولىء تا آنجا كه از آنها در راه خدا و 
برای نيل به سعادت. کمک گرفته شود. اماء اگر علاقه افراطى به آنهاء سدّی در ميان انسان و 
خدا ايجاد کند. بزرگ ترين بلا محسوب می شوندء و چنان که در داستان منافقين در آيات 
گذشته ديديم؛ یکی از عوامل انحراف آنهاء همین حب دنيا بود. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) اين معنی به روشن ترين وجهی ترسیم شده است. آنجا که 
می فرماید: ما بان ضاریان فى عْتم لَيْسَ لها راع هذا فى أوّلها و هذا فى آخرها بأسترح فیها من 
خب المال و الشرف فی دين الْحُؤْمِن: 

«دو ر اريك كلد ع بكر اول كله و دیگری در آخر آن باشد آن قدر 
ضرر نمی زنند. كه مال پرستی و جاه طلبی به دين مؤمن ضرر می رسانند!(۱) 

در اين که منظور از ذكر خدا در اينجا جيست؟ مفسران احتمالات زيادى ذكر كرده اند: 

بعضى آن را به نمازهای ينجكانه. 

و بعضى به شكر نعمت و صبر بر بلا و رضاى به قضا. 

و بعضى به حج و زكات و تلاوت قرآن. 


و بعضی به تمام فرائض تفسیر کرده اند. ولی» روشن است: ذكر خداء معنى 


۱ -«اصول کافی». جلد ۰۲ صفحه ۳۱۵ باب «حب الدنیا» حدیث ۲. 
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وسیعی دارد كه. همه اينها و غير اينها را شامل می شود بنابراین تفسیر به امور فوق» از قبیل 
ذكر مصداق هاى روشن است. 

تعبير به: خاسيرون: «زیانکاران» به خاطر آن است كه. حب دنيا چنان انسان را سركرم می كند 
كه سرمايه هاى وجودى خويش را در راه لذات ناپایدار» و گاهی, در اوهام و يندارها. صرف 
می كند و با دست خالی از اين دنيا می زوده در حالى که» با داشتن سرمايه هاى بزرگ» برای 


زندگی جاویدانش کاری نکرده است. 


و به دنبال اين اخطار شدید به ممنان دستور انفاق در راه خدا را صادر کرده. می فرماید: «از 
آنچه به شما روزی داده ايم انفاق كنيد پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید: 
پروردگارا! چرا مرگ مرا مدت کمی به تاخير نينداختى تا انفاق كنم و از صالحان باشم»؟! (و 
Tl‏ باه لعدكه المرنت تفر ره لول التق إلى أجل قريب 
فأصَدق و أك من الصّالحين).(1) 

گر چه. بعضى امر به انفاق را در اينجا به معنى وجوب تعجيل در اداى زكات تفسير كرده اند 
ولى روشن است: منظور آیه» هر گونه انفاق واجب و مستحب را كه وسيله نجات انسان در 
آخرت استء شامل مى شود. 

جالب اين كه: در ذيل آیه. می گوید: «من انفاق كنم و از صالحان شوم» اين تعبیر بيانكر تاثير 
عميق انفاق در صالح بودن انسان است» گر جه بعضی, صالح بودن را در اينجا به معنى انجام 
مراسم حج تفسير كرده اند و در بعضى از روايات نیز صريحاً آمده» ولى اينها نيز از قبيل ذكر 


١‏ ددر آيه فوق «أصّكق» منصوب است و «أكُن) مجروم است در حالى كه عطف بر يكديكر 
می باشند. اين به خاطر آن است كه «أكُن) عطف بر محل «َصَدق» است و در تقدير حنين 


است: «إن أخرتنى أصّدق و اکر من الصالحين). 
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جمله من قَبْل أن يَأْتَىَ أَحدکُم الْمَوت» اشاره به قرار گرفتن انسان در آستانه مرگ و ظاهر 
شدن علائم آن است: زیرا اين سخن را انسان بعد از مرگ نمی گوید. بلکه در آستانه مرگ 
می گوید. 

تعبیر به: من ما رَزفناگم: «از آنچه به شما روزی داده ایم» علاوه بر اين که منحصر به اموال 
نیست. بلکه تمام مواهب را دربر می گیرد» بیانگر اين حقيقت است که: همه اينها از ناحیه 
دیگری است و «چند روزی اين امانت نزد ما است» بنابراین بخل ورزیدن جه معنی دارد؟ 
بسیارند کسانی که وقتی چشم برزخی يبدا می کنند. خود را در آخرين لحظات زندگی و در 
آستانه قيامت می بینند. پرده های غفلت و بی خبری از جلو چشمان آنها كنار می رود» و 
می بینند بايد اموال و سرمایه ها را بگذارند و بروند. بی آن که بتوانند از آن توشه ای برای اين 
سفر طولانی برگیرند. پشیمان می شوند» آتش حسرت به جانشان می افتد. و تقاضای بازگشت 
به زندگی می کنند. هر چند بازگشتن. کوتاه و گذرا باشد. تا جبران کنند. ولی» دست رد بر 


سینه آنها گذارده می شود: چرا كه سنت الهی است: اين راه» باز گشت ندارد! 


لذا در آخرين آیه با قاطعیت تمامء می فرماید: «خداوند هرگز مرگ کسی راء هنگامی که 
اجلش فرا رسد به تأخير نمی اندازد»! (و لن يُوَخَرَ اللّهُ تفساً إذا جاء أجلّها). 

ا رين و فش دو كاز هس ای که مایا هگ قرالا وبين أن عازه رز 
است» در آيه ۳۶ سوره اعراف» می خوانیم: فاذا جاء أَجَلّْهُمْ لایستآخرون ساعة و لایستقدمون: 
ای تجرف ما ورا مت سای یز O‏ ساعت ری تس 
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و سرانجام آيه را با اين جمله پایان می دهد: «خداوند به آنچه انجام می دهيد آگاه است» (و 
الله خبيرٌ بما تَحْمَلون). 


و همه آنها را برای ياداش و كيفرء ثبت كرده و در برابر همه آنها به شما جزا می دهد. 


نكته ها: 

| راه غلبه بر نكرانى ها 

در حالات عالم بزرگ» «شيخ عبدالله شوشتری» كه از معاصرين مرحوم «علامه مجلسی» است 
نوشته اند: فرزندى داشت كه بسيار مورد علاقه او بود. اين فرزند. سخت بيمار شد. پدرش 
مرحوم «شيخ عبدالله»» هنكامى كه برای اداء نماز جمعه به مسجد آمد» يريشان بود. هنكامى كه 
طبق دستور اسلامی» سوره «منافقون» را در ركعت دوم تلاوت كرد و به اين آيه رسيد: يا أَيّهَا 
رین آمَنُوا لاتلهکم آموالکم و لا آولاذکم عن ذكْر اللّهِ: «ای كسانى كه ايمان آورده ايد اموال و 
فرزندان شما نباید شما را از یاد دا غافل کند» بحاي بار آیه را تكرار كرد (تكرار آيات قرآن 
در نماز جایز است ) هنگامی که از نماز فراغت یافت. بعضی از ياران از علت اين تکرار سؤال 
کردند. فرمود: هنگامی که به اين آيه رسیدم به ياد فرزندم افتادم و با تکرار آنء به مبارزه با 
نفس خود برخاستم» آنچنان مبارزه کردم كه فرض کردم فرزندم مرده» و جنازه اش در برابر من 
استء و من از خدا غافل نیستم آنگاه بود كه دیگر آيه را تکرار نکردم!(۱) 


۱ - «(سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۰۱۳۱ ماده «عبد» - اين عالم بزركوار كه در علوم مختلف. 
صاحب نظر» و صاحب اثر است» در شب بيست و ششم ماه محرم شنال ۱ نزديك صبح 
بعد از اداى نماز شب بدرود حيات گفت. مرحوم «سيد داماد» با جمعى از علماء بر او نماز 


خواندند. 
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۲ -نفاق «اعتقادی» و «عملی» 

«نفاق» معنی وسیعی دارد. که هرگونه دوگانگی ظاهر و باطن را در بر می گیرد. مصداق بارز 
آن» «نفاق عقیدتی» است. كه آیات «منافقون» معمولاً ناظر به آن است و آن مربوط به کسانی 
است که در ظاهر اظهار ایمان می کنند» ولی در دل شرك و کفر پنهان می دارند. 

اما «نفاق عملی» در مورد کسانی است که اعتقاد باطنی آنها اسلام است. ولی اعمالی بر خلاف 
اين تعهد باطنی انجام می دهند که دوگانگی چهره درون و برون را نشان می دهد مانند: 
پیمان شکنی» دروغ و خیانت در امانت لذا در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
وآله) آمده است: ثلاث مَن کن فيه كان مُنافِقا و إن صام و صَلّى» و زعم أنه شتلم: مَن إِذا 
اتمن خان و اذا حَدث کذب و إذا وعد أخلّف: ۱ ۱ 
«سه چیز است در هر كس باشد منافق است. هر چند نماز بخوانده روزه بگیرد و خود را 
مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت کند. به هنكام سخن گفتن دروغ گوید. و هر كاه 
وعده ای دهد تخلف نماید».(۱) 

در حديث دیگری از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانیم: ما زا خشوع الجّد على ما 
فی الْقَلَب فهو عندنا نفاق: «هر مقدار خشوع ظاهر بر آنچه در قلب است. افزون گردد او در 
نزد ما نفاق است».(۲) 

و در جای ديكر از امام على بن الحسين(عليهما السلام) مى خوانيم: إن المنافق يَنْهى و لایتتهی 
و یام ہما لاناتی: «منافق» نهى از منكر می كندء اما خودء آن را ترک نمی گویده و امر به 


۲۹۰۰. («سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۰۵ - «کافی»» جلد ۲» صفحه‎ ١ 
3. -«اصول کافی). جلد ۲» باب «صفة النفاق»» حديث‎ ۲ 


۳ همان مدرک حديث ۳ 
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و از شعب مهم نفاق عملی. شرك و ریاکاری است. که در روایات اسلامی نيز به آن اشاره شده 


اسنت: 


خداوندا! دامنه نفاق» وسیع و گسترده است و جز به لطف و مرحمتت راه نجات از آن نيست» 
ما را در اين راه پرپیچ و خم يارى فرما! 

پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که به هنكام وداع با دنیا در آتش حسرت نمی سوزند و 
تقاضای بازگشت نمی کنند! 

بارالها! خزائن آسمان ها و زمين از آن تو است» و عزت مخصوص تو و اولیاء تو است» ما را 


به برکت ایمان. عزیز دار و از خزائن بی پایانت نصیبی مرحمت کن! 
امن يا رب العالمین 


پایان سوره منافقون 
۸ وان الساری ORE‏ 
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سوره تغابن 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۸ آيه است 


تاريخ شروع 
۸ رشان اتسار ک ۱۹۶ 
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محتوای سوره تغابن 

در این که اين سوره در «مدینه» نازل شده يا در (مكّه)؟ در ميان مفسران» سخت مورد گفتگو 
است» هر چند مشهور «مدنی» بودن نامت در حالی که بعضی آن را کل «(مکی»» و بعضی» 
تنها سه آبه آخر را «مدنی» دانسته. و باقی راء «مکی» می دانند. 

البتى لحن آيات اخير اين سوره» با سوره های (مدنی )) هماهنگ است» ولئن صدر أن با 
سوره هاى «مکی» موافق تر است. اما به هر حال» ما مجموع آن را طبق مشهورء «مدنی» تلقى 
«ابو عبدالله زنجانی» در كتاب نفيس «تاريخ القرآن» از «فهرست ابن ندیم» نقل می كند: سوره 
«تغابن» بيست و سومين سوره ای است كه در «مدینه» نازل شده. و با توجه به اين كه 
موز تفای :لاق قلا ۸ میں اسه ا نايد که ابن سره أ ارو سوب ھائ اسف که 
بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده است.(۱) 

از نظر محتوا؛ اين سوره را می توان به چند بخش تقسیم کرد: 

۱- آغاز سوره از توحید. صفات و افعال خدا بحث می کند. 

۲ به دنبال آنء با استفاده از علم خداوند. به مردم هشدار می دهد: مراقب اعمال پنهان و 
آشکار خود باشند. و سرنوشت اقوام پیشین را فراموش نکنند. 

۳ در بخش دیگری از سوره» سخن از معاد است. 

و این که روز قيامت روز «تغابن» و مغبون شدن كروهىء و برنده شدن گروهی دیگر است (نام 


سوره نيز از همین معنی گرفته شده). 


۰1۱ «تاريخ القرآن» صفحات ۵۶ و‎ - ١ 
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۶ - در بخشی دیگر دستور به اطاعت خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده و پایه های اصل 
نبوت را تحکیم می بخشد. 

۵ - آخرین بخش سوره. مردم را به انفاق در راه خدا تشویق می کند. از اين که فریفته اموال 
اولاد و همسران شوند. برحذر می دارد. و سوره را با نام و صفات خدا پایان می دهد. همان 


گونه كه آغاز کرده بود. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قراً سُورة این ذفع عَنهمَوات 
الْفْجْأُ: «مر كس سوره تغابن را بخواند مرگ ناگهانی از او دفع می شود».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: مَن قرا سُورةً التغان فى فریضته كانت 
شَفِيِعةَ له یوم الْقِيامَُ و شاه عدل عند من يُجِيْرٌ شهادتها ثم لاتفارقه حتى يَلْخْل اجه 

«کسی که سوره تغابن را در نماز فریضه ای بخواند روز قیامت شفیع او خواهد شد و شاهد 
عادلی است در نزد کسی که شفاعت او را اجازه می دهد. سپس از او جدا نمی شود تا داخل 
بهشت گردد».(۲) 

بدیهی استء اين تلاوت. بايد توأم با انديشه باشد, انديشه ای که محتوای آن را در عمل 


و ۲ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه 1۹٩‏ . 
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۱ بسح للّه ما فى السّماوات و ما فى الا زض كه الْمُلكئ و له الْحَمْدُ و 

۲ . هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منم مُؤْمِن و الله بما تَعْمَلُونَ 

۳ . خلق السَماوات و الا ض بالحق و صَوركُم فأخن صورکم و 
یه المصیر 

۶ يَعْلَمُ ما فى السْماوات و الا ض و یغلم ما یرون و ما تخلئون و 
الله علیم بذات الصّدُور 

06 أل کم تب الزين کنروا ین یل اقا وبال آثریب و له عذابه 
۲ ر 

* خلک باه كانت ایهم مهم بالات قفاوا بر هدوت 
فَكَفَرُوا و تولو و امْتَعْتى الله و الله عی حميد 

ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
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حکومت از آن اوست و ستایش از آن او و او بر همه چیز تواناست! 

۲ او کسی است که شما را آفرید (و به شما آزادی و اختیار داد): گروهی از شما کافرید و 
گروهی مؤمن: و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست! 

۳ آسمان ها و زمين را به حق آفرید: و شما را (در عالم جنین) تصویر کرد. تصویری زیبا و 
دلپذیر: و سرانجام (همه) به سوی اوست. 

٤‏ - آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند. و از آنچه پنهان يا آشکار می كنيد با خبر 
است: و خداوند از آنچه در درون سينه هاست آگاه است. 

6 آيا خبر کسانی كه پیش از اين کافر شدند به شما نرسیده است؟! آنها طعم کیفر گناهان 
بزرگ خود را چشیدند: و عذاب دردناک برای آنهاست! 

1 - این به خاطر آن است که رسولان آنها با دلائل روشن به سراغشان آمدند» ولی آنها گفتند: 
«آیا بشری می خواهد ما را هدایت کند»؟! يس کافر شدند و روی برگرداندند: و خدا بی نیاز 
بود» و عفا غنى و شایسته ستايش است: 

تفسير: 

او از اسرار نهفته درون سينه ها آگاه است 

اين سوره نيزء با تسبیح خداوند آغاز می شود. خداوندی که مالک و حاکم بر کل جهان هستی؛ 
و قادر بر همه چیز است. می فرماید: «آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است برای خدا 
تسبیح می گویند» (يُسَبّحُ لله ما فى السّماوات و ما فى الأرئض). 

آنگاه می افزايد: «مالكيت و حاكميت از آن او است» لَه الحلك). 


«و (به همین دلیل) تمام حمد و ستايش نيز به ذات پاک او برمی گردد» (وَلَهُ ال 
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«واو بر هر جيز توانا است» (و هو على کل شی قذیر): 

چون كراراً درباره تسبيح عمومى موجودات جهان» سخن گفته ايم و تفسيرهاى متعددى كه 
برای اين موضوع بیان شده آورده ايمء نياز به تكرار نيست. 

اين تسبيح و حمد» در حقيقت لازمه قدرت او بر همه جيزء و مالكيت او نسبت به هر جيز 


يس از آنء به امر خلقت و آفرينش که لازمه قدرت است اشاره کرده می فرمايد: «او کسی 
است كه شما را آفرید» (هو الَذِى خَلْفَكُم). 

و به شما نعمت آزادی و اختيار داد. لذا «كروهى از شما كافر و كروهى مؤمن شدند» (فمنکم 
کافر و منکم مُؤْمِنَ).١1)‏ 

و به اين ترتيبء بازار امتحان و آزمایش الهی داغ شد و در اين ميان «خداوند نسبت به آنچه 


انجام می دهید بینا است» (و اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بصیر). 


سپس مسأله «خلقت» را با توضیح بيشترء و با اشاره به هدف آفرینش در آيه بعد ادامه دادم 
می فرماید: «خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفرید» (خلّق السّماوات و الا رض بالحق). 
هم وای ا کا ی رتش ادكه وه کزان هت ا رال رازب 
چنان که در آيه ۲۷ سوره «ص» نيز فرمود: و ما خلَقنا السّماء 


۱ - ذکر «فاء» تفریع در اینجا از اين جهت نیست که ایمان و کفر نیز مخلوق خدا است. بلکه 


از این جهت است که به دنبال خلقت. به انسان آزادی اراده داده» و لازمه آن پیدایش دو گروه 
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و الا زض و ما بَبْنَهُما باطلاً ذلک ظن الّذِيْنَ كَقَرُوا: «ما آسمان و زمين و آنچه را در ميان اين دو 
است بیهوده نيافريديم. اين گمان کافران است». 

بعد از آن به آفرینش «انسان» پرداخته. و ما را از «سير آفاقی» به «سير انفسی» دعوت کرده 
می افزاید: «شما را تصوير کرد تصویری زيبا و دلپذیر» (و صو رگم فاخن صنورکم). 

به انسان» ظاهری آراسته. و باطنی پیراسته عقلی فروزان و خردی نیرومند داد و از آنچه در 
کل جهان هستی است . نمونه هائى در وجود او آفرید آن چنان که «عالم کبیر» در اين «جرم 
صغیر» خلاصه شده است. 

ولی» همان گونه که در پایان آيه می فرماید: «سرانجام بازگشت همه چیز به سوی او است» (و 
یه المصیر). 

آری» انسان كه جزئی از مجموعه عالم هستی استء از نظر آفرینش. با هدفدار بودن كل جهان 
هماهنگ است. از يست ترين مراحل» شروع به حرکت کرده. به سوی بی نهایت» كه وجود 
بی پایان حق و قرب به خدا است. پیش می رود. 

تعبیر به: فأختن صو رکه" «صورت شما را نیکو افرید» هم صورت ظاهر را شامل می شود. و 
هم صورت باطن راء هم از نظر جسم و هم از نظر جان» و به راستی. یک نظر اجمالی در 
۳ جسم و جان انسان» نشان می دهد: زیباترین پدیده عالم هستی او است. و خدا در 


آفرینش اين موجود. قدرت نمائی عجیبی کرده و سنگ تمام گذارده است! 


و از آنجا که» انسان برای هدف بزرگی آفریده شده؛ بايد دائماً تحت مراقبت پروردگار باشد؛ 


پروردگاری که» از درون و برون او باخبر است. لذا در آيه بعد 
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می فرماید: «خداوند. آنچه را در آسمان ها و زمين است می داند. و از آنچه شما پنهان يا 
آشکار می كنيد باخبر است. و از عقائد و نیاتی که در درون سینه ها است» آگاه است» (یَعْلَمٌ ما 
فى السّماوات و الا زض و يَعْلَمُ ما ترون و ما تُعْلِنُونَ و اللّهُ لیم بذات الصّدُور). 

يس از آن علم او به همه اعمال انسان ها و آنچه را پنهان می دارند يا آشکار می سازند. 

و در مرحله سوم. مخصوصاً روی عقائد باطنی و چگونگی نیّت ها و آنچه بر قلب و جان 
معرفت به اين علم گسترده الهی. اثر تربیتی فوق العاده ای در انسان دارد و به او هشدار 
می دهد: هر كه باشى و به هر جا برسی» هر عقيده ای در سر و هر نيتى در دل و هر اخلاقى 
در درون جان تو باشد» همه در پیشگاه علم بی يايان حق آشکار استء مسلماً توجه به اين 
حفیقت. در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر است. و اينها تعليماتى است که انسان را 


برای وصول به هدف آفرینش و قانون تكامل آماده مى سازد. 


و از آن نظر که یکی از مؤثرترين وسائل تربیت و طرق انذان توجه دادن به سرنوشت اقوام و 
امت های پیشین است. آیه بعد. یک نگاه اجمالی به زندگی آنها افکنده. آنگاه انسان ها را 
مخاطب ساخته» می گوید: «آیا خبر کافرانی که قبل از شما بودند. به شما نرسیده است که 
چگونه طعم تلخ گناهان بزرگ خود را چشیدند و در آخرت نيز عذاب دردناک از آن آنها 
است»؟! (أ لم یتک نبا این 
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کفروا من قبل فذاقوا وبال آفرهم و لهم عذابة أليم).(٠)‏ 

شما از كنار شهرهای بلا ديده و ويران شده أنهاء در مسیر خود به سوی «شام» و مناطق دیگر 
عبور می كنيد نتيجه کفر و ظلم و عصیانگری آنها را با چشم می بینید. و اخبار آنها را در 
تاريخ می خوانید. همانها که طومار زندگانیشان با طوفان و سیلاب درهم پیچیده شد. يا 
صاعقه هاء خرمن عمرشان را آتش زد. و يا زلزله های ویرانگر, آنها را به كام زمين فرو کشید 
و یا تندباد سنگینی. اجسام آنها را چون پر كاه به هر سو پرتاب کرد اين عذاب دنیای آنها بود. 


در آحرت نیز عذاب دردناكى در انتظارشان اسن 


در آخرین آيه اين فراز به منشأ اصلی اين سرنوشت دردناک اشاره کرده» می افزاید: «اين به 
خاطر آن بود که رسولان آنها با دلائل روشن و معجزات به سراغشان می آمدند ولی آنها از 
روی كبر و غرور می گفتند: آيا انسان هائی می خواهند ما را هدایت کنند»؟ مگر چنین چیزی 
ممکن است؟ (ذلک بأنَّهُ كانت تأتیهم رسلهّم بالات فقالوا بَشَرٌ يَعْدُونّنا). 

و ا م ان کت رانا وا «و کافر شدند و از قبول حق سر برتافتند» 
(فکَفروا و تَولّوا). 

«در حالی که خداوند هم از ایمان آنها بی نیاز بود و هم از طاعاتشان» (و امتَعْنَى اللّه). 

و اگر آنها را موظف به ایمان. اطاعت و پرهیز از گناه فرمود. تنها برای منفعت خودشان» 
سعادت و نجاتشان در اين جهان و جهان دیگر بود. 


۱ -«وبال» از ماده «وبل» و «وابل» به معنی باران سنگین است و به هر موضوع مهمی که انسان 
از زيان آن بیمناک است «وبال» گفته می شود. 
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آری «خداوند بی نیاز است و شایسته هر گونه حمد و ستایش» (و الله نی" حَمِية. 

اگر. جمله کائنات کافر شوند. بر دامان كبريائيش گردی نمی نشیند. همان گونه که اگر همه 
مخلوقات مؤمن و مطیع فرمان او باشند. چیزی بر جلالش افزوده نمی شود اين مائیم که 
نیازمند به اين برنامه های تربیتی و سازنده و تکامل بخش هستیم. 

تعبیر به: و استَغنی الله «خداوند بی نياز بود» آن چنان مطلق است که بی نیازی او از همه چیز 
حتی از ایمان و اطاعت انسان ها را بیان می کند» تا تصور نشود اين همه تأكيد و اصرار به 
خاطر اين است که سود اين طاعت به خدا باز می گردد. او هرگز آفریدگان را نيافريد تا 
سودی كندء او می خواست بر بند گانش جودى کند. 

بعضی برای جمله «و استغتی الله تفسیر دیگری ذکر کرده اند» و آن اين که: خداوند آن قدر 


آیات» دلائل روشن, موعظه و اندرز کافی برای آنها فرستاد که از غير آن بی نیاز بود. 
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۷ زعم زین کفروا أن آن ینوا قل بلی و ری لتبعئن ثم لتتون 
بما عَملتَمٌ وَ ذلك عَلَى الله یسیر 
۸ قَآمِنُوا بالله و وله و الور الَذِى نا و ال بما تَعْمَلُونَ 


8 


خبیر 

٩‏ یوم جتفکُم لیوم الجنع ذلك یوم این و من یمن باللّه و 
يَعْمَل صالحاً يقر عنه سيّئاته و یدنله جنات تجری من تختها 
اهاز خلدین فيه أبدا ذلك لژ لیم 

۰ و الذین کَفروا و کذبُوا بآياتنا آولئک أصحاب الثار خالدین فيها و 
نس الْمصير 


ترجمه: 


۷ - كافران پنداشتند كه برانكيخته نمی شوند. بگو: «آری, به خدايم سوكند كه برانكيخته 


می شوید. يس به آنچه عمل می كرديد خبر داده می شوید. و اين برای خدا آسان است»! 
۸ حال كه جنين است. به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده ايم ايمان بياوريد: و بدانيد 


خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است. 


٩‏ این در زمانى خواهد بود كه همه شما را در روز اجتماع گردآوری می کند: آن روز روز 


كناهان او را مى بخشد و او را در باغ هائى از بهشت كه نهرها از زير 
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درختانش جارى است وارد می کند. جاودانه در آن می مانند: و اين پیروزی بزرگ است! 

۰ - اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند. جاودانه در آن 
می مانند» و (سرانجام آنها) سرانجام بدی است! 

تفسیر: 

روز تغابن و آشکار شدن غبن ها 

در تعقیب بحث هائی که در آیات قبل» پیرامون هدف دار بودن آفرینش آمده در اين آیات؛ 
مسأله معاد و رستاخیز را که تکمیلی است بر بحث هدف آفرینش انسان, مطرح می کند. 
نخست» از ادعای بی دلیل منکران رستاخيزء شروع کرده. می فرماید: «کافران پنداشتند هرگز 
مبعوث نخواهند شد» (زعم الَّذِينَ کفروا أن آن يُبِعتُوا). 

«زَعغم) از ماده «زعم) (بر وزن طعم) به معنی سخنی است که احتمال يا يقين دروغ در آن است؛ 
و كاه به پندار باطل نيز اطلاق می شود و در آيه مورد بحث. منظور همان معنی اول است. 

از بعضی از کلمات لغویین نيز استفاده می شود: اين ماده به معنی اخبار به طور مطلق نیز آمده 
است»(۱) هر چند از موارد استعمال اين لغت و کلمات مفسران استفاده می شود: اين واژه با 
مفهوم دروغ آمیخته است. و لذا گفته اند: «هر جيز کنیه ای دارد و «زعم» کنیه دروغ است». 

به هر حال. قرآن در تعقیب اين سخنء به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: 
«بگو: آری به پروردگارم سوگند همه شما برانگیخته خواهید شد. سپس آنچه را عمل کردید 


به شما خبر می دهند, و اين برای خداوند آسان است» (قل بّلی و 


۱ - (مجمع البحرین). ماده «زعم). 
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رئی نکم لبن ما عم و ذلك على الله یر 

در حقیقت» نخست با لحن قاطع. ادعای بی دلیل منکران قيامت را نفی می کند. لحنی مؤكد و 
آمیخته با قسم. كه حکایت از اعتقاد راسخ گوینده» یعنی پیامبر دارده سپس با جمله «و ذلك 
علّی الله سیر» بر آن استدلال می کند: زیرا می دانیم مهم ترين شبهه منکران معاده اين بود كه 
چگونه استخوان های پوسیده و خاک شده به حیات مجدد بازمی گردد. آيه فوق می گوید: 
وقتی کار دست خداوند قادر متعال است. مشکلی در ميان نخواهد بود چرا که در آغاز» آنها را 
از عدم به وجود آورد و احیای مردگان نسبت به آن ساده تر استء بلکه به عقیده بعضی. همان 
سوگند «و ریٌی» خود اشاره لطیفی به دلیل معاد است: زيرا «ربوبيّت» خداوند ایجاب می کند 
اين حرکت تکاملی انسان را در محدوده زندگی بی ارزش دنیاء عقیم نگذارد. 

به تعبیر دیگر تا مسأله معاد را نپذیریم» ربوبیت خداوند در مورد انسان و تربیت و تکامل او 
مفهوم نخواهد داشت. 

بعضی از مفسران» جمله «و ذلك عَلَى الله بسیر» را مربوط به خصوص اخبار خداوند از اعمال 
انسان ها در قیامت. که در جمله قبل آمده است می دانند. ولی. ظاهر اين است: به کل محتوای 
آيه برمی گردد (اصل رستاخیز و فرع آن که مسأله اخبار به اعمال است. اخباری که مقدمه 


حساب و جزا است). 
در آيه بعد جنين نتيجه گیری می کند: «اکنون که قطعاً معادی در کار است» همه شما به خدا و 


رسول او و نوری که نازل کرده ايم ایمان بیاورید» (فموا باللّه و رئوله و اور الى آنزلنا. 


و بدانید «خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است» (و اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ 
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خبیر). 

به اين ترتیب» دستور می دهد: خود را برای رستاخیز از طریق ایمان و عمل صالح آماده كنندء 
ايمان به سه اصل: به «خدا». «ييامبر) و «قرآن» كه اصول ديكر نيز در آن درج است. 

تعبير از قرآن به عنوان «ثور) در آیات متعددی وارد شده. و تعبیر به: آنرلنا: «نازل کردیم» شاهد 
ديكرى بر آن استء هر جند در روايات متعددى كه از طرق اهلبيت(عليهم السلام) به ما 
رسيده. «نور» در آيه مورد بحثء به وجود «امام)(عليه السلام) تفسير شده. اين تفسیر» ممكن 
است از اين نظر باشد که وجود امام(عليه السلام) تجستم عملى كتاب اللّه محسوب می شود 
و لذاء كاه از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) به قرآن ناطق ياد می شود در ذيل 
یکی از اين رواياتء از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم كه درباره امامان می كويد: و هم 
الّذِينَ تین لوب الْمُوْمِنِينَ: «آنها كسانى هستند كه دلهاى مؤمنان را نور و روشنائى 


سومين آیه. به توصيف روز قيامت پرداخته. جنين می كويد: «اين بعث و نشون حساب و جزا 
در روزى خواهد بود كه شما را در آن روز اجتماع. گردآوری می کند» (يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ وم 
الجَمْم).(۲) 

5 از نام هاى قيامت «یوم الجمع» است كه در آيات قرآن با تعبيرهاى مختلف» کراراً به 
آن اشاره شده است» از جمله در آيات 54 و ۵۰ سوره «واقعه» می خوانيم: قل ان الا ین و الأ 


خرين * لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات یوم 


۱ - تفسير «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه .۳۶۱ 
۲ - يوم يَحْمَعْكُا ممکن است متعلق به دبع يا جمله «لَتيؤن يا «خبیرا بوده باشد. اين 
احتمال نيز داده شده که متعلق به جمله محذوفی مانند «اذکر» باشد. ولی احتمال اخير بعید به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مَعْلُوم: «بگو تمام اولین و آخرین * در میعاد روز معینی جمع می شوند» و از آن به خوبی 
استفاده می شود كه: رستاخيز همه اسان ها در يك روز است. 

آنكاه می افزايد: «آن روزء روز تغابن است» (ذلك يَوْمُ التَعْابْن). 

روزى است كه «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته می شوند. روزى که. روشن 
می شود. جه كسانى در تجارت خود در عالم دنياء گرفتار غبن. زيان و خسران شده اند؟ 
روزی است که جهنمیان جایگاه خالی خود را در بهشت می بینند. و تأسف می خورند و 
بهشتیان جای خالی خود را در دوزخ می بینند و خوشحال می شوند: زیرا در حديث آمده 
است: هر انسانی جایگاهی در بهشت. و جایگاهی در دوزخ دارد هر كاه به بهشت برود 
جایگاه دوزخیش به دوزخیان واگذار می شود و هر كاه به جهنم برود. جایگاه بهشتیش به 
بهشتیان(۱) و تعبیر به «ارث» در آیات قرآن در اين مورد احتمالاً ناظر به همین مطلب است. 
به این ترتیب» یکی دیگر از نام های قیامت «یوم التغابن» روز ظهور غبن هاست.(۲) 

سيسء به بیان حال مؤمنان در آن روز پرداخته. می افزاید: «کسی که ایمان به خدا آورد و عمل 
صالح انجام دهد. خداوند سيئات او را می پوشاند و از بين می برد. و او را در باغ هائى از 
بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است» جاودانه تا ابد در آن می مانند» و 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه .۵۳۲ 

۲ - «تغابن» از باب «تفاعل» است. و معمولاً در مورد کارهائی گفته می شود که دو جانبه باشد 
مانند. تعارض و تزاحم و.. اين معنی در مورد قيامت ممکن است به اين ترتیب باشد که 
تعارض گروه مومنان و کافران. نتیجه اش در قيامت ظاهر شود. و در حقیقت روز قیامت. روز 
ظهور تغابن است. 

از بعضی از کلمات اهل لخت نیز استفاده می شود که باب «تفاعل» هميشه به اين معنی نیست 


و در اینجا به معنی ظهور غبن است (مفردات راغب. ماده غبن). 
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ومن بالله و ْمَل صالحاً بر عنه ستيّئاته و يُلاْخِلْهُ جنات تجری من تختها 

الا نها خالدین فیها آبداً ذلك الْقَوْدُ العظیم). 

به اين ترتیب. هنگامی که دو شرط اصلىء یعنی «ایمان و عمل صالح» حاصل شود اين 
مواهب عظیم. يشت سر آن خواهد بود: «بخشودگی گناهان» که بیش از همه چیز فکر انسان را 
به خود مشغول می دار و بعد از پاک شدن از گناه «ورود به بهشت جاودان». و نيل به فوز 
عظیم. بنابراین» همه جيزء بر محور ایمان و عمل صالح دور می زند. و سرمایه های اصلی 
همین ها است. اينها کسانی هستند که در آن «یوم التغابن» نه تنها مغبون نیستند. که به پیروزی 


بزرگ و فوز عظیم رسیده اند. 


سپس می افزاید: «اما کسانی که کافر شدند. و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند و 
جاودانه در آن می مانند. و سرانجام آنها سرانجام بدی است» (و این کَفروا و نیوا بآياتنا 
ولیک أمتحاب الث رین فیها و س الي 

در اینجا نیز عامل باک دو "۳ شمرده شده است: «کفر» و «تکذیب آیات الهی» که ضد 
«ایمان» و «عمل صالح» است» و در نتيجه؛ در آنجا سخن از بهشت جاویدان است. و در اینجا 
از دوزخ همیشگی. آنجا فوز عظیم است و اینجا بئس المصیر و سرانجام مرگبار! 

تنها تفاوتی که در ميان بهشتیان و دوزخیان در اين دو آیه ديده می شود یکی اين است که: در 
مورد بهشتیان. عفو از گناهان قبل از هر چیز ذکر شده كه در مورد دوزخیان مطرح نیست. 
دیگر اين که: در آنجا خلود در بهشت با کلمه «أبداً) نيز تأکید شده» ولی» در 
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مورد دوزخیان تنها به مسأله خلود و جاودانگی اکتفا گردیده است. 
اين تفاوت تعبير» ممکن است از اين جهت باشد که: در ميان دوزخیان کافرانی باشند که مسأله 
ایمان و کفر را به هم آميخته اند و به حاطر ایمانشان سرانجام از عذاب رهائی يابند (و خلود 
مربوط به همه نیست). يا اشاره به غلبه رحمت او بر غضب است. 
ولی» بعضی از مفسران معتقدند: «أبّدا» در جمله دوم حذف شده به خاطر اين كه در جمله اول 


آمده اسث. 
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۱ ما أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله و من يُوْمِن بالله يهد لب و الله 

۲ و أطيغوا الله وَ أطيغوا الرسُول فان تَولیتَم قَإِنّما على رَسُولنًا 
ادخ ین 

۳ الله لا اله الا هو و على الله فليتوكل الموُمُونْ 


ترجمه: 

۱ - هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا! و هر كس به خدا ایمان آورد. خداوند قلبش 
را هدایت می کند: و خدا به هر جيز داناست! 

۲ - اطاعت كنيد خدا راء و اطاعت كنيد پیامبر راز و اگر روی گردان شوید» رسول ما جز 
ابلاغ آشکار وظیفه ای نداردا 

۳ - خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست. و مؤمنان بايد فقط بر او توکل کنند! 
تفسیر: 

همه مصائب به فرمان او است! 

در نخستین آيه مورد بحث. به یک اصل کلی در مورد مصائب و حوادث دردناک اين جهان 
اشاره می کند. شاید از اين جهت که هميشه وجود مصائب. دستاویزی برای کفار در مورد 
نفی عدالت در اين جهان بوده است» و يا از اين نظر که در راه تحقق ایمان و عمل صالح» 


هميشه مشکلاتی وجود دارد که بدون 
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مقاومت در برابر آنهاء مؤمن به جائی نمی رسد و به اين ترتیب. رابطه اين آیات با آیات 
گذشته روشن می شود. 

نخست می فرماید: «هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا» (ما أصاب من مُصِيبَةُ الا بان 
اللّه). 

بدون شک» همه حوادث اين عالم به اذن خدا است: چرا كه به مقتضاى «توحيد افعالی» در 
تمام عالم هستی. جيزى بدون اراده حق تحقق نمی يابدء ولى از آنجا كه مصائب هميشه به 
صورت يك علامت استفهام در اذهان جاى داشته» بالخصوص روی آن تكيه شده است. 

البته» منظور از اذن در اينجا همان اراده تكوينى خداوند است» نه اراده تشريعى. 

در اينجا سؤال مهمى مطرح است و آن اين كه: بسيارى از اين مصائب به وسيله ظلم ظالمان و 
اراده جباران رخ می دهد. و يا اين كه: خود انسان بر اثر كوتاهى و ندانم کاری» و يا ارتكاب 
خلاف» كرفتار آن می شود آيا اينها همه به اذن خدا است؟! 

در ياسخ اين سؤال بايد كفت: از مجموع آیاتی كه درباره مصائب در قرآن مجيد آمده است» 
برمى آيد: مصائب بر دوكونه است: 

مصائبى كه با طبيعت زندگی انسان سرشته شده و اراده بشر كمترين تأثيرى در آن ندارد» مانند 
مرك و مير و قسمتى از حوادث دردناك طبيعى. 

دوم مصائبى كه انسان به نحوى در آن نقشى داشته است. 

قرآن درباره دسته اول می كويد: همه به اذن خدا روى می دهدء و درباره قسم دوم می گوید: 
به خاطر اعمال خودتان دامانتان را می گیرد!(۱) 


١‏ مراجعه به آيات ۲ سوره «حدید» و ۳۰ «شوری» و ۱۱۵ «آل عمران»» اين مطلب را کاملا 


روشن می کند. شرح بيشتر در اين زمينه در جلد ۰۲۳ ذیل آیات سوره (حدید) آمده اسنت, 
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بنابراین» کسی نمی تواند به اين بهانه که تمام مصائب از سوی خدا است. در مقابل ظالمان 
سکوت کرده به مبارزه برنخیزد. و نيز نمی تواند به اين بهانهه دست از مبارزه با بیماری هاء 
آفات. مبارزه با فقر و جهل بردارد. 

البته در اینجا نکته دیگری نيز وجود دارد و آن اين که: حتی در مصاثبی که خود انسان در آن 
نقشی دارد. تأثیر اين اسباب از ناحیه خداوند و به اذن و فرمان او است. كه اگر او اراده کند هر 
سببی بی رنگ و بی اثر می شود. 

در دنباله آيه به مومنان بشارت می دهد: «هر کس به خدا ایمان آورد. خدا قلبش را هدایت 
می کند» (آن چنان که در برابر مصائب زانو نزند. مأیوس نشود جزع و بیتابی نکند) ( و من 
اين هدایت الهی» هنگامی كه به سراغ انسان آید در نعمت ها شاکر در مصیبت ها صابر و در 
برابر قضای الهی تسلیم خواهد بود. 

البته» هدایت قلبی. معنی وسیعی دارد که «صبر». «شکر» «رضا». «تسلیم) و گفتن «إنا لله إن 
له راجعون» هر کدام یکی از شاخه های آن است. ۱ 

و این که بعضی از مفسران خصوص یکی از اين موضوعات را نقل کرده اند در حقيقت تمام 
مفهوم آيه نیست. بلکه بیان مصداق روشن است. و در پایان آيه می فرماید: «خداوند به همه 
جيز دانا است» (و اللّهُ بل شیء علیم). 

اين تعبیر می تواند اشاره اجمالی به «فلسفه مصائب و بلاها» باشد. كه خداوند روی علم و 
آگاهی بی پایانش برای تربیت بندگان. اعلام بیدارباش و مبارزه با هرگونه غرور و غفلت؛ 
گهگاه در زندگانی آنها مصاثبی ایجاد می کند. تا به خواب فرو نروند و موقعیت خويش را در 
دنيا فراموش نکنند. و دست به طغیان و سرکشی نزنند. 
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و از آنجا که معرفت مبدأ و معاد که در آیات قبل» پایه ریزی شده اثر حتمی آن, تلاش در 
راستای اطاعت خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. در آيه بعد می افزاید: «و اطاعت كنيد 
خدا را و اطاعت كنيد پیامبر را» (و أطيغوا الله و أطيغوا الرسول). 

ناگفته بيدا است: اطاعت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) نیز شعبه ای از اطاعت خداوند است: 
چرا که او از خود چیزی نمی گوید» و تکرار «أطیِعُوا» در اینجا اشاره به همین است. که اين دو 
در عرض هم نیست. بلکه» یکی از دیگری سرچشمه می گیرد. از اين گذشته. اطاعت خداوند. 
مربوط به اصول قوانین و تشریع الهی است. و اطاعت رسول. مربوط به تفسیرها و مسائل 
اجرائی می باشد. بنابراین یکی اصل و دیگری فرع است. 

سپس می فرماید: «اگر شما روی گردان شوید و اطاعت نکنید او هرگز مامور به اجبار شما 
نیست» وظیفه رسول ما تنها ابلاغ آشکار است» (قاٍن لیم فَإنّما على رَسُولنًا ابلاغ المْبین).(۱) 
آری» او موظف به رساندن پیام حق است. بعداً سر و کار شما با خدا است. و اين تعبی یک 


نوع تهدید جدی و سربسته است. 


و در آخرین آيه. اشاره به مسأله توحید در عبودیت می كند, که به منزله دلیلی برای وجوب 
اطاعت است. می فرماید: «خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست» (اللَّهُ لا اله الا 
خو). 

از حون جهن است. موان بابد فقط بر او تکیه کنند» (و على الله فرك المومتوة): 


۱ - جمله شرطیه «فان تولیتم» جزاء محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: فان ولتم فد آذی 
وظیفته - يا - فان تم لايقَهَرَكُمْ على الأێِمان - يا -لابأس عَلَيْهِ و مانند آن. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


غير از او هيج كس شایسته عبودیت نیست: چرا که مالکیت. قدرت. علم و غنی» همه از آن او 
است. و دیگران هر جه دارند. از او دارند. و به همین دلیل. نباید در برابر غير او سر تسلیم و 
تعظیم فرود آورند. و نيز به همین دلیل» برای حل هرگونه مشكلء بايد از او مدد گیرند و فقط 
بر او توکل کنند. 
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۳1 يا ابا الَّذِينَ آمَنُوا إن من آزواجکم و آولادکم عدوا کم فاخذووهم و 
إن تغقوا و تَصْمَحُوا و تَغْفِرُوا فان الله غقو رجي 

۵ اّما آموالکم و أؤلادكُم فتن و الله عنده جر عظیم 

٩‏ فائمُوا الله ما استطعتم و اسمَغوا و أطيغوا و آنفقوا یر 
لافسکم و من يوق شح تقسه فأولنک هم الْمُفْلِحُونَ 

۷ إن تقرضوا الله فرضاً حستاً تضاعفه کم و يعفر تکم و اللَهُ 

۸ عالم الْعَيْب و الشَهادة العزيرٌ الحکیم 


ترجمه: 

۶ -اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند. از آنها 
برحذر باشيد: و اكر عفو كنيد و چشم بيوشيد و ببخشید. (خدا شما را می بخشد): چرا كه 
خداوند بخشنده و مهربان است! 

۵ - اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش شما هستند: و خداست كه ياداش عظيم نزد 
اوست! 

۲ - پس تا می توانيد تقواى الهى بيشه كنيد و كوش دهيد و اطاعت نمائيد و انفاق كنيد كه 
برای شما بهتر است: و كسانى که از بخل و حرص خويشتن مصون بمانند رستگارانند! 

۷ - اگر به خدا قرض الحسنه دهید. آن را برای شما مضاعف می سازد و شما را می بخشد: 
و خداوند شكر کننده و بردبار است! 


۸ - او دانای پنهان و آشکار است: و او عزیز و حكيم است! 
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شأن نزول: 

در روايتى از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: در مورد آيه «إنّ من آژواجکم...» فرمود: منظور 
این است: وقتى بعضی از مردان می خواستند هجرت کنند» يسر و همسرش دامن او را گرفته 
می گفتند: تو را به خدا سوگند همجرت نکن: زیرا اگر بروی ما بعد از تو بی سرپرست خواهیم 
شد. بعضی می پذیرفتند و می ماندند. آيه فوق نازل شد و آنها را از قبول اين گونه پيشنهادها 
و اطاعت فرزندان و زنان در این زمینه ها برحذر داشت. 

اماء بعضی دیگر اعتنا نمی کردند و می رفتند. ولی به خانواده خود می گفتند: به خدا اگر با ما 
هجرت نکنید و بعداً در (دار الهجر) «مدینه» نزد ما آئيد, ما مطلقاً به شما اعتنا نخواهیم كرد. 
ولی به آنها دستور داده شد که هر وقت خانواده آنها به آنها پیوستند. گذشته را فراموش کنند و 
جمله «و إن توا و تصفخوا و تعْفروا فان الله َو رحیم» ناظر به همین معنی است.(۱) 
تفسیر: 

اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند 

از آنجا كه در آیات گذشته» فرمان به اطاعت بی قيد و شرط خدا و رسولش آمده بود و از 
آنجا که یکی از موانع مهم اين رام علاقه افراطی به اموال و همسران و فرزندان است در آیات 
مورد بحثء به مسلمانان در اين زمینه هشدار می دهد. 


نخست» می كويد: «ای کسانی که ایمان آورده اید! بعضی از همسران و 
۱ - تفسیر «علی بن ابراهيم)» مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵» صفحه ۳۶۲ حديث ۲۰ همين 


معنی به صورت مختص رترى در تفسير «دَرٌ المنثور» و تفاسير ديكر از «ابن عباس» نقل شده 


است. ولى هيج كدام به جامعيت روايت فوق نيست. 
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فرزندانتان دشمنان شما هستند. از آنها برحذر باشيد» (يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ان من آژواجکم و 
آولاد کم عدوا کم فاخذروم). 

نشانه های اين عداوت کم نیست. 

كاه می خواهيد اقدام به كار مثبتی همجون هجرت كنيدء دامان شما را مى كيرند و مانع اين 
فيض عظيم می شوند. و كاه انتظار مرگ شما را می كشند تا ثروت شما را تملک کنند. و مانند 
اينها. 

بدون شكء نه همه فرزندان چنینند. و نه همه همسران, و لذا در آيه با تعبير «من» تبعیضیه به 
همین معنى اشاره می کند. كه تنها بعضى از آنها چنین اند. مراقب آنها باشيد. 

اين دشمنی. كاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است. و كاه به راستی با نیت سوء و 
قصد عداوت انجام می كيرد و يا به قصد منافع خویشتن. 

مهم اين است: وقتی انسان بر سر دوراهی قرار می گیرده كه راهی به سوی خدا می رود و 
راهی به سوی زن و فرزند. و اين دو احياناً از هم جدا شده اند بايد در تصمیم گیری تردید به 
خود راه ندهد. رضای حق را بر همه چیز مقدم بشمارد: زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. 
لذا در آيه ۲۳ سوره «توبه» می خوانیم: يا ابا زین منوا لا تتخذوا آباء‌کم و |خوانکم أولياء إن 
اسْتَحبُوا الْكُفْرَ علی الأيمان و من يَتَولَهُم منکم فأولنک هم الظالمون: 

اا كافك اياف ا سردا يدران و برادرانعان را دوستان خود قرار ندهيد اكر آنها كفر را بر 
ايمان مقدم بشمرند. و هر كس از شما آنها را دوست دارد ظالم و ستمكر است». 


ولی» از آنجا كه ممكن است اين دستورء بهانه ای برای خشونت» 
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انتقام جوئی و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد. بلافاصله در ذیل آیه. برای تعدیل آنها 
می فرماید: «و اگر عفو کنید. صرف نظر نمائید و ببخشيد خداوند نیز شما را مشمول عفو و 
رحمتش قرار می دهد: چرا كه خدا غفور و رحیم است» (و ان تَعْفُوا و تصفخوا و تغْفروا فان 
الله غَفُود رحيم). 

بنابراین» اگر آنها از كار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآمدند. و یا بعد از هجرت 
به شما پیوستند. آنها را از خود نرانید. عفو و گذشت بيشه کنید. همان طور که انتظار دارید 
خدا هم با شما جنين كند. 

در داستان افك «عایشه» در تفسير سوره «نور» می خوانیم: هنگامی که کار شایعه سازان در 
«مدینه» بالا گرفت» بعضی از مؤمنان که بستگانشان در صف شايعه سازان بودند سوكند ياد 
كردندء هرگونه کمک مالی را از آنها قطع کنند. آيه ۲ همان سوره نازل شد و گفت: «آنها که 
دارای برتری مالی و وسحت زندگی هستند. اید سوگند ياد کنند که از انفاق نسبت به 
نزدیکان» مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند آنها بايد عفو کنند و صرف نظر نمایندا: 
أ لا تحبُون أن يَغْفِرَ الله تکم؛ «آيا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد»؟! 

در اين که فرق ميان «عفو». «صفح» و «غفران» چیست؟ با توجه به مفهوم لغوی آنها روشن 
می شود که سلسله مراتب بخشش گناه را بیان می کند: زیرا «عفو» به معنی صرف نظر كردن 
از مجازات است» و «صفح» مرتبه بالاتری است یعنی ترک هرگونه سرزنش» و «غفران» به 
معنی پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن است. 

به اين ترتیب. افراد با ایمان در عين قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی خویش, و عدم تسلیم در 
مقابل زن و فرزندانی که آنها را به راه خطا دعوت می کنند. بايد تا آنجا که می توانند در تمام 


مراحل» از محبت و عفو و گذشت دریغ 
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ندارند. كه همه اينها وسيله ای است برای تربيت و باز گرداندن آنان به خط اطاعت خداوند. 


در آيه بعد. به يك اصل کلی ديكر در مورد اموال و فرزندان اشاره کرده می فرماید: «اموال و 
اولاد شماء وسيله آزمايش شما هستند» (إِنَّما أموالكم و أولاذكم فتنة). 

و اگر در اين میدان آزمايشء از عهده برآنیده «اجر و پاداش عظیم نزد خداوند (از آن شما) 
خواهد بود» (و الله عندة خر عظیم). 

در آيه گذشته» تنها سخن از عداوت «بعضی» از همسران و فرزندان نسبت به انسان بود. که او 
را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته» به گناه و گاهی به کفر می کشانند. ولی» در اینجا سخن 
از «همه» فرزندان و اموال است. که وسیله آزمایش انسانند. 

در واقع. خداوند برای تربیت انسانء دائماً او را در کوره های داغ امتحان قرار می دهد. و با 
امور مختلفی او را می آزماید. اما اين دو (اموال و فرزندان)» مهم ترين وسائل امتحان او را 
تشکیل می دهند: چرا که جاذبه اموال از يكسوء و عشق و علاقه به فرزندان از سوی دیگر 
چنان کشش نیرومندی در انسان ایجاد می کند که» در مواردی که رضای خدا از رضای آنها 
جدا می شود انسان سخت در فشار قرار می گیرد. 

تعبیر به (إنَّماه كه معمولاً برای حصر آورده می شود نشان می دهد: اين دو موضوع. بیش از 
هر چیز دیگر. وسیله امتحان است. و به همین دلیل» در روایتی از امير مومنان علی(علیه 
السلام) می خوانیم که فرمود: 

لایولن آحدکم: «اللّهُم إِنّى غود بک من الْفتئة) لاه یس أحل الا و هو 
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فشتمل على فتن و لكن من امتتعادً فَلْيَسَعِدَ من فضیلأت الفتن» فان الله مبحائة يقُول: «و 
اغْلَمُوا إِنّما آشوالکه و الاک فت 

«هيج كس از شما نكويد خداونداء از امتحان و آزمايش به تو يناه می برم: چرا که هر كس 
داراى وسيله آزمايشى است (و حداقل مال و فرزندى دارد و اصولاً طبيعت زندكى دنياء 
طبيعت آزمایش و بوته امتحان است) و لکن کسی كه می خواهد به خدا يناه برد از امتحانات 
گمراه كننده يناه برد جه اين كه خداوند می كويد: «بدانيد اموال و اولاد شما وسيله آزمون 
امىت( ) 

همین معنی با مختصر تفاوتی در آيه ۲۸ سوره «انفال» دیده می شود (آنچه در ذيل كلام امير 
مومنان على (علیه السلام) و روایت فوق, ذکر شده تعبیری است که در سوره «انفال» آمده 
است» دقت كنيد). 

بسيارى از مفسران و محدثان در اينجا نقل كرده اند: روزى رسول خدل(صلی الله عليه وآله) بر 
فراز منبر مشغول خطبه بود» حسن و حسین(علیهما السلام) كه آن روز دو کودک بودند وارد 
شدند. در حالى که پیراهن هاى سرخى به تن داشتند. كاه به هنكام راه رفتن لغزش بيدا كرده 
مى افتادند. همین كه چشم رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به آنها افتاد خطبه خود را قطع 
کرده از منبر فرود آمد. آنها را در بغل كرفتء بر فراز منبر برده و بر دامان خود نشانيد و بعد 
فرمود: خداوند عرّوجل درست فرموده است که: (إِنَّما أموالَكُمْ و آولاذذکم فتنٌ» من هنگامی که 
نظر به اين دو کودک کردم که راه می روند و می لغزند. شکیبائی نکردم تا گفتارم را قطع 
نمودم و آنها را برداشتم. و بعد از آن به خطبه خود ادامه داد. (۲) 


بايد توجه داشت: «فتنه) و آزمایش» گاه آزمون خير است. و گاه آزمون ر 


۱- «نهج البلاغه». كلمات قصار» جمله .47 
۲ - «مجمع البیان» جلد ۱۰ صفحه ۳۰۱ ذیل آیات مورد بحث - همین حدیث را «قرطبی» در 


تفسیر خود و «روح المعانی». «فی ظلال» و «المیزان» با تفاوت های مختصری نقل کرده اند. 
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و در اینجا می تواند آزمون خير باشد. به اين معنی كه خدا می خواهد پیامبرش را بیازماید که 
به هنكام اشتغال به خطبه, آن هم بر فراز منب آيا ممکن است از حال اين دو فرزند كه جگر 
گوشه های زهرا(علیها السلام) هستند و هر کدام در آینده مقام والائی خواهند داشت غافل 
گردد؟ يا ابهت و شکوه خطبه مانع از ابراز عاطفه و محبت نخواهد گشت؟ و گرنه. مسلم 
است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ياد خدا و انجام مسئولیت سنگین تبلیغ و هدایت به 
خاطر محبت فرزندان هرگز غافل نمی شد. 

به هر حال» اين عمل پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشداری بود به همه مسلمانان تا موقعیت اين 
دو فرزند على (عليه السلام) و فاطمه(علیها السلام) را بشناسند. 

لذاء در حدیثی كه در منابع معروف اهل سنت نقل شده می خوانيم: «براء ابن عازب» (صحابى 
معروف) می گوید: 

ریت الحسن بن على على عاتق البی(صلی الله عليه وآله) و هو يَقُول: له إِنّى أَحّه قح 
تین على راب فا ار ضلى الله عليه وآله) ديدم در ل كك من ر خدايا من او 
را دوست می دارم تو هم او را دوست بدار».(۱) 

در روایات دیگر آمده: كاه حسین(علیه السلام) می آمد و به هنكام سجده بر دوش پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بالا می رفت و حضرت مانع او نمی شد!(۲) و اينها همه بیانگر عظمت مقام اين 


در سومين آيهء به عنوان نتیجه گیری می فرماید: «اکنون که چنین است تقوای الهی ييشه كنيد 
آن قدر كه در توان دارید» و فرمان های او را بشنوید و اطاعت کنید» و در راه او انفاق نمائید 


که برای شما بهتر است» (فاتقوا اللّهَ ما 


۱ - «صحيح مسلماء جلد »٤‏ صفحه ۰۱۸۸۳ باب «فضائل الحسن و الحسین»(علیهما السلام) 


حدیت .۵۸ 


۲ - «بحار الانوار» جلد 4« صفحه ۹7 حديث ۷ 
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استطختم و اسْمغوا و طیغوا و أَنْفِقُوا خیراً لانشسکم). 

نخست» دستور به اجتناب از گناهان می دهد (چرا که تقوا بیشتر ناظر به پرهیز از گناه است)» 
يس از آن» دستور به اطاعت فرمان و شنیدنی که مقدمه اين اطاعت است و از ميان طاعات. به 
حصوص روی مسأله انفاق که از مهم ترين آزمایش های الهی است تکیه می کند. و سرانجام 
هم می گوید: سود تمام اينها عائد خود شما می شود. 

بعضی از مفسران «خیْر6 را به معنی «مال» تفسیر کرده انك که وسیله ثيل به کارهای مثبت 
است. همان گونه که در آيه وصیت نیز به همین معنی آمده است: کتب عَلَيْكُهْ إذا حضر 
غلك اديه ان ترکه حيرا لوسیة بلوانسین و 

الا فربین بِالْمَغْرُوف: «بر شما مقرر شده هنكامى که مرگ یکی از شما فرا رسد اگر خيرى از 
خود به يادكار گذاشته, براى يدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت کند».(۱) 

جمعی نيز «خير) را به معنى گسترده ای تفسير کرده و آن را قيد «انفاق» ندانسته. بلكه به كل 
آيه مربوط می دانند. و می كويند: منظور اين است: اطاعت تمام اين اوامر به سود شما است؛ 
(اين تفسير مناسب تر به نظر می رسد).(۲) 

ذكر اين نكته نيز لازم است كه: دستور به تقوا به مقدار توانائی» هيج منافاتى با آيه ۱۰۲ سوره 
«آل عمران» ندارد كه می كويد: اموا الله حق تقاته: «آن گونه كه حق تقوا و يرهيزكارى است 
از خدا بيرهيزيد» بلکه» اين دو مكمّل يكديكرند: چرا که در يكجا می كويد: «تا آنجا كه در 
توان داريد تقوا بيشه كنيد» و در جاى دیگر می كويد: «حق تقوا را اداء کنید» مسلّم است: ادا 


كردن حق تقوا به مقدار 


۱ -بقره آيه ۱۸۰۰ 
۲ بنا بر تفسير اول «خَيْراً) مفعول «أنفقوا» است» و بنا بر تفسیر دوم خبر است برای فعل 


مقدرى ودر تقدير حنين است: (يكن م لکم». 
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قدرت و توانائی انسان است: زيرا تکلیف ما لا یطاق معنی ندارد» هدف اين است که انسان 
آخرین کوشش خود را در اين طریق به کار كيرد. 

بنابراین» کسانی که آيه مورد بحث را ناسخ آيه سوره «آل عمران» دانسته اند در اشتباهند. 

و در پایان آیه به عنوان تأکیدی بر مسأله انفاق می فرماید: «و آنها كه از بخل و حرص خويش 
مصون بمانند رستگار و پیروزند» (و من پوق شح تسه فأولنک هم الْمُفْلِحُونَ). 

«شح» به معنی بخل توأم با حرص است. و می دانیم: اين دو صفت رذیله از بزرگترین موانع 
رستگاری انسان» و بزرگترین سد راه انفاق و کارهای خير است» اگر انسان دست به دامن 
لطف الهی زند و با تمام وجودش از او تقاضا کند. و در خودسازی و تهذیب نفس بکوشد و 
از این دو رذیله نجات یابد. سعادت خود را تضمین کرده است. 

گر جه. در بعضی از روایات از امام صادق(علیه السلام) آمده است: مَن أدّی الركاةً فَقَدْ وقی 
شح نَفْسِه: «کسی که زکات را بپردازد از بخل و حرص رهائی یافته»(۱)ولی» روشن است اين 
یکی از مصداق های زنده ترک بخل و حرص است. نه تمام مفهوم آن. 

در حدیث دیگری می خوانیم: امام صادق(علیه السلام) از شب تا صبح طواف خانه خدا به جا 
مى آورد و يبوسته مى فرمود: هم ق شح نفیی: «خداوندا! مرا از حرص و بخل خودم 
نگاهدار). 

یکی از یارانش عرض می کند: فدایت شوم امشب غير از اين دعاء دعای دیگری از شما 


نشنیدم» فرمود: جه چیز از بخل و حرص نفس مهم تر است در 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۰۱ 
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حالی كه خداوند می فرمايد: «و من پُوق شح تفه فأولنک هم الْمْفلخون.(۱) 


سپس» برای تشویق به انفاق و جلوگیری از بخل و شح نفس» می فرماید: «اگر شما به خداء 
قرض الحسنه دهید» آن را برای شما مضاعف می سازد» و شما را مشمول آمرزش خويش 
می گرداند. و خدا شکرگزار و بردبار است» (إن تفُرضوا الله قرضاً حستناً ضاعفه که و یغْفر 
اکم و الله شکور حلیم). 

جه تعبير عجیبی» که بارها در قرآن مجيد در مورد «انفاق فى سبیل اللّه) تكرار شده خدائی که 
آفریننده اصل و فرع وجود ماء و بخشنده تمام نعمت هاء و مالک اصلی همه ملک ها است. از 
ما وام می طلبد! و در برابر آن وعده «اجر مضاعف» و آمرزش می دهد و نيز از ما تشکر 
می کند. لطف و محبت. بالاتر از اين تصور نمی شود و بزرگواری و رحمت. فراتر از اين 
ممکن نیست. ما جه هستیم و جه داریم که به او وام دهیم؟ و تازه چرا اين همه پاداش عظیم 
بگیریم؟! 

اينها همه نشانه اهمیت مسأله انفاق از یکسو و لطف بی پایان خدا درباره بندگان از سوی 
ديكو نیست؟ 

«قرض» در اصل به معنی قطع كردن و بریدن است. و چون با واژه «خن» همراه شود. اشاره 
به جدا كردن مال از خویشتن و دادن آن در راه خير است. 

«یْضاعفْة» از ماده «ضعف» (بر وزن شعر) چنان که قبلاً هم گفته ایم, تنها به معنی دو برابر 
نیست. بلکه چندین برابر را نیز شامل می شود که در مورد «انفاق» تا هفتصد برابن و بیش از 
آن» در قرآن آمده است!.(۲) 


ضمنا؛ جمله «یعْفر لکم» دلیل بر اين است که: انفاق» یکی از عوامل آمرزش گناه است. 


۱-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۳۶ 


۲-بقره آيه ۲۱۱. 
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تعبیر به «شگور» که یکی از اوصاف خدا است» دلیل بر اين است که: خداوند از بندگانش به 
وسیله پاداش های عظیم. تشکر می کند. و «حلیم» بودن اوء اشاره به مسأله آمرزش گناهان» و 


عدم تعجیل در عقوبت بندگان است. 


و بالاخره. در آخرین أيه می فرماید: «او آگاه از پنهان و آشکار است و قدرتمند و حکیم است» 
(عالم الْعَيْب و الشّهادة العزيرٌ الحکیم). 

از اعمال بندكان مخصوصاً انفاق هاى آنهاء در نهان و آشكارء با خبر استء و اگر از آنها 
تقاضای وامى می کند. نه به خاطر نياز و عدم قدرت استء كه به خاطر كمال لطف و محبت 
است» و اگر اين همه پاداش در برابر انفاق ها به آنها وعده می دهدء اين نيز مقتضای حكمت 
اواست. 

و به اين ترتیب. اوصاف پنجگانه خداوند كه در اين آيه و آيه قبل به آن اشاره شده. همكى 
نوعى ارتباط با مسأله انفاق در راه او دارده ولى توجه به اين صفات ينجكانه خداوند. علاوه بر 
مسأله تشويق به انفاق» انسان را در مسأله اطاعت پروردگار به طور کلی. و خودداری از 


هرگونه گناه مصمم تر مى كند و به او قوت قلب و نيروى اراده و روح تقوا مى بخشد. 


نكته: 

يك حديث ير معنى 

در حديثى از پیغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: ما من مُولُود بول الا فى 
شبابێک رأسه مکتوب" حَمْس آيات من سُورة التغائن: ۰ 


«هیچ نوزادی متولد نمی شود مگر این كه در مشبک های سرش ينج آيه از 
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سوره تغاین نوشته شده)!(۱) 

ممکن است منظور همین ينج آيه آخر سوره باشد که در مورد اموال و اولاد سخن می گوید. و 
نوشته شدن اين ينج آيه در شبکه های سر اشاره به حتمی بودن اين مسأله است. یعنی 
محتوای اين آيات درباره همه فرزندان آدم» بدون استثناء صادق است. 

تعبیر به «شبابیک» جمع «شیّاک» بر وزن (خفاش) به معنی (مشیّک) ممکن است اشاره به 
استخوان های سر باشد. كه قطعات أن درهم فرورفته و يا اشاره به شبکه های مغزی است. و 


در هر حال. دلیل بر وجود اين روحیات در انسان ها است. 


۱ - «روح البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۰۲۶ 
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خداوندا! ما را در اين آزمون بزرگ به اموال اولاده و همسرء يارى فرما! 

پروردگارا! ما را از بخل و حرص و شح نفس دور دار که هر كس را از آن دور داری اهل 
تجات :بو رستكارف: امس 

بارالها! در روز قيامت روزى كه غبن و زيان بندگان كنهكار ظاهر می شود ما را در كنف لطفت 


از اين «تغابن» بر كنار فرما! 
من يا رب العالمئين 


يايان سوره تغابن 
۲ / رمضان TEN‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


سوره طلاق 


اين سوره در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۲ آيه است 


تاريخ شروع 
نامرک رک 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


محتوای سوره طلاق 

مهم ترين مسأله ای که در اين سوره مطرح است - چنان که از نامش بيدا است - مسأله 
«طلاق». احکام. خصوصیات. و پیامدهای آن است» سپس بحث هائی از مبدأء معاد نبوت 
پیامبر و بشارت و انذار به دنبال آن آمده است. 

از این رو می توان محتوای اين سوره را به دو بخش عمده تقسيم کرد: 

بخش اول» هفت آيه نخستین سوره است که پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن 
می گوید. و به قدری جزئیات اين مسأله را در عباراتی کوتاه و پر معنی به طور دقیق و ظریف 
مطرح ساخته» که انسان با ملاحظه آن» خود را از مطالعه دیگر كاملاً مستغنی می بیند. 

بخش دوم که در حقیقت. انگیزه اجرای بخش اول است. از عظمت خداوند. عظمت مقام 
رسول اوء پاداش صالحان» و مجازات بدکاران» بحث می کند» و مجموعه منسجمی را برای 
ضمانت اجرای اين مسأله مهم اجتماعی ارائه می دهد. ضمناً اين سوره نام دیگری نیز دارد و 
أن سوره (نساء قُصرى) (بر وزن و معنی صغری) در مقابل سوره معروف «نساء» است. که 
«نساء کبری» می باشد. 
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كت 


تفسير نمونه جلد بيست و جهارم 
فضيلت تلاوت اين سوره 
در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: و مَن قَرَأ سُورةً الطّلاق مات على 


سنه رول اللّه(صلی الله عليه وآله): «هر كس سوره طلاق را بخواند (و آن را در برنامه هاى 


زندگی خود به كار بندد) بر سنت پیامبر از دنيا مى رود».(۱) 


۱ - (مجمع البيان». جلد ۱۰ صفحه ۰۲ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۱ ایا الى إذا طَفْتَم النساء فطلقو لعدتهن و أ خْصُوا اعدا و 
الوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیُوتهن و لا يَخرجن الا أن يأتين 
بفاحشة مُبَينَهُ و تلک خدود الله و من يعد خدود الله فقد طلم 


نْفْسَهُ لا تدری لعَل الله يُحْدِث بَعْدَ ذلک أمراً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ - ای پیامبرا هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهید در زمان عه آنها را طلاق كوئيد و 
حساب عده را نگه داريد: و از (مخالفت فرمان) خدائى كه پروردگار شماست بیرهیزید: نه 
شما آنها را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها (در دوران عده) بيرون روند مگر آن كه كار 
زشت آشکاری انجام دهند: اين حدود خداست و هر كس از حدود الهى تجاوز كند به 
خويشتن ستم کرده: تو نمی دانى شايد خداوند بعد از اين» وضع تازه (و وسيله اصلاحی) 
فراهم كند! 

تفسير: 

شرايط طلاق و جدائى 

كفتيم» مهم ترين بحث اين سوره همان بحث طلاق است كه از نخستين آیه آن شروع 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مسلمانان کرد سپس یک حکم عمومی را با صيغه جمع. بیان می کند. می فرماید: «ای پیامبر! 
هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آنها را در زمان عده طلاق دهید»! (يا انها الب إذا 
این نخستین حکم از احکام پنجگانه ای است که در اين آیه آمده است. و چنان که مفسران از 
آن استفاده کرده اند. منظور اين است: صیغه طلاق در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهانه 
پاک شده و با همسرش نزدیکی نکرده باشد: زیرا طبق آيه ۲۲۸ سوره بقره» عه طلاق بايد 
به مقدار «ثلاثة قروء» (سه بار پاک شدن) بوده باشدء و در اینجا تأكيد می کند: طلاق بايد با 
آغاز عله همراه گردد. و اين تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش 
تحقق یابد. جه اين كه اگر طلاق در حال حیض واقع شود. آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا 
می شود و شروع عله بعد از پاک شدن خواهد بود. 

و همچنین. اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده. باز جدائی زمان عله از 
زمان طلاق مسلّم است: زیرا چنین پاکی به خاطر آمیزش, دلیلی بر نبودن نطفه در رحم نیست 
(دقت كنيد). 

به هر حال» اين نخستين شرط طلاق است. 

در روايات متعددى از پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «هر كاه کسی 
همسرش را در عادت ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نکند و باز كردد تا زن پاک 
شود. سپس اگر می خواهد او را طلاق دهد اقدام کند».(۱) 

همین معنی در روایات اهل بي ت(عليهم السلام) نيز به طور مکرر آمده. حتی به عنوان تفسیر 


آيه ذكر شده است.(۲) 


۱ این روایات در کتاب «الطلاق» از (صحیح مسلماء جلد ۲ صفحه ۱۹۰۲ به بعد آمده است: 
۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۵ صفحه ۳۶۸ باب «كيفية طلاق العده». 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


آنگاه, به دومين حکم که مسأله نگهداشتن حساب عده است. پرداخته می فرماید: «حساب عله 
را نگه دارید» (و أخْصوا العده). 

دقيقاً ملاحظه كنيد سه بار زنء ایام پاکی خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببینده هنگامی 
كه سومین دوران پاکی پایان یافت. و وارد عادت ماهیانه سوم شد ایام عه سر آمده و پایان 
يافته است. 

اگر» در اين امر دقت نشود. ممکن است. دوران عله بيش از مقدار لازم محسوب گردد. و 
ضرر و زیانی متوجه زن شود: چرا که او را از ازدواج مجدد بازمی دارد. و اگر کمتر باشد. 
هدف اصلی از عده كه حفظ حریم ازدواج اول و مسأله عدم انعقاد نطفه است. رعایت نشده. 
«أخصوا» از ماده «احصاء» به معنی شمارش است و در اصل از «حصی» به معنی «ریگ) گرفته 
شده: زيرا بسيارى از مردم در زمان هاى قديم كه به خواندن و نوشتن آشنا نبودند. حساب 
موضوعات مختلف را با ريك ها نگه مى داشتند. 

قابل توجه اين که: مخاطب به نگهداری حساب عله مردان هستند اين به خاطر آن است که 
مسأله «حق نفقه و مسکن» بر عهده آنها است» و همچنین «حق رجوع) نيز از آن آنان است» و 
گرنه» زنان نیز موظفند که برای روشن شدن تکلیفشان, حساب عده را دقيقاً نگه دارند. 

بعد از اين دستور» همه مردم را به تقوا و پرهیزگاری دعوت کرده می فرماید: «از خدائی که 
پروردگار شما است بپرهیزید» (و انوا الله ربَكم). 

او پروردگار و مربی شما است» و دستوراتش» ضامن سعادت شما می باشد» بنابراین؛ 
فرمان های او را به کار بندید و از عصیان و نافرمانیش بپرهيزید. مخصوصاً در امر طلاق و 
نگهداری حساب عت دقت به خرج دهید. 


بعد از آن به «سومین» و «چهارمین» كه یکی مربوط به شوهران است و 
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دیگری مربوط به زنان» اشاره کرده می فرماید: «شما آنها را از خانه هایشان» خارج نسازید. و 
آنها نيز از خانه ها در دوران عله خارج نشوند» (لا تخرجوهن من بوتهن و لا بخرجن). 

گر چه بسیاری از بی خبران» اين حکم اسلامی را به هنكام طلاق, اصلاً اجرا نمی کنند. و به 
محض جاری شدن صيغه طلاق» هم مرد به خود اجازه می دهد زن را بیرون کند. و هم زن 
خود را آزاد می پندارد از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد. ولی» اين حکم 
اسلامی» فلسفه بسیار مهمی دارد: زيرا علاوه بر حفظ احترام زنء غالباً زمینه را برای بازگشت 
شوهر از طلاق. و تحکیم پیوند زناشوئی فراهم می سازد. 

يشت پا زدن به اين حکم مهم اسلامی. که در متن قرآن مجید آمده است سبب می شود 
بسیاری از طلاق ها به جدائی دائم منتهی شود در حالی که اگر اين حکم اجرا می شد. غالباً به 
آشتی و بازگشت مجدد منتهی می گشت. 

امه از آنجا که گاهی شرائطی فراهم می شود که نگهداری زن بعد از طلاق در خانه 
طاقت فرسا است» به دنبال آن پنجمین حکم را به صورت استثناء اضافه کرده» می گوید: «مگر 
اين كه آنها کار زشت آشکاری را انجام دهند» الا أن يتين بفاحشة مين 

مثلاً آن قدرء ناسازگاری, بدخلقی, و بدزبانی اترو كان او کند. که ادامه حضور او در 
منزل» باعث مشكلات بيشتر گردد. 

اين معنی در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده استء ديده 
می شود.(۱) 

البته» منظور هر مخالفت و ناسازگاری جزئی نیست: زیرا در مفهوم کلمه 


۱ - تفسير «نور الثقلین). جلد ۵ صفحات ۰ و °3 احاديث ۷ 4۸ ۱۹ و ۳۰ 
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«فاحشه» کار زشت مهم افتاده است. به خصوص اين که با وصف «مْبَيُنَها نیز توصیف شده 
است. 

اين احتمال نيز وجود دارد: منظور از فاحشه «عمل منافی با عفت» باشد. و در روایتی از امام 
صادق(علیه السلام) نيز نقل شده و منظور از خارج ساختن در اين صورت بیرون بردن برای 
اجرای حل و سپس بازگشت به خانه. 

اما جمع ميان هر دو معنی نيز ممکن است. 

و بازء به دنبال بیان اين احکام به عنوان تأكيد می افزاید: «اين حدود و مرزهای الهی است» هر 
كس از حدود الهی تجاوز کند. به خویشتن ستم کرده» (و تلک خدوذ اللّه و من يَتَعَدَ خدود 
الله فقد ظلم نفسة). 

چرا که» اين قوانین و مقررات الهی. ضامن مصالح خود مکلفین است. و تجاوز از آن. خواه از 
ناحیه مرد باشد يا زن» لطمه به سعادت خود آنان می زند. 

و در پایان آیه» ضمن اشاره لطیفی به فلسفه عه و عدم خروج زنان از خانه و اقامتگاه اصلی, 
می فرماید: «تو نمی دانی شاید خداوند بعد از اين ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم 
سازد» (لا تدری لعل الله بحرت بعد ذلک أمرا). 

با گذشتن زمان» طوفان خشم و غضب كه غالباً موجب تصميم هاى ناكهانى در امر طلاق و 
جدائی می شود فرو می نشیند. و حضور دائمى زن در خانه در كنار مرد در مدت عله» و 
یادآوری عواقب شوم طلاق. مخصوصاً در آنجا كه ياى فرزندانى دركار است. و اظهار محبت 
هر یک نسبت به دیگری, زمینه ساز رجوع می گردد» و ابرهای تيره و تار دشمنی و کدورت را 
غالباً از آسمان زندكى آنها دور می سازد. 

جالب اين كه: در حديثى از امام باقر(عليه السلام) مى خوانیم: الْمُطَلَقَهُ تَكْتَحِلَ و 
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تختضب و لطیّبه و لیس ما شاءت من الثیاب. لان الله عروجل يفول لعل الله خث بخد 
ذلك آثرلعلهاآن تق فى تفه قيراجعهة ٠‏ 

«زن مطلقه در دوران عده اش می تواند آرايش کند. سرمه در چشم نماید. موهاى خود را 
رنگین» و خود را معطرء و هر لباسى که مورد علاقه او است بيوشدء زيرا خداوند می فرمايد: 
شايد خدا بعد از اين ماجرا وضع تازه ای فراهم سازد» و ممكن است از همین راه زن بار ديكر 
قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع کند!(۱) 

همان گونه که كفتيم» تصمیم بر جدائی و طلاق, غالباً تحت تأثیر هیجان های زودگذر است؛ 
که نا گذشت زمان و معاشرت مستمر مرد ن زن در یک مدت نسبتاً طولانى (مدت عده) و 
انديشه پایان کار صحنه به کلی دگرگون می شود» و بسیاری از جدائی ها به آشتی منتهی 
می گردد اما به شرط اين که دستورهای اسلامی فوق. یعنی ماندن زن در مدت عله در خانه 
همسر سابق, دقيقاً اجرا شود. 

به خواست خدا بعداً خواهيم كفت که همه اينها مربوط به «طلاق رجعی» است 


نکته ها: 

۱ -«طلاق» منفورترین حلال ها 

رق شكه كرارداة توش او جم فرازدادهانی اف که بايد فان جدائی باه سرا که كاه 
عللی پیش می آید که زندگی مشترک زن و مرد را با هم غير ممکن» يا طاقت فرسا و مملوٌ از 


مفاسد می کند» و اگر اصرار داشته باشیم اين 


۱ - تفسیر «نور النقلین). حلد ۵ صفحه oY‏ حديث ٤‏ 
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قرارداد تا ابد بمانده سرچشمه مشکلات زیادی می گرد لذا اسلام با اصل طلاق موافقت کرده 
است» و هم اکنون نتيجه ممنوع بودن کامل طلاق در جوامع مسیحی راء ملاحظه می كنيم که 
چگونه زنان و مردان زیادی هستند که به حکم قانون تحریف يافته مذهب مسیح(علیه السلام) 
طلاق را ممنوع می شمرند و قانوناً همسر یکدیگرند. ولی در عمل جدا از یکدیگر زندگی 
کرده. و حتی هر کدام برای خود همسری غير رسمی انتخاب کرده اند! 

بنابراین» اصل مسأله طلاق یک ضرورت است. اما ضرورتی که بايد به حداقل ممکن تقلیل 
يابدء و تا آنجا كه راهی برای ادامه زوجیت است. کسی سراغ أن نرود. 

به همین دلیل در روایات اسلامی, شديداً از طلاق مذمت گردیده و به عنوان مبغوض ترین 
حلال هاء از آن ياد شده است. چنان که در روایتی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما 
من شیء أَبْعَضُ إلى الله عروجل من بَيْت یخرب فى الأمثلام باه نى الطّلاق: «هيج عملی 
منفورتر» نزد خداوند متعال از اين نیست که اساس خانه ای در اسلام با جدائی (یعنی طلاق) 
ویران گردد».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ما من شىء مما أحَلّهُ الله بض 
له من الطّلاق: «چیزی از امور حلال, در پیشگاه خدا مبغوض تر از طلاق نیست».(۲) 

باز در حديث دیگری از رسول اکرم(صلی الله عليه واله) آمده است که فرمود: تزوگځوا و 
لانْطَلَقُوا فان الطلاق بهت منه العزش!: «ازدواج كنيد و طلاق ندهید که طلاق عرش خدا را به 


لرزه درمی آورد»!(۳) 


۱ - «وسائل ال معه)» جلد ۵ صفحه 2۳۹ حديث ۱ (حلد 9 صفحه ل جاب آل البیت). 


۳-«وسائل ال يعه)) جلد هل صفحه TW‏ حديث ۷ (حلد 9 صفحه ل جاب آل البیت). 
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چرا چنین نباشد» در حالی که طلاق مشکلات زیادی برای خانواده ها زنان و مردان و 
نوها فروندان به ور دی آرزه که أن را عمدتا فرسه تسم فى توان ادس كرة: 
۱-مشکلات عاطفی 

بدون شک مرد و زنی که سال ها يا ماه ها با یکدیگر زندگی کرده اند. سپس از هم جدا 
می شوند. از نظر عاطفی جریحه دار خواهند شد. و در ازدواج آينده. خاطره ازدواج گذشته 
دائماً آنها را نگران می دارد. و حتی به همسر آینده با يك نوع بدبینی و سوء ظن می نگرند 
آثار زیانبار اين ام بر کسی مخفی نیست. و لذا بسیار دیده شده که اين گونه زنان و مردان 
برای هميشه از ازدواج چشم می پوشند. 

۲ - مشکلات اجتماعی 

بسیاری از زنان بعد از طلاق شانس زیادی برای ازدواج مجدد. آن هم به طور شایسته و 
دلخواه» ندارند. و از اين نظر گرفتار خسران شدید می شوند. و حتی مردان نیز بعد از طلاق 
همسر خود. شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب کمتر خواهد بود. مخصوصاً اگر پای فرزندانی 
در ميان باشدء لذا غالباً ناچبار می شوند» تن به ازدواجی در دهند که نظر واقعی آنها را تأمين 
نمی كند, و از اين نظر تا پایان عمر رنج می برند. 

۳-مشکلات فرزندان 

از همه اینها مهم تر مشکلات فرزندان است. کمتر دیده شده نامادری ها همچون ماد دلسوز 
و مهربان باشند. و بتوانند خلاء عاطفی فرزندانی را كه از آغوش پر مهر مادر بریده شده اند. پر 
کنند. همان گونه که اگر زن سابق فرزند را با خود ببرد. در مورد ناپدری نیز اين صادق است» 
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نسبت به غير فرزندان خود» پر محبت و وفا دارند» ولی مسلماً تعداد آنها كم است. و به همین 
دليل» فرزندان بعد از طلاق, گرفتار بزرگترین زیان و خسران می شوند. و شايد غالب آنهاء 
سلامت روانی خود را تا آخر عمر از دست مى دهند. 

و این ضایعه ای است نه تنها برای هر خانواده» بلکه برای كل جامعه. چرا که چنین کودکانی 
که از مهر مادر يا پدر» محروم می شوند. كاه به صورت افرادی خطرناک درمی آیند. که بدون 
توجه. تحت تأثیر روح انتقام جوئی قرار گرفته و انتقام خود را از کل جامعه می كيرند. 

اگر اسلام اين همه درباره طلاق سخت گیری کرده. دلیلش همین آثار زیان بار آن در ابعاد 
مختلف است. 

و نيز به همین دلیل» قرآن مجید صريحاً دستور می دهد: هر كاه اختلافى ميان زن و مرد يبدا 
شود بستگان دو طرف در اصلاح أن دو بکوشند. و از طریق تشکیل «محکمه صلح خانوادگی» 
از كشيده شدن دو همسر به دادگاه شرع يا به مسأله طلاق و جدائی» مانع شوند.(۱) 

و باز به همین دلیل, آنچه به خوشبينى زن و مرد. و تحکیم پایه های علاثق خانوادگی. کمک 


۲ -انگیزه طلاق 
طلاق مانند هر پدیده دیگر اجتماعی» دارای ريشه های مختلفی است که بدون بررسی دقیق و 


مقابله با آن. جلوگیری از بروز چنین حادثه ای مشکل است؛ 


١‏ - شرح (محكمه صلح» را در حلد سوم صفحه ۵ به بعل ذيل أيه ۳۵ سوره (نساء) 


داده ايم. 
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و لذا قبل از هر چیز بايد به سراغ عوامل طلاق برویم و ريشه های آن را در جامعه بخشکانيم 
اين عوامل بسیار زياد است که امور زیر از مهم ترين آنها است: 

الف ‏ توقعات نامحدود زن يا مرد. از مهم ترين عوامل جدائی است. و اگر هر کدام دامنه توقع 
خويش را محدود سازند. و از عالم رژیاها و پندارها بیرون آیند. و طرف مقابل خود را به 
خوبى درک کنند» و در حدودی که ممکن است توقع داشته باشند. جلوی بسیاری از طلاق ها 
گرفته خواهد شد. 

ب - حاکم شدن روح تجمل پرستی و اسراف و تبذیر بر خانواده ها عامل مهم دیگری است 
که مخصوصاً زنان را در يك حالت نارضائی دائم نگه می دارد» و با انواع بهانه گیری ها راه 
طلاق و جدائی را صاف می کند. 

ج - دخالت های بی جای اقوام و بستگان و آشنایان در زندگی خصوصی دو همسرء و 
مخصوصاً در اختلافات آنهاء عامل مهم دیگری محسوب می شود. 

تجربه نشان داده است» اگر هنكام بروز اختلافات در ميان دو همسر آنها را به حال خود رها 
کنند و با جانبداری از اين يا از آن دامن به آتش اين اختلاف نزنند. چیزی نمی گذرد که 
خاموش می شود ولی دخالت كسان دو طرف که غالباً با تعصب و محبت های ناروا همراه 
استء کار را روز به روز مشکل تر و پیچیده تر می سازد. 

البتهه اين به آن معنا نيست که نزدیکان هميشه خود را از اين اختلافات دور دارند. بلکه منظور 
اين است: آنها را در اختلافات جزئی به حال خود رها کنند. ولی هرگاه اختلاف به صورت 
کلی و ريشه دار درامد. با توجه به مصلحت طرفین» و اجتناب و پرهیز از هرگونه 
موضع گیری یک جانبه و تعصب آمیز دخالت کنند. و مقدمات صلحشان را فراهم سازند. 


د -بی اعتنائی زن و مرد به خواست یکدیگر» مخصوصاً آنچه به مسائل 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


عاطفی و جنسی برمی گردد. مثلاً هر مردی انتظار دارد که همسرش پاکیزه و جذاب باشد 
همچنین هر زن نیز چنین انتظاری از شوهرش دارد. ولی اين از اموری است که غالباً حاضر به 
اظهار آن نیستند. اینجا است که بی اعتنائی طرف مقابل و نرسیدن به وضع ظاهر خويش و 
ترک تزيين لازم. و ژولیده و کثیف بودن همسر او را از ادامه چنین ازدواجی سير می کند. 
مخصوصاً اگر در محيط زندگانی آنها افرادی باشند که اين امور را رعایت کنند و آنها بی اعتنا 
از كنار اين مسأله بگذرند. 

لذاء در روایات اسلامی اهمیت زیادی به اين معنی داده شده. چنان که در حدیثی از امام 
صادق(عليه السلام) مى خوانيم: لايَنْبَغْى للمراة أن تعطّل نها «سزاوار تست زن زین و 
آرایش برای شوهرش را تعطيل کند».(۱) 

و در حديث ديكرى از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه فرمود: و لَقَدْ خرجن نساءٌ من 
العفاف إلى الْفُجُور ما خرجهُن إلا قِلّهُ تَهْيئَهُ آژواجهن! «زنانى از جاده عفت خارج شدند و 
ماس عم ان داكت و لها نت نمی رسیدند»!(۲) 

ه ‏ عدم تناسب فرهنگ خانوادگی و روحیات زن و مرد با یکدیگر نيز از عوامل مهم طلاق 
است و اين مسأله ای است که باید قبل از اختیار همسر دقیقاً مورد توجه قرار کرد که آن دو 
علاوه بر اين که «کفو شرعی» یعنی مسلمان باشند. «کفو عرفی» نيز باشند. یعنی تنها 
تناسب های لازم از جهات مختلف در ميان آن دو رعایت شود. در غير اين صورت بايد از به 


هم خوردن چنین ازدواج هائی تعجب نکرد. 


| و ۲ -«مکارم الاخلاق». صفحات ۸۱ و ۹۶. 
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۳- فلسفه نگهداشتن عله 

بدون شک. «عله» دو فلسفه اساسی دارد. که در قرآن مجید و اخبار اسلامی به آن اشاره شده 
است: 

نخست. مسأله حفظ نسل و مشخص شدن وضع زن از نظر بارداری و عدم بارداری. 

و ديكرء وجود وسیله ای برای بازگشت به زندگی اولء و از بين بردن عوامل جدائی که در آیه 
فوق اشاره لطیفی به آن شده بود به خصوص اين که اسلام روی اين مسأله تأکید می کند که 
زنان در دوران عله بايد در خانه مرد بمانند. و طبعاً یک معاشرت دائمی چند ماهه خواهند 
داشت» که به آنها مجال می دهد» مسأله جدائی را دور از هیجانات زودگذن مجدداً مورد 
بررسی قرار دهند. 

مخصوصاً در مورد «طلاق رجعی»(۱) که بازگشت به زوجیت. نیازی به هیچ گونه تشریفات 
ندارد. و هر کار و يا سخنی که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب می شود 
حتی اگر دست بر بدن زن يا شهوت و يا بدون شهوت بگذارد. هر چند قصد رجوع هم 
نداشته باشد. رجوع محسوب می شود. 

به اين ترتیب» اگر اين مدت. با شرائطی که در بالا گفتیم» بگذرد و آن دو با هم آشتی نکنند. 
معلوم می شود به راستی آمادگی ادامه زندگی مشترک را ندارنده مصلحت در اين است که از 
هم جدا شوند. 


در اين زمينه شرح ديكرى در جلد دوم تفسیر «نمونه)» ذيل أيه ۳۳/۸ سوره (بقر ه) داده ایم. 


١‏ منظور از «طلاق رجعی» طلاقى است که برای اولين و يا دومين بار صورت می گیرد. و 
تصميم بر جدائى از ناحيه مرد است به طورى كه زن نه مهر خود را بذل مى كند نه مال ديكر 


را 
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۲ فاذا بَكَعْنَ أَجلَهُن أكون بمغروف أو فارقُوهن بمغروف و 
آشهدوا ذوی علال منم و أقِيمُوا الشهادة له ذلِكُم وعظ به من 
کان یمن باللّه و الْيَْم الأ جر و من يت الله بل لَه مخرجا 

٣‏ ویرژفه من حَيث لا تيبا و من يول على الله فهو تبه ان 
الله بالغ آفره قد جَعَل اللَّهُ کل شىء قدراً 


ترجمه: 

۲ -و چون كه عله آنها سر آمدء آنها را به طرز شايسته ای نگه داريد يا به طرز شايسته ای از 
آنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه كيريد و شهادت را براى خدا بر پا داريد: 
اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى شوند. و هر كس تقواى 
الهى پیشه کند. خداوند راه نجاتى برای او فراهم می كند. 

۳-و او را از جائى كه گمان ندارد روزى می دهد: و هر كس بر خدا توكّل کند. كفايت امرش 
را می كند: خداوند فرمان خود را به انجام می رساند: و خدا برای هر جيزى اندازه ای قرار 


داده است! 


تفسير: 
باسادش با ای شد ادا 


در ادامه ببحث های مربوط به «طلاق» که در آیات پیشین آمده در نخستين آیه مورد بحثء به 


چند حکم دیگر اشاره می کند: 


نخست می فرماید: «هنگامی که مدت عله آنها سر آمد. بايد آنها را به طرز 
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شایسته ای - از طریق رجوع - نگاهدارید. يا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید» (فاذا بَلَغن 
أجلي فأشیکوهن بمَعْرُوف أو فارقوهن بمفروف). 

مراد از «بلوغ اجل» (رسیدن به يايان مدت) اين نیست كه مدت عله به طور کامل يايان كيرد 
بلكه منظور رسيدن به اواخر مدت است» و گرنه» رجوع كردن بعد از يايان عله جایز نيست» 
مگر اين كه نگهداری آنها از طریق صیغه عقد جديد صورت كيرد ولی اين معنى از مفهوم آیه 
بسیار بعید به نظر می رسد. 

به هر حالء در اين آیه یکی از مهم ترين و حساب شده ترین دستورهای مربوط به زندگی 
زناشوئی» مطرح شده و آن اين که: زن و مرد يا بايد به طور شایسته با هم زندگی کنند. و یا 
به طور شایسته از هم جدا شوند. 

همان گونه که زندگی مشترک بايد روی اصول صحیح و طرز انسانی و شایسته باشد. جدائی 
نيز بايد خالی از هرگونه جار و جنجال, دعواء نزاع و بدگوئی و ناسزا و اجحاف و تضییع 
حقوق بوده باشد. اين مهم است همان گونه که پیوندها با صلح و صفا انجام گیرد. جدائی ها 
نيز توأم با تفاهم باشد: چرا که ممکن است در آینده اين زن و مرد بار دیگر به فکر تجدید 
زندگی مشترک شوند. ولی بد رفتاری های هنكام جدائی» چنان جو فکری آنها را تيره و تار 
ساخته که راه بازگشت را به روی آنها می بندد» و به فرض بخواهند مجدداً با هم ازدواج کنند. 
زمینه فکری و عاطفی مناسب ندارند. 

از سوی دیگر, بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق به یک جامعه و جدائی توأم با مخاصمه و 
امور ناشایست. نه تنها در خود آنها اثر می گذارد که در فامیل دو طرف هم اثرات زیانباری 
دارد. و كاه زمینه همکاری های آنها را در آینده به کلی بر باد می دهد. 


راستی. جه خوب است که نه فقط در زندگی زناشوئی که در هرگونه 
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دوستی و برنامه مشترک انسان تا آنجا که می تواند به همکاری شایسته ادامه دهد و هرگاه 
نتوانست. به طرز شایسته جدا شود. که «جدائی شایسته» نیز خود نوعی پیروزی و موفقیت 
برای طرفین است! 

از آنجه که كفتيم معلوم شد که «امساك به معروف» و «جدائی به معروف» معنی وسیعی دارد 
كه. هر گونه شرائط واجب و مستحب و برنامه های اخلاقی را دربر می كيرد و مجموعه ای از 
آداب اسلامی و اخلاقی را در ذهن مجسم می کند. 

سپس به دومین حکم اشاره کرده می افزاید: «هنگام طلاق و جدائی دو مرد عادل از خودتان 
(از مسلمانان) را شاهد بگیرید» (وَ آشهدوا ذوی عدل منکْم). 

تا اگر در آینده احتلافی روی دهد هیچ یک از طرفین» نتوانند واقعیت ها را انکار کنند. 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: شاهد گرفتن. هم در مورد طلاق است و هم در مورد 
رجوع. ولی از آنجا که شاهد گرفتن به هنكام رجوع. بلکه به هنكام تزویج, قطعاً واجب 
نیست» بنابراین اگر فرضاً آيه فوق. رجوع را هم شامل شود در اين مورد یک دستور مستحب 
است. 

و در سومين دستور. وظیفه شهود را چنین بیان می کند: «شهادت را برای خدا برپا دارید» (وَ 
أقِيمُوا الَهادةٌ للّه). 

مبادا تمايل قلبى شما به یکی از دو طرف. مانع شهادت به حق باشد. بايد جز خدا و اقامه حق» 
انكيزه ديكرى در آن راه نيابد» درست است که شهود بايد عادل باشند. ولى با وجود عدالت 
نیزه صدور گناه محال نيستء به همین دلیل» به آنها هشدار می دهد: مراقب خويش باشند 


آگاهانه يا ناآگاهانه از مسير حق منحرف نشوند. 
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ضمناً تعبیر به «ذوی عدل منگم» دلیل بر اين است که دو شاهد بايد «مسلمان»» «عادل» و 
«(مرد» باشند. 

و در بايان آيه به عنوان تأكيد درباره تمام احكام كذشته می افزايد: «تنها كسانى كه ايمان به 
خدا و روز قيامت دارند از اين وعظ و اندرز نتيجه می گیرند» (ذلکُم يُوعَظ به من كان يُؤْمِنَ 
الله و یم الأ خر ۱ 

5 نگ را تنها اشاره به مسأله توجه به خدا و رعايت عدالت از ناحيه شهود دانسته اند. 
ولی» ظاهر اين است: اين تعبير معنى وسيعى دارد و تمام احكام گذشته در مورد طلاق را در بر 
می گیرد. 

به هر صورت. اين تعبیر» دليل بر اهميت فوق العاده اين احكام استء به گونه ای که اگر کسی 
آنها را رعايت نكند و از آن وعظ و اندرز نگیرد» گوئی ايمان به خدا و روز قيامت ندارد. 

و از آنجا که» كاهى مسائل مربوط به معيشت و زندگی آينده و یا كرفتارى های ديكر 
خانوادگی» سبب می شود دو همسر به هنكام طلاق يا رجوع» و يا دو شاهد به هنكام شهادت 
دادن از جاده حق و عدالت منحرف شوند. در يايان آيه می فرماید: «هر كس از خدا بیرهیزد و 
ترق گناه كنك خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و مشکلات زندگی او را حل فى کد 
(و من يتن الله يَجْعَل له مخرجا). 

«و او را از جائی كه گمان ندارد روزی می دهد (و یرف من حیّث لا یَختسب). 


«و هر كس بر خداوند توکل کند و کار خود را به او واگذارد خدا كفايت امرش می کند» 5 
من یتوکل على الله فهو حستبه). 
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«چرا که خداوند قادر مطلق» فرمانش در همه چیز نافذ است و هر کاری را اراده کند به انجام 
می رساند» (إِن له بالغ آشرو). 

«ولی خداوند برای هر کار و هر جيزء اندازه و حسابی قرار داده است» (ق جَعَل الله لکل شی 
قدرآا). 

به اين ترتیب. به زنان» مردان و شهود هشدار می دهد. از مشکلات حق نهراسند. مجری 
عدالت باشند» و گشایش کارهای بسقه را از خدا بخواهند: چرا که خداوند تضمین کرده: 
مشکل پرهیزکاران را حل کند و آنها را از جائی که خودشان هم انتظار ندارند روزی دهد. 
خداوند ضمانت کرده: هر كس توکل کند. در نمی ماند. و خداوند قادر بر انجام اين ضمانت 
است. 

درست است که اين آیات در مورد طلاق و احکام مربوط به آن نازل شده» ولی» محتوای 
كسترده ای دارد که ساير موارد. را نيز شامل می شود و وعده اميد بخشى است از سوى 
خداوند به همه يرهيزكاران و توكل کنندگان» كه سرانجام لطف الهى آنها را می گیرد. از بيج و 
خم مشكلات عبور می دهدء و به افق تابناك سعادت رهنمون می گردد. سختى هاى معيشت 
را برطرف می سازد. و ابرهاى تيره و تار مشكلات را از آسمان زندكى آنها كنار می زند . 
جمله «قَدْ جَعَل الله لکل شّئء قدرآ» اشاره لطيفى است به نظامى كه حاكم بر تشريع و تكوين 
است» يعنى دستورهائى كه خداوند در مورد طلاق و غير آن صادر فرموده. همه طبق حساب» 
اندازه كيرى دقيق و حكيمانه ای است» همجنين مشكلاتى كه در طول زندكى انسان. جه در 
مسأله زناشوئى و جه در غير آن رخ می دهدء هر كدام اندازه حساب و مصلحت و يايانى 
دارد» نبايد به هنكام بروز اين حوادث دستياجه شوند. و زبان به شكوه بگشایند. و يا برای حل 
مشکلات. 
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به بی تقوائی ها توسل جویند. بايد با نیروی تقوا و خويشتن دارى به جنگ آنها بروند و حل 


ا راا غا جرا 


نکته ها: 

۱- تقوا و نجات از مشکلات 

آیات فوق از امیدبخش ترين آیات قرآن مجید استء که تلاوت أن دل را صفا و جان را نور و 
ضيا می بخشد. پرده های يأس و نومیدی را می درد. شعاع هاى حيات بخش اميد را به قلب 
می تاباند. و به تمام افراد پرهیزگار با تقواه وعده نجات و حل مشكلات می دهد. 

در حدیثی از «ابوذر غفاری» نقل شده كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: نی لا عم أيه و 
أحذ بها الناس لکفتهم؛ و من يق اللّهَ یتجعل له مخرجا... قما زال يَقُولُها و يُعِيْدُها: 

«من آيه ای را می شناسم که اگر تمام انسان ها دست به دامن آن زنند برای حل مشکلات آنها 
کافی است» يس از آن آيه «و من تق اللّه...» را تلاوت فرمود و بارها آن را تکرار کرده.(۱) 

در حديث دیگری از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نقل شده که در تفسیر اين آيه فرمود: من 
شبهات الدثيا و من غَمَرات اموت و شدائد یوم الْقِيامَة: 

«خداوند پرهیزکاران را از شبهات دنبا و حالات بقن مرگ و شدائد روز قیامت رهائی 
می بخشد»!(۲) 

اين تعبیر» دلیل بر اين است که كشايش امور برای اهل تقواء منحصر به دنیا نیست. بلکه 


امت را کو شامل من شود. 


57٠١51. صفحه‎ .٠١ (مجمع البيان». جلد‎ - ١ 


۲ -«نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه ۳۹ حديث 1 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


و در حدیث دیگری از همان حضرت(صلی الله عليه واله) آمده است: من أَكُثّرَ الأستغفار جَعل 
الله لَهُ من کل هم فرجاً و من کل ضیق مخرجا: 

«هر كس بسیار استغفار کند (و لوح دل را از زنگار گناه بشوید) خدا برای او از هر اندوهی 
گشایشی. و از هر تنگنائی راه نجاتی قرار می دهد».(۱) 

جمعی از مفسران گفته اند: نخستین آیه فوق. درباره «عوف بن مالک» نازل شده که از ياران 
پیامبر (صلی الله عليه وآله) بود. دشمنان اسلام فرزندش را اسیر کردند. او به محضر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمد و از اين ماجرا و فقر و تنگ دستی شکایت کرد فرمود: تقوا را 
پیشه كن و شکیبا باش و بسیار ذکر «لا حول و لا فُوَةٌ الا بالله» را بگو او اين کار را انجام داد 
ناگهان در حالی که در خانه اش نشسته بوده فوزندش از دره درآمد. معلوم شد: از یک لحظه 
غفلت دشمن استفاده کرده فرار نموده. و حتی شتری از دشمن را نيز با خود آورده است. 
(اینجا بود كه آيه فوق نازل شد و از كشايش مشکل اين فرد با تقوا و روزی از جائی که 
انتظارش را نداشت خبر داد).(۲) 

ذکر اين مطلب نیز لازم است که هرگز مفهوم آیه اين نیست که انسان تلاش و کوشش برای 
زندگی را به دست فراموشی بسپارد. و بگوید در خانه می نشینم و تقوا پیشه می كنم و ذکر «لا 
حول و لا قوةٌ الا بالله» می گویم تا از آنجا كه گمان ندارم به من روزی می رسد نه» هرگز 
مفهوم آيه چنین نیست» هدف. تقوا و پرهیزکاری توأم با تلاش و کوشش است. اگر با اين 
حال درها به روی انسان بسته شد. خداوند گشودن آنها را تضمین فرموده است. 

لذا در حدیثی می خوانیم: یکی از ياران امام صادق(علیه السلام) به نام «عمر بن 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۵» صفحه ۳۵۷ حدیث .1۵ 


۲ - «(مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۰ - همین ماجرا در تفسیر «فخر رازی» و «روح البیان» 


با تفاوت هائی آمده است. بعضی از آنها تعداد شتران را یک صد شتر نوشته اند. 
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مسلم» مدتی خدمتش نیامد. حضرت جویای حال او شد. عرض کردند: او تجارت را ترک 
گفته» و رو به عبادت آورده فرمود: وای بر او أ ما علم أن تارک الطَلّب لایُنتجاب له: 

«آیا نمی داند کسی که تلاش و طلب روزی را ترک كويد دعايش مستجاب نمی شود»؟ 
سپس افزود: جمعی از پاران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وقتی آيه «و مَن یت الله بجعل له 
مخرجا و یَرفه من حَيْثْ لا بختسب» نازل شد. درها را به روی خود بستند. و روی به عبادت 
آورده گفتند: «خداوند روزی ما را عهده دار شده»! 

اين جریان به كوش پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید. کسی را نزد آنها فرستاد كه. چرا چنین 
کرده اید؟ 

گفتند: ای رسول خدا! چون خداوند روزی ما را تکفل کرده ما مشغول عبادت شدیم. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: إِنَّهُ من قعل ذلک لم تج له عَلَيْكُمْ بالطلب!: «هر كس 
چنین کند دعایش مستجاب نمی شود. بر شما باد که تلاش و طلب کنید».(۱) 


۲-روح توکل 

منظور از توکل بر خداء اين است که انسان تلاشگر. کار خود را به او واگذارد و حل 
مشکلات خويش را از او بخواهد. خدائی که از تمام نیازهای او آگاه است. خدائی که نسبت 
به اوه رحیم و مهربان است. و خدائی که قدرت بر حل هر مشکلی دارد. 

کسی كه دارای روح توکل است. هرگز يأس و نومیدی را به خود راه 


| - «کافی»» جلد ۵» صفحه ۸٤‏ 
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است» و همین فرهنگ و عقیده چنان قدرت روانی به او می دهد که می تواند بر مشکلات 
بيروز شود. 

و از سوی دیگر امدادهاى غيبى كه به متوكلان نويد داده شده است» به يارى او می ایند و او 
را شكست و ناتوانى رهائى مى بخشند. 

در حديثى از پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: از پیک وحى خداء «جبرئیل»» 
يرسيدم: توكل جيست؟ 

گفت: العلم بان لو ار و لاينْقَعُ و لايُخطى و لايَمْنَعُ و استتغمال الیس من الْخَلقء فاذا 
كان الْعَبْد کذلک لم يَعْمَل لاخد سوی الله و لم يرج و لم يَخَف' سوی الب و لم يَطْمَع فى أحَد 
سیوی الله فهذا هو التوكل: 

و نه منع» چشم اميد از خلق برداشتن (و به خالق دوختن) هنكامى كه جنين شود انسان جز 
نمی بندد» اين دودح توكل أاست:(١)‏ 

«توكل» با اين محتواى عميق» شخصيت تازه ای به انسان می بخشد. و در تمام اعمال او اثر 
می گذارد. لذا در حدیثی می خوانيم بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در شب معراج از پیشگاه 
خداوند سؤال كرد: يروردكارا! ائ الا غمال أَفْضّل: «چه عملى از همه اعمال برتر است». 
داد ال کو ابن شر علخ افصل عن الیل علي" اترضا نما ققدم 


«چیزی در نزد من افضل و برتر از توکل بر من» و خشنودی به آنچه قسمت 


.19 «بحار الانوار» جلد ۱8 صفحه ۳۷۳ حديث‎ ١ 
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کرده ام نیست).( ۱( 
شرح دیگری در اين زمینه در جلد دهم» صفحه ۲۹۵ به بعد (ذیل آیه ۱۲ سوره «ابراهیم») 


آورده ایم. 


۱ -«سفینه البحار»» جلد ۲ صفحه ۰۸۳ ماده «وکل». 
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. و اللأتى يشن من الْمَحِيض من نسانکم إن ارتیم فدهن تلا 
آشهر و اللأى لم بتحضن و آولات الا خمال جلهُن أن یضئن 
حملن و من يق الله جعل له من آفره برا 

6 ذلك آمر الله أثركة إِلَيِكُمْ و من یسّق الله یکفر عنه سيّئاته و بخظم 
لَه أجراً ۱ ۱ 

7 آمکنوشن من حَيْث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضيّقوا 
یهن و إن كن أولات حل فَنْفِقُوا یهن حتی یضغفن حنلهن فان 
آزضفن کم فَآنُوهن أجورهن و آتمروا ینم بمروف و إن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى 

۷ لفق ذو سّعة من سخته و من در عليه رزقه قلینفق مما آتاةُ 
له کلف الله تفا إلا ما آتاها سجعل الله ده غمثر ثرا 


ترجمه: 
٤‏ - و از زنانتان. آنان که از عادت ماهانه مأیوسنده اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک 
کنید. عده آنان سه ماه است و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده اندز و عده زنان باردار اين 
است که بار خود را بر زمين بگذارند: و هر كس تقوای الهی پيشه کند. خداوند کار را بر ا 
آسان می سازد! 

- اين فرمان خداست که بر شما نازل کرده» و هر كس تقوای الهی پيشه کند. خداوند 


گناهانش را می بخشد و پاداش او را بزرگ می دارد! 
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5 - آنها (زنان مطلقه) را در منزل خويش كه در توانائی شماست سکونت دهید: و به آنها زيان 
نرسانيد تا کار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترک منزل شوند): و اگر باردار باشند, نفقه 
آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند: و اگر برای شما (فرزند را) شیر می دهند. پاداش آنها را 
بپردازید: و (درباره فرزندان. کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید: و اگر به توافق نرسيديدء 
زن دیگری شير دادن آن بچه را بر عهده مى كيرد. 

۷ - آنان كه امکانات وسیعی دارند. بايد از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که 
تنگدست اند. از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمايند: خداوند هیچ كس را جز به مقدار 
توانائی كه به او داده تکلیف نمی کند: خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد. 
تفسیر: 

احکام زنان مطلقه و حقوق آنها 

از جمله احکامی که از آیات گذشته استفاده شد. لزوم نگه داشتن عله. بعد از طلاق است. در 
آیه ۲۲۸ سوره «بقره» حکم زنانی که عادت ماهیانه می بینند در مسأله عه روشن شد که: بايد 
سه بار پاکی را يشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند. و هنگامی که برای بار سوم وارد عادت 
ماهانه شدند. عده آنها پایان يافته. 

اما زنان دیگری هستند که به عللی. عادت ماهانه نمی بینند و يا باردارند. آيات فوق حکم اين 
افراد را روشن ساخته و بحث عده را تکمیل می کند. 

نخست می فرماید: «آن گروه از زنانتان که از عادت ماهانه مأيوس شده اند. اگر در وضع آنها 
(از نظر بارداری) شک كنيد عده آنان سه ماه است» (و اللآيى یش من الْمَحِيض من نسائگہ 
0 زنانی که عادت ماهانه ندیده اند آنها نیز بايد سه ماه تمام عله 
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نگهدارند) (و اللائی لم" بحضن). 

سپس» به سومين گروه اشاره کرده می اقزاید: «عده زنان باردار اين است که بار خويش را بر 
زمين بگذارند» (و أولات الا خمال أجلَهُن أن بضع حنلهُن. 

به اين ترتیب» حکم سه گروه دیگر از زنان در آیه فوق مشخص شده است. دو گروه بايد سه 
ماه عله نگه دارند. و گروه سوم یعنی زنان باردار» با وضع حمل عله آنان پایان می گیرد. خواه 
یک ساعت بعد از طلاق وضع حمل کنند يا مثلاً هشت ماه. 

در اين که منظور از جمله: إن ارتبّتم؛ «هرگاه شک و تردید کنید» چیست؟ سه احتمال ذکر شده 
است: 0 

۱ - منظور احتمال و شک در وجود «حمل» است» به اين معنی كه. اگر بعد از سن يأس (سن 
پنجاه سالگی در زنان عادی و شصت سالگی در زنان قرشی) احتمال وجود حمل در زنی برود 
بايد عه نگه دارد. اين معنی هر چند کمتر اتفاق می افتد. ولی كاه اتفاق افتاده است (توجه 
داشته باشید که واژه «ریبه» به معنی شک در حمل» در روایات و کلمات فقهاء کراراً آمده 
است).(۱) 

۲ - منظور» زنانی است که به درستی نمی دانیم به سن يأس رسیده اند يا نه؟. 

۳ - منظور» شک و تردید در حکم اين مسأله است» بنابراین» آيه می گوید: اگر حکم خدا را 
نمی دانید. حکم خدا اين است که جنين زنانی عده نگه دارند. ولی از همه اين تفسیرها تفسیر 
اول مناسب تر است: زیرا ظاهر جمله ر اللأثى يتستن..:» اين است که: اين زنان به سن يأمن 
رسیده انده در ضمنء هر كاه زنانی بر اثر بیماری يا عوامل دیگر عادت ماهانه آنها قطع شود 


۱ -به «جواهر». جلد ۲۲ صفحه ۲۶٩‏ مراجعه شود و همچنین «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ باب 
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یعنی بايد سه ماه علّه نگه دارند (اين حکم را از طریق قاعده اولویت و يا شمول لفظ آيه 
می توان استفاده کرد).(۱) 

جمله: و اللآئى لم يَحِضْن: «زنانی که عادت ماهانه ندیده اند» ممکن است به اين معنی باشد 
که: به سن بلوغ رسیده اند. اما عادت نمی بینند» در اين صورت. بدون شک بايد سه ماه عله 
نگه دارند. 

احتمال دیگری که در تفسیر آيه داده اند اين است: کلیه زنانی که عادت ندیده اند خواه به سن 
بلوغ رسیده باشند يا نه بايد سه ماه عله نگه دارند. 

ولی» مشهور در ميان فقهای ما اين است: هر كاه زن به سن بلوغ نرسیده باشد. بعد از طلاق 
عله ندارد. اما مخالفینی نيز دارد که به بعضی از روایات در اين زمينه استدلال کرده اند» و 
ظاهر آيه فوق نيز با آنها موافق است (شرح بیشتر اين مسأله را نیز در کتب فقهی بايد مطالعه 
کرد).(۲) 

از شأن نزولی که برای جمله های اخير ذکر شده نیز تفسیر فوق استفاده می شود و آن اين که 
«أبَو” بن کعب» به رسول خدا(صلی الله عليه وآله) عرض کرد: عله بعضی از زنان در قرآن 
نيامده است. از جمله زنان صغیره و زنان کبیره (یائسه) و باردان آيه فوق نازل شد و احکام 
آنها را بیان کرد.(۳) 

در ضمنء علّه» در صورتی است که احتمال حمل درباره او برود: زیرا عطف بر زنان يائسه 


شده. و مفهومش اين است که حکم هر دو یکسان 


١‏ البته مشهور در ميان فقهاء اين است كه: زنء هنكامى كه به سن يأس برسد مطلقاً عله 
ندارد. ولى در مقابل اين قول. تعداد كمى از قدماى اصحاب. معتقد به عله هستند. و بعضى از 
روايات نيز شاهد بر آن است. هر چند روايات ديكرى با آن معارضه می کند. آنچه با ظاهر آيه 
فوق. موافق است» اين است كه آنها در صورت احتمال حمل. عله دارند» شرح بیشتر درباره 
۲ - به «جواهر الکلام» جلد ۳۲ صفحه ۲۳۲ و کتب فقهی دیگر مراجعه فرمائید. 

۳ -«کنز العرفان»» جلد ۲ صفحه ۲۱۰. 
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می باشد.(۱) 

و بالاخره» در پایان آیه مجدداً روی مسأله تقوا تكيه می کند و می فرماید: «هر كس تقوای 
الهی پيشه کند خداوند کار را بر او آسان می سازد» (و من يتّق الله بعل له من آهره ثرا 
هم در اين جهان و هم در جهان دیگر» مشکلات او راء جه در رابطه با مسأله جدائی و طلاق و 
احکام آن» و جه در رابطه با مسائل دیگر به لطفش حل می کند. 


در آيه بعد باز برای تأکید بیشتر روی احکامی که در زمینه طلاق و عله در آيات قبل آمده 
می افزاید: «اين فرمان خدا است که آن را بر شما نازل کرده است» (ذلک أمر الله آرله إلَيَكى). 
«و هر كس تقوای الهی پیشه کند. و از مخالفت فرمان او بيرهيزد. خداوند گناهان او را 
می بخشد. و پاداش او را بزرك می سازد» (و من یت الله يُكَفَّرْ عَنْهُ سيّئاته و بُخظم له أجراً). 
بعضى از مفسران گفته اند: منظور از «سيّئات) در ايا «گناهان صغیره» است. و منظور از 
«تقوا» يرهيز از «كناهان كبيره» است به اين ترتیب» يرهيز از كبائر سبب بخشودگی صغائر 
می شود شبيه آنچه در آيه ۲۱ سوره «نساء» آمده است. 

و لازمه اين سخن, آن است که مخالفت احکام گذشته در زمینه طلاق و عده. جزء گناهان 
كبيره محسوب می شود.(۲) 

البته» درست است که «سيّئات» گاهی به معنی گناهان صغیره آمده است» 


۱ - مرحوم «طبرسی) در «مجمع البيان» می گوید: «١تَقدِيرُةُ‏ و اللاتی لم بحضن إن اوه 


فَعلتهُنَ أنضاً لَه أشهر). 
۲ -«الميزان». جلد ۰۱٩‏ صفحه 117 3. 
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ولی در بسیاری از آیات قرآن مجید. «سَيّئات» به عموم گناهان اعم از صغيره و کبیره اطلاق 
شده است. مثلاً در آيه 10 سوره «مائده» می خوانیم: و لو أن أهل الکتاب منوا و انْمُوا لَكَمَرْنا 
«اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه كنند ما تمام گناهان گذشته آنها را می بخشیم» (اين 
معنی در آيات ديكرى نيز آمده اشنيت ). 


سومین آیه مورد بحث. توضیح بیشتری درباره حقوق زن بعد از جدائی می دهد. هم از نظر 
(مسکن) و هم «نفقه) و هم از جهات دیگر. 

نخست درباره چگونگی مسکن زنان مطلقه می فرماید: «آنها را هر جا خودتان سکونت دارید 
و امکانات شما ایجاب می کند. سکونت دهید» (آسنکنوهن من خیّث سکتتم من وجدکم). 
«وْجد» (بر وزن حکم) به معنی توانائی و تمکن است. بعضی از مفسران تفسیرهای دیگری 
برای أن ذکر کرده اند که در نتيجه به همین معنی باز می گردد. «راغب» نیز در «مفردات» 
می گوید: تعبیر به «من وجْدکم» مفهومش اين است که به مقدار توانائی و به اندازه غنای خود 
مسکن مناسب برای زنان مطلقه در نظر بگیرید. 

طبیعی است. آنجا كه مسکن بر عهده شوهر است. بقیه نفقات نيز بر عهده او خواهد بود دنباله 
آيه كه درباره «نفقه» زنان باردار سخن می كويد نيز شاهد اين مدعا است. 


آنگاه به حکم دیگری پرداخته. می گوید: «به آنها زيان نرسانید تا كار را بر 
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آنها تنگ كنيد و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه و شما شوند» (و لا تضاروهن لتضيفُوا 
مبادا كينه توزی هاء عداوت و نفرت. شما را از راه حق و عدالت منحرف سازد. و آنها را از 
حقوق مسلّم خود. در مسکن و نفقه محروم کنید. و آن چنان در فشار قرار كيرند كه همه چیز 
وا کر اک 

در سومین حکم در مورد زنان باردار می گوید: «و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که 
وضع حمل کنند. بدهید» (و إن كن آولات حمل فَأنْفِقُوا عَلَيْهن حتی يَضَّعن حَمْلَهْن). 

زيرا مادام كه وضع حمل نکرده اند در حال عله هستند» و نفقه و مسکن بر همسر واجب 
است. 

و چهارمین حکم در مورد حقوق «زنان شیرده» می فرماید: «اگر حاضر شدند بعد از جدائی. 
فرزندان را شير دهند اجر و مزد آنها را بپردازید» (قان أزضغفن کم فاتوض آجورفن). 

اش ماقاسب ا ارو بات کی دان پر یب غرف و غادت: 

و از آنجا كه بسيار می شود نوزادان و كودكان مال المصالحه اختلافات دو همسر بعد از جدائی 
می شوند» در ينجمين حکم. یک دستور قاطع در اين زمينه صادر کرده» می فرماید: «درباره 
سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصميم بگیرید» (و آتمروا بَيْنَكُمْ 
بمَعْروف). 

مبادا اختلافات دو همسرء ضربه بر منافع كودكان وارد سازد. از نظر جسمی و ظاهرى گرفتار 
خسران شوندء و يا از نظر عاطفى از محبت و شفقت لازم محروم بمانند» يدر و مادر موظفند 


خدا را در نظر گیرند. و منافع نوزاد بی دفاع را فداى اختلافات و اغراض خويش نکنند. 
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جمله «و آتمروا» از ماده «ایتمار» كاه به معنی «پذیرا شدن دستور» و كاه به معنی «مشاوره» 
می آید. و در اینجا معنی دوم مناسب تر است و تعبیر «بمَغروف» تعبیر جامعی است که 
هرگونه مشاوره ای را كه خير و صلاح در آن باشد. شامل می گردد. 

و از آنجا كه. گاهی بعد از طلاق توافق لازم ميان دو همسر برای حفظ مصالح فرزند و مسأله 
شیر دادن حاصل نمی شود. در ششمین حکم می فرماید: «و اگر هر کدام بر دیگری سخت 
گرفتید و به توافق نرسیدید. زن دیگری می تواند شير دادن آن بچه را بر عهده كيرد تا 
کشمکش ها ادامه نیابد» (و إن تعاسترتم فسترضع له أخرى). 

اشاره به اين که: اگر اختلاف ها به طول انجامید خود را معطل نکنید. و کودک را به دیگری 
بسپارید. در درجه اول» حق مادر بود که اين فرزند را شیر دهد. اکنون که با سخت گیری و 
کشمکش اين امر امکان پذیر نیست. نباید منافع کودک را به دست فراموشی سپرد بايد آن را 


بر عهده دایه ای گذارد. 


آيه بعدء هفتمین و آخرین حکم را در اين زمینه بیان کرده. می افزاید: «آنهائی که امکانات 
وسیعی دارند. از امکانات خود انفاق کنند. و آنها که تنگدستند. از آنچه خدا به آنها داده انفاق 
نمایند. خداوند هیچ كس را جز به اندازه آنچه به او داده» تکلیف نمی کند» (لينفق ذُو سَعةٌ من 
سعته و من قدر عليه رزقه لفق مما آتا؛ الله لكلف اللَّهُ نّفْساً الا ما آتاها). 

آيا اين عور سن لشاف ب ادا توانائى» مربوط به زنانی اسك کا ا ا و ادن 
كودكان را بر عهده می گیرند. و يا مربوط به ايام عه است كه در آيات قبل» به طور اجمال 


اشاره شده بود. و يا مربوط به هر دو است؟. 
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معنی اخیر از همه مناسب تر است. هر چند جمعی از مفسرانء أن را تنها مربوط به زنان شیرده 
دانسته اند. در حالی که در آیات گذشته در اين باره تعبیر به «اجر» شده نه «نفقه و انفاق». 

به هر حال, آنها که توانائی کافی دارند. بايد مضایقه و سخت گیری نکنند. و آنها که تمکن 
مالی ندارند» بیش از توانائی خود مأمور نیستند» و زنان نمی توانند ایرادی به آنها داشته باشند. 
به اين ترتيبء نه آنها كه دارند بخل کنند. و نه آنها که ندارند مستحق ملامتند. 

و در پایان آیه» برای اين که تنگی معیشت. سبب خارج شدن از جاده حق و عدالت نگردد. و 
هیچ يك زبان به شکایت نگشایند. می فرماید: «خداوند به زودی بعد از سختی هاء آسانی و 
راحتی قرار می دهد» (سَيَجْعَل الله خد غسر يُسثراً). 

یعنی غم مخورید. بیتابی نکنید. دنیا به یک حال نمی ماند. مبادا مشکلات مقطعی و زودگذر 
رشته صبر و شکیبائی شما را پاره کند. 

اين تعبیر برای هميشه و مخصوصاً هنكام نزول اين آیات كه مسلمانان از نظر معیشت سخت 
در فشاز بودنده نويد و بشارتى است از آینده اميدبخش صابران» و اتفاقاً چیزی نكذشت که 


خداوند درهای رحمت و برکت خود را به روی آنها گشود. 


نکته ها: 
۱ احکام «طلاق رجعی) 


ڪڪ 


گفتیم «طلاق رجعی» آن است که: شوهر مادام كه عده به سر نیامده هر 
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زمان بخواهد می تواند بازگردد و پیوند زناشوئی را برقرار سازد. بی آن که نياز به عقد تازه ای 
باشد. و جالب اين که: رجوع با کمتر سخن و عملی که نشانه بازگشت باشد. حاصل می گردد. 
بعضی از احکامی که در آیات فوق آمده مانند نفقه و مسکن. مخصوص عله طلاق رجعی 
است. و همچنین مسأله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عله و اما در «طلاق بائن» 
یعنی طلاقی که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد. 

تنها در مورد زن باردار. حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است. 

تعبیر به: لا تداری لعل الله بُخدث بَعْدَ ذلک أمراً: «تو نمی دانی شاید خداوند وضع تازه ای به 
وجود آورد» نیز اشاره به اين است که همه يا قسمتی از احکام فوق» مربوط به طلاق رجعی 
است.(۱) 


۲ خدا «تکلیف ما لا يطاق» نمی كند 

نه تنها حکم عقلء بلکه حکم شرع نيز بر اين معنی گواه است. که تکالیف انسان ها بايد در 
حدود توانائی آنها باشد. جمله «لابَكَلّفَْ اللَّهُ نَفْساً إل ما آتاها» که در ضمن آیات فوق آمده نيز 
اشاره به همین معنی است. 

ولی» در بعضی از روایات می خوانیم: منظور از «ما آتاها»» «ما أغلمها» است. یعنی خداوند هر 
كس را به مقداری تکلیف می کند که به او «اعلام» کرده است. و لذا به اين آيه در مباحث 


«اصل برائت» در «علم اصول» استدلال کرده اند که اكر اسان حکمی را نمی داند مسئولیتی 


در برابر آن ندارد. 


١‏ برای توضیح بیشتر به کتب فقهی از جمله «جواهر الکلام)؛ جلد ۲ صفحه ۱۲۱ به بعد 


مراجعه شود. 
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بنابراين» آيه مى تواند مفهوم وسیعی داشته باشد. كه هم عدم قدرت را شامل شود و هم جهل 


راء که موجب عدم قدرت بر انجام کار می گردد. 


۳ - اهمیت نظام خانواده 

دقت و ظرافتی که در بیان احکام زنان مطلقه و حقوق آنها در آیات فوق به کار رفته» و حتی 
بسیاری از ریزه کاری های اين مسأله در آیات قرآن, كه در حقيقت قانون اساسی اسلام است؛ 
بازگو شده دلیل روشنی است به اهمیتی که اسلام برای نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و 
فرزندان قائل است. 

از طلاق, تا آنجا که ممکن است جلوگیری می کند. و ريشه های آن را می خشکاند. اماء هر 
كاه کار به بن بست كشيد و چاره ای جز طلاق و جدائی نبود. اجازه نمی دهد حقوق فرزندان 
و یا زنان در اين کشمکش پایمال گردد. حتی طرح جدائی را طوری می ریزد که امکان 
بازگشت غالباً وجود داشته باشد. 

دستوراتی همچون امساک به معروف و جدائی به معروف و نيز عدم زیان و ضرر و تضییق و 
سخت گیری نسبت به زنان» و همچنین مشاوره شایسته برای روشن ساختن سرنوشت 
کودکان» و مانند اينها كه در آیات فوق آمده است» همگی گواه بر اين معنی است. 

اماء متأسفانه عدم آگاهی بسیاری از مسلمانان از اين امور و يا عدم عمل به آن در عين آگاهی؛ 
سبب شده است که در هنكام جدائی و طلاق. مشکلات زیادی برای خانواده ها و مخصوصاً 
فرزندان. به وجود آيد. و اين نیست جز به خاطر اين که مسلمانان از چشمه فيض بخش قرآن 


دور ماندند. 
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مثلاً با اين كه قرآن با صراحت می گوید: زنان مطلقه نباید در دوران عله از خانه شوهر بیرون 
روند و شوهر حق ندارد آنها را بیرون بفرستد» کاری که اگر انجام شود اميد بازگشت غالب 
زنان به زندگی زناشوئی بسیار زياد استء اما کمتر زن و مرد مسلمانی را پیدا می كنيد که بعد 


از جدائی و طلاق, به اين دستور اسلامی عمل كندء و اين راستی مايه تأسف است. 
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۸ و کین من فَريَهُ عتتا عن آفر ربها و له فحاستناها جساباً 
شید و عذئناها عذاباً کر 

٩‏ فذاقت وبال أثرها و كان عاقبَةٌ آفرها خسترا 

۲۰ آعد الله لیم عذاباً رید او اله يا أولى الأ باب الذين منوا قد 
رل الله الک ذكراً ۱ 

١‏ رثول یو علیگم آیات الله یات لیشرج لین وا و ولا 
الصتالحات من الظْمات إلى الور و من یمن بالله و یَغمل 
سالا یله جنات تجری ین ليها الا ناژ لین فیها دق 


أحسّن الله لَه رزقاً 


ترجمه: 

۸ - جه بسيار شهرها و آبادى ها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی كردند و ما به 
شدت به حسابشان رسيديم و به مجازات كم نظيرى كرفتار ساختيم! 

9 آنھا آثار سوء كار خود را جشيدند: و عاقبت كارشان خسران تیدا 

٠‏ - خداوند عذاب سختى برای آنها فراهم ساخته: يس از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد ای 
خردمندانى كه ايمان آورده ايد! (زيرا) خداوند چیزی که مايه تذكر است بر شما نازل كرده: 
١‏ رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن خدا را بر شما تلاوت می كند تا كسانى را 


كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» از تاريكى ها به سوى نور 
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خارج سازد. و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد او را در باغ هائى از 
بهشت وارد سازد كه از زیر درختانش نهرها جاری است. جاودانه در آن می مانند. و خداوند 
روزی نیکوئی برای او قرار داده است! 

تفسیر: 

شیوه قرآن اين است که در بسیاری از موارد» بعد از ذکر يك سلسله از دستورات عملی, اشاره 
به وضع امت های پیشین می کند. تا مسلمانان نتيجه «اطاعت» و «عصیان» را در سركذشت آنها 
ببینند» و مساله شكل .ی به خود كيرد. 

لذاء در اين سوره نیز» بعد از م وظائف مردان و زنان در موفع طلاق و جدائی. به سراغ 
همین معنى رفته» و به عاصيان و كردن كشان هشدار می دهد. 

مجازات وحشتناک و عذاب کم نظيرى كرفتار ساختیم»! (و کین من قَریَة عتتا عن أثر ربّها و 
ژسله فحاستناها حساباً شدیداً و عَذیُناها غذاباً تكراً).(1) 

منظور از «قَرَيّه) چنان که قبلاً نيز گفته ایم. محل اجتماع انسان ها اعم از شهر و روستا است» 
و در اینجا منظور اهل آنها می باشد. 


۱ - «کَینْ» به عقيده مشهور علمای ادب. اسمی است مركب از «کاف» تشبیه و «أئ» توأم با 
تنوین و چون تنوین داخل بنای اين اسم شده در وقف هم خوانده می شود. و در کتابت 
قرآن ها نیز نوشته شده است. و معنی آن همانند معنی «کم» خبریه است؛ هر چند تفاوت 
مختصری با آن دارد. و نظر غير مشهور بر اين است که اين یک اسم بسيط است و كاف و نون 
آن جزء کلمه می باشد. 
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«غتت» از ماده «عتو» (بر وزن غلو) به معنی سرپیچی از اطاعت است. 

و «نکُر» (بر وزن شکر) به معنی کار مشکل و بی سابقه يا کم سابقه می باشد. 

«حساباً شدیدا» يا به معنی حساب دقیق و توأم با سخت گیری است. و يا به معنی مجازات 
شدید است که ثتیجه حساب دقیق می باشده و در هر حال اشاره عه عذاب این اقوام سرکش 
در اين دنیا است. که گروهی با طوفان» گروهی با زلزله های ویرانگر» گروهی با صاعقه و مانند 
آن. ريشه كن شدند. و شهرها و ديار ویران شده آنها به صورت درس عبرتی برای آیندگان 


باقی ماند. 


لذاء در آيه بعد می افزاید: «آنها وبال کفر و گناه خود را چشیدند. و عاقبت امر آنها خسران و 
زیان بود» (فْذاقّت وبال أمرها و كان عاقبَةٌ آفرها خسترا). 

جه زیانی از اين بدتر که سرمایه های خداداد را از کف دادند. و در اين بازار تجارت دنياء نه 
تنها متاعی نخریدند. بلکه سرانجام با عذاب الهی نابود شدند. 

بعضی «حساب شدید» و «عذاب نکر» را در اینجا اشاره به «عذاب قیامت» دانسته اند» و فعل 
که از عذاب قیامت. در آيه بعد. سخن به ميان خواهد آمد. و اين خود گواه زنده ای است بر 


اين که عذاب در اینجا عذاب دنیا است: 


يس از آن. به عذاب اخروی آنها اشاره کرده. می فرماید: «خداوند عذاب شدیدی برای آنها 
آماده ساخته» (عد له هم عذاباً شديدا). 


عذابی دردناک» شدید. وحشت انگیزه خوار کننده. رسواگر و همیشگی در دوزخ برای آنها از 


هم اکنون فراهم است. 
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حال كه چنین است «از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای صاحبان انديشه و مغزء ای کسانی که 
ایمان آورده اید! (فَاتَّقُوا الله يا أولى الا لباب الذین آمَنُوا). 

فكر و انديشه از يكسوء ايمان و آيات الهى از سوى ديكرء به شما هشدار می دهد که: 
سرنوشت اقوام متمرد و طغيان كر را ببينيد» و از آن عبرت بگیرید. مبادا در صف آنها واقع 
شوید. كه خداوند هم در اين جهان شما را به مجازات هولناک و بی سابقه ای گرفتار می كندء 
وهم عذاب شديد آخرت در انتظار شما است. 

سپس مؤمنان انديشمند را مخاطب ساخته می افزايد: «خداوند آن جيزى که مايه تذكر شما 
است بر شما نازل كرده است» (قد أَنْرَلَ الله لیم ذكراً). 


«و رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن الهى را بر شما تلاوت مى كند تا كسانى را كه 
ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند از تاريكى ها به سوى نور هدايت کند» (رَسولا 
یلوا عََبِكُمْ آبات الله مُبَيّنات لِيُخْرج الذرین آمنُوا و عَمِلُوا الصّالحات من الما إلى الثُور). 
و کی ا مت و جك أن لودو سف ور مارا کی اريك 
جمعى «ذکر) را به معنى «قرآن» می دانند. در حالى كه جمع ديكرى به «رسول خدا»(صلی الله 
عليه وآله) تفسير كرده اند: چرا كه مايه تذكر و یادآوری مردم است. 

مطابق اين تفسير «رَسُولاً» كه بعد از آن آمده شخص پیامبر است (و کلام محذوفی ندارد) ولى 
منظور از «نازل کردن» در اينجا اعطاى وجود ييامبر(صلى الله عليه وآله) به امت» از سوى خدا 


است. 


اماء اگر «ذکر» را به معنى قرآن مجيد بگيريم «رسشولا نمی تواند بدل از آن 
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باشد» و در اين جمله محذوفی است و در تقدیر چنین است: رل الله الیِکم ذكْراً و أرستل 
رسولا؛ «خداوند مايه تذکری برای شما نازل کرد. و رسولی فرستاد». 

بعضی «رسول» را به معنی «جبرئیل» تفسیر کرده اند. و در اين صورت نزول او نزول حقیقی 
خواهد بود: چرا که از آسمان نازل می شد. ولی اين تفسیر با جمله: یلوا عَلَيَكمْ آيات الله: 
(آیات خدا را بر شما من خواند» سار گار نیست» زیرا «جبرئیل» مستقیماً آیات الهی را بر مومنان 
نمی خواند. 

کوتاه سخن اين که: هر یک از اين تفسيرهاء «مزیت» و «مشکلی» دارد» ولی روی هم رفته 
تفسیر اول (ذکر به معنی قرآن و رسول به معنی پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از همه بهتر 
است: زيرا در آيات بسيار زیادی» كلمه «ذكر» بر قرآن اطلاق شده» مخصوصاً آنجا كه با كلمه 
«انزال» همراه باشد» به گونه ای كه هر كاه «نزول ذکر» كفته شود قرآن تداعى می كند. 

در آيه ٤٤‏ سوره «نحل» می خوانيم: و نا ایک الذكر لت للناس ما تُزْل إِليّهم: «ما ذكر را بر 
تو نازل كرديم تا براى مردم آنجه بر آنها نازل شده است را تبيين کنی». 

و در آيه ٦‏ سوره «حجر» آمده است: و قالوا يا أَيّهَا ال رل غلیه اند رکه لشخرن: «دشمنان 
گفتند: ای کسی كه ذكر بر تو نازل شده تو ديوانه اى»! 1 

و اگر در بعضى از روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) آمده: منظور از «ذكر» رسول خدا(صلى 
الله عليه وآله) است و «اهل الذكر» مائیم» ممكن است اشاره به بطون آيه باشد: زيرا می دانيم 
«اهل الذکر» كه در آيه: فَسْئَلُوا أهل الذكر إن كُنْتَمْ لاتَعْلَمُونَ: «از اهل ذكر سؤال كنيد اگر 
نمی دانید»(۱) آمده به معنى خصوص اهل بي ت(عليهم السلام) نیست. بلكه 
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شان نزول آن علمای اهل کتاب است. ولی با توجه به اين که «ذکر» معنی وسیعی دارد که 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را نیز شامل می شود اين یکی از مصداق های آن محسوب 
مى شود.(۱) 

به هر حال» هدف نهائی از ارسال اين رسول و انزال اين کتاب آسمانی» اين است كه با تلاوت 
آیات الهی آنها را از ظلمت های کفر. جهل» گناه و فساد اخلاق بیرون آورده به سوی نور 
ايمان» توحید. و تقوه رهنمون گردد. و در حقیقت. تمام اهداف بعثت پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله) و نزول قرآن در همین يك جمله خلاصه شده. «خارج كردن از ظلمت ها به نورا» و 
قابل توجه اين که «ظْلْمات» به صیغه جمع و «ُور» به صیغه مفرد ذکر شده. زیرا شرك و کفر و 
فساد. عامل پراکندگی و چند گانگی است. در حالی که ایمان و توحید و تقواء عامل وحدت و 
یگانگی می باشد. 

و در پایان آیه به اجر و پاداش کسانی که ایمان و عمل صالح دارند اشاره کرده می افزاید: 
«کسی که به خدا ایمان آورد » و عمل صالح انجام دهدء و اين راه را تداوم بخشد. خداوند او 
را در باغ هائی از بهشت داخل می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. جاودانه و برای 
هميشه در آن خواهد ماند. و خداوند روزی نیکوئی برای او قرار داده است» ( و من يُوْمِنْ بالله 
و یَعْمَل صالحاً ُدخلة جنات تجرى من تختها الا نهار خالدین فیها أبداً قلا خسن الله له رزقا). 
تعبير به «يُؤْمِن) و «یَعْمَل) به وت فعل مضارع اشاره به اين است که ایمان معا شام 


آنها. محدود به زمان خاصى نیست. بلكه استمرار و تداوم 


۱ -برای توضیح بیشتر به جلد ۱ تفسير «نمونه)» صفحه ۲۶۲ به بعد مراجعه فرمائید. 
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دارد.(۱) 

و تعبیر به «خالدین» دلیل بر جاودانگی بهشت استء بنابراین ذكر كلمه «أتد» بعد از آن 
تأکیدی برای «خلود» محسوب می شود. 

تعبیر «رزقاً» به صورت «نکره»» اشاره به عظمت و اهمیت روزی های نیکوئی است که خداوند 
برای اين جمعیت فراهم می سازد. و مفهوم وسیعی دارد. كه هر گونه موهبت الهی را در 
آخرت و حتی در دنیا نیز دربر می گیرد» چرا که نتيجه ایمان و تقواء تنها مربوط به آخرت 


۱ -باید توجه داشت ضمیرهائی که در آيه به کار رفته بعضی (خالدین) به صورت جمع و 
بعضی به صورت مفرد است. و اين به خاطر آن است که آنجا هم که به صورت مفرد است به 
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۲ الله اذى لق سبع سّماوات و من الأ رض مِتْلَهُن یتنزل الا شر 
تن لته | أن الله على کل شاه قدیر و أن الله قد أحاط بکل 
شیء علما 


ترجمه: 

۲ - خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید» و از زمين نيز همانند آنها راز فرمان 
او در ميان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اين که علم او به 
همه چیز احاطه دارد! 

تفسير: 

هدف از آفرینش عالم معرفت است 

اين آيه که آخرين آيه سوره «طلاق» است. اشاره پرمعنی روشنی به عظمت قدرت خداوند در 
آفرینش آسمان ها و زمین» و نيز هدف نهائی اين آفرینش دارد. و بحث هائی را که در آیات 
گذشته پیرامون وعده ثواب عظیم به مؤمنان پرهیزگان و همچنین وعده هائی که به گشودن 
گره مشکلات آنها داده» تکمیل می كندء بدیهی است. خداوندی که قدرت بر اين آفرینش 
عظیم دارد. توانائی بر انجام آن وعده ها در اين جهان و جهان دیگر نيز دارد. 

نخست می فرماید: «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید» (اللّهُ ای خلق سم 
سماوات). 

«و از زمین نيز همانند آن» (و من الأرئض متْلَهْن). 

ی ها كرك كد اسان ها هت افش گس باق 
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اين تنها آيه ای از قرآن مجید است که اشاره به زمين های هفتگانه می کند. 

اکنون ببينيم منظور از اين آسمان های هفتگانه و زمين های مشابه آن چیست؟ در اين زمینه در 
جلد اول» ذیل آیه ٩‏ سوره «بقره) و در جلد بیستم» ذيل أيه ۲ سوره «فصلت». بحث های 
مشروحی داشتيم. لذا در اینجا به اشاره فشرده ای قناعت می کنیم. و أن اين که: 

ممکن است. منظور از عدد هفت» همان کثرت باشد: زیرا اين تعبیر در قرآن مجید و غير آن» 
كاه به معنی کثرت آمده است. مثلاً می گوئیم: اگر هفت دریا را هم بیاوری کافی نیست. 
بنابراین» منظور از هفت آسمان و هفت زمین. تعداد عظیم و کثیر کواکب آسمانی و کراتی 
مشابه زمین است. 

ام اگر عدد هفت را برای «تعداد» و شماره بدانیم» مفهوم آن وجود هفت آسمان می شود و با 
توجه به آيه 7 سوره «صافات» که می گوید: انا رَبَنًا السّماء اللئیا بزیتة الكواكب: «ما آسمان 
نزدیک (آسمان اول) را با کواکب و ستارگان زينت بخشیدیم) e‏ می شود که» آنچه ما 
می بینیم و علم و دانش بشر به آن احاطه دار همه مربوط به آسمان اول است» و ماورای اين 
ثوابت و سیارات. شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس علم ما بیرون است. 

این» در مورد آسمان های هفتگانه. و اما در مورد زمين های هفتگانه ممکن است اشاره به 
طبقات مختلف کره زمین باشد. زیرا امروز ثابت شده كه زمين از قشرهای گوناگونی تشکیل 
يافته. 

و یا اشاره به اقليم هاى هفتكانه روى زمين: جرا كه هم در كذشته و هم امروزء كره زمين را به 
هفت «منطقه» تقسيم می كردند (البته طرز تقسيم در گذشته و امروز متفاوت است. امروز زمين 
به دو منطقه منجمد شمالى و جنوبى و دو 
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منطقه معتدله و دو منطقه حاره و یک منطقه استوائی تقسیم می شود اما در گذشته اقليم های 
هفتگانه به شکل دیگری تقسیم می شد). 

و ممکن است در اینجا نیز عدد هفت که از تعبیر «مَْهُن» استفاده می شود برای «تکثیر» و 
اشاره به زمین های متعددی باشد که در عالم هستی وجود دارد. 

تا آنجا که بعضی از دانشمندان فلکی می گویند: کراتی که مشابه کره زمین» بر گرد خورشیدها 
در اين عالم بزرگ گردش می کند. حداقل سیصد میلیون کره است!.(۱)-(۲) 

هر چند. با اطلاعات کمی كه ما از ماورای منظومه شمسی داریم به دست دادن عدد در اين 
زمينه كار مشكلى است» ولى به هر حالء دانشمندان ديكر فلكى نيز تأكيد می كنند كه در 
كهكشانى كه منظومه شمسى جزء آن استء ميليون ها ميليون كره وجود دارد كه در شرايطى 
مشابه كره زمين قرار گرفته» و مركز حيات و زندكى می باشد. 

البتهه ممكن است بيشرفت علم و دانش بشر در آینده» اطلاعات بيشترى درباره تفسير اين كونه 
آيات در اختيار ما بگذارد. 

آنكاهء به مسأله تدبير اين عالم بزرگ به وسيله فرمان خداوند اشاره كرده می افزايد: «امر و 


فرمان او در ميان آنها بيوسته نازل می شود» (يَتََرَلَ الام 


.10١ تفسير «مراغی». جلد ۰۲۸ صفحه‎ ١ 

در حديثى كه از امير مؤمنان على(عليه السلام) نقل شده نیز می خوانيم: لهازه النْجُوم ای فى 
الستماء این سل لمات الى فى. الأ رین این سشاركاتى که وو اسان ات شهرهای 
همچون شهرهاى روى زمين دارند» (تفسير برهان. جلد ۶ صفحه .)١6‏ 

۲ - احتمال جهارمى نيز در تفسير اين آيه وجود دارد كه از آنچه در بالا آمد كسترده تر است و 
آن اين كه: اطراف كره زمين از هر سو نگاه كنى ستاره ها و كهكشان ها نمايان است. بنابراين 
همان كونه كه در بالاى سر ما ستاركان آسمان فراوانند. در زیر ياى ما (يعنى) آن طرف كره 
زمين نيز اكر بايستيم بالاى سر ما ستاركان فراوان و كهكشان هاى بسيار قرار دارد» بر اين 
اساس آسمان به معنى بالاى سر ما و زمين به معنى زیر ياى ما می باشد و در هر طرف عوالم 


هفتگانه (عوالم بسيار) وجود دارد: قسمتى نسبت به ما آسمان است و قسمتى نسبت به ما 


ومن 
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بيدا است منظور از «آر» در اینجا همان فرمان تکوینی خداوند در مورد تدبیر اين عالم بزرگ 
و آسمان ها و زمين های هفتگانه است: چرا که او پیوسته با فرمان مخصوص خود آنها را در 
مسير منظمی هدایت و رهبری می کند. 

در حقيقت اين آیه» شبيه آيه ۵ سوره «سجده» كه می فرمايد: ی آلا بر من السماد إِلَى الأ 
آرض: «او تدبیر امور از آسمان به زمين می کند». ۱ 

به هر حال. اگر تدبیر او لحظه ای از اين عالم برداشته شود نظام همگی در هم می ریزد. و راه 
فنا پیش می گیرند. 

و در پایان به هدف اين آفرینش عظیم اشاره کرده» می گوید: «اینها همه به خاطر آن است که 
شما بدانید خداوند بر هر چیزی توانا است و علم و آگاهی او به همه چیز احاطه دارد» 
(لتقلكوا آن له غلی کل شرت قدیر و أن الله قد أحاط بکل ف علما): 

چه تعییر جالبی که هدف این آفرینش عظیم راء آگاهی انسان از صفات خدا از علم و قدرت او 
می شمرده که آگاهی از اين دو صفت برای تربیت انسان کافی است: 

انسان» بايد بداند او بر تمام اسرار وجودش احاطه دارد. و از همه اعمالش باخبر است» و نيز 
بداند وعده هایش در زمینه معاد و رستاخیز در زمينه پاداش و کیفی و در زمينه وعده پیروزی 
مؤمنان تخلف ناپذیر است. 

آری» خدائی که جنين «علم» و «قدرتی» دارد و نظام عالم هستی را اداره می کند. اگر احکامی 
در زمینه زندگی انسان هاء در رابطه با طلاق و حقوق زنان قرار داده. همگی روی حساب دقیق 
و متقن است. 

در زمینه «هدف آفرینش» بحث مشروحی ذیل آيه ۵7 «ذاریات»» جلد ۲۲ 
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تفسیر «نمونه)» داشته ایم. 

قابل توجه اين که: در آیات مختلف قرآن. اشاراتی به هدف آفرینش انسان يا مجموع اين 
جهان شده که در بدو امر ممکن است مختلف به نظر برسد. ولی با دقت می بينيم همه به یک 
حقيقت بازمی گردند: 

۱ -در آبه 05 «ذاریات» هدف ات انسان و جن را «عبادت» مى شمرد (و ما خلّفت الجن 
و الانس الا لِيَحْبدُون). ۱ 
۲ - در آيه ۷ سوره «هود). هدف آفرینش آسمان ها و زمين را آزمون بشر معرفی می کند (و 


عو رو 


هو الَّذِى خلق السّماوات و لا رض فى ستَّة أيَام وَ كان عرشة علی الماء للم یک خسن 
عَمَلا). 

و[ ۹ «هود). هدف را رحمت الهی می شمرد (و لذلک خَلَفَهُم). 

٤‏ - و بالاخره در آيه مورد بحث» هدف را علم و آگاهی از صفات خدا دانسته است 
(لتخلَمُوا..). 

کمی دقت در اين آیات. نشان می دهد. بعضی مقدمه برای بعضی دیگر است. آگاهی و 
معرفت. مقدمه ای است برای بندگی و عبادت » و آن نيز مقدمه ای است برای آزمون و تربیت 


بشر و آن هم مقدمه ای است برای بهره گیری از رحمت خدا (دقت کنید). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YY 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


خداوندا! اکنون كه ما را به هدف آفرینش بزرگت آشنا فرمودی» در وصول به اين هدف بزرگ 
ما را پاری کن! 

پروردگارا! علم و قدرتت بی پایان و رحمتت نيز بی انتها است. ما را از اين رحمت بی انتها 
بهره ای عنایت فرما! 

بارالها! قرآن و پیامبر را برای بیرون بردن مژمنان از ظلمات به نور نازل کردی ما را از ظلمت 


گناه و هوای نفس بیرون بن و قلب ما را به نور ایمان و تقوا روشن نما! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره طلاق 
۸ وان ONES a‏ 
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سوره تحريم 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۲ آیه است 


تاريخ شروع 
آخر / رمضان المبارک / ۱۶۰۹ 
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محتوای سوره تحریم 

این سوره عمدتاً از چهار بخش تشکیل شده است: 

بخش اول: كه از آيه يك تا ينج ادامه دارد» مربوط به ماجرای پیامبر(صلی الله عليه وآله) با 
بعضی از همسرانش می باشد. حضرت پاره ای از غذاهای حلال را بر خود تحریم فرمود. و 
آیات فوق نازل شد و همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مورد ملامت قرار داد كه شرح آن 
در شأن نزولء به شحو است خدا خواهد امد. 

بخش دوم: كه از آيه ٦‏ تا ۸ ادامه دارد» خطابى است كلى به همه مؤمنان در مورد مراقبت در 
امر تعليم و تربيت خانواده» و لزوم توبه از كناهان. 

بخش سوم: كه تنها یک آيه است» خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مورد جهاد با كفار و 
منافقين است. 

بخش چهارم: آخرين بخش سوره و شامل آيات ٠١‏ تا ۱۲ می باشد. خداوند برای تبيين 
بخش هاى قبل» شرح حال دو نفر از زنان صالح (مريم و همسر فرعون) و دو نفر از زنان 
ناصالح (همسر نوح و همسر لوط) را بيان كرده است و در واقع به زنان مسلمين و به 
خصوص همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشدار مى دهد که خود را با كروه اول هماهنگ 
کنند نه دوم. 


فضیلت تلاوت اين سوره 


در حدیثی از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) چنین نقل شده «هر كس اين سوره را بخواند: 


أغطاة الله توه تصنوحا: خداوند توفیق توبه خالص به او می دهد».(۱) 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۱۱ 
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و در حديثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: (هر كس سوره طلاق و تحریم را در نماز 
فريضه بخواند» خداوند او را در قيامت از ترس و اندوه يناه می دهد و از آتش دوزخ رهائی 


می بخشد. و او را به خاطر تلاوت اين سوره و مداومت بر آن» وارد بهشت می کند. زيرا اين 


دو سوره » از آن ييغمبر (صلى الله عليه وآله) است».(۱) 


۱ -«ثواب الاعمال». طبق نقل تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۲۱۷. 
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| یا انها الس لم تحرم ما أحل الله لک تبتفی مَرْضات آژواجک و 
الله عَفُورُ رحیم 

۲ قل فرض الله کم تَحِلّةَ بْمانکم و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم 

۳ و اد اسر لب إلى بض آزواجه حدیناً فلما نات به و أظهرة الله 
علب عرق بغضته و آغرض عن تخض فلحا لبها به قالت من 
آنباک هذا قال نَبَأَنِىَ الْعَلِيمُ الخبیر 

4 إن وبا إلى الله ققد صقت کم و ان تظاهرا عليه إن الله هو 
مولا و جتریل و صالخ الْمُوْمِنِينَ و الْمَلائِكَةُ بَخد ذلك ظهیر 

۵ عسى ره إن نآ له آژواجا حير من شتلمات نات 
قانتات تاثبات عابدات سائحات تَيّبات و أثكاراً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١-اى‏ پیامبر! جرا چیزی را كه خدا بر تو حلال كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر 
خود حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده و رحيم است. 

۲ - خداوند راه كشودن سوكندهايتان را روشن ساخته: و خداوند مولاى شماست و او دانا و 


حکیم ابیت 
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۳ - (به خاطر بیاورید) هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش 
گفت. ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساختء قسمتی از 
آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود: هنگامی که پیامبر همسرش را از 
آن خبر داد. گفت: «چه کسی تو را از اين راز آگاه ساعت»؟! فرمود: «خداوند عالم و آگاه مرا 
باخبر ساخحت»! 

٤‏ - اگر از کار خود توبه كنيد (به نفع شماست زیرا) دل هایتان از حق منحرف گشته: و اگر بر 
ضد او دست به دست هم دهید. (کاری از پیش نخواهید برد) زيرا خداوند ياور اوست و 
همچنین جبرئیل و مومنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. 

۵ اميد است اگر او شما را طلاق دهد. پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار 


دهد. همسرانی مسلمان. مومن. متواضع؛ توبه کار عابد. همجرت کننده زنانی غير باکره و باکره! 


شان نزول: 

در شأن نزول آیات فوقء روایات زیادی در کتب تفسيرء حديث و تاريخ شيعه و اهل سنت 
نقل شده است» كه ما از ميان آنها آنچه مشهورتر و مناسب تر به نظر می رسد انتخاب كرده ايم 
و آن اين كه: 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) كاه كه نزد «زینب بنت جحش» (يكى از همسرانش) می رفت 
«زينب» او را نگاه می داشت و از عسلى كه تهيه كرده بود خدمت پیامبر (صلى الله عليه 
وآله)مى آورد. اين سخن به كوش «عايشه) رسيدء بر او كران آمد. می گوید: من با «حفصه» 
(يكى ديكر از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله)) قرار كذاشتيم هر وقت بيامبر(صلى الله عليه 
وآله) نزد یکی از ما آمد. فوراً بكوئيم آيا صمغ «مغافیر» خورده اى؟! («مغافیر» صمغى بود كه 
یکی از درختان «حجاز به نام «عرفط» (بر وزن هرمز) تراوش می كرد و بوى 
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نامناسبی داشت) و پیامبر(صلی الله عليه وآله) مقيّد بود كه هرگز بوی نامناسبی از دهان يا 
لباسش شنيده نشود بلکه به عکس. اصرار داشت هميشه خوشبو و معطر باشد! 

به اين ترتیب» روزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) نزد «حفصه» آمد. او اين سخن را به 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) گفت. حضرت فرمود: من «مخافیر» نخورده ام بلکه عسلی نزد 
اازينب بنت جحش» نوشیدم» و من سوگند ياد می كنم كه ديكر از آن عسل ننوشم (نكند زنبور 
أن عمل روک كياد تامتاسبی و احتمالا مقافي تكبيقة باشد) ولی این سكم را په کی مكو 
(مبادا به كوش مردم برسد. و بگویند: جرا پیامبر غذاى حلالى را بر خود تحريم كرده؟ و یا از 
كار پیامبر در اين مورد و يا مشابه آن تبعيت كنندء و يا به كوش «زینب» برسد و دل شكسته 
شود). 

اما او سرانجام اين راز را افشا کرد و بعداً معلوم شد. اصل اين قضيه توطئه ای بوده است؛ 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخت ناراحت شد. آیات فوق نازل كشت و ماجرا را چنان پایان 
داد که» دیگر اين گونه کارها در درون خانه پیامپر(صلی الله عليه وآله) تکرار نشود.(۱) 

در بعضی از روایات نيز آمده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از اين ماجرا یک ماه از 
همسران خود کناره گیری کرد(۲) و حتی شایعه تصمیم آن حضرت(صلی الله عليه وآله) نسبت 
به طلاق آنها منتشر شد. به طوری که سخت به وحشت افتادند(۳) و از کار خود پشیمان 


شد ند . 


۱ - اصل اين حديث را «بخاری» در جلد ٩٦‏ از صحیح خود» صفحه ۱۹۶ نقل کرده و 
توضیحاتی که در پرانتز ذکر کردیم از کتب دیگر استفاده می شود. 

۲ - تفسیر «قرطبی» و تفسیرهای ديكرء ذیل آیات مورد بحث. 

۳ تفسیر «فی ظلال». جلد ۸ صفحه ۰۱۱۳ 
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تفسیر:‎ 
سرزنش شدید نسبت به بعضی از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله)‎ 
بدون شک. مرد بزرگی همچون پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله» تنها به خودش تعلق ندارد؛‎ 
که به تمام جامعه اسلامی و عالم بشریت متعلق است. بنابراین» اگر در داخل خانه او‎ 
توطثه هائی بر ضد وی» هر چند به ظاهر کوچک و ناچین انجام كيرد نباید به سادگی از كنار‎ 
آن گذشت. حیثیت او نباید نعوذ باللّه بازیچه دست اين و آن گردد و اگر چنین برنامه ای پیش‎ 
آید. بايد با قاطعیت با آن برخورد کرد.‎ 
آیات فوق, در حقیقت قاطعیتی است از سوی خداوند بزرگ در برابر چنین حادثه ای» و برای‎ 
حفظ حیثیت پیامبرش.‎ 
نخست» روی سخن را به خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده می گوید: «ای پیامبر! چرا‎ 
چیزی را که خدا بر تو حلال کرده. به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود تحریم‎ 
می کنی»؟! (يا ابا الى لم تُحَرَمُ ما أحَل اللهُ لک تَبْتَغى مَرْضات آژواجک)».‎ 
معلوم است اين تحریم. تحريم شرعى نبود» بلكه به طورى كه از آيات بعد استفاده می شود‎ 
سوكندى از ناحيه پیامبر(صلی الله عليه وآله) ياد شده بود و می دانيم: قسم خوردن بر ترک‎ 
بعضى از مباحات. گناهی ندارد.‎ 
بنابراین جمله: لم تُحَرَم: «چرا بر خود تحریم می کنی؟» به عنوان عتاب و سرزنش نیست.‎ 
بلکه نوعی دلسوزی و شفقت است.‎ 
درست مثل اين كه ما به کسی که زحمت زياد برای تحصیل درآمد می کشد و خود از آن بهره‎ 
چندانی نمی گیرد. می گوئیم: چرا اين قدر به خود زحمت می دهىء و از نتيجه اين زحمت‎ 
بهره نمی گیری؟.‎ 


و در پایان آيه می افزاید: «خداوند غفور و رحیم است» (و الله غَفُورٌ رحیم). 
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اين عفو و رحمت. نسبت به همسرانی است که موجبات آن حادثه را فراهم کردند. که اگر 
راستی توبه کنند. مشمول آن خواهند بود. يا اشاره به اين است که اولی اين بود پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) چنین سوگندی ياد نمی کرد» کاری که احتمالاً موجب جرأت و جسارت بعضی 


از همسران حضرت(صلی الله عليه وآله) می شد. 


در آيه بعد. اضافه می کند: «خداوند راه گشودن سوگندهایتان را (در اين گونه موارد) روشن 
ساخته است» (قّد فَرَض الله کم تَحِلَّةَ آیمانکم).(۱-(۲) به اين ترتیب که کفاره قسم را بدهید 
و خود را آزاد سازید. 

بايد توجه داشت. اگر سوگند در موردی باشد که ترک کاری رجحان دارد. بايد به سوگند 
عمل كرد. شکستن آن گناه است. و کفاره دارد. 

اما اگر در مواردی باشد که ترک آن عمل مرجوح باشد. (مانند آیه مورد بحث) در اين صورت 
شکستن آن جایز است. ولی برای حفظ احترام قسم» بهتر است کفاره نیز داده شود.(۳) 

آنگاه. می افزاید: «خداوند مولای شما و حافظ و یاور شما است و او علیم و حکیم است» (وَ 
الله مولاکم و هو الْعَلِيمُ الحکیم). 

لذاء راه نجات از اين گونه سوگندها را برای شما هموار ساخته. و طبق علم و حکمتش؛ 
مشکل را برای شما کشوده است. 


۱ - «راغب» در مفردات» می گوید: در هر مورد «فرض» با «علی» همراه باشد. به معنی 
«(وجوب» است» و هر جا با «لام» باشد. به معنى «عدم ممنوعيت» بنابراين» در آيه مورد بحث 
فرض به معنى وجوب نيستء بلكه به معنى اجازه است. 

۲ - ١تَحِلَّه‏ (مصدر باب تفعيل) به معنى حلال كردن است و يا به تعبير ديكر كارى كه كره 
قسم را بكشايد يعنى «کفاره». 

۳ - «کفاره قسم» به طورى كه از آيه ۸٩‏ سوره «مائده» استفاده می شود عبارت است از اطعام 
ده مسکین» يا پوشاندن لباس بر ده نفرء يا آزاد كردن یک بنده و کسی که هیچ کدام از اينها را 


نداشته باشد. سه روز روزه می كيرد (به جلد پنجم تفسیر «نمونه)» صفحه ۱ مراجعه کنید). 
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از روایات استفاده می شود: پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از نزول اين آیه برده ای آزاد کرده 


و آنچه را بر خود از طریق قسم حرام کرده بود حلال نمود. 


أيه بعد. شرح بیشتری پیرامون اين ماجرا داده. می فرماید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که 
پیامبر (صلى الله عليه وآله) یکی از رازهای خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى او 
رازدارى نكرد و به ديكران خبر داد. و خداوند ييامبرش را از اين افشاى سر آگاه ساختء او 
قسمتی از آن را برای همسرش بازگو کرد و از قسمت دیگری خودداری نمود» (و إذ اسر انی 
إلى بض آژواجه حديئاً فلا بات به و هر له عَلَيْهِ عرق بخضة و آغرض عن بَْض). 

این چه رازی که ا الله عليه وآله) به بعضى از همسران خود گفت. كه او 
رازداری نکرد؟» مطابق آنچه در شأن نزول كفتيم اين راز مشتمل بر دو مطلب بود: یکی 
نوشيدن عسل نزد همسرش «زينب بنت جحش). 

و دیگر» تحريم نوشيدن آن بر خود در آينده. 

و منظور از همسر غير رازدارش در اين آیه» «حفصه» بود. كه او اين سخن را شنيد و برای 
«عایشه» بازكو كرد. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) چون از طريق وحی» از اين افشاى رازء آگاه شده بود» قسمتى از آن 
را به «حفصه» فرمود و برای آن که او زياد شرمنده و خجل نشود از ذكر قسمت ديكر 
خوددارى كرد (ممكن است قسمت اول » اصل نوشيدن عسل باشد و قسمت دوم تحريم آن بر 
خويشتن). 

به هر حال» «هنگامی كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين افشاى سر را به او (حفصه) خبر داد او 
گفت: جه کسی تو را از اين موضوع آگاه كرد)؟ (فَلَمًا بها به قات من أنُبَأى هذا). 
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«گفت: خداوند دانا و آگاه مرا با خبر ساخت» (قال یی العلیم الخبیر). 

از مجموع اين آیه. بر می آید. بعضی از همسران پیامبر(صلی ۳ عليه وآله) نه تنها او را با 
سخنان خود ناراحت می کردند. بلکه مسأله رازداری» که از مهم ترين شرائط یک همسر باوفا 
است نیز در آنها نبود. اما به عکس» رفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله) با آنها با تمام اين اوصاف؛ 
چنان بزرگوارانه بو که حتی حاضر نشد تمام رازی که افشا کرده بود را به رخ او بکشد تنها 
به قسمتی از آن اشاره کرد. و لذا در حدیثی از امير مؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: ما 
ستقصی ریم قطه لان له ول عراف بغضه و آطرضعن ق 

«افراد كريم و بزرگوان هرگز در مقام احقاق حق شخصی خویش, تا آخرین مرحله. پیش 
نمی روندء زیرا خداوند در اینجا در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) می فرماید: او قسمتی را 


خبر داد و از قسمتی خودداری کرد».(۱) 


يس از آن» روی سخن را به اين دو همسر که در توطثه بالا دست داشتند كرده. می گوید: «اگر 
شما از کار خود توبه کنید. و دست از آزار پیامبر(صلی الله عليه وآله) بردارید به سود شما 
است. زیرا دل های شما با اين عمل از حق منحرف گشته» و به گناه آلوده شده» (إن تتوبا إلى 
الله ققد صفت قُلُوبَكُما). 0 
منظور از اين دو نفرء به اتفاق مفسران شيعه و اهل سنت. «حفصه» و «عايشه) است كه به 
ترتيب دختران «عمر» و «ابوبکر» بودند. 

«صَعًت» از ماده «صغو» (بر وزن عفو) به معنى متمايل شدن به چیزی است لذا می كويند: 
صّفّت الوم «يعنى ستارگان متمايل به سوى مغرب شدند» به همین جهت واژه «اصغاء)» به 


معنى كوش فرا دادن به سخن ديكرى آمده است. 


.۳۹۲ صفحه‎ ۱٩ -«الميزان», جلد‎ ١ 
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و منظور از «صَفْت فلَوبُکُما» در آيه مورد بحث» انحراف دل های آنها از حق» به سوی گناه 
بوده است.(۱) 

سپس, اضافه می کند: «اگر شما دو نفر بر ضد او دست به دست هم دهید کاری از پیش 
نخواهید برد چرا که خداوند مولی و ياور او است. و همچنین جبرئیل و مژمنان صالح. و 
فرشتگان نيز بعد از آنها پشتیبان او هستند» (و ان تظاهرا عَلَيْهِ فان الله هو مولاه و جبريل و 
صالح الْمُوْمِنِينَ و الملانکه بَغْد ذلك ظهیر). 

اين تعبير» ا ماجرا در قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) و روح 
عظيم او تأثير منفى گذاشته تا آنجا که خداوند به دفاع از او يرداخته و با اين كه قدرت 
خودش از هر نظر كافى است. حمايت «جبرئیل»» مؤمنان صالح و فرشتكان ديكر را نيز اعلام 
مى دارد. 

قابل توجه اين كه: در «صحيح بخاری» از «ابن عباس» نقل شده كه: «از عمر يرسيدم: آن دو نفر 
از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) كه بر ضد او دست به دست هم داده بودند جه كسانى 
بودند؟ 

«عمر» كفت: «حفصه» و «عایشه» بودند. سپس افزود: به خدا سوكند! ما در عصر جاهلیت. 


برای زنان چیزی قائل نبودیم تا اين که خداوند آیاتی را درباره 


۱ -طبق تفسیری که در بالا ذکر کردیم و بسیاری از مفسران آن را برگزیده اند آیه. محذوفی 
دارد و در تقدیر جنين است: بان تتوبا إل الله كانت" خَيْراً لَكّما» (يا بان تتوبا تب عَلَيْكُما» - 
اعراب القرآن. جلد 3١‏ صفحه ۱۳۳) (يا تقدير ديكرى شبيه به اين معنى). 

ولى بعضى احتمال داده اند آيه محذوفى نداشته باشد و جمله ١«صعْت‏ فُلُوبْكُما» جزاى شرط 
باشد (با اين قيد كه مفهوم جمله تمايل به سوى حق باشدء نه باطل). 

فعل ماضی» و اين به عقيده اكثر نحويين جايز نیست. ضمناً ذكر «قُلُوبْكُما به صيغه جمع, نه 
تثنیه» به خاطر آن است كه دو تثنيه در كنار هم از نظر فصاحت ناخوشايند است و لذا به 


صورت جمع ذكر شده و معنى آن تثنيه است. 
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آنان نازل کرد و حقوقی برای آنان قرار داده (و آنها جسور شدند)».(۱) 

در تفسير «درّ المنثور» نیز همین معنى» ضمن حدیث مفصلی از «ابن عباس» نقل كندة» در ان 
حدیث آمده است «عمر» می گوید: بعد از اين ماجرا آگاه شدم که پیامبر(صلی الله عليه وآله) از 
تمام همسرانش کناره گیری کرده» و در محلی به نام «مشربه ام ابراهیم» اقامت گزیده. خدمتش 
رسیده عرض کردم: ای رسول خدا! آيا همسرانت را طلاق گفتی؟ فرمود: نه. 

گفتم: اللّه اکبر» ما جمعیت «قریش» پیوسته بر زنانمان مسلط بودیم اما هنگامی که به «مدینه» 
ديدم همسرم با من مشاجره می کند. من اين عمل او را عجیب و زشت شمردم. 

گفت: چرا تعجب می کنی؟ به خدا همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) هم با پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) چنین می كنند! حتی كاه از او قهر می نمایند. و من به دخترم «(حفصه) سفارش 
متفاوت است.(۲) 


درباره «صالح المؤمنين» بحثى داريم كه به خواست خدا در تکات خواهد آمد. 


در آخرين آيه مورد بحت. خداوند روى سخن را به تمام زنان ييامبر(صلى الله عليه وآله)كرده. 
با لحنى كه خالى از تهديد نيست می فرمايد: «هر كاه او شما را طلاق گوید. 


١‏ لاتحي بخاری». حلد 7 صفحه 6 ذیل سوره (نحریم). 
۲ -«در المنثور»» جلد ۰1۱ صفحه ۲۶۳ (با تلخیص). 
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اميد می رود يروردكار به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد همسرانی مسلمان» مؤمن» 
متواضع» توبه کار» عبادت کننده و مطیع فرمان خداء زنانی غير باكره و باكره» (عسی ربّهُ إن 
طفن أن ندل آزواجا حيرا منکن شتلمات موّمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات بات و 
أتكاراً). 1 

به این ترتيبء به آنها هشدار می دهد: تصور نکنند: پیامبر هركز آنها را طلاق نخواهد داد و نيز 
تصور نکنند: اگر آنها را طلاق دهد. همسرانى بهتر جانشين آنها نمی شوند. دست از توطله و 
مشاجره و آزار بردارند. و گرنه» از افتخار همسری پیامبر برای هميشه محروم می شوند. و 
زنانی بهتر و با فضیلت تر جای آنها را خواهند گرفت!. 


نکته ها: 

۱ -اوصاف همسر شایسته 

در اینجا قرآن شش وصف. برای همسران خوب شمرده است. که می تواند الگوئی برای همه 
مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد. 

نخست «اسلام» و بعد «ایمان» یعنی اعتقادی که در اعماق قلب انسان نفوذ کند. و آنگاه حالت 
«قنوت» یعنی تواضع و اطاعت از همسر و بعد از آن «توبه»؛ یعنی اگر کار خلافى از او سر زند 
در اشتباه خود اصرار نورزد. و از در عذرخواهی درآید. 

و پس از آن «عبادت» خداوند» عبادتی که روح و جان او را بسازد» و پاک و پاکیزه كندب و 
سپس «اطاعت فرمان خدا» و پرهیز از هرگونه گناه. 

قابل توجه اين که «سائحات» جمع (سانح» را بسیاری از مفسران به معنی «صائم) و روزه دار 
تفسير كرده اند. 
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ولی به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: روزه بر دو گونه است: «روزه حقیقی» که به 
معنی ترک غذا و آمیزش است. و «روزه حکمی» که به معنی نگهداری اعضای بدن از گناهان 
است. و منظور از روزه در اینجا معنی دوم است (اين گفته «راغب» با توجه به مناسبت مقام 
جالب به نظر می رسد. ولی بايد دانست «سائح» را به معنی کسی که در طریق اطاعت خدا سير 
فى كان که OSE‏ 

اين نيز قابل توجه است که: قرآن روی باکره و غير باکره بودن زن تكيه نکرده و برای آن 
اهمیتی قائل نشده: زیرا در مقابل اوصاف معنوی که ذکر شد. اين مسأله اهمیت چندانی ندارد. 


۳ - منظور از «صالح المژمنین» کیست؟ 

بدون شكء «صالح المژمنین» معنی وسیعی دارد که همه مؤمنان صالح, با تقوا و کامل الایمان را 
شامل می شود. هر چند «صالح» در اینجا مفرد است» و نه جمع» ولی چون معنی جنسی دارد. 
از آن عمومیت استفاده می شود.(۲) 

امه در اين که مصداق اتم و اکمل آن در اینجا کیست؟ از روایات متعددی استفاده می شود که 
منظور «امیر ممنان علی»(علیه السلام) است. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: لَقَدْ عرق رسول اللّ‌(صلی الله عليه وآله) 
علی(علیه السلام)أَصْحابه مَرَكين: ما 0 فَحَيْثْ قال: (مَن كنم مَولاه فعلی" مَولاه» وا الثَانِيَةُ 


فَحَيْث تَرَلَتْ هذه الأ ی ان الله هو مولاه و جبریل و صالح الْحُوْمِنِين...» 


۱ - «سائح» از ماده «سیاحت» در اصل به جهانگردانی می گفتند که بدون زاد و توشه راه 
می افتادند. و با کمک های مردم زندگی می کردند. و از آنجا که روزه دار از غذا امساک 
می کند تا وقت افطار فرا رسد و از اين نظر شبیه سیاحت کنندگان است. اين واژه به شخص 
«صائم» اطلاق شده است. 

۲ - بعضی «صالح» را در اینجا جمع دانسته گفته اند: نظر به اين که واو «صالخوا» به هنگام 
اضافه حذف می شود در رسم الخط قرآن نيز نیامده است» ولىء اين معنی بعید به نظر 


می رسد. 
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أَخَذ رسول الله(صلى الله عليه واله) بیّد علی(علیه السلام) فقال: أيّهَا الناس هذا صالح 
الْمُوْمِنِين!!: ۱ 

«رسول خدا دو بار على(عليه السلام) را (با صراحت) به يارانش معرفى كرده يك بار آنجا كه 
فرمود: (در غدير خم): من گنت مولا فَعَلِىّ مولا «هر كس من مولاى او هستم على مولاى او 
است» و اما بار دوم هنگامی كه آيه إن الله هو مَؤلاه... نازل شدء رسول خدا دست على (عليه 
السلام) را كرفت و فرمود: ای مردم اين صالح المؤمنين است».(۱) 

اين معنی را بسیاری از علمای اهل سنت نيز در کتاب های خود نقل کرده اند از جمله علامه 
«ثعلبی» و علامه «گنجی» در «كفاية الطالب» و «ابو حیان اندلسی» و «سبط ابن جوزی» و غير 
آنها.(۲) 

جمعی از مفسران از جمله: «سیوطی» در «درٌ المنثور» ذيل أيه مورد بحث و «قرطبی» در تفسیر 
معروف خود و همچنین «آلوسی» در «روح المعانى) در تفسير همين آيه اين روایت را نقل 
کرده اند. 

نویسنده «روح البیان» بعد از نقل اين روایت از «مجاهد» می گوید: موید اين حدیت. حدیث 
معروف «منزلت» است. که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: «أنْت منّی 
بمنزلة هائون من موستی» زيرا عنوان «صالحین» در آیات قرآن برای انبیاء آمده است از جمله 
0 5 وو کلا ا و در آیه ون الى بالصالخین»(8)عی باشد (که .در اولن 
عنوان «صالح»: به جمعى از انبياء» و در دومى به وت اطلاق شده است) هنكامى كه 
على(عليه السلام) به منزله «هارون» باشدء او نيز مصداق صالح است (دقت كنيد). 


كوتاه سخن اين كه: احاديث در اين زمينه فراوان است. مفسر معروف 


۱ - تفسیر «مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه 71١53.‏ 
۲ -برای توضیح بیشتر به جلد ۳ «احقاق الحق». صفحه ۱ مراجعه فرمائید. 
۳ انبیاء» آيه ۷۱ 


.۱۰۱ -پوسف. آیه‎ ٤ 
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محدث («بحرانی» در تفسیر «برهان» بعد از ذکر روایتی در اين زمینه. از «محمّد بن عباس(۱) 
نقل می کند. او ۵۲ حديث در اين زمينه از طرق شيعه و اهل سنت جمع آوری کرده. سپس 


خود او به نقل قسمتى از آن مى يردازد.(؟) 


۳ - نارضائى پیامبر(صلی الله عليه وآله) از بعضى از همسران خود 

در طول تاريخ بسيارند بزركانى كه همسرانى در شأن خود نداشتند. و از عدم اجتماع شرائط 
لازم در آنها رنج می بردند» كه در قرآن مجيد نيز نمونه هائى از آنها در ميان انبياى بزرگ ذكر 
شده است. 

آیات فوقء نشان می دهد. پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نسبت به بعضی از همسرانش 
جنين بود آنها به خاطر رقابت هائی که با یکدیگر داشتند: 

كاه روح پاک حضرتش را جریحه دار می کردند. 

و كاه به اعتراض نسبت به او و يا افشاء سرش می پرداختند» تا آنجا که خداوند» به سرزنش 
آنان و دفاع از پیامبرش پرداخته و مکدترین بیان را در اين زمینه فرموده» و حتی آنها را 
تهدید به طلاق می کند. و چنان که دیدیم. بعد از ماجرای آیات فوق» پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) حدود یک ماه از همسرانش قهر کرد شاید خود را اصلاح کنند! 

اصولاً. تاريخ زندگی آن حضرت(صلی الله عليه وآله) به خوبی نشان می دهد: بعضی از 
همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) نه تنها معرفت لازم را نسبت به مقام نبوت نداشتند. که كاه 


او را همچون یک فرد عادی مورد بازخواست. و حتی خدای نکرده مورد اهانت 


۱ به نظر می رسد که «محمّد بن عباس» در اینجا همان «ابو عبداللّه» معروف به «اپن الحجام» 
است. نویسنده کتاب «ما نزل من القرآن من اهل بیت» که جمعی از علماء گفته اند: کتابی است 
که همچون آن تا کنون تألیف نیافته (جامع الروا جلد ۲ صفحه ۱۳۶). 


۲ - تفسیر (برهان). حلد 11 صفحه For‏ ذيل حديث 1 
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قرار می دادند! بنابراین» اصرار بر اين معنا که همه آنها افرادی شایسته و کاملی بوده اند؛ 
بی دلیل به نظر می رسد آن هم با توجه به صراحت آیات فوق. 

تاريخ اسلام نسبت به زنان بعد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) مخصوصاً داستان جنگ «جمل» 
نيز نشان داد که اين معنی نه تنها در عصر آن حضرت(صلی الله عليه وآله)» که بعد از او 
نسبت به جانشینانش نيز تکرار شده است. که اینجا جای شرح همه اين مسائل نیست. 

اصول تعبیر آیات فوق که می گوید: «هر كاه پیامبر شما را طلاق دهد خداوند زنانی از شما 
بهتر که واجد صفات ششگانه مذكور در آيه باشند به او می دهد» بیانگر اين واقعیت است که 
لاقل بعضی از همسران حضرت واجد اين شرایط نبودند. 

مراجعه به آیات سوره «احزاب» درباره زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز نظر فوق را تأئید 
مى كند. 


٤‏ -افشاى سر 

«رازداری» نه تنها از صفات مؤمنان حقيقى است. که هر انسان با شخصيتى بايد رازدار باشد. 
اين معنى در مورد دوستان نزديك و همسر اهميت بيشترى دارد. در آيات فوق» خوانديم 
جكونه خداوند بعضى از همسران پیامبر (صلى الله عليه وآله) را به خاطر ترک رازداری» شديداً 
ملامت و سرزنش می کند. 

علی(علیه السلام) در حدیثی می فرماید: جمع خَيْر انیا و الا خرهُ فى کتمان الس و مُصادقة 
الا خیان و جُمح الث فى الأذاعة و مُؤاخاة الأ شرار: 


«تمام خير دنیا و آخرت در اين دو چیز نهفته شده: کتمان سر و دوستی با 
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نيكان و تمام شر در اين دو جيز نهفته شده: افشای اسرار و دوستى با اشرار».(۱) 


۵ -نباید حلال خدا را بر خود حرام كنيد 

اموری که از سوی خداوند حلال يا حرام شده. همه طبق مصالح دقیقی بوده و به همین دلیل 
جای أن ندارد که انسان حلالی را بر خود حرام و يا حرامی را بر خود حلال نماید. حتی اگر 
سوگندی در اين زمینه ياد کند - چنان که در آیات فوق آمده است - أن قسم را می توان 
آری» اگر مباحی كه سوگند بر ترک آن خورده. عمل مکروهی بوده باشد. يا از جهتی ترک آن 


اولی باشد. در اين صورت بايد به قسم پای بند بود. 


۱ «سفينةٌ البحار»» جلد ۲ صفحه ۶1٩‏ ماده «کتم). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


٦‏ یا یا الّذِين آمَنُوا قُوا کم و أهلیکم ناراً وَقُودُهَا الناس و 
الحجارءٌ عَلَيْها مَلائَكَةٌ غلاظ شداه لایعصّون الله ما َمرهم و 
ون ما رن 

۷ يا ايها این کفروا لاتختذروا لیم نما تجرون ما کت تخملون 

۸ یا ی ای اموا تیا إلى لور تصوحاً عمی ربكم أن 
کر عنکم سگم و کج جنات تجری من تیه ها 
یرم لایْخزی الله الى و زین آمنوا مَعه نورهم ینعی بين 
يديهم و بانمانهم یولون ربا نِّم لنا ورتا و عفر نا الک على 


ترجمه: 

1 - ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خويش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و 
سنگ هاست نگه دارید: آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده كه خشن و سختگیرند و هرگز 
فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند! 
۷- ای کسانی که کافر شده اید! امروز عذرخواهی نکنید. چرا که تنها به اعمالتان جزا داده 
می شويد! 

۸ - ای كسانى كه ايمان آورده اید! به سوى خدا توبه کنید» توبه ای خالص: اميد است (با 
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زیر درختانش جاری است وارد کند. در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان 
آوردند خوار نمی کند: اين در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در 
خر کک اكه و عن كريكلة بوره كازا! وو عا زا كال کی وها وا تن که تور هر خر 
توانائی»! 

تفسير: 

خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد! 

به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعضی از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله)» خداوند در 
آیات مورد بحت. روی سخن را به همه مؤمنان کرده دستوراتی درباره تعليم و تربیت همسر و 
فرزندان و خانواده به آنها می دهد نخست می فرماید: 

«ای کسانی كه ايمان آورده اید! خود و خانواده خويش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و 
سنك ها هستند نگاه دارید» (يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ و آهلیکم ناراً وقوذها الناس و 
الحجارة). 

نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش است. و نگهداری 
خانواده به تعليم» تربیت. امر به معروف. نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از 
هرگونه آلودگی, در فضای خانه و خانواده است. 

اين برنامه ای است که بايد از نخستین سنگ بنای خانواده» یعنی از مقدمات ازدواج» و سپس 
نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد. و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت 
تعقیب شود. 

به تعبیر دیگر» حق زن و فرزند تنها با تأمين هزینه زندگی و مسکن و تغذیه آنها حاصل 
نمی شود. مهم تر از آنء تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح 


انبيت: 
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قابل توجه اين که: تعبیر به «قوا» (نگاه دارید) اشاره به اين است که اگر آنها را به حال خود 
رها کنید. خواه ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش می روند شما هستید که بايد آنها را از سقوط 
در آتش دوزخ حفظ کنید. 

«وفُود» (بر وزن کبود) چنان که قبلا نيز اشاره کرده ایم به معنی «آتشگیره» یعنی ماده قابل 
اشتعال, مانند «هیزم» است (نه به معنی «آتش زنه» مثل (کبریت». چرا که عرب آن را «زناد» 
می گوید). 

به اين ترتیب آتش دوزخ مانند آتش های اين جهان نیست. شعله های آن از درون وجود 
خود انسان ها زبانه می کشد! و از درون سنك ها! نه فقط سنك های گوگردی که بعضی از 
مفسران به آن اشاره کرده اند» بلکه همه انواع سنگ ها؛ چون لفظ آیه مطلق است. و امروز 
می دانیم: هر قطعه از سنك ها مركب از میلیاردها میلیارد دانه اتم است. که اگر نیروی ذخیره 
درون آنها آزاد شود. چنان آتشی برپا می کند که انسان را خيره می کند. 

بعضی از مفسران «حجارة» را در اینجا به بت هائی تفسیر کرده اند كه از سنك ساخته می شد. 
و مورد پرستش مشرکان بود. 

آنگاه می افزاید: «فرشتگانی بر اين آتش گمارده شده که خشن و سخت گیرند هرگز معصیت 
فرمان خدا نمی کنند. و هر دستوری به آنها دهد بدون چون و چرا اجرا می کنند» (عَلَيْها 
مَلائِكَةٌ غلاظ شداذ لايَحْصُون الله ما رهم و يَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ). 

به اين ترتیب نه راه گریزی وجود دارد» و نه گریه. التماس» جزع و فزع مؤثر است. 

روشن است. هر مأمورى برای كارى گمارده شود بايد با روحياتى متناسب آن ساخته شده 


باشد. و مأموران عذاب طبعاً بايد خشن باشند: چرا كه جهنم 
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کانون رحمت نیست» کانون خشم و غضب الهی است. اما در عين حال. اين مأموران هرگز از 
جمعی از مفسران در اینجا سؤالى مطرح کرده اند و آن اين که: 

تعبیر به (عدم عصيان) در أيه فوق» با مسا (عدم وجود تکلیف» در قيامت چگونه سازگار 
است؟ 

در پاسخ بايد توجه داشت: اطاعت و ترک عصیان فرشتگان. یک نوع اطاعت تکوینی است. نه 
تشریعی» و اطاعت تکوینی هميشه وجود دارد. و به تعبیر ديكرء آنها آن جنان ساخته شده اند 
كه فرمان های الهی را با كمال ميل و رغبت و عشق, در عين اختیار اجرا می کنند. 


در آیه بعد کفار را مخاطب ساخته و وضع آنها را در آن روز بازگو می کند. و می فرماید: «ای 
کنبانی که کار شه ااا اموز عار کم اھ تكوو هرا که ها بد اغمالتان را داذه ھی شوه 
(يا ايها الّذِينَ کفروا لاتغنذروا الوم اما تجزون ما کم تَحْمَلُونَ). 

قرار گرفتن اين آيه بعد از آيه گذشته که مخاطب در أن مژمنان بودند. اشاره به اين واقعیت 
است که. اگر به وضع زن و فرزند و خانواده خود نرسید. ممکن است کار شما به جائی رسد 
که در قیامت مخاطب به اين خطاب شوید. 

تعبیر (إِنَّما تجزون ما کنتم تغملون» بار دیگر اين حقيقت را تأئيد می کند که جزای گنهکاران 
در قیامت. خود اعمال آنها استء که در برابر آنان ظاهر می شود و با آنها خواهد بود تعبیر 
آیه گذشته كه آتش جهنم از درون وجود خود انسان ها زبانه می کشد نیز مؤيد همین معنی 


است. 
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اين نکته نيز قابل توجه است که: عدم قبول اعتذار در آنجاء به خاطر اين است که عذرخواهی 
نوعی توبه است. و توبه تنها در اين جهان امکان پذیر است. نه در جهان دیگر و نه بعد از 


ورود در جهلم. 


سومين آيه و آخرين آيه اين قسمت. در حقيقت راه نجات از آتش دوزخ را نشان می دهد 
می كويد: «اى كسانى که ايمان آورده ايد! به سوى خدا بازكرديد و توبه کنید» توبه خالصى» یا 
يها لين آمُواتُوبُوا إلى الله وة منوا 

آری. نخستین گام برای نجات. توبه از گناه است» توبه ای كه از هر نظر خالص باشد. توبه ای 
که محرک أن فرمان خدا و ترس از گناه, نه وحشت از آثار اجتماعی و دنیوی آن, بوده باشد. 
توبه ای که برای هميشه انسان را از معصیت جدا کند و بازگشتی در أن رخ ندهد. 

می دانیم: حقیقت «توبه» همان ندامت و پشیمانی از گناه است» که لازمه آن تصمیم بر ترک در 
آینده است» و اگر کاری بوده که قابل جبران است» در صدد جبران برآید. و گفتن استغفار نيز 
بیانگر همین معنی است. و به اين ترتيبء ارکان توبه را می توان در ينج چیز خلاصه کرد: 
(ترک گناہ - ندامت - تصمیم بر ترك در آینده - جبران گذشته - استغفار). 

«ْصوح» از ماده (نصح) (بر وزن صلح) در اصل. به معنی خیرخواهی خالصانه است. و لذا به 
عسل خالص «ناصح» گفته می شود. و از آنجا كه خیرخواهی واقعی بايد توأم با محکم کاری 
باشد. واژه «نصح» كاه به اين معنی نيز آمده است» به همین جهت. به نمای محکم «نصاح» (بر 
وزن کتاب) و به خیاط «ناصح» گفته می شود. و اين هر دو معنی یعنی «خالص بودن» و 


«محکم 
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بودن» در توبه «نصوح) بايد جمع باشد.(۱) 

در اين که: «توبه نصوح» چیست؟ تفسیرهای زیادی برای آن ذکر کرده اند. تا آنجا که بعضی 
شماره تفسیرهای آن را بالغ بر بيست و سه تفسیر دانسته اند.(۲)ولی همه اين تفسیرها تقریبا 
به یک حقيقت بازمی گردد. يا شاخ و برك ها و شرائط مختلف توبه است. 

از جمله اين که: «توبه نصوح» آن است که واجد چهار شرط باشد: پشیمانی قلبی. استغفار 
زبانی» ترک كناهء و تصمیم بر ترک در آینده. 

بعضی دیگر گفته اند: «توبه نصوح» آن است که واجد سه شرط باشد: ترس از اين که پذیرفته 
نشود. اميد به اين که پذیرفته شود و ادامه اطاعت خدا. 

يا اين كه: «توبه نصوح» آن است که: گناه خود را همواره در مقابل چشم خود ببینی و از آن 
شرمنده باشی! 

يا اين که: «توبه نصوح» آن است که: مظالم را به صاحبانش بازگرداند» و از مظلومین حلیت 
بطلبد. و بر اطاعت خدا اصرار ورزد. 

پا این که: «توبه نصوح» آن است که: در آن سه شرط باشد: کم سخن گفتن» کم خوردن» و کم 
خوابیدن. 

يا اين كه: «توبه نصوح» آن است که: توأم با چشمی كريانء و قلبی بیزار از گناه باشد... و مانند 
اینهاء كه همگی شاخ و برك یک واقعیت است. و اين توبه خالص و کامل است. 


١‏ - بعضى تصور مى كنند انصوح) نام شخص خاصى بوده اسع ودر اين زمینه داستان 
مفصلى به عنوان توبه نصوح نقل كرده اند ولى بايد توجه داشت نصوح اسم کسی نیست» 
بلكه معنى وصفی دارد. هر چند داستان معروف ممكن است صحت داشته باشد. 

۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۰۱۷۱۱ 
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در حدیثی از بيغمبر كرامى اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانيم: هنگامی كه «معاذ بن جبل» 
از توبه نصوح سؤال کرد در ياسخ فرمود: أن یوب التَائب تم لايَرْجِعْ فی ذب كُما لايَعُود اللببن 
ِلَى الضرع: «آن است كه شخص توبه کننده» به هيج وجه بازگشت به گناه نكند, آن چنان كه 
شير به پستان هرگز باز نمی گردد»!(۱) 

اين تعبير لطیف. بيانكر اين واقعيت است که: «توبه نصوح» چنان انقلابی در انسان ایجاد 
می کند که راه بازگشت به گذشته را به کلی بر او می بندد. 

همان گونه که بازگشت شیر به پستان غير ممکن است. 

اين معنی که در روایات دیگر نيز وارد شده در حقیقت. درجه عالی «توبه نصوح) را بیان 
می کند. و گرنه» در مراحل پائین تر ممکن است بازگشتی باشد كه بعد از تکرار توبه» سرانجام 
منتهی به ترک دائمی شود. 

سپس به آثار اين «توبه نصوح» اشاره کرده. می افزاید: «امید است با اين کار پروردگار شما 
گناهانتان را ببخشد و بپوشاند» (عسی رلك أن نکر عنکُم هانک 

«و شما را در باغ هائی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است» (و پدخلکه 
جات تجر ی من تختها الا نهان). 

«اين كار در روزی خواهد بود كه خداوند ييامبر و كسانى را كه با او ایمان آوردند خوار و 
موهون نمی کند» «یَوْم لایُخزی الله النبی و الذین منوا مَعَةُ). 

«اين در حالى است كه نور (ايمان و عمل صالح) آنها از ييشاييش و از سوى راستشان در 
حركت است» و عرصه محشر را روشن می سازدء و راه آنها را به سوى بهشت می كشايد 
(نورم ینعی بين أنلديهم و بأئمانهم). 


در اينجاست كه آنها رو به دركاه خداوند آورده «مى گویند: يروردكارا! نور 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۲۱۸. 
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ما را کامل كنء و ما را ببخش که بر هر کار قادری» (يَقُولُونَ ربّنا آنمم كنا ُورنا و اغْفِرٌ نا اک 
علی کل شیء قلریر). 

در حقيقت اين «توبه نصوح». ينج ثمره بزرگ دارد: 

نخست. بخشودگی سیثات و گناهان. 

دوم ورود در بهشت پر نعمت الهی. 

سوم. عدم رسوائی در آن روز که پرده ها كنار می رود. و حقايق آشکار می گردد. و 
دروغگویان تبهکار خوار و رسوا می شوند. آری» در آن روز پیامبر(صلی الله عليه واله) و 
مؤمنان» آبرومند خواهند بود. چرا که آنچه گفتند به واقعیت می پیوندد. 

چهارم اين كه: نور ايمان و عمل آنها از پیشاپیش و سمت راست آنها حرکت می کند. و مسیر 
آنها را به سوی بهشت روشن می سازد (بعضی از مفسران نوری را که پیشاپیش حرکت 
می كند «نور عمل» دانسته اند. در اين زمينه تفسير ديكرى نيز ذيل آيه ۲ سوره «حدید» در 
جلد ۲۳ تفسير «نمونه) داشتيم). 

پنجم اين كه: توجهشان به خدا بيشتر می گردد. لذا رو به سوى درگاه خدا می آورند و از او 


تقاضاى تكميل نور و آمرزش كامل كناه خويش مى كنند. 


نكته ها: 

١‏ تعليم و تربيت خانواده 

دستور امر به معروف و نهى از منک يك دستور عام است» كه همه مسلمين نسبت به يكديكر 
دارند. ولى از آيات فوقء و رواياتى كه درباره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامى وارد 
شده» به خوبی استفاده می شود كه: انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئوليت 
سنگین ترى دار و موظف است تا آنجا كه 
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می تواند. در تعلیم و تربیت آنها بکوشد. آنها را از گناه بازدارد و به نیکی ها دعوت نماید. نه 
اين که تنها به تغذیه جسم آنها قناعت کند. 

در حقيقت» اجتماع بزرگ از واحدهای کو چکی تشکیل می شود که «خانواده» نام دارد. و 
هرگاه اين واحدهاى کوچک. كه رسيدكى به آن آسان تر است اصلاح گردد. كل جامعه اصلاح 
می شود. و اين مسئولیت در درجه اول بر دوش يدران و مادران است. 

مخصوصاً در عصر ما كه امواج كوبنده فساد در بيرون خانواده ها بسيار قوى و خطرناك است؛ 
برای خنثى كردن آنها از طريق تعليم و تربيت خانوادگی, بايد برنامه ريزى اساسى تر و 
دقيق تر انجام كيرد. 

نه تنها آتش هاى قیامت» كه آتش هاى دنيا نيز از درون وجود انسان ها سرچشمه می گیرد. و 
هر كس موظف است خانواده خود را از اين آتش ها حفظ كند. 

در حدیثی می خوانيم: «هنكامى كه آيه فوق نازل شد. کسی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
سؤال كرد: چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنم؟ حضرت(صلی الله عليه وآله) 
فرمود: 

تأفرهم بما مر الل و تنهاهم عمّا هام الله إن آطاغوک كنت قد وت و إن عصوك كنت 
«آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کنی؛ اگر از تو پذیرفتند آنها را از آتش دوزخ حفظ 
کرده ای» و اگر نیذیرفتند وظيفه خود را انجام داده ای».(۱) 

و در حدیت جامع و جالب دیگری» از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) اف ات 

ألا کلکم راع» و کلکم سول عن رعیّنه فالا مر على الناس راع و هو 


۱ -«نور القلين»» جلد ۵ صفحه ۳/۲ 
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نول عن رعیّنه و الرجُل راع على أهل بيت و هو صئول عنهم فَالْمَرئَةُ راعيّةٌ على أهل بت 
تْلها و ودي و می ولا عنم ألا فككم رام و كُلَْكُمْ سول عن رعیته: 

«بدانید! همه شما نگهبانید. و همه در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هستید. مسئولید. امير 
و رئيس حکومت اسلامی نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است. مرد. نگهبان خانواده 
خويش است و در مقابل آنها مسئول زن نیز نگهبان خانواده شوهر و فرزندان است و در برابر 
آنها مسئول می باشدء بدانيد! همه شما نكهبانيد و همه شما در برابر كسانى كه مأمور نكهبانى 
آنها هستيد مسئولید»!(۱) 

اين بحث دامنه دار را با حدیثی از امير مؤمنان علی(علیه السلام) پایان می دهیم. امام(علیه 
السلام) در تفسیر آيه فوق فرمود: عَلَمُوا سکم و آهلیکم الْخَيْنَ و هم «منظور اين است 


که خود و خانواده خويش را نیکی بیاموزید و آنها را ادب کنید.(۲) 


۲ -«توبه). دری به سوی رحمت خدا 

بسیار می شود که از انسان - مخصوصاً در آغاز تربیت و سير و سلوک الى اللّه - لغزش هائی 
سرمی زند. اكر درهاى بازكشت به روى او بسته شوت مأيوس می گردد» و برای هميشه از راه 
می ماند» و لذا در مکتب تربیتی اسلام توبه به عنوان یک اصل تربیتی با اهمیت فوق العاده ای 
اين در وارد شوند. 

امام على بن الحسین(علیهما السلام) در مناجات «تائبين» به پیشگاه خدا جنين عرضه 


۱ - (مجموعه ورآم»» جلد اول» صفحه .5 
۲ -«در المنثور». جلد 1» صفحه ۶ ۲. 
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مى دارد: 

إلهى آنت الّذِى متخت لعبادک باباً إلى عفوک سَمَيته التَّوْبَكَ فلت" توبوا إلى الله توب توح 
قما و من أغقل هشول الباب بخه كتجوة - 

«خداى من! تو کسی هستی که دری به سوی عفوت. به روی بندگانت گشوده ای» و نامش را 
توبه نهاده ای و فرموده ای: بازگردید به سوی خدا و توبه کنید. توبه خالصی, اکنون» عذر 
کسانی که از ورود از اين درء بعد از گشایش آن» غافل شوند چجیست»؟!(۱) 

به قدری در مسأله توب در روایات تأکید شده که در حدیثی از امام باقر(علیه 
السلام)می خوانیم: إن الله تعالی أشَّدُ فرحاً بِتَوْبَهُ عبده من رجل أضل راحلته و زاده فى ليله 
ظلمای فوجدها: «خداوند از توبه بنده اش ۳7 از کسی که مركب و توشه خود را در بیابان در 
یک شب تاریک گم کرده و سپس أن را بیابده شاد می گردد»!(۲) 

اين تعبیرات آميخته با بزرگواری» همه برای تشویق به اين امر مهم حیاتی است. 

ولىء بايد توجه داشت: توبه تنها لقلقه زبان» و گفتن «استغفر اللّه» نیست بلکه شرایط و ارکانی 
دارد که در تفسیر توبه نصوح در آیات فوق به آن اشاره شد. هرگاه توبه با اين شرائط انجام 
كيرد. آن چنان اثر می گذارد که گناه و آثار گناه را به کلی از روح و جان انسان محو می كند. 
لذا در حدیثی از امام باقر(علیه السلام)می خوانیم: 


اهر الا كضرا لخدي لقون انقب على ارب و هر رل 


. ۶۲ مناجات هاى يانزده كانه مناحات اول» (بحار الانوار جلد ۶ صفحه‎ ١ 


۲ -«اصول کافی». جلد ۲. باب «التوبة»» حديث ۸ 
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کالم لمستتهزءا: 
(کسی که از گناه توبه کند» همچون کسی است که اصلاً گناه نکرده» و کسی که به گناه خود 
ادامه دهد در حالی که استغفار می کند» مانند کسی است که مسخره می کند.( ۱( 


درباره توبه بحث های مشروح دیگری (در جلد سوم صفحه ۲ به بعد) ذیل آيه ۱۷ سوره 
«نساء» و (جلد ۰۱٩‏ صفحه ۹۸ به بعد) ذيل آيه ۳ «زمر) داشته ایم. 


۱-«اصول کافی». جلد ۲. باب «التوبة»» حديث .٠١‏ 
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٩‏ یا ابا الب جاهد الْكُفَارَ و الْمُنافقِينَ و اغْلظ علیهم و مأواهم 
جهنم و بلس الْمَصير 

۰ ضرّب الله مثلاً لین کفروا افرت وح و ارت لوط كانتا تخت 
عَبْدَيْن من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يُغْنِيا عنهُما من ال 
شین و قيل ااخلاً النار مم الداخلین 

۲۱ و ضرب اللَهُ مثلاً مين آمَنُوا افرأت فرعون إِذْ قالت رب ان ى 
عندک یت فى اجه و نَجنى من فرعون و عمَلِهِ و نَجَنِى من القَوْم 
الظالمین 

۲ و مریم ابت عمران ای أَخصنت فرجها فنفخنا فيه من وجنا و 
صَدقت بکلمات رها و کتبه و كانت" من القانتين 


ترجمه: 

4 - ای پیامبر! با کفار و منافقین پیکار كن و بر آنان سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است. و بد 
۰ - خداوند برای کسانی که کافر شده اند. به همسر نوح و همسر لوط مئل زده استء آن دو 
تحت سرير ستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند. ولی به آن دو خيانت کردند و ارتباط با اين 
دو (پیامبر) سودى به حالشان نداشت» و به آنها كفته شد: «وارد آتش شويد همراه كسانى که 
وارد می شوند»! 


۱ - و خداوند برای مؤمنان» به همسر فرعون مَثْل زده است» در آن هنگام كه گفت: 
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«يروردكارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بسازء و مرا از فرعون و كار او نجات ده و 
مرا از گروه ستمگران رهائی يدوا 

۲ و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت. و ما از روح خود در 
او دميديم: او کلمات پروردگار و کتاب هايش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود! 
الگوهائی از زنان مؤمن و کافر 

از آنا کد اقات از اقشاق اسران درو غات یامن (صلی ال غلیه وله و رو ماسر ات و 
اختلاف هائی در ميان همسران ای که در آیات قبل به آن اشاره شده قطعاً خوشحال بودند 
بلکه» به شایعات در اين زمینه دامن می زدند. شاید به همین مناسبت. در نخستین آيه مورد 
بحث. دستور شدت عمل درباره آنها داده. می فرماید: «ای پیامبر با کفار و منافقان پیکار و 
جهاد كن و بر آنها سخت بگیر جایگاهشان جهنم و بد جایگاهی است» (يا یا الب" جاهد 
الْكُفَارَ و الْمُنافقينَ و اغلّظ عَلَيِهِمْ و مأواهم جهن و بلس الْمَصِير). 

اين جهاد در مورد کفار. ممكن است به صورت مسلحانه يا غير مسلحانه بوده باشد. ولی در 
مورد منافقان» بدون شک جهاد مسلحانه نیست: زيرا در هيج تاريخى نقل نشده كه پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) با منافقان پیکار مسلحانه کرده باشد. لذا در حدیثی, از امام صادق(علیه السلام) 
می خوانیم: ان سول الله لم بُقاتل مُنافقاً قط إنّما كان يَتَأَلفْهُمْ «رسول خدا هرگز با منافقی 
E‏ ركه ووم و رطان تارق آتباشی کرش( 


۱ - (مجمع البیان»» جلد .٠١‏ صفحه ۲۱۹ 
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بنابراین» مراد از جهاد با آنهاء همان توبیخ» سرزنش, تهدید و انذار و رسوا ساختن آنهاء و یا در 
بعضی از موارد تأليف قلوب آنها است» جه اين که «جهاد» معنی وسیع و گسترده ای دارد. و 
هرگونه تلاش و کوشش را شامل می شود . تعبیر به: و اظ عَلَيِهِم: «بر آنها سخت بگیر و 
خشونت کن)» نیز اشاره به خشونت در سخن, افشاگری و تهدید و مانند آن است. 

اين وضع خاص در مقابل منافقان با اين كه آنها خطرناکترین دشمن اسلام بودند. به خاطر اين 
بود که» آنها ظاهراً دم از اسلام می زدند» و با مسلمانان كاملاً آمیزش داشتند. لذا ممکن نبود 
همچون یک کافر با آنها رفتار کرد. 

البتهه اين در صورتى بود كه آنها دست به اسلحه نبرند و اگر اين كار را می كردند, مسلماً با 
آنها مقابله به مثل می شد زيرا در اين صورت عنوان «محارب» به خود می گرفتند. 

گر چه اين مسأله در عصر بيامبر(صلى الله عليه وآله) واقع نشد» ولى بعد از او مخصوصاً در 
عصر امير مؤمنان(عليه السلام) روى داد. و او با منافقان مسلح به نبرد برخاست. 

بعضى گفته اند منظور از «جهاد با منافقان» در آيه فوق» اجراى حدود شرعى در مورد آنهاست: 
زيرا اکثر کسانی که حل بر آنها جاری می شد از منافقان بودند. ولی» هیچ دلیلی برای اين 
تفسیر و بر اين ادعا كه حدود شرعی در آن عصر غالباً بر آنها واقع شده در دست نیست. 
قابل توجه اين که: آیه فوق» عیناً و بدون هیچ کم و زياد در سوره «توبه» آيه ۷۳ نيز آمده 


است. 


آنگاه» بار دیگر به ماجرای همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بازمی گردد. و برای اين که 


درس عملی زنده ای به آنها بدهد به ذکر سرنوشت فشرده دو نفر از زنان بی تقو 
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که در خانه دو پیامبر بزرگ خدا بودند. و سرنوشت دو زن مومن و ایثارگ که یکی از آنها در 
خانه یکی از جبارترین مردان تاريخ بود می پردازد. 

نخست می فرماید: «خداوند مثلی برای کافران زده است. مثلی به همسر نوح و همسر لوط» 
(ضرب الله مثلاً لِلّذِينَ کفروا اشرات توح و افرأت لوط).(۱) 

«آنها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند. ولی به آن دو خیانت کردند» «کانتا 
تخت عَبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما). 

«اما ارتباط آنها با ین دو eT‏ سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت. و به آنها 
گفته شد که وارد در آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند» (فلم يُعْنِيا عَنْهُما من الله شین 
و قيل ااخلاً انار مع الاخلین). 

و به اين ترتیب» به دو همسر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که در ماجرای افشای اسرار و 
آزار آن حضرت (صلی الله عليه وآله) دخالت داشتند هشدار می دهد: گمان نکنند همسری 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)به تنهائی می تواند مانع کیفر آنها باشد. همان گونه كه رابطه همسران 
نوح و لوط به خاطر خیانت. از خاندان نبوت و وحی قطع شد و گرفتار عذاب الهی شدند. 
و در ضمن» هشداری است به همه مؤمنان در تمام قشرهاء که پیوندهای خود را با اولیاء اللّه 
در صورت گناه و عصیان. مانع عذاب الهی نیندارند. 

در بعضی از کلمات مفسران آمده است: اسم همسر حضرت نوح «والهة» و اسم همسر 
حضرت لوط «والعة» بوده است آ(۲) و بعضی عکس اين را نوشته اند یعنی نام همسر نوح را 
«والعه» و همسر لوط را «والهه» پا «واهله» گفته اند.(۳) 


١‏ - «ضرب» در اينجا دو مفعول كر فته «امرأت ُوح» مفعول اول است که مؤخر شده و ّا 
مفعول دوم. 

اين احتمال نيز داده شده است که «ضّرب» يك مفعول داشته باشد و آن (صلا استء و «امرأت 
تُوح» بدل آن می باشد (البيان فى غریب القرآن» جلد ۲ صفحه 444). 

۲ -«قرطبی». جلد .٠١‏ صفحه 1۷۸۰۰ 

۳ - «روح المعانى»» جلد ۰۲۸ صفحه ۱۲ (بعضى نيز نام همسر نوح را «واغله» با «والغه» 
گفته اند). 
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به هر حال» اين دو زن به اين دو ييامبر بزرگ خيانت کردند البته خيانت آنها هرگز انحراف از 
جاده عفت نبود: زيرا هرگز همسر هيج پیامبری, آلوده به بی عفتى نشده است» جنان كه در 
حديثى از يبامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) صريحاً آمده است: ما بعتا إمْرأَةُ بی قَط: «همسر 
هیچ پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت ن 

خیانت همسر «لوط» اين بود که با دشمنان آن پیامبر(علیه السلام) همکاری می کرد. و اسرار 
خانه او را به دشمن می سپرد. و همسر «نوح» نیز چنین بود. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: «خیانت» و «نفاق» یک حقیقت است. جز اين که «خیانت» در 
مقابل «عهد و امانت» گفته می شود و «نفاق» در «مسائل دينى). 

قاس ابن امعان با دايقان افاي اسراو اه ببامر(صلى الا عله رال تین اتخاب می كند 
که منظور از خيانت همین باشد. 

به هر حال, آيه فوق» امیدهای كاذب افرادی را كه گمان می کنند تنها ارتباط با شخص بزرگی 
ر اب الي له ا ی تايه مایت ا آلها کن زمر چت ور عمل لوده 
باشند) قطع می کند. تا هيج كس از اين نظرء برای خود مصونيتى قائل نشود. لذاء در يايان أيه 
می كويد: «به آنها گفته می شود با ساير دوزخيان وارد جهنم شوید» يعنى ميان شما و ديكران 
ازاين نظر هيج امتيازى نيست!. 

سن از آنه دو کال براي اراد بایان دک کرش می كريده راوید لی براق زان دكن 
كرده: همسر فرعون راء در آن زمان كه به پیشگاه خدا عرضه داشت: پروردگار من! خانه ای 
برايم در جوار قربت در بهشت بنا کن» و مرا از فرعون و كارهايش رهائى بخش. و مرا از اين 


قوم ظالم نجات ده» (و ضرب اللَهُ 


۱ - «در المنئور). حلد 1 صفحه ۱:0۵ 
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ملا لين آمتوا ارات فرعون إِذْ قالت رب ابن لى عندک بیتاً فى اجه و نجْنی من فرعون و 
عَمَلِهِ و تجْنی من الْقَوْم الظالمین). 

معروف اين است: نام همسر فرعون «آسیه» و نام پدرش «مزاحم» بوده است» گفته اند: هنگامی 
كه معجزه موسی(علیه السلام) را در مقابل ساحران مشاهده کرد. اعماق قلبش به نور ایمان 
روشن شد و از همان لحظه به موسی(علیه السلام) ایمان آورد. او پیوسته ایمان خود را مکتوم 
می داشت. ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن را هميشه کتمان کرد. هنگامی 
که فرعون از ایمان او با خبر شد. بارها او را نهی کرد و اصرار داشت دست از دامن آئین 
موسی(علیه السلام) بردارد. و خداى او را رها کند. ولی اين زن با استقامت» هرگز تسلیم 
خواسته فرعون نشد. 

سرانجام فرعون دستور داده دست و پاهایش را با ميخ ها بسته» در زیر آفتاب سوزان قرار 
دهند. و سنك عظیمی بر سینه او بیفکنند. هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را 
می گذارند. دعایش اين بود: «پروردگارا! برای من خانه ای در بهشت. در جوار خودت بنا كن 
و مرا از فرعون و اعمالش رهائی بخش و مرا از اين قوم ظالم نجات ده! 

خداوند نی دعای اين زن مؤمن پاکباز فداکار را اجابت فرمود. و او را در ردیف بهترین زنان 
جهان» مانند «مریم» قرار داد. چنان که در همین آیات در ردیف او قرار گرفته است. 

در روایتی از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: آفضل نساء أهل اجه حَدِبْجَهُ بنت 
خویلد. و فاطِمَةُ بات مُحَمٌد(صلی الله عليه وآله» و مریم بنت عفران» و اسه بنت مزاحم 
إِمْرأَةٌ فرعون!: «برترین زنان اهل بهشت (چهار نفرند) خدیجه دختر خویلد. فاطمه دختر 
محمّد(صلی الله عليه وآله)» مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر 
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فرعون».(۱) 

جالب اين که: همسر فرعون, با اين سخنء کاخ عظیم فرعون را تحقیر می کند. و آن را در 
برابر خانه ای در جوار رحمت خدا به هیچ می شمرد. و به اين وسیله به آنها که او را 
نصیحت می کردند که: اين همه امکانات چشمگیری که از طریق «ملکه مصر بودن» در اختیار 
تو است. با ايمان به مرد شبانی همچون موسی(علیه السلام) از دست نده! پاسخ می گوید. 

و با جمله «و نَجَُنى من فرعون و عَمله» بیزاری خود راء هم از خود فرعون و هم از مظالم و 
جنایاتش, اعلام می دارد. 

و با جمله «و نَجَنى من الْقَوْم الظالمین» ناهم رنگی خود را با محيط آلوده و بیگانگی خویش را 
ی رمالا فى كس سای ات فا ات ا يق 
زن با معرفت و ایثارگر» در واپسین لحظه های عمرش بیان كرد! جمله هائی که می تواند برای 
همه زنان و مردان مؤمن جهان الهام بخش باشد. جمله هائی كه بهانه های واهی را از دست 
تمام کسانی که فشار محیط يا همسر راء مجوزی برای ترک اطاعت خدا و تقوا می شمرند. 
می گیرد. 

مسلّماً زرق و برق و جلال و جبروتی برتر از دستگاه فرعونی وجود نداشت» همان طور که 
فشار و شكنجه ای فراتر از شكنجه های فرعون جنایت كار نبود» ولی» نه آن زرق و برق» و نه 
اين فشار و شکنجه» آن زن مؤمن را به زانو در نياورد. و همچنان به راه خود در مسیر رضای 
خدا ادامه داد تا جان خويش را در راه معشوق حقيقى فدا كرد. 

قابل توجه این که: تقاضا می کند خداوند خانه ای در بهشت؛ و در نزد خودش؛ برای او ينا 


کند. كه در بهشت بودن» جنبه جسمانی آن استء و نزد خدا 


۱-«در المنثور). جلد 1 صفحه ۶۱ ۲. 
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بودن» جنبه روحانی آن» و او هر دو را در یک عبارت کوتاه. جمع کرده است. 


سپس به دومین زن با شخصیت. که الگوئی برای افراد باایمان محسوب می شود اشاره کرده 
می فرماید: «و نيز خداوند مثلی زده است مریم دختر عمران را که دامان خود را پاک نگاه 
داشت» (و مَرْيَمَ انت عمران ای أَخصنت فرجها.(۱) 

«و ما از روح خود در او دمیدیم» (فتفخنا فيه من وجنا). 

و او به فرمان خدا بدون داشتن همسر فرزندی آورد که پیامبر اولو العزم پروردگار شد. 

و می افزاید: «او سخنان پروردگار و کتاب هايش را تصدیق کرد و به همه آنها ایمان آورد» (و 
صَدقت بکلمات ربها و کتبه). 

«واواز مطيعان فرمان ل بود» (و كانت من القانتين). 

از نظر ایمان در سر حل اعلی قرار داشت. و به تمام کتب آسمانی و اوامر الهی مؤمن» و از نظر 
عمل. پیوسته مطیع اوامر الهی بود. بنده ای بود جان و دل بر كف. و چشم بر امر و كوش بر 
فرمان داشت. 

تفاوت «کلمات» و «کتب» ممکن است از اين نظر باشد که: تعبیر به «کتب» اشاره به تمام 
کتاب های آسمانی است که بر پیامبران نازل شده و تعبیر به «کلمات» ناظر به وحی هائی است 
كه صورت کتاب آسمانی نداشته است. 

«مریم) آن جنان نسبت به اين كلمات و كتب مؤمن بود كه قرآن در آيه ۵ سوره «مائده) به 
عنوان «صدیقه» (بسیار تصدیق کننده) از او ياد کرده است. 

در آیات مختلف قرآن. مطالب زیادی درباره شخصیت اين زن باایمان و مقام والای او دیده 


می شود که قسمت مهمی از آن در همان سوره ای است که به 


۱ - درباره اين كه منظور از تعبیر «فرج» چیست؟ شرح مبسوطی در جلد ۱۳ تفسیر «نمونه» 
صفحه 4۹۶ ذیل آيه ٩۱‏ سوره «انبیاء» داشتیم. 
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نام او نامیده شده (جمعی نیز «صدیقه» را به معنی بسیار راستگو توصیف کرده اند). 

به هر حال» قرآن با اين تعبیرات. دامان «مریم» را از سخنان ناروائی که جمعی از يهوديان آلوده 
و جنایتکار درباره او می گفتند. و شخصیت. و حتی پاک دامنی او را زیر سژال می بردند. پاک 
می شمرد. و مشت محکمی بر دهان بدگویان می کوبد. 

تعبیر به: فتفخنا فيه من ژوحنا: «از روح خود در او دمیدیم» چنان که قبلاً نیز اشاره کرده ایم» 
منظور از آن يك روح با عظمت و متعالی است. يا به تعبیر دیگ اضافه «روح» به «خداوند» 
«اضافه تشریفیه» است. که برای بیان عظمت چیزی می آید. مانند اضافه «خانه» به «حد» در 
تعبیر «بيت اللّه» و گرنه» خداوند نه روح دارد. و نه خانه و بیت. 

عجب اين که: بعضی از مفسران. حدیثی درباره زنان با شخصیت و والامقام در نزد خداوند 
نقل کرده اند كه: «عايشه» را برترین آنها شمرده اند! جه خوب بود اين حديث را در تفسیر 
سوره «تحریم» ذکر نمی کردند: چرا که اين سوره با صدای رساء پیامی بر خلاف اين حديث 
ساختگی می دهد. و چنان که دیدیم» بسیاری از مفسران اهل سنت و مورخان تصریح 
کرده اند: آن دو زن که آیات اين سوره آنها را شديداً ملامت می کند و مايه خشم خدا و 
رسولش شدند. «حفصه» و «عايشه» بودند. و اين معنی» صريحاً در «صحیح بخاری» نیز آمده 
امت 1) 

ما از تمام كسانى كه آزاد می اندیشند. می خواهيم بار ديكر آيات اين سوره را مرور كنند» و 


۱ - (صحیح بخاری». حلد 1 صفحه ۱۹4۵ 
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خداوندا! ما را از حب و بغض های بی دلیل» و تعصب آمیز حفظ فرماء و چنان كن که در برابر 
آیات قرآن مجیدت با تمام وجود تسلیم و خاضع باشیم! 


گردد! 
جهان در روح و ایمان ما کمترین اثر نگذارد! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره تحریم 
۷ شوال /۱(۱۶۰۹) 


۱ - تصحیح: ۰ و 
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ابن سوره» در «مدینه» نازل شده و دارای ۳۰ آيه است 


جزء ۲۹ قرآن مجيد 


تاريخ شروع 
۷ شوال ١1١٠57‏ 
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محتوای سوره ملک 

اين سوره. که سرآغاز جزء ۲۹ قرآن مجید است. از سوره هائی است که - بنابر مشهور - تمام 
آن در «مکه» نازل شده. همان گونه که غالب سوره های اين جزء «مکی» است. بلکه به گفته 
بعضی از مفسران» تمام سوره های اين جزء «مکی» است.(۱) به عکس سوره های جزء قبل که 
«مدنی» بود» ولی جنان که خواهیم گفت: سوره «دهر» (يا سوره انسان) از اين قاعده مستننی 
است. و در «مدینه» نازل شده است. 

سوره «ملک» که نام دیگرش سوره «منجیة» (نجات بخش) و نام سومش «واقیة» يا «مانعة» 
است (زیرا تلاوت کننده. خود را از عذاب الهی يا عذاب قبر نگاه می دارد) از سوره های 
بسیار پرفضیلت قرآن می باشد. و مسائل زیادی در آن مطرح شده که عمدتاً بر سه بخش دور 
می زند: 

بخش اول بحث هائی پیرامون «مبدأ» صقات خداوند. و نظام شگفت انگیز خلقت. 
مخصوصاً آفرینش آسمان ها و ستارگان» و آفرینش زمين و مواهب آن. و همچنین آفرینش 
پرندگان» و آب های جاری و آفرینش كوش و چشم و ابزار شناخت. 

بخش دوم - بحث هائی پیرامون «معاد» و عذاب دوزخ» و گفتگوهای مأموران عذاب با 
دوزخيانء و مانند آن. 

بخش سوم - انذار و تهديد كافران و ظالمان به انواع عذاب هاى دنيا و آخرت. 

و به كفته بعضى: از نظر محور اصلی» تمام سوره را همان مالكيت و 


۱-«فی ظلال القرآن»» جلد ل صفحه .186٠١‏ 
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حاكميت خدا تشکیل می دهد. که در نخستین آيه آمده است.(۱) 


فضیلت تلاوت اين سوره 

روایات زیادی در فضیلت اين سوره از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم 
السلام) نقل شده است: 

از جمله در حديثىء از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قرأ سُورَةً تبارک فکانّما أخيا 
لَبْلَهَ الْقَدْراد «کسی که سوره تبارک را بخواند. چنان است که گوئی شب قدر را احياء 
داشته.(۲) 

و در حديث دیگری از همان حضرت آمده است: وددت أن تبارک الْمُلكئ فی قلب کل مُؤْمِن: 
«دوست می داشتم که سوره تبارک در قلب همه مژمنان ثبت بود.(۳) 

در حدیثی از امام محمد بن على الباقر(علیه السلام) مى خوانیم: سور الْمُلى هی المانعه تَمْنَعْ 
من عذاب الم و هی مَكْتَوبَةُ فى التَّوراةُ سور الْمُلى و من قرآها فى لَيْلَهُ فد أَكْتْنَ و آطاب و 
«سوره ملک سوره مانعه است. یعنی از عذاب قبر ممانعت می کند. و در تورات به همین نام 
ثبت است» کسی که آن را در شبی بخواند بسیار خوانده. و خوب خوانده. و از غافلان 
محسوب نمی شود».(4) 

احادیث در اين زمينه بسیار است. 

البته» اين همه آثار عظیم. مربوط به خواندن بدون فکر و عمل نیست. هدف خواندنی است 
آمیخته با الهام گرفتن برای عمل. 


۱-«فی ظلال القرآن» حلد ۸ صفحه ۱۸۶۰ 


۲ و ۲ و ٤‏ - المجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ۳۲۰. 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


١‏ تبارك الى بو العلکه و هو على کل شیء قدي 

۲ الى خن لت و الحياة لوگ ایک اخسن عملا و خو العريز 
الْعَفُورٌ 

۳ ای خَلَقَ سبع متماوات طباقاً ما تری فى خَلّق الرخمن من 
تفاوئت فاجع الْبَصِر هل تری من فطور 

٤‏ م ازجع الْبَصر كَركئْن ینقلب إليك ابص خاسثاً و هو حسیر 

۵ ولق ريا السّماءَ ایا بعصابیح و جعلناها رُجوماً للشياطين 
و دنا له عذاب الستّعير " ۱ 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - پربرکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست. و او بر هر 
جیز تواناست. 

۲ - آن كس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل 
می کنید. و او شکست ناپذیر و بخشنده است. 

۳ همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید: در آفرینش خداوند رحمان هیچ 
تضاد و عیبی نمی بینی! بار دیگر نگاه کن» آيا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی؟! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


٤‏ - بار ديكر (به عالم هستی) نگاه کن» سرانجام چشمانت به سوی تو بازمی گردد در حالی كه 
خسته و ناتوان است! 

۵ ما آسمان پائین (نزدیک) را با چراغ های فروزانی زینت بخشيدیم. و آنها (شهاب ها) را 
تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم! 

تفسیر: 

هیچ نقصی در جهان هستی نمی بینی 

اين سوره. با مسأله مهم مالکیت و حاکمیت خداوند و جاودانگی ذات پاک او آغاز می شود 
که در واقع كليد همه بحث های اين سوره است.(۱) 

می فرماید: «پربرکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست او است؛ و 
او بر همه جيز قادر است» (تبارک ای بیّده المُلكئْ و هو على 

«تبارک) از ماده «برکت» در اصل از «برک» (بر وزن برگ) به معنی «سینه شتر» است» و هنگامی 
كه «برک الْبَعيْرا گفته شود. مفهومش اين است: شتر سینه خود را به زمين زد» سپس اين کلمه 
به معنی دوام. بقاء و زوال ناپذیری آمده. و در مورد هر نعمتی که پایدار و بادوام باشد. گفته 
شده است. مخزن آب (و محل تجمع آب باران) را از اين رو «برکه» می گویند که» آب مدتی 
طولانی در آن باقی مى ماند. 


آیه فوق, در حقيقت به عنوان دلیل مبارک بودن ذات پاک خدا ذکر شده و 


اين سوره. دومین سوره ای است که با کلمه «تبارک» آغاز می گرد سوره دیگر سوره 
«فرقان» بود که با جمله «تبارک" الى رل الْفُرقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ للعالمين تَذِيراً» أغاة كرديده. 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


آن مالکیت و حاکمیت او بر جهان و قدرت او بر همه چیز است. و به همین دلیل» وجودی 


است زوال ناپذیر و پربرکت. 


در آيه بعد» به هدف آفرپنش مرگ و حیات انسان» که از شؤون مالکیت و حاکمیت خدا است» 
اشاره کرده. می فرماید: «او کسی است که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام 
یک بهتر عمل می کنید» (الّذِى تلق مت و الْحَياةً يلوك یک خسن عَمَّلاً). 

«مرگ» اگر به معنی فنا و نیستی باشد. مخلوق نیست: چرا که خلقت به امور وجودی تعلق 
می گیرد» ولی» می دانیم: حقيقت مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است. و اين قطعاً یک 
امر وجودی است. که می تواند مخلوق باشد. 

و اگر» مرگ در اینجا قبل از حیات ذکر شده به خاطر تأثیر عمیقی است که توجه به مرگ در 
حسن عمل دارد. گذشته از اين که مرگ. قبل از زندگی بوده است. 

منظور از «آزمایش» خداوند - چنان که قبلاً نيز گفته ايم - نوعی پرورش است. به اين معنی که: 
انسان ها را به میدان عمل می کشد. تا ورزیده» آزموده و پاک و پاکیزه شوند. و لايق قرب خدا 
گردند.(۱) 

قابل توجه اين كه: هدف «آزمایش» را حسن عمل» معرفی کرده نه كثرت عملء و اين دلیل بر 
اين است که: اسلام به «کیفیت» اهمیت می دهد نه به «کمیت» مهم أن است که عمل؛ 
خالصانه و برای خداء مفید و جامع باشد. هر چند از نظر کمیت کم باشد. 


| - شرح بيشتر درباره آزمایش هاى الهی را در جلد ١‏ تفسير «نمونه). ذيل آيه ١6‏ سوره 
(بقره» مطالعه فرمائيد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


لذاء در اين كه منظور از «أخشتن عَمّلاه چیست؟ در بعضی از روایات اسلامی از پیغمبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: تم عقَلك و آشدکم لله خوفا و َخُسکم فیما مر ال 
به و هی عنه نظرا و إن كان الم تطوعا: 

«منظور اين است: کدام یک از شما عقل و خرد کامل تر» و خداترسی بیشتر و آگاهی فزون تر 
بر اوامر و نواهی الهی دارید. هر چند اعمال مستحبتان کمتر بوده باشد».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: یس يَعْنِى اکر عملا و لکن أصنوبْکم 
ما و إِنّمَا الأصابَةُ یه له و ال الصادقك ثم قال الأبقاء على العمَل حتّی حلص آشد من 
العمل و الْعمّل الخالص الصالح الَذِى لاترید أن بخمدک عَلَيْهِ أحد إلا الله عزوجل: 

نمی خواهی احدی جز خدا تو را به حاطر آن بستاید».(۲) 

در مورد هدف آفرتش انسان» در تفسير سوره «ذاريات» ذيل آيه 6[ «و ما خاشت الجن و 
الان إلا لِيَعْبْدُونَ) بحث مشروحی داشتیم. در آنجا هدف» «عبودیت خدا» ذکر شده. و در 


اینجا «آزمايش حسن عمل»» روشن است 


۱ - تفسیر «مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۳۲۲۲۰ 


۲ - تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحث. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مسأله آزمون و امتحان از مسأله عبودیت جدا نیست. همان گونه که كمال عقل» خداترسی و 
نيت خالص که در روایات بالا به آن اشاره شده» روح عبودیت را تشکیل می دهد. 

به اين ترتیب. عالّم میدان آزمایش بزرگی است برای همه انسان هاء وسیله آزمایش» مرگ و 
حیات. و هدف اين آزمون بزرگ» رسیدن به حسن عملء که مفهومش «تکامل معرفت؛ 
اخلاص نیت. و انجام هر کار خیر» است. 

و اگر» بعضی از مفسران «أَحْسَن عملا را در اینجا به معنی ياد مرگ كردنء يا آماده برای مرگ 
شدنء و امثال آن تفسیر کرده اند. در حقيقت اشاره به مصداق هائی از اين معنی کلی است. 

و از آنجا که در اين میدان آزمایش بزرگ انسان گرفتار لغزش های فراوانی می شود نباید اين 
لغزش ها او را مأيوس کند. و از تلاش و کوشش برای اصلاح خويش بازدارد. در يايان آيه به 
بندگان وعده یاری و آمرزش داده می گوید: «و او شکست ناپذیر و بخشنده است» (و هو 
العريز الْعَفُونُ). 


آری. او قادر بر هر جيزء و آمرزنده هر انسان توبه كارى است. 


بعد از بیان نظام مرگ و زندگی, به نظام کلی جهان پرداخته. و انسان را به مطالعه مجموعه 
عالم هستی دعوت می کند. تا از اين طریق. خود را برای آن آزمون بزرگ آماده کند 
می فرماید: «همان خدائی که هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید» (الَذِى خلّق سَبْع سماوات 
طباقا). 

درباره «آسمان های هفتگانه» کمی قبل از اين در تفسیر آيه ۱۲ سوره «طلاق» بحث کرده ايم 
و در مورد «طباقاً» در اینجا بايد بيفزاييم که: بر اساس اين تعبيرء آسمان های هفتگانه. هر کدام 


فوق دیگری قرار داردږ زيرا معنی «مطابقه» 
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۳۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


در اصل» آن است که چیزی را فوق چیز دیگری قرار دهند. 

حال, اگر آسمان های هفتگانه را اشاره به كرات هفتگانه منظومه شمسی بدانيم که با چشم غير 
مسلح قابل رژیت اند. هر کدام فاصله معینی از خورشيد دارند. و هر یک فوق دیگری است. 
و اگر آنچه را از ستارگان ثوابت و سيار می بینیم» همه را جزء آسمان اول بشمریم. معلوم 
می شود در مراحل بالاتره عوالم دیگری است که یکی برتر از دیگری قرار دارد. 

و به دنبال آن» می افزاید: «در خلقت خداوند رحمان هیچ نقص و تضاد و عیبی نمی بینی» (ما 
تری فی خلّق الرخمن من تفاؤت). 

با تمام عظمتی که عالم هستی دارد. هر جه هست نظم است و استحکام انسجام. و ترکیبات 
حساب شده و قوانین دقيق» و اگر بی نظمی در گوشه ای از جهان راه می یافت. آن را به 
نابودی می کشید. 

از نظام عجيب و شگفت انگیزی که بر يك دانه اتم» و ذرات الکترون و پروتون حاکم است؛ 
گرفته تا نظامات حاکم بر کل منظومه شمسی, و منظومه های دیگر و کهکشان هاء همه در 
سیطره قوانین دقیقی قرار دارند که آنها را در مسیر خاصی پیش می برند. خلاصه. همه جا 
قانون است و حساب. و همه جا نظم است و برنامه. 

و در پایان آیه. برای تأکید بیشتر می فرماید: «بار دیگر نگاه كن و عالم را با دقت بنگر» آيا هیچ 
شکاف» خلل و اختلافی در جهان مشاهده می کنی»؟! (فَارْجع الْبَصّر هل تَرى من فطور). 
(فطور» از ماده «فطر» (بر وزن سطر) به معنی شکافتن از طول استء و به معنی شکستن (مانند 
افطار روزه) و اختلال و فساد نيز می آید» و در آيه مورد 
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بحث به همین معنی است. 
منظور اين است که: هر جه انسان در جهان آفرینش دقت كندء کمترین خلل و ناموزونی در آن 


لذاء در آيه بعد برای تأکید همین معنی می افزاید: «بار دیگر دیده خود را باز کن» و دو مرتبه 
به عالم هستی بنگر» سرانجام چشمانت به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان 
شده» و در جستجوی خلل و نقصان در اين عالم بزرگ ناكام مانده است»! (نّم ازجم ابص 
کرتیّن یَنقلب ایک لَص خاسئاً و هو حییر). 

«گرتیْن» از ماده «کر) (بر وزن شر) به معنی توجه و بازگشت به چیزی است» و «کرة» به معنی 
تکرار و «كَركَيْن) تثنيه آن است» ولی بعضی از مفسران گفته اند: منظور از «كَرَتَيْنَ) در اينجا 
معنی تثنیه نیست. بلکه» منظور توجه های مکرر پی درپی و متعدد است. 

بنابراين» حداقل قرآن در اين آیات دستور به مردم می دهد: سه بار در عالم هستی بنگرند» و 
اسرار آفرینش را مطالعه کنند. و به یک معنی بارها و بارها دقيق شوند. و هنگامی که نتوانستند 
کمترین خلل و نقصانی در اين نظام عجيب بیابند» به آفریننده اين دستگاه و خالق اين جهان و 
علم و قدرت بی پایان آشناتر شوند. 

(حاسیء) از ماده «خستأ» و «خوء» (بر وزن مدح و خشوع) هر گا در مورد «چشم) به کار 
رود به معنی خسته و ناتوان شدن است. و هر گاه در مورد «سگ» به کار رود به معنی دور 
كردن أن است. 

«خسیر» از ماده «حسر» (بر وزن قصر) به معنى برهنه كردن است. و از آنجا که انسان به هنكام 


خستكىء تاب و توان خود را از دست می دهد و گوئی برهنه 
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از نیروهای خود می شود به معنی خستگی و ناتوانی آمده است بنا بر اين «خاسیء» و 
«حیر» در آيه فوق. هر دو به يك معنی و برای تأکید در موضوع درماندگی و ناتوانی چشم از 
دیدن نقصانی در نظام عالم هستی است. 

بعضی, ميان اين دو. چنین فرق گذاشته اند: «خاسیء» به معنی ناكام و «حسیر» به معنی ناتوان 
است. 

به هر حالء از اين آیات. دو نتيجه مهم می توان گرفت: نخست اين که: قرآن به همه رهروان 
راه حق» دستور مؤكد می دهد: هر جه می توانند در اسرار عالم هستی و شگفتی های جهان 
آفرینش بیشتر مطالعه و دقت کنند. و به يك بار و دو بار قناعت ننماید. جه بسیار اسراری که 
در نگاه اول و دوم خود را نشان نمی دهد دیده های تيزبين لازم است که بعد از چندین نگاه 
آنها را بیابد. 

دیگر اين كه: هر قدر انسان در اين نظام دقیق تر و باریک تر شود انسجام آن را بهتر درک 
می کند. انسجامی خالی از هرگونه نقص. خلل» کژی و اعوجاج. 

و اگر» در نظر سطحی و ابتدائی بعضی از پدیده های اين جهان به عنوان شرورء آفات و فساد 
دیده می شود (همچون زمین لرزه هاء سیلاب ها. بیماری ها و حوادث ناگواری که گهگاه در 
زندگی انسان ها رخ می دهد) در مطالعات دقیق تر روشن می شود: آنها نیز اسرار و 
قله ها دیق و مهمى دار (۱) 

اين آیات اشاره روشنی به برهان نظم دارد که می گوید: وجود نظم در هر دستگاه نشانه وجود 
علم و قدرتی در يشت أن دستگاه است. و كرنه. حوادث اتفاقی حساب نشده و تصادف های 
كور و كرء هرگز نمی توانند مبدأ نظام و حساب گردد. همان گونه که در حدیث معروف 
«مفضل» از امام صادق (علیه السلام) آله 


۱ - شرح اين مطب را در مباحث «اثبات وجود خدا» در ياسخ به دلائل مادّيين در زمينه «آفات 
و بلاها» ذكر كرده ایم به كتاب «آفريدكار جهان» مراجعه كنيد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


است: إن الأخمال لات بالصواب. و الضاد لايأتى بالنظام: 


«مهمل کاری» هرگز نتيجه درست نمی دهد و تضاد. مبدأ نظام نمی گردد»!(۱) 


آخرین آيه مورد بحث. نظری به صفحه آسمان افکنده و از ستارگان درخشنده و زیبا سخن به 
ميان آورده می گوید: «ما آسمان پائین را با چراغ های پرفروغی زینت بخشیدیم» و آنها را 
تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنها عذاب آتش دوزخ فراهم ساختیم» (و لد رب 
السماء ایا بعصابیح و جعلناها وجوماً للشیاطین و آغتدنا لَهُمْ عذاب السّعیر). 

یک نگاه به آسمان در یک شب تاریک و پرستاره. و توجه به آن عوالم رژیائی دوردست؛ و 
تصور نظام هائی که بر آنها حاکم است. و دقت در زیبائی» ظرافت و عظمت و سکوت 
اسرارآمیز و پر ابهتی که بر آنها سایه افکنده» انسان را در جهانی مملو" از عرفان و نور حق وارد 
می کند. و در عوالمی از عشق پروردگار: سير می دهد. كه با هیچ زبانی قابل توصیف نیست. 
اين آیه بار دیگر اين حقيقت را تأكيد می کند که: تمام ستارگانی که می بينيم همه بخشی از 
آسمان اول است. آسمانی که از ميان آسمان های هفتگانه به ما نزدیک تر می باشد. و به همین 
دلیل» به عنوان: السّماء الدئیا: «آسمان نزدیک و پائین» از آن تعبیر شده است. 

تعبیر به «رُجُوم) (تیرها) اشاره به شهاب ها است. كه همچون تیری از یک سوی آسمان, به 
سوی دیگر پرتاب می شود. می دانیم «شهب» باقی مانده ستارگانی است که طی حوادثی از 
هم متلاشی شده بنابراين» اگر می گوید: ما کواکب را تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم اشاره 
به همین سنگریزه های 


1۳ «بحار الانوار). حلد ۳ صفحه‎ - ١ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


و اما این كه: چگونه شیاطین با تیرهای شهاب که سنگ های کوچک سرگردانی در آسمان ها 


۳ نشانه گیری می شوند» شرح آن را در تفسیر نمونه داده ایم.(۱) 


نکته: 

عظمت عالم آفرینش 

با اين که قرآن مجید از محيط عقب افتاده عصر جاهلیت عرب برخاست. ولی غالباً تأکید 
می کند: مسلمانان در اسرار با عظمت عالم هستی بیندیشند. مطلبی که در عصر جاهلیت مفهوم 
نداشت» و اين خود دلیل روشنی است بر اين که: قرآن از مبدأ دیگری صادر شده. و هر قدر 
علم و دانش پیش می رود. عظمت تأكيدات قرآن در اين زمینه آشکارتر می گردد. 

می دانیم: کره زمینی که ما در آن زندگی می کنیم. با تمام بزرگی که دار در مقابل مرکز 
منظومه شمسی» یعنی قرص «خورشید» به اندازه ای کوچک است که اگر یک میلیون و 
دویست هزار کره دیگر مانند کره زمين را روی هم بگذارند. تازه به اندازه قرص آفتاب 
ھی شودا 

از سوی دیگر منظومه شمسی ماء جزئی از یک کهکشان عظیم است. که همان کهکشان «راه 
شیری» نام دارد.(۲) 

طبق محاسبات دانشمندان فلکی. تنها در کهکشان ماء بالغ بر یک صد 


۱- جلد ۰۱۱ صفحه ۶۲ ذیل آيه ۱۸ سوره «حجر» و جلد ۱٩‏ صفحه ۱۵ به بعد ذیل آيه ۲۰ 
سوره «صافات». 

۲ - «کهکشان ها» مجموعه هائی از ستارگانند که به نام «شهرهای ستارگان» معروف اند و با 
اين كه نسبتاً به یکدیگر نزدیک اند. كاه میلیون ها سال نوری در ميان آنها فاصله است! 
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میلیارد ( مه ه۱) ستاره وجود دارد. که خورشید ما با تمام عظمتش. یکی از 
ستاره های متوسط آن محسوب می شود! 
از سوی سوم. در اين جهان بزرگ» آن قدر کهکشان وجود دارد که از حساب و شماره بیرون 


است. 


و هر قدر تلسکوپ های نجومی عظیم تر و مجهزتر می شوند. کهکشان های تازه ای کشف 
می شودا 

و چه بزرگ است خدائی که اين طرح عظیم را با آن نظام دقیق ريخته است. ألْعَظَمَةُ لِلّه الواحدٍ 
مار 
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7 وَللَذِينَ کفروا برهم عذاب جَهنم و بلس لمصیر 

۷ إذا را فيها سمغوا لها شهيقاً و هى تفوز 

۸ تكاذ تَميّرْ من لعیظ كُلَّما آلقی فیها فوج سالهم حزنتها ألم انم 
تذیر 

4 قالوا بَلى قد جاءنا نذیر فکذبنا و قُلْنا ما تر اللّهُ من شىء إن نم 
إل فى ضلال كُبير 

۰ و قالوا لو کنا نَسْمَعْ أو تَعْقِل ما كنا فى أصحاب السّعير 

۱ فَاغْتَرَقُوا بذنبهم فَسْحْقاً لآصحاب السّعير 


ترجمه: 

7 -و برای كسانى که به يروردكارشان كافر شدند عذاب جهنم است. و بد فرجامی است! 

۷ - هنگامی كه در آن افكنده شوند صداى وحشتناکی از آن می شنوند. در حالى که 
می جوشد! 

۸ - نزديك است از شدت غضب پاره شود: هر زمان كه گروهی در آن افكنده می شوندء 
نگهبانان از آنها می پرسند: مگر بيم دهنده الهى به سراغ شما نیامد»؟! 

4 می گویند: «جراء بیم دهنده به سراغ ما آمد. ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند 
هرگز چیزی نازل نکرده. و شما در گمراهی بزرگی هستید)! 

۰ - و می گویند: «اگر ما كوش شنوا داشتیم يا تعقل می کردیم. در ميان دوزخیان نبودیم)! 


۱ - اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند: دور باشند دوزخيان از رحمت خدا! 
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تفسیر: 
اگر كوش شنوا و فکر بیدار داشتیم در دوزخ نبودیم! 
از آنجا که در آیات گذشته. سخن از نشانه های عظمت و قدرت خدا و دلائل آن در عالم 
آفرینش بود» در آیات مورد بحث. سخن از کسانی می كويد که اين دلائل را نادیده گرفته» راه 
کفر و شرك را پیش می گیرند. و همچون شیاطین. عذاب الهی را به جان می خرند. 
نخست می فرماید: «برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند. عذاب جهنم است و بد 


جایگاهی است» (و لِلّذِينَ کفروا برهم عذاب جهن و بس المصیر). 


انكام به شرح گوشه ای از اين عذاب وحشتناک پرداخته. می افزاید: «هنگامی که کفار در آن 
افكنده می شوند. صداى وحشتناكى از آن می شنوند و اين در حالى است كه پیوسته 
می جوشد و غليان دارد» (إذا أَلْقُوا فيها سَمِعُوا لها شهيقاً و هی تَفُو). 

آری. هنكامى كه آنها با نهايت ذلت و حقارت. در آن يرتاب می شوند. فرياد وحشتناک و 
طولانى از جهنم برمى خیزد» و تمام وجود آنها را در وحشت فرو می برد. 

«شهیّق) در اصل» به معنی صدای زشت و منکری همچون صدای الاغ است. و كاه گفته اند: از 
ماده «شهوق» به معنی طولانی بودن گرفته شده (لذا كوه بلند را «جبل شاهق» می گویند) 
بنابراین» «شهیق» به معنی ناله طولانی است. 

بعضی گفته اند «زفیر» صدائی است که در كلو می پیچد. و «شهیق» صدائی است که در سینه 
aie‏ نهر ا نه ها من خواهای سارک 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
و ناراحت کننده است. 


پس از آن» برای مجسم ساختن شدت خشم «دوزخ» می افزاید: «نزدیک است از شدت غضب 
پاره پاره شود)! (تكاذ تير من الْعَئِظ).(1) 

درست همانند ظرف عظيمى که روى آتش فوق العاده يرحرارتى گذارده اند. و چنان 
می جوشد و زیر و رو می شود که. هر زمان بيم متلاشى شدن آن می رود. و یا همجون انسان 
خشمگینی که می جوشد. می خروشد. فریاد می کشد و نزدیک است منفجر گردد. آری» چنین 
است منظره دوزخ. اين کانون خشم خدا! 

سيسء ادامه مى دهد: «هر زمان گروهی از کافران در آن افکنده می شوند نگهبانان دوزخ از 
روی تعجب و توبیخ از آنها سؤال می کنند: مگر شما رهبر و راهنما نداشتید؟ مگر انذارکننده 
الهی به سراغ شما نیامد؟ پس چرا به اين روز سياه افتاده اید»؟! (كُلّما أَلْقَى فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم يَأَنَكُم نذیر). 

آنها باور نمی كنندء انسانى آگاهانه و با داشتن رهبر آسمانی» به جنين سرنوشتی كرفتار شود. و 


جنين جايكاهى را برای خود انتخاب كند. 
و آنان در ياسخ «مى كويند: آری انذاركننده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و 
گفتيم خداوند هرگز چیزی نازل نكرده و خداوند وحى بر كسى نفرستاده است. تا به هواى 


نفس خويش ادامه دهیم. حتی به آنها گفتيم شما در گمراهی عظیمی هستید! (قالوا بلی فد 
جاءنا تذدیر فَكَذِئْنا و قُلْنا ما رل الله من شىء إن أنْثَم إل فى ضلال کبیر). 


١‏ - ١تَمَيَّ)ا‏ به معنی متلاشی شدن و پراکنده گشتن است و در اصل «تتمیز) بوده. 
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نه تنها آنها را تصدیق نکردیم» و به پیام حیات بخششان كوش فرا ندادیم. که به مخالفت 


برخاسته» و اين طبیبان روحانی را گمراه خوانديم و از خود راندیم. 


در آيه بعد. به دلیل اصلی بدبختی و گمراهی خود اشاره کرده«می گویند: اگر ما كوش شنوا 


داشتيم» و عقل خود را به کار می كرفتيم» هرگز از دوزخیان نبودیم)! (و قالوا لوه کنا لمع أو 
عق ما كنا فى أصحاب السعیر). 


آری» «اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند. دور باشند دوزخیان از رحمت خدا! 
(فَاغْتَرَقُوا بذنبهم فسحفاً لآصحاب الستّعير). 

در این آیات» ضمن بیان سرنوشت وحشتناك دوزخیان انگشت روى علت اصلى بدبختی آنها 
گذارده شده است» می گوید: 

از یکسو خداوند كوش شنواء عقل و هوش داده. 

و از سوی دیگر پیامبرانش را با دلائل روشن فرستاده. اگر اين دو با هم ضمیمه شوند. سعادت 
اتسان تأمين استه 

ولی. هنگامی که انسان كوش دارد. اما با آن نمی شنود. و چشم دارد. و نمی بیند. و عقل دارد 
و نمی اندیشد. اگر تمام پیامبران الهی و کتب آسمانی به سراغ او آیند. اثری ندارد! 

در روایتی اه أشنت جمعی در محضر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) هلح و ستایش از 
مسلمانی کردند. رسول خدا(صلی الله عليه وآله) فرمود: کیّف عمل الرجُل؟: «عقل او چگونه 
است»؟ 


عرض کردند: ای رسول خدا! ما از تلاش و کوشش او در عبادت و انواع 
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کارهای خير سؤال می کنیم» شما از عقلش سوال می فرمائید؟ 

فرمود: إن ال حمق پُصیب بخفقه أغظم من فجور الفاجر و اما یرتم الْعبادُ غَداً فى الدرجات 
و بنالون الزلفی من رهم على تدر عَفُولهم!: 

(مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق. حاصل می شود بدتر است از فجور فاجران و گناه 
بدكاران» خداوند. فردای قیامت. مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آنها بالا می برد. و بر اين 
اساس» به قرب خداوند نائل می گردند».(۱) 

«سشخق» (بر وزن قفل) در اصلء به معنی سائیدن و نرم كردن است. و به لباس کهنه نيز گفته 
می شود ولی در اینجاء به معنی دوری از رحمت خدا است. بنابراين» «فَسُحْقاً لاصنحاب 
السّعير» مفهومش اين است: دوزخيان از رحمت خدا دور باشند و از آنجا كه نفرين ا 
توأم با تحقق خارجى استء اين جمله دليل بر اين است که: اين گروه به كلى از رحمت خدا 


دورند. 


نکته: 

ارزش والای عقل و خرد 

اين نخستین بار نیست که قرآن مجید به ارزش فوق العاده عقل و خرد اشاره می کند. و گناه 
عمده دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها راء از کار انداختن اين نیروی الهی می شمرد بلکه 
هر كس با قرآن آشنا باشد» می داند که در مناسبت های مختلف. اهمیت اين موضوع را آشکار 
ساخته است» و على رغم دروغ پردازی های کسانی که مذهب را وسیله تخدیر مغزهاء و 
نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می شمرند. اسلام. اساس خحداشناسی و سعادت و نجات را بر 


عقل و خرد می نهد. و روی سخنش در همه جا با «أولو الالباب» و «أولو 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۲۲۶. 
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الابصار» و اندیشمندان و دانشمندان است. 

در منابع اسلامی» آن قدر روایت در اين زمینه وارد شده که از حساب بیرون است. جالب اين 
که: کتاب معروف «کافی» كه از معتبرترین منابع حديث است. مشتمل بر کتاب هائی است که 
نخستین کتابش به نام کتاب «عقل و جهل» است. و هر كس روایاتی را که در اين زمينه در اين 
کتاب نقل شده ملاحظه کند. به عمق بینش اسلام در اين باره پی می برد. و ما در اینجا به ذکر 
دو روایت قناعت می کنیم: 

١-در‏ حديثى از على (عليه السلام) (در همین کتاب) أمنكة أست: «جبرئیل) بر «آدم» نازل شده. 
گفت: من مأمورم تو را ميان یکی از اين سه موهبت مخيّر کنم» تا یکی را برگزینی» و بقيه را 
رها كنى. 

«آدم) يرسيد: آنها جيستند؟ 

«جبرئیل» در پاسخ گفت: «عقل»» «حیاء» و «دین). 

«آدم) گفت: من عقل را برگزیدم. 

«جبرئیل» به «حياء» و «دین» گفت: او را رها كنيد و به دنبال كار خود برويد. 

كفتند: ما مأموريم همه جا با عقل باشيم و از آن جدا نشويم! 

«جبرئیل» گفت: حال كه چنین انت نه امو ریت خود عمل کنید. سپس به آسمان صعود 
کرد»!.(۱) 

اين» لطیف ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد. و نسبت آن با «حیا» و 
«دین» گفته شود چرا که اگر عقل از دين جدا گردد. با اندک چیزی بر باد می رود. يا به 
انحراف كشيده می شود. و اما «حیا» كه مانع انسان از ارتكاب زشتى ها و كناهان است» أن نيز 


ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. 


۱ -«کافی». جلد ۱ صفحه ۰۱۰ حدیث ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۲۸۲. 
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این» نشان می دهد که «آدم» سهم قابل ملاحظه ای از عقل داشت. که به هنكام مخیر شدن در 
ميان اين سه جيزء مرحله بالاتر عقل را برگزید. و در سایه آن. هم دين را تصاحب کرد و هم 
حيا را. 

۲ در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من ان عاقلاً ان له وين و ن 
كان له دی دحل اج 

«کسی كه عاقل باشد دين دارد» و کسی که دين داشته باشد داخل بهشت می شود (بنابراین» 
بهشت جای عاقلان است».(۱) 

البته» عقل در اینجا به معنی معرفت راستین است» نه شیطنت های شیاطین که در سیاستمداران 
جبار و ظالم جهان دیده می شود. که به گفته امام صادق(علیه السلام): شبيهة بالعقّل و لئست 
بالعقل: «شبيه عقل است. ولى عقل نیست»!.(۲) ا 0 


۱ -«کافی». جلد ۱ صفحه ۰۱۱ حدیث ٦.‏ 


۲ - «کافی». جلد 3 صفحه ١ل‏ حديث 8 
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۲ إن الّذِينَ يخشون رهم بالْعَيْب لهم مَغْفِرَةٌ و أجر کبیر 
۳ و أميروا قَولَكُمْ أو اجهروا به اه علیمٌ بذات الصّدور 
۶ ألایَغلم من خلق و هو الطیف الخبیر 


ترجمه: 

۲ - (اما) کسانی که از پروردگارشان در نھان می ترسند. مسلماً آمرزش و پاداش بزرگی 
دارند! 

۳ - كفتار خود را پنهان كنيد يا آشکار (تفاوتى نمی کند), او به آنچه در سينه هاست آگاه 
است. 

4 آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟! در حالی که او (از اسرار 
دقیق) با خبر و آگاه است! 

تفسير: 

آیا خالق جهانء از اسرار جهان آگاه نيست؟ 

به دنبال بحث هائى كه در آيات گذشته. بيرامون كفار و سرنوشت آنها در قيامت انجام شدء 
قرآن در آيات مورد بحث. به سراغ مؤمنان و ياداش هاى عظيم آنها می رود. 

نخست مى فرمايد: «كسانى كه از يروردكارشان در نهان مى ترسند مغفرت و ياداش عظيمى 
دارند» (إن لین يشون رهم بِالْعَئْب لهم مَغْفِرَة و أجر کبیر). 

تعبير به «غیّب» در اينجا ممكن استء اشاره به معرفت خداى نادیده» و يا معاد نادیده و يا همه 


انها بوةهياشك: 
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اين احتمال نيز در تفسیر آیه داده شده است که: اشاره به ترس از خداوند در مورد معاصی 
پنهانی باشد: چرا که اگر انسان معصیت پنهانی نکند. به طریق اولی معصیت آشکار نخواهد 
کرد. و يا اشاره به مقام خلوص نیت در پرهیز از گناهان. و انجام اوامر الهی می باشد: زيرا 
عمل پنهانی از ريا دورتر است. 

جمع ميان اين تفسیرها نيز مانعی ندارد. 

تعبیر به ١مَعْفِرَةُ)‏ به صورت «نکره» و همچنین «آخر کبیر)» اشاره به عظمت و اهميت ان استه 


يس از آنء برای تأكيد می افزايد: «اكر گفتار خود را ينهان كنيد يا آشکار» خداوند به آنچه در 
دل هاست آگاه است» (و اروا فلکم أو اجهروا به إِنّهُ غلیم بذات الصدور). 

بعضی از مفسران» شأن نزولى برای 5 از 7 عباتن تقل کر اند کو کی از کارا 
منافقان» يشت سر پیامبر خدا(صلى الله عليه وآله) سخنان ناروائى می گفتند. و «جبرئیل» به 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) خبر می داد بعضى از آنها به يكديكر گفتند: أُسِروا ملک «سخنان 
خود را ينهانى بگوئید تا خداى محمّد نشنود)! آيه فوق نازل شده كفت: جه آشکار بكوئيد و 


جه ينهان» خدا از آن آگاه است.(۱) 
آيه بعد. در حقيقت به منزله دلیلی است برای آنچه در آيه قبل آمد. می فرماید: «آیا آن کسی که 
موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ در حالی كه او از دقیق ترين اسرار با خبر و 


نسبت به همه چیز عالم است» (أ لایعْلَم من 


۱ (فخر رازی». جلد 5 صفحه 31 و (روح البيان»» جلد E‏ صفحه كل ذیل آیات مورد 
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خلق و هو اللطیف الخیر). 

در تفسیر جمله «ألايَعْلّمُ من خلّق» احتمالات گوناگونی داده اند: 

بعضی» گفته اند: منظور اين است: آيا خدائی که دل ها را آفریده از اسرار درون آنها آگاه 
نیست؟ 

يا: خدائی که بندگان را آفریده آيا از اسرار آنها بی خبر است؟ 

پا: خداوندی که تمام عالم هستی را آفریده و از همه اسرار جهان آگاه است. می شود از اسرار 
انسان که موجودی از اين خلقت عظیم است. بی خبر باشد؟! 

به هر حال. برای درک اين حقیقت. بايد به اين نکته توجه داشته باشیم که خلقت خداوند 
دائمی است. یعنی لحظه به لحظه فيض وجود از ناحیه او به مخلوقات می رسد. و چنان نیست 
که آنها را بیافریند و به حال خود واگذارد. 

اصولاً. ممکنات وابسته وجود او هستند. و اگر لحظه ای پیوند آنها از ذات پاکش قطع شود راه 
فنا پیش می گیرند. توجه به اين پیوند دائمی و خلقت مستمرء بهترین دلیل بر علم خداوند. 
نسبت به اسرار همه موجودات. در هر زمان و هر مکان است. 

توصیف خداوند. به «لطیف» از اين نظر است که «لطیف» از ماده «لطف» به معنی هر موضوع 
دقیق» ظریف. و هرگونه حرکت سریع و جسم لطیف است. بنابراین. لطیف بودن خداوند. 
اشاره به علم او نسبت به اسرار دقیق و ظریف آفرینش است. و گاه به معنی خلقت اجسام 
لطيف. کوچکه ذره بینی و مافوق ذره بینی آمده است. 

اشاره به اين که: هر قدر نیات قلبی شما پنهان و مخفی باشد. و يا سخنان خود را در مجالس 
محرمانه بگوئید. و يا اعمال خلاف را در خلوتگاه ها انجام دهید. خداوند لطیف. از همه آنها 


باخبر است. 
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بعضی از مفسران در تفسیر «لطیف» گفته اند: هو الَّذِى يُكَلّفْ الْيَسِيْرَ و يُعْطى اكير «او كسى 
است که تکلیف را آسان می کند و پاداش را فراوان می دهد». 

در حقیقت. اين نیز یک نوع ظرافت و دقت در رحمت است. 

بعضی نيز گفته اند: توصیف خداوند به لطیف. به خاطر اين است که: در درون همه اشیاء نفوذ 
دارد و جائی در همه جهان از او خالی نیست. 

اما؛ همه اينها به یک حقیقت بازمی گردد. و تأکیدی است بر عمق آگاهی خداوند و علم او به 
اسرار نهان و آشکار. 
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۵ هو الَذِى جَعل لَكُمْ الا زض فلولا قانشوا فى مناکبها و كُلُوا من 
رزقه و له اور 

7 امنتم من فی السّماء أن یخسف بكم الا رض فاذا هی تمُوز 

۷ ام آمتم من فى السماء أن يُرْسِل عَلَيكُمْ حاصباً فُسَتَعْلَمُونَ کف 
تیر 

۸ و لق کذّب الّذِينَ من قبلهم فَكَئِفْ كان كير 


ترجمه: 

۵ -او کسی است كه زمين را برای شما رام کرد. بر شانه هاى آن راه برويد و از روزى هاى 
خداوند بخورید: و بازكشت و اجتماع همه به سوى او است! 

7 آيا خود را از عذاب کسی كه حاكم بر آسمان است در امان می دانيد كه دستور دهد 
زمين بشكافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟! 

۷ ديا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان مى دانيد كه تندبادى ير از سنكريزه بر شما 
فرستد؟! و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است! 

۸ - و کسانی که پیش از آنان بودند (آیات الهی را) تکذیب كردندء اما (ببین) مجازات من 
چگونه بود! 

تفسیر: 


به دنبال بحث هائی که پیرامون دوزخیان و بهشتیان. کافران و مومنان در 
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آیات پیشین گذشت. در آیات مورد بحث. برای ترغیب و تشویق در پیوستن به صفوف 
بهشتیان» و برحذر بودن از راه و رسم دوزخیان به ذکر بخشی از نعمت های الهی. و سپس به 
سم از غلاب های اي اشاو: سی کنل, 

می فرماید: «او کسی است که زمين را برای شما رام کرد» (هو الَّذِى جعل لحم الا زض ذلولا). 
(پس بر شانه ها و صفحه زمین راه بروید. و از روزی های پروردگار بخورید. و بدانید 
بازكشت همه به سوی او است» (فَامْشُوا فی مناکبها و كُلُوا من رزقه و اه النُشُون). 

«ذلول» به معنى «رام» جامع ترين تعبیری است که درباره زمين كن است بشود. 

چرا كه: اين مركب راهوارء با حركات متعدد و بسيار سریعی كه دارد. آن چنان آرام به نظر 
می رسد كه گوٹی مطلقاً ساكن است. بعضی از دانشمندان می گویند: 

زمين چهارده نوع حركت مختلف دارد. كه سه قسمت آن» حركت به دور خود» حركت به دور 
خورشید» و حركت همراه مجموعه منظومه شمسی در دل کهکشان استء اين حرکات که 
سرعت زیادی دارد. چنان نرم و ملايم است که تا براهین قطعی بر حرکت زمین اقامه نشده 
بود. کسی باور نمی کرد حرکتی در کار باشدا 

از سوی ديككرء پوسته زمين نه چنان سفت و خشن است که قابل زندگی نباشد. و نه چنان 
سست و نرم است كه قرار و آرام نگیرد بلکه. كاملاً برای زندگی بشر رام است» اگر فى المثل؛ 
غالب سطح زمین باتلاق هائی بود كه همه چیز در آن فرو می رفت. يا ماسه های نرمی که پای 
انسان تا زانو در آن فرو می نشست يا سنگ های تيز و خشنى که با مختصر راه رفتن» بدن 
انسان را كوفته و 
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مجروح می کرد. آن وقت معنی ناآرامی زمين روشن می شد. 

از سوی سوم. فاصله آن از خورشید نه چندان کم است. كه همه چیز از شدت كرما بسوزد. و 
نه چندان دور كه همه جيز از سرما بخشکد. 

فشار هوا بر کره زمین آن چنان است که» آرامش انسان را تأمين کند» نه آن قدر زياد است که 
او را خفه کند. و نه آن قدر کم که از هم متلاشی شود. 

جاذبه زمين نه آن قدر زياد است که استخوان ها را در هم بشکند. و نه آن قدر کم که با یک 
حرکت. انسان از جا کنده شود و در فضا پرتاب شود! 

خلاصه. از هر نظر «ذلول». رام و مسخر فرمان انسان است. جالب اين که: بعد از توصیف 
زمین به ذلول» دستور می دهد: بر «مناکب» آن راه بروید. و می دانیم مناکب» جمع (منکب) 
(بر وزن مغرب) به معنی شانه است. گوئی انسان پا بر شانه زمین می گذارد و چنان زمین آرام 
ايك كس اکن ادل کرد را اط کل 

در عين حالء اشاره ای است به اين که: تا گامی برندارید و تلاشی نکنید. بهره ای از 
روزی های زمین نخواهید داشت! 

تعبیر به «رزآق» نیز تعبیر بسیار جامعی است که تمام مواد غذائی زمین اعم از حیوانی. گیاهی 
و معدثي را شاف فی شوة, 

ولىء بدانيد: اينها هذف نهائى آفرینش شما نیسته اينها همه وسائلی است در مسير سور 


رتاو و ات ابد شما 


به دنبال اين تشویق و تبشيرء به سراغ تهديد و انذار می رود» و می افزاید: «آيا خود را از 
در خود فزق برت و داتما نه لرزش خود ادامه دهد)؟! (أ آمنتم من فى السّماء أن خسف بكم الأ 


رض فاذا هۍ تَمُون). 
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درمى آيدء زلزله ها شروع می شود» شكاف ها در زمين ظاهر می كردد, شماء خانه ها و 
شهرهايتان را در كام خود فرو مى بلعد. و باز هم به لرزه و اضطراب خود ادامه مى دهد. 
جمله: فاذا هی تور" «بيوسته حركت می کند و ناآرام است» ممكن است اشاره به اين باشد 
که: خدا می تواند فرمان دهد. زمين شما را فرو برد و پیوسته از نقطه ای به نقطه ای دیگر, در 
درون خود منتقل سازد. حتی قبر شما هم آرام نباشد! 

يا اين که: زمين آرامش خود را برای هميشه از دست دهد. و زلزال دائمی بر آن حاکم گردد؛ 
درک اين معنی» برای کسانی که در بعضی از مناطق زلزله خیز زندگی کرده اند و دیده اند كام 
ژمین در چند شبانه روزء مطلفا آرامشی ندارد» و خواب و خوراك و راحت را از همگان سلب 
می کند بسیار آسان است. اما برای غالب ما مردم» که به آرامش زمین عادت کرده ایم» مشکل 
است. 

تعبیر به: من فى السّماء: «کسی که در آسمان است» اشاره به ذات پاک خدا است» که حاکمیت 
او بر كل آسمان ها - جه رسد به زمين - مسلم است. بعضی نيز گفته اند: اشاره به فرشتگان 


خدا است» که در آسمان ها هستند و مأمور اجرای فرمان او می باشند. 


سپس, می افزاید: لازم نیست حتماً زلزله ها به سراغ شما آید بلکه می تواند اين فرمان را به 
تندبادها دهد. «آيا شما خود را در امان می دانید که خداوند حاکم بر آسمان ها تندبادی مملو 
از سنگریزه بر شما بفرستد و شما را زیر کوهی از آن مدفون سازد»؟! (أم منم من فى السّماء 
از بل نامیا 


«و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است»! (فستَعلَمُون کف 
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تلریر). 
فر كه این مدق کو براك کان كد كن سای .روات ادها شاب ادهش که رده ها 
ریگ را با خود حركت داده» از جائى به جاى ديكر منتقل می كند) را ديده اند. بسيار ساده 
استء آنها می دانند ممكن است در چند لحظه. خانه ها يا آبادی هائى زیر توده ای از ريك ها 
و شن های روان مدفون گردد. و يا کاروان هائی که در وسط بیابان در حرکتند» در زیر آن دفن 


شوند! 


در حقیقت. آیات فوق. به اين معنی اشاره می کند که: عذاب آنها منحصر به عذاب قيامت 
نیست» در اين دنیا نیز خداوند با مختصر تکان زمین» يا حرکت بادهاء می تواند به زندگی آنها 
پایان دهد. و بهترین دلیل اين امکان. وقوع آن در امت های پیشین است. 

لذاء در آخرين آيه مورد بحث. می گوید: «کسانی که پیش از آنها بودند آیات الهی و رسولان 
او را تکذیب کردند اما ببين مجازات من در حق آنها چگونه بود)؟! (و لقد کذب الذین من 
تلهم فکیف کان تکیر).(۱) 

گروهی را با زلزله های ویرانگر اقوامی را با صاعقه هاء و جمعی را با طوفان يا تندباد. 


مجازات کردیم. و شهرهای ویران شده و خاموش آنها را به عنوان درس عبرتی باقی گذاردیم. 


١‏ «تكير» به معنی «انکار» است. و در اینجا کنایه از عقوبت می باشد. زیرا انکار خداوند در 
برابر افعال اين اقوام از طریق مجازات آنها صورت گرفته است. 

بايد توجه داشت اين كلمه در اصل «نكيرى» بوده. همان كونه كه «نذیر» در آيه قبل «نذیری» 
بوده ياء متكلم محذوف شده و كسره كه دلالت بر آن می كند باقى مانده است. 
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٩‏ أ ولم روا إلى الطیر فومهم صافات و يَقْبِضْنَ ما یکمن الا 
الرخمن إِنّهُ بل شىء بصیر 

۰ امن هذا الَذِى هو جند لَكُمْ يَنْصرَكُمْ من ذون الرخمن ان الکافزون 
الا فى غُرور 

۱ امن هذا ای يَرْدْفُكُمْ ان آشتک رزقه بل لَجُوا فى غت و نور 


ترجمه: 

4 آيا به پرندگانی که بالای سرشان است. و كاه بال های خود را گسترده و كاه جمع 
می کنند. نگاه نكردند؟! جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد. چرا كه 
او به هر چیز بیناست. 

۰ - آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر حداوند یاری دهد؟! ولی کافران 
تنها گرفتار فریبند! 

"١‏ يا کیست آن کسی که شما را روزی می دهد. اگر (خدا) روزیش را باز دارد؟! ولی آنها 
در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می‌ورزند. 

تفسیر: 

به اين پرندگان بالای سر خود بنگرید 

در آيات آغاز اين سوره» به هنگامی که بحت از قدرت و مالكيت خداوند بود سخن از 
آسمان هاى هفتگانه» ستاركان و كواكب آنها به ميان آمد» و در نخستين آيه مورد بحثء مسأله 
قدرتء با ذكر یکی از موجودات به ظاهر کوچک 
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عالم هستی» تعقیب می شود می فرماید: 

«آیا آنها به پرندگانی که بالای سرشان بال های خود را گسترده و كاه جمع می کنند. نگاه 
نکرده اند)؟! (أ و لم یروا إلى الطَيْر فَوقَهُمُ صافات و يَقبضن).(1) 

اين اجسام سنگین» بر خلاف قانون جاذبه از زمين برمی خیزند. و به راحتی تمام بر فراز 
آسمان, ساعت هاء و كاه هفته ها و ماه ها! يشت سر هم به حرکت سریع و نرم خود ادامه 
می دهند» بی آن که هیچ مشکلی داشته باشند. 

بعضی به هنكام پرواز. غالباً بال های خود را گسترده اند (صافات) و گوئی نیروی مرموزی آنها 
را په حرکت درمی آورد. 

در حالی كه. بعضی دیگر دائماً بال می زنند (ممکن است «یقبضن» اشاره به همین معنی 
باشد). ۱ 

بعضی ديكرء كاه بال می زنند» و كاه بال را می گسترانند. 

كروه چهارمی. مدتى بال می زنند. هنگامی كه سرعت گرفتند. بال ها را به كلى جمع كرده و 
در اقيانوس هوا شيرجه می روند (مانند گنجشک ها!) خلاصه. در عين اين كه همه پرواز 
می کنند. هر كدام برای خود برنامه مخصوصى دارند. 

چه كسىء بدن آنها را به گونه ای آفریده كه به راحتى در هوا سير می کنند؟! 

و جه كسىء اين قدرت را به بال هاى آنها بخشيده. و دانش پرواز را به آنها آموخته؟ 
مخصوصاًء در پروازهای پیچیده دسته جمعى پرندگان مهاجرء كه كاه جندين ماه به طول 
می انجامد. و هزاران كيلومتر راه را پیموده. و از فراز کشورهای زيادىء از كوه هاء دره هاء 
جنگل ها و درياها می گذرند. و به مقصد خود می رسند. 


راستی, جه کسی اين همه نیرو و آگاهی به آنها داده است؟! 


۱ - «الطَّيْرا جمع «طائر» است. و لذا فعل و وصف آن به صورت جمع آمده و اين که بعضی 
تصور کرده اند «طیر» مفرد است بر خلاف تصریح ارباب لغت می باشد. 
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لذاء در پایان آيه می افزاید: «جز خداوند رحمن کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد. چرا 
که او به هر چیز بینا است و نیاز هر مخلوقی را ھی داند» (ما نکن الا الرخمن إنه يكل 
او است. که وسایل و نیروهای مختلف را برای پرواز در اختیار آنها گذارده. آرى. خداوند 
رحمان كه رحمت عامش همه موجودات را فرا گرفته» به پرندگان نيز آنچه لازم داشتند 
بخشیده است. 

نگه دارنده پرندگان در آسمان همان نگه دارنده زمين و موجودات دیگر استء و هر زمان 
اراده کند. نه پرنده قدرت پرواز دارده و نه زمين آرامش خود را حفظ می کند. 

تعبیر به: صافات و یَبضن: «بال ها را گسترده و جمع می کنند» ممکن است اشاره به پرندگان 
مختلف باشد. يا اشاره به حالات مختلف یک پرنده.(۱)-(۲) 


در أيه بعد» به اين معنى اشاره مى كند كه كافران در برابر قدرت خداوند هیچ گونه يار و 


يارى دهد»؟! (أمَّنَ هذا الَّذِى هو جنك کم يَنْصرَكُمْ من دون الرخمن).(۳) 


۱ -اين که «صافات» به صورت وصفى و «یقبضن» به صورت فعل مضارع آمده. ممكن است 
از این جهت باشد که صاف بودن بال ها یک برنامه یکنواخت استء در حالی که گشودن و 
بستن بال ها تكرارى است (دقت كنيد). 

۲ - درباره شگفتی هاى جهان پرندگان و عجائب مسأله يرواز آنها در جلد ١١‏ تفسير «نمونه» 
صفحات ۲۳۸ تا ۳۶۱ ذیل آيه ۷۹ «نحل» مشروحاً بحث کرده ایم. 

۳-«م» در این جمله حرف عطف و «مّن» مبتدا و «هذا) مبتدای دوم و «ألّذى)» خبر آن و «(هو 
جن کم اه آل و «ینصرکم» وصف «خند» می باشد. و جمله خبر مبتدای اول است (البيان 
فى غریب اعراب القرآن جلد ۰۲ صفحه 604). 

ولی مناسب اين است که (لَّذِى) عطف بیان باشد و «يَنْصُرَكُم) خبر, زیرا جمله بدون آن ناقص 


است (دقت كنيد). 
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نه تنها نمی توانند شما را در گرفتاری ها یاری دهند. که اگر بخواهد همانها را مأمور عذاب و 
نابودی شما می کند. مگر آب و باد و خاک و آتش خدمتگزار و ارکان حیات شما نیستند؟ 
خداوند همین ها را مأمور نابودی اقوام سرکش ساخت. 

تاريخ بسیار به خاطر دارد که نزدیک ترین افراد به پادشاهان فراعنه و گردنکشان, عامل مرگ 
آنها شدند. و در تاريخ معاصر هم بسیار دیده شده که وفادارترین نیروهای دولت ها بر ضد 
آنان قیام کرده. و فرمان مرگشان را صادر کردند! 

«اما کافران تنها گرفتار غرور و غفلتند» (إن الکافرون الا فى غرور). 

پرده های غرور و جهلء بر عقل های آنها افتاده, و به آنان اجازه نمی دهد اين همه درس 
عبرت را بر صفحات تاریخ» يا در گوشه و كنار زندگی خود ببینند. 

«جند» در اصل به معنی زمين ناهموار و سفتی است که. سنك های فراوانی در آن جمع است؛ 
و به همین مناسبت. به انبوه لشکر نیز «جند» گفته شده. 

بعضی از مفسران» «جند» را در آيه مورد بحث. اشاره به بت ها می دانند. كه هرگز در قيامت 
قادر به پاری مشرکان نیستند» ولی» ظاهر اين است که» آيه مفهوم وسیعی دارد که بتها یکی از 


مصاديق آن است. 


در سومين آیه» برای تأكيد بيشتر می افزايد: «یا آن كس كه شما را روزی می دهد اگر روزی 
خود را از شما باز دارد. جه کسی می تواند شما را بی نياز کند»؟! (أمَّنَ هذا الّذِى يَرَرْقُكُمْ إن 
اتک رزقة).(1) 

هر 35 به آسمان دستور دهد نبارد. و زمين ها كياهى نرویاند. و يا آفات مختلف نباتى 


محصولات را نابود کنند. جه کسی توانائى دارد غذائى در اختيار 


۱ - جزاى شرط در آيه محذوف است» و در تقدير جنين مى باشد: «إن اتک رزقه من 


رفک غیر». 
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شما بگذارد؟ 
و یا اگر روزی های معنوی و وحی آسمانی از شما قطع کند. جه کسی توانائی راهنمائی شما 
را دارد؟ 


اينها حقایقی است آشکار ولی لجاجت و خيره سری. حجابی است در برابر درک و شعور 
آدمی. لذا در پایان آيه می فرماید: «بلکه آنها در سرکشی و فرار و فاصله گرفتن از حقایق, 
اصرار و لجاجت می‌ورزند» (بل لَجُوا فی غتو و تُفُور). 

هم امروز با تمام پیشرفتی که در جهات مختلف زندگی بشر - مخصوصاً در صنایع غذائی 
حاصل شده -اگر فقط یک سال مطلقاً باران نبارد جه فاجعه ای در تمام جهان رخ می دهد. و 


یا اگر لشکر ملخ ها و آفات نباتی همه جا را فرا كيرد جه مصیبتی واقع خواهد شد؟ 


نکته: 

چهار عامل براق ناکامی انسان ها 

در آیات گذشته خواندیم: نداشتن كوش شنوا و عقل بیدا مهم ترين عاملی است که دوزخیان 
را به دوزخ می کشاند. و در آیات مورد بحث خواندیم: چهار عامل دیگر یعنی «غرور» 
«لجاجت»» «سرکشی» (غتو) و «فاصله گرفتن از حق» (تفور) سبب بدبختی و گمراهی انسان 
می شود. 

اگر درست دقت کنیم» می بينيم» اين عوامل نيزء با عامل كذشته در ارتباط است: زیرا اين 
صفات زشت» پرده بر كوش و چشم بصیرت انسان فى افکند و او را از درک حقایق مانع 


می شود. 
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۲۲ أ فمن نشی مکباً على وجهه آخدی من نی سَويّاً على صراط 
شنتقیم 
۳ قل هو الَذِى أنشأكُمْ و جعل لکُم السَمع و الا صا و الا فده قلیلا 
ما تَشکرون 
۶ قل هو الَذِى رام فى لا ض و له تخشرون 
۲۵ و يَقُولُونَ متی هذا الْوَعْد إن کنتم صادقین 
٩‏ قل الم یه الله ونم آنا یر بين 
۷ فلما راوه لق سینت وجوه الذین کفروا و قيل هذا الَذِى كنم به 
تدقون 
ترجمه: 
۲ ب ایا کسی كه به رو افتاده حركت می كند به هدايت نزديك تر است يا کسی که راست 
قامت در صراط مستقيم كام برمى دارد؟! 
۳ - بگو: «او کسی است که شما را آفرید و برای شما كوش و چشم و قلب قرار دادو اما 
كمتر سپاسگزاری می كنيد)! 
۶ - بگو: «او کسی است که شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور می شويد)! 
۵ - آنها می گویند: «اگر راست می كوئيد اين وعده قيامت جه زمانى است»؟! 
56 بگو: «علم آن تنها نزد خداست: و من فقط بيم دهنده آشکاری هستم)! 
۷ - هنگامی كه آن (وعده الهى) را از نزديك می بینند. صورت كافران زشت و سياه 


می گردد. و به آنها گفته می شود: «اين همان چیزی است كه تقاضاى آن را داشتید»! 
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تفسیر: 

راست قامتان جاده توحید 

در تعقیب آیات گذشته» پیرامون کافران و مؤمنان» در نخستین آیه مورد بحث. وضع حال اين 
دو گروه راء در ضمن مثال جالبی منعکس ساخته. می فرماید: «آیا کسی که به رو افتاده حرکت 
می کند. به هدایت نزدیک تر است. يا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد 
و پیش می رود»؟! ( فَمَن يَحْشِى مكبّا على وجهه آخدی أمن يَمْشِى سوبا على صراط شنتقیم). 
در اينجاء افراد بى ايمان و ظالمان لجوج مغرور» به کسی تشبيه شده اند که از جاده ای 
ناهموار و يريبج و خم. می گذرد» در حالى که به رو افتاده» و با دست و ياء يا به سينه حركت 
می کند. نه راه را به درستى می بیند. و نه قادر بر کنترل خويشتن است. نه از موانع با خبر 
است. و نه سرعتى دارد؟ كمى راه مى رود و درمانده مى شود. 

ولی. مؤمنان را به افراد راست قامتى تشبيه می كند که از جاده ای هموار» صاف و مستقیم با 
جه تشبيه جالب و دقيقى؟ كه آثار آن در زندكى اين دو كروه. كاملاً نمايان است و با جشم 
بعضی. مظهر اين دو گروه را ييامبر((صلى الله عليه وآله) و «ابو جهل») شمرده اند» البتهى اينها 
مصداق های روشنی برای آیه فوق است. ولی عمومیت مفهوم آيه را محدود نمی کند. 

در تفسیر «مُكبّاً على وجهه). احتمالات متعددی گفته شده: 


رو افتاده و با دست و پا و سينه به پیش می رود. 
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ولی. بعضی دیگر گفته اند: منظور اين است: ایستاده راه می رود اما سر به زیر افکنده. و مسير 
خود را به هيج وجه مشاهده نمی کند. 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: منظور کسی است که تعادل خود را حفظ نمی کند. چند 
گام پیش می رود بر زمين می خورد و برمی خیزد» و اين وضع پی درپی تکرار می شود. 

از بعضی از کلمات «راغب» در «مفردات» نيز چنین برمی آید: منظور کسی است که تمام 
توجهش به وضع خويش است. و از غير خود غافل است. ولی معنی اول به قرینه مقابله با 
وضع مؤمنان که از آن تعبیر به «سَویّه شده است» مناسب تر به نظر می رسد. 

به هر حال» آيا اين وضع کافر و مومن در آخرت است؟ يا در هر دو جهان؟ دلیلی بر محدود 
بودن معنی آیه در دست نيستء آنها هم در زندگی دنیا چنین اند. و هم در آخرت. 

آری» افراد بی ایمان چون خودخواه. خودپرست و لجوجند. و جز منافع مادی و زودگذر 
خويش را نمی بينند» و از آنجا که مسیر آنهاء مسير هوایرستی است. به کسی می مانند که از 
سنگلاخی عبور می کند. در حالی که بر سینه و دست و پا می خزد. اما کسانی که در پرتو 


آيه بعد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مخاطب ساخته, می افزاید: «بگو او کسی است که شما 
را آفرید. و برای شما چشم و كوش و قلب قرار داد. اما کمتر سپاسگزاری می کنید» (قل هو 
الى أنشأکم و جعل لکُم السّمْع و الا صا و الأ فده قليلاً ما و 
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خداوند. هم وسیله مشاهده و تجربه را در اختيار شما قرار داد (چشم)» هم وسیله آگاهی بر 
نتيجه افکار دیگران (گوش» و هم وسیله اندیشیدن در علوم عقلی (قلب) راء خلاصه تمام 
ابزار لازم برای آگاهی به علوم عقلی و نقلی را در اختيار شما گذارده است اما کمتر کسی 
سياس اين همه نعمت های بزرگ را به جا می آورد: زيرا شکر نعمت آن است: هر نعمتی در 
مسير هدفی که به خاطر آن آفریده شده است به کار گرفته شود آيا همه از چشم. كوش و 


عقل به درستی در اين راه استفاده می کنند؟! 


بار ديكرء پیامبر(صلی الله عليه واله) را مخاطب ساخته. می فرماید: «بگو او کسی است که شما 
را در زمين خلق کرد به سوی او بازگشت می كنيد و نزد او جمع می شوید» (قُلَ هو الَذِى 
درم فى الا زض و الیه تحشرون). 

در حقیقت آيه نخست. «مسیر» را مشخص می کند. آيه دوم «ابزار و وسائل کار» راء و اين آيه 
«هدف و مقصد» راء یعنی» در راه راست و صراط مستقیم ایمان و اسلام گام بردارید. و از تمام 
ابزار شناخت بهره كيريد» و به سوی زندگی جاویدان حرکت کنید. 

قابل توجه اين كه: در آيه قبل» تعبیر به «أنشأكم» شده و در اين آیه به «ذرأکم» ممکن است 
تفاوت اين دو تعبير در اين باشد كه: جمله اول» اشاره به ايجاد كردن انسان از عدم است (يعنى 
هيج نبوديد و شما را آفرید). و جمله دوم اشاره به آفرينش انسان از ماده خاكى است. يعنى 
شما را از خاک آفريديم. 


پس از آنء در همین رابطه» به گفتار منکران معاد و پاسخ آنها پرداخته» می فرماید: «آنها از روی 


استهزاء می گویند: اگر راست می گوئید اين وعده قيامت 
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جه زمانی است»؟! (و يَقُولُونَ متی هذا الْوَغد إن كنت صادقین). 

چرا دقيقاً تاريخ آن را تعيين نمی کنید؟ چرا تکلیف همه را از این نظر روشن نمی سازید؟. 

در اين که: منظور از «هذا الْوَغد» چیست! دو احتمال ذکر کرده اند: 

نخست. وعده قیامت» دیگر وعده مجازات های گوناگون دنياء مانند زلزله هه صاعقه ها و 
طوفان هاء ولی با توجه به آيه گذشته معنی اول مناسب تر به نظر می رسد هر چند جمع ميان 


در آيه بعد به آنها چنین پاسخ می گوید: «به آنها بكو علم و آگاهی اين موضوع. مخصوص 
خدا است» و من تنها انذار کننده آشکاری هستم» (فل نما للم عند اللّه و إِنّما أنَا نذیر شبین). 
اين تعبير» درست شبیه چیزی است که در آیات متعدد قرآنء از جمله آیه ۱۸۷ «اعراف» آمده 
است: قل نما عِلْمُها عند ربّى: «بگو علم به زمان وقوع رستاخیز فقط نزد پروردگار من است». 
و بايد چنین باشد: چرا که اگر تاريخ قيامت معلوم بود. هر كاه فاصله زیادی داشت. مردم در 
غفلت فرو می رفتند. و اگر فاصله کم بود» حالتی شبیه به اضطرار يبدا می کردند» و در هر 


در آخرين آيه مورد بحث. می افزاید: «هنگامی که آن وعده الهی و عذاب را از نزدیک مشاهده 
کنند. صورت کافران زشت و سياه می شود. به گونه ای که آثار غم و اندوه از آن می بارد» 
(فَلَمَا روه رُلْفَةٌ سیشت وجوه الذین کفروا). 


«و به آنها گفته می شود: اين همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید»! (وَ 
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قيل هذا الّذِى کُنتم به تدغون). 

«تدغون)» از ماده است» یعنی» پیوسته درخواست و تقاضا می کردید قيامت واقع شود. 
اكنون واقع شده استء و راه فرارى از آن نیست.(۱) 

اين مضمون, در حقیقت. شبيه همان است که در آيه ۱۶ «ذاريات» خطاب به كفار آمده است 
که روز قيامت به آنها گفته می شود: هذا الَذِى کُنتم به تستخجلون: «اين همان چیزی است که 
برای آن عجله داشتيد» و ناظر به عذاب قيامت ات همان گونه که اکر مفضسران گفته اند» و 
دليلى می شود بر اين كه: جمله «متی هذا الْوَعْد) نيزء اشاره به وعده قيامت است. 

«حاكم ابوالقاسم حسکانی» می كويد: هنكامى كه کافران مقامات على(عليه السلام)را نزد 
خداوند مشاهده کردند» صورت هاى آنها (از شدت خشم و غضب) سياه شد.(۲) 

در حديثى از امام باقر(عليه السلام) نيز همین معنى نقل شده که: اين آيه درباره امير مؤمنان 
على (عليه السلام) و يارانش نازل كرديده است.(۳) 

البته» اين تفسير كه از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده از قبيل نوعى تطبيق است» و گرنه 
مورد آیه مربوط به رستاخيز و قيامت است» و اين قبيل تطبيق هاء در لسان روايات كم نيست. 


١‏ - «تداغون» از باب «افتعال» از ماده «دعاء» به معنى تقاضاء و يا از ماده «دعوا» به معنى تقاضا 
ويا انكار جيزى است. 
۲ - (مجمع البیان»» جلد .٠١‏ صفحه ۳۳۰۰ 


۳ -«نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۲۸۵. 
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۳۸ قل | رایّتم إن أهلكنى اللهُ و من معی أو رَحمنا فمن يُجير الکافرین 


من عذاب آلیم 
۹ كل هو الرخمن آمنا به و یه توكلنا فسَعلَمون من هو فی ضلال 


۰ قلأ رآیِتم إن أصْبّح ما کم غُوراً من تیم بماء مَعین 


ترجمه: 

۸ - بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند. يا 
مورد ترحم قرار دهد. جه کسی کافران را از عذاب دردناک يناه می دهد»؟! 

۵ - بگو: «او خداوند رحمان است. ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ايم: و به زودی 
می دانید جه کسی در گمراهی آشکار است»! 

۰ - بگو: «به من خبر دهید اگر آب های (سرزمین) شما در زمين فرو رود جه کسی 
مى تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد»؟! 

تفسير: 

جه كسى آب جارى در اختيار شما قرار مى دهد؟ 

آيات فوق كه آخرين آيات سوره «ملک» است. و همه با كلمه «قل» خطاب به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) شروع می شود ادامه بحث هائى است که در آيات قبل با كفار شده كه جنبه هاى 
ديكرش در اين آیات» منعكس است. 


نخست» به آنها كه غالبا انتظار مرك پیامبر(صلی الله عليه وآله) و يارانش را داشتند و گمان 
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می کردند. با مرگ وی آئين او برچیده می شود. و همه جيز پایان می كيرد (و غالب دشمنان 
شکست خورده درباره رهبران راستین» هميشه همین انتظار را دارند) می فرماید: «بگو اگر 
خداوند مرا و تمام کسانی که با من هستند. هلاک کند. يا مورد ترحم قرار دهد جه کسی 
کافران را از عذاب دردناک يناه می دهد»؟ (قُل اراتم إن أَلکنی الله و من مَعی أو رحمنا فمن 
بُجِيرٌ الكافرين من عذاب أليم). 1 

۳ بعضى از روايات آمده است: كافران «مکه»» پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان را نفرين 
می کردند و تقاضای مرگ او را داشتنده به گمان اين که اگر آن حضرت از دنیا برود. دعوتش 
نیز برچیده می شود. آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. 

شبیه همین معنی در آیه ۰ سوره «طور» آمده است. آنجا كه می گوید: أم يَفُولُونَ شاعر نَتَربَ ص 
به ریب الْمَنُون: «آنها می گویند محمّد شاعری است که انتظار مرگش را می کشیم! 

غافل از اين 7 «مصطفی» را الطاف حق وعده داده: گر بمیرد. نمیرد نام حق. 

آری؛ وعده پیروزی اين آئين و سيطره آن را بر تمام جهان, به او داده است؛ و حيات و مرگ 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) چیزی را تغییر نمی دهد. 

بعضی تفسیر دیگری برای اين آيه ذکر کرده اند: به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می فرماید: بگو: 
ما با داشتن ایمان به خداء ميان خوف و رجا هستیم. شما درباره خود جه می اندیشید؟! 


ولی. تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. 


و در ادامه همین سخن می افزاید: «به آنها بگو او خداوند رحمان است. ما به او ایمان 
آورده ایم. و توکل کرده ایم و به زودی می دانید جه کسی در گمراهی 
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آشکار است» (قُل هو الرخمن آمنا به و عَلَيْهِ تَوكلنا فَستَعْلَمُونَ مَن هو فی ضلال شین). 

یعنی ما اگر به خدا ایمان آورده ايم» و او را ولی» وکیل و سرپرست خود برگزیده ایم» دلیلش 
روشن است. او خدای رحمان است. رحمت عامش همه جا رسيده. فيض انعامش دوست و 
دشمن را فرا گرفته» و نگاهی کوتاه به جهان هستی و صفحه زندگی. شاهد اين مدعا است. اما 
معبودهای شما جه کاری کرده اند؟! 

گر چه. ضلال و گمراهی شما همین جا آشکار است. ولی در آخرت برای شما روشن تر 
خواهد شد. و يا در همین دنياء به هنگامی که اسلام با امدادهای الهی» بر لشکر کفر پیروز 
می گردد پیروزی معجزه آسای حقیقت. روشن تر خواهد گشت. 

اين آيه. در حقيقت نوعی دلداری به پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و مومنان است که 
تصور نکنند در اين مبارزه گسترده حق و باطل تنها هستند. بلکه» خداوند بخشنده مهربان يار 


و یاور آنها است. 


در آخرين آیه به عنوان ذکر يك مصداق از رحمت عام خداوند. که بسیاری از مردم از آن 
غافلنده می گوید: «به آنها بكو به من خبر دهید اگر آب های مورد استفاده شما در زمين فرو 
رود جه کسی می تواند آب جاری در دسترس شما قرار دهد»؟! (قُل أ رَأَيْنمْ إن أصتبح ماؤکم 
ور تن زک بماء مهين). 

مى دانيم: زمين از دو قشر مختلف تشكيل شده: «قشر نفوذپذیر» كه آب در آن فرو می رود و 
در زیر آن «قشر نفوذنايذير» است که آب را در آنجا نگاه می دارد. تمام چشمه هاء جاه ها و 
قنات ها از برکت اين ترکیب خاص به وجود 
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آمده: زيرا اكر تمام روى زمين تا اعماق زياد قشر نفوذيذير بود. آب ها چنان در زمين فرو 
می رفتند که» هركز دست کسی به دامانشان نمی رسيدء و اكر همه نفوذنايذير بودند» آب ها 
روى زمين می ايستادند و تبديل به باتلاق می شدند. يا به زودى به درياها می ريختند؛ و به 
اين ترتيب» تمام ذخائر زیر زمينى آب از دست می رفت. 

اين» نمونه كوجكى از رحمت عام خدا است که. مرگ و حيات انسان سخت با آن گره خورده 


یگ 

«مَعین» از ماده «معن» (بر وزن طعن) به معنی جریان آب است. و كاه گفته اند از «عین» گرفته 
شده» و «میم» آن زائده است. لذا بعضی از مفسران «معین» را به معنی آبی گرفته اند که با 
چشم دیده می شود. هر چند جاری نباشد. 

ولی» بيشتر آن را به همان معنی آب جاری تفسیر کرده اند. 

گر چه آب نوشیدنی منحصر به آب جاری نیست. ولی بدون شک. آب های جاری» بهترین 
نوع آنها محسوب می شوند. خواه به صورت چشمه ها باشد. يا نهرها و يا قنات و چاههای 
جوشانة 

بعضی از مفسران نقل کرده اند: یکی از كفارء هنكامى كه اين آيه را شنيد كه می گوید: «اگر 
آب هاى مورد استفاده شما در زمين فرو رود. جه کسی آب جارى در اختيار شما می گذارد؛؟ 
گفت: رجال شداه و معاول حداد! «مردان قوی پنجه و کلنگ هاى تيز آب را از اعماق زمين 
بيرون 9 كشند»! ۱ 

امه شب خوابید. آب سياه جشمان او را فرا گرفت. در اين حال. صدائى شنيد كه می كويد: 


«آن مردان قوی ينجه و کلنگ هاى تيز را بياور تا اين آب را از چشم تو بيرون کشند! 
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کلنگ تیزی نمی تواند آبی استخراج کند.(۱) 


نکته: 

در روایاتی که از ائمه اهل بي ت(عليهم السلام) به ما رسیده آیه اخیر به ظهور حضرت 
مهدی(علیه السلام) و عدل جهان گستر او تفسیر شده است. از جمله. در حديثىء از امام 
باقر(علیه السلام) در تفسیر اين آیه می خوانیم: 

رلت فى الأمام القائم(عليه السلام) يمول إن أصتبح |مافکم غائباً نکم لاتدزون آین هو؟ فصن 
نگ ام ظاهر ینک خاو اشرات وا ی و حلال الله و خرامه ثم قال: و الله ما 
جاه ول هزو لا بف و لاهلا أن جىء تأويلها: ٠‏ 

«اين 1 درباره ا ازل ده ات ۳ قيام به عدل الهى می کند. (حضرت مهدى(عليه 
السلام)) می گوید: اگر امام شما پنهان گردد. و ندانید کجاست؟ جه کسی برای شما امامی 
می فرستد. که اخبار آسمان ها و زمین» و حلال و حرام خدا را برای شما شرح دهد». 

سپس فرمود: «به خدا سوگند. تأويل اين آيه هنوز نیامده و سرانجام خواهد آمد».(۲) 

روایات در اين زمینه فراوان است. بايد توجه داشت که همه از باب «تطبیق» است. و به تعبیر 


دیگ ظاهر آيه مربوط به آب جاری است. که مايه حیات موجودات زنده است. و باطن آیه 


مربوط به وجود اما علم و عدالت 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۱ صفحه ۳۱۹ 
۲ «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۲۸۷. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


جهان گستر او است. که آن نيز مايه حیات جامعه انسانی است. 

بارها گفته ایم: آیات قرآن معانی متعدد. ظاهر و باطن دارد. ولی اين نکته را نیز مؤكداً تکرار 
می کنیم: بى بردن به بطون آیات. جز برای پیامبر و امام معصوم ممکن نیست. و هیچ كس حق 
ندارد چیزی به عنوان باطن آيه از پیش خود مطرح کند. آنچه ما می گوئیم» مربوط به ظواهر 


آیات است. و آنچه مربوط به بطون آیات است. فقط بايد از معصومین بشنویم. 
سوره «ملک» با حاکمیت و مالکیت خداوند شروع شد. و با رحمانیت او که آن هم شاخه ای 


از حاکمیت و مالکیت او است» پایان می گیرد. و به اين ترتیب. آغاز و انجامش كاملاً منسجم 


است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


خداوندا! ما را مشمول رحمت عام و خاصت گردان. و از آب حیات ولایت اولیائت سيراب 
فرما! 

پروردگارا! ظهور حضرت مهدی(علیه السلام). آن چشمه آب حیات را تسریع کن» و تشنگان 
جمالش را با ظهورش سيراب گردان. 

بارالها! به ما چشم بینا و كوش شنوا و عقل داناء مرحمت فرمودی. حجاب های خودخواهی و 
غرور را از مقابل آنها برگیرء تا چهره حقيقت را آن چنان كه هست ببینیم. و در صراط مستقیم 


آمِيْنَ يا رب العالمین 
پایان سوره ملک 


١‏ و 


۱۳۹۵/۸۳/۳۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


سوره قلم 


ايخ سوره. در «(مكه) نازل شده و دارای o۲‏ آيه انیت 


تاريخ شروع 
٠‏ /شوال ۱۸۰۹ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


محتوای سوره قلم 

گر جه بعضی از مفسران در «مکُی» بودن تمام سوره تردید کرده اند يا معتقدند: قسمتی از آن 
در «مدينه)» و قسمتى در «مكّه) نازل شده. ولی لحن سوره و محتوای آیات» کاملا هماهنگ با 
سوره های «مکی» است: چرا که بيش از هر جيزء بر محور مسأله نبوت پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله)» مبارزه با دشمنانی که او را مجنون می خواندند. و دعوت به صبر و استقامت» و 
انذار و تهدید مخالفان به عذاب الهی» دور می زند. 

روی هم رفته» مباحث اين سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

۱ - نخست به ذکر قسمتی از صفات ويه رسول خدل(صلی الله عليه واله» مخصوصاً اخلاق 
برجسته او می پردازد. و آن را با قسم های مؤكدى تأکید می کند. 

۲ - آنگاه قسمتی از صفات زشت و اخلاق نکوهیده دشمنان او را بازگو می نماید. 

۳ - در بخش دیگری, داستان «اصحاب الجنة» - که در حقیقت هشداری است به مشرکان 
زشت سیرت بیان شده. 

٤‏ - در قسمت چهارم. مطالب گوناگونی راجع به قيامت و عذاب کفار در آن روز آمده است. 
۵ - در بخش پنجم» انذارها و تهدیدهائی نسبت به مشرکان بازگو شده. 

1 در بخش ششم به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: در برابر دشمنان 
سرسخت. استقامت و صبر نشان دهد. 


۷- سرانجام در پایان سوره نیزه سخن از عظمت قرآن و توطئه های 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


V€ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


مختلف دشمنان بر ضد پیامبر به ميان آورده. 
انتخاب نام «قلم» برای اين سوره» به تناسب نخستین آيه آن است. بعضی نيز نام آن را سوره 
«ن» ذکر کرده اند» و از بعضی از روایات که در فضیلت اين سوره آمده» استفاده می شود نام آن 


سوره («ن و القلم» است. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: من قراً 
سور «ن و الْقَلَم) أغطاة اللّهُ واب الذین حش أخلافهٌم: 

کی سووه ۵ و القلم را تلاوت کند» خداوند ثواب کسانی که دارای حسن اخلاقند به او 
می دهد».(۱) 

و در حديثى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: من قرا سُورةً «ن و الْقَلّم) فى فريضة أو 
نافلة آمَنَهُ الله أن يْصِيبَهُ فى حياته قفر أبَدا و أُعادَهُ إذا مات من ضَّمَهْ لیر ان شاء ال 

«کسی که سوره ن و القلم را در نماز واجب يا اذل بخواند خداوند 1 براى هميشه از فقر 
در امان می دارد. و هنگامی که بمیرد او را از فشار قبر يناه می دهد».(۲) 

اين ثواب هاء تناسب خاصی با محتوای سوره دارد» و نشان می دهد: هدف تلاوتی است که 


توأم با آگاهی و به دنبال آن عمل باشد. 


۳۸۷. تفسیر «نور الثقلین» جلد ۵» صفحه‎ ١ 


۳۲ - املجمع البيان»» جلد ۰ صفحه ۲۲۰ 
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سیر مرج نیت و جهانم 


١‏ ن و الم و ما نطرون 

۲ ما لت ينمه ربك بتجون 

۳ .وان لک لا جرا یر تشرد 

؛ .و الک لعلی خلّق عظیم 

۵ تن و رون 

7 بأيّكم لمَفتون 

۷ ان ریک هو الموج ضل عن یه و هو اهم الحددين 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

١‏ -نء سوگند به قلم و آنچه می نویسند. 

؟ که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی. 

۳-و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است! 

۶ -و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری. 

۵ و به زودی تو می بینی و آنان نیز می بینند. 

1 که کدام یک از شما مجنونید! 

۷ - پروردگارت بهتر از هر كس می داند جه کسی از راه او گمراه شده. و هدایت یافتگان را 


نیز بهتر می شناسد. 
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عجب اخلاق برجسته ای داری! 
اين سوره تنها سوره ای است که با حرف مقطع «ن» آغاز شده است. می فرماید: (ن). 
درباره تفسير حروف مقطعه بارها مخصوصاً در آغاز سوره «بقره)» «آل عمران» و «اعراف» 
(جلد )6-5-1١‏ بحث كرده ايم» جيزى كه در اينجا بايد بيفزائيم اين است كه: بعضى در اينجا 
«ن» را مخفف كلمه «رحمان» و اشاره به آن دانسته اند. 
بعضى آن را به معنى «لوح» يا به معنى «دوات» و يا «نهری» در بهشت تفسير كرده اند» ولى 
هيج يك از اين تفسيرها قرينه و شاهد روشنى ندارد. 
بنابراين» تفسير اين حرف مقطع» از تفسير کل حروف مقطعه كه در بالا اشاره كرديم جدا 
سپس» به دو موضوع از مهم ترين مسائل زندگی بشرء سوكند ياد کرد می افزايد: «سوگند به 
قلم و آنجه را با قلم می نويسند» (و للم و ما يَسنطرون). 
جه سوگند عجيبى؟ در واقع, آنچه در اينجا به آن سوگند ياد شده است. ظاهراً موضوع 
كوجكى است: يك قطعه نی و يا جيزى شبيه به آن» و كمى ماده سياه رنگ» و سپس سطورى 
كه بر صفحه کاغذ ناجيز رقم زده می شود. 
اما در واقع اين همان جيزى است که سرچشمه پیدایش تمام تمدن هاى انسانى» و پیشرفت و 
تكامل علوم. و بيدارى انديشه ها و افکار و شكل گرفتن مذهب هاء و سرچشمه هدايت و 
آگاهی بشر است. تا آنجا که دوران زندكى بشر راء به دو دوران تقسيم می کند: «دوران تاريخ» 
و «دوران قبل از تاريخ). 


دوران تاريخ بشر از زمانی شروع می شود که «خط» اختراع شد. و انسان 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


توانست ماجرای زندگی خود را بر صفحات نقش کند. و يا به تعبیر دیگر, دورانی است که 
انسان دست به قلم گردید. و از او «ما یَسطرون» یادگار ماند. 

عظمت اين سوگند. هنگامی آشکارتر می شود که توجه داشته باشیم آن روزی که اين آیات 
نازل كشتء نویسنده و ارباب قلمی در محيط «مکه» وجود نداشت. و اگر کسانی مختصر سواد 
خواندن و نوشتن را داشتند. تعداد آنها در کل سرزمين «مکه» که مرکز عبادی» سیاسی و 
اقتصادی «حجاز» بود به بيست نفر نمی رسید. 

آری» سوگند به قلم ياد کردن در چنان محیطی. عظمت خاصی دارد. 

و جالب اين که: در نخستین آیاتی که در «جبل النور» و غار «حرا» بر قلب پاک پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نازل شد نیز به مقام والای قلم اشاره شده آنجا که می فرماید: افراً بامئم ریک الّذِى 
خلق # خَلَقَ الأنسان من علق د افراً و رک الا كرم 3% اذی علَم بالقلم # عم الأنسان ما 
«بخوان به نام پروردگارت كه مخلوقات را آفريد # و انسان را از حون بسته ای ايجاد كرد *# 
بخوان به نام پروردگار بزرگت # هم او كه انسان را به وسيله قلم تعليم داد # و آنچه را 
نمی دانست به او آموحت».(۱) 

و از همه جالب تر اين كه: همه اين سخنان. از زبان کسی تراوش می کند که. خودش درس 
نخوانده بود» و هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت. و اين هم دلیل بر آن است که: چیزی جز 
وحى آسمانی نيست. 

بعضى از مفسران» «قلم» را در اينجا به قلمى تفسير كرده اند که فرشتكان بزرگ خدا وحى 
آسمانى را با آن می نویسند. و يا نامه اعمال آدميان را با آن رقم می زنند» ولى مسلماً آیه 


مفهوم گسترده ای دارد که اين تفسير بیان یکی از 


١-علقء‏ آیات ١‏ تا ۵. 
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مصداق های آن استء همان گونه که «ما یَسطرون» نیز مفهوم وسیعی دارد. و تمام آنچه را در 
طریق هدایت. تکامل فکری, اخلاقی و عملی بشر به رشته تحریر می آورند. شامل می شود و 
منحصر به وحی آسمانی يا اعمال انسان ها نیست.(۱) 


آنگاه» به چیزی که برای آن سوگند ياد شده پرداخته. می فرماید: «به برکت نعمت پروردگارت 
تو مجنون نيستى) (ما ات مه ربكا بمجنون). 

آنها كه اين نسبت ناروا را به تو می دهند. كوردلانى هستند كه اين همه نعمت الهى را درباره 
تو نمی نگرند. نعمت عقل و درايت سرشارء نعمت امانت» صدق و راستى و نعمت علم و 
دانش آشکار» و نبوت و مقام عصمت. 

ديوانه آنها هستند كه. مظهر عقل كل را متهم به جنون می کنند. و رهبر و راهنماى انسان ها را 


بااين نسبت نارواء از خود دور مى سازند. 


و به دنبال آن می افزايد: «براى تو اجر عظيم و هميشكى است» (و ان لك 

لا جرا غَيْرَ مَمْنُون). 

چا سین باداش تداشته بای ندر ال كم دو برائر انق یت عاق وو ارو اقات 
می کنی» و برای آنها آرزوى هدايت و نجات داری, و هرگز از تلاش و كوشش در اين راه 


۱ -«ما» در «ما يَسْطْرون» را بعضى «مصدریه» و بعضى «موصوله) و معنى دوم مناسب تر است» 
و در تقدیر چنین می باشد: «و ما یسنطرونه». 

بعضی نيز آن را به معنی «لوح» يا «کاغذی» دانسته اند که روی آن کتابت می شود و در تقدیر 
«ما شتطرون فیّه» است. 

بعضی نيز «ما» را در اینجا اشاره به ذوى العقول و کسانی که نویسندگان اين سطورند 


دانسته اند. ولی همان معنی که در متن ذکر کردیم از همه مناسب تر به نظر می رسد. 
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«مَمْنْون» از ماده «من) به معنی (قطع) آمده است. یعنی اجر و پاداشی که هرگز قطع نمی شود 
و دائماً باقی است. 

بعضی گفته اند: ريشه اين معنی. از «منت» گرفته شده: زیرا منت باعث قطع نعمت است. 
بعضی نيز گفته اند: منظور از «غَيْرَ مَمُنون» اين است که: خداوند در مقابل اين اجر عظیم. هرگز 


بر تو منت نمی کلارده ولى تفسير اول مناسب تر است. 


آيه بعدء در توصيف ديكرى از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می كويد: «تو صاحب اخلاق عظيم 
و برجسته ای هستى» (و نک لی خلّق عظیم). 

اخلاقی كه. عقل در آن حیران است. لطف و محبتی بی نظیر» صفا و صمیمیتی بی مانند. صبر 
و استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر. 

اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی. تو خود بیش از همه عبادت می نمائی» و اگر از 
کار بد بازمی داری» تو قبل از همه خودداری می کنی. آزارت می كنند و تو اندرز می دهی» 
ناسزایت می گویند و برای آنها دعا می کنی» بر بدنت سنك می زنند و خاکستر داغ بر سرت 
می ریزند و تو برای هدایت آنها دست به درگاه خدا برمی داری. 

آری» تو کانون محبت» عواطف و سرچشمه رحمتی. 

«خلق» از ماده «خلقت» به معنی صفاتی است که از انسان جدا نمی شود. و همچون خلقت و 
آفرينش انسان مى كردد. 

بعضى از مفسران» خلق عظيم پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به «صبر در راه حق» گستردگی بذل 
و بخششء تدبير امور. رفق و مداراء و تحمل سختى ها در مسير دعوت به سوى خداء عفو و 


كذشتء و جهاد در راه پروردگار» و ترك حسد و 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


حرص» تفسیر کرده اند گر جه همه اين صفات در پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود ولی «خلّق 
عظیم» او منحصر به اينها نبود. 

در بعضى از تفاسير نیز «خلق عظیم) به «قرآن» يا «آئین اسلام» تفسیر شده است که می تواند 
از مصادیق مفهوم وسیع فوق باشد. به هر حال. وجود اين «خَلّق عظیم» در پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)» دلیل بارزی بر عقل و درایت آن حضرت و نفی نسبت های دشمنان بود. 


و به دنبال آن می افزاید: «به زودی تو می بینی و آنها نيز می بینند» (فْستبصر و یبصرون). 


«كه کدام يك از شما مجنون هستید»؟! (بأَيّكُمْ الْمَتون).(۱) 

«مَفتون» اسم مفعول از «فتنه»؛ به مض الاق در اينجاء به معنی ابتلای به جنون است. 

آری» آنها امروز اين نسبت ناروا را به تو می دهند تا بندگان خدا را از تو دور کنند. ولى» مردم 
عقل و شعور دارند. تدريجاً به تعلیمات و سخنان تو آگاهی می یابند. آنگاه» اين مسأله روشن 
می شود که اين تعلیمات برجسته از سوی خداوند بزرگ بر قلب پاک و نورانی تو نازل شده 
و خداوند سهم عظیمی از عقل و علم به تو بخشیده. 

حرکت ها و موضعگیری های تو در آینده» و پیشرفت و نفوذ سریع اسلام در سایه آن نیز 
نشان خواهد داد که, تو منبع بزرگ عقل و درایتی. دیوانه خفاشانی هستند که با نور اين آفتاب 


به ستيز بر خاستند. 


۱ -«باء» در سیک زائده است و یک مفعول برای دو فعل قبل است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
و البتهه در قيامت اين حقايق باز هم روشن تر و آشکارتر خواهد شد. 


باز برای تأكيد بيشتر می فرمايد: «پروردگار تو به کسی که از طريق او گمراه شده آگاه تر است» 
و او هدايت یافتگان را بهتر می شناسند» (ِن ریک هو أغلم بمن ضل عن سبيله و هو أغلم 
بالمهتدین). 

چرا كه راه» راه او است» و او بهتر از هر كس راه خود را می شناسد و به اين ترتیب» به پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) اطمینان بیشتر می دهد که او در مسير هدایت و دشمنانش در مسیر 
ضلالتند. 

در حدیث مستندی آمده است: هنگامی که «قریش» دیدند پیامبر» علی(علیه السلام)را بر 
دیگران مقدم می شمرد و بزرگ می دارد. به مذمت علی(علیه السلام) پرداخته گفتند: محمد 
مفتون او شده است. اینجا بود که خداوند ن و القلم را نازل کرد و به آن سوكند ياد نمود که: 
ای محمّد(صلی الله عليه وآله) تو مفتون و مجنون نیستی - تا آنجا که فرمود: - خداوند می داند 
و می شناسد کسانی را که گمراه شده اند اشاره به جماعت «قریش» که اين سخنان را 


می گفتند. و خداوند هدایت یافتگان را بهتر می شناسد. اشاره به علی(علیه السلام).(۱) 


نکته ها: 

۱ -نقش قلم در حیات انسان ها 

از مهم ترين رویدادهای زندگی بشر - چنان که قبلاً نیز اشاره کردیم - پیدایش «خحط» و راه 
افتادن قلم بر صفحه کاغذها يا سنك ها بود. و همان بود که دوران تاريخ راء از ما قبل از تاريخ 
جدا کرد. 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۰ صفحه ۲۲۶ (طبرسی اين حدیث را با سند خود از اهل سنت نقل 
کرده است). 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


گردش نیش قلم بر صفحه کاغذ. سرنوشت بشر را رقم می زند. لذا پیروزی و شکست جوامع 
انسانی به نوک قلم ها بسته است. 

«قلم»» حافظ علوم و دانش هاء پاسدار افکار اندیشمندان. حلقه اتصال فکری علماء» و پل 
ارتباطی گذشته و آینده بشر است. و حتی ارتباط آسمان و زمين نيز از طریق لوح و قلم 
حاصل شده است! 

«قلم»» انسان هائی را که جدا از هم از نظر زمان و مکان» زندگی می کنند به یکدیگر پیوند 
می دهد. گوئی. همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ» و در تمام صفحه روی زمین؛ در یک 
کتابخانه بزرگ جمع می بینی! 

«قلم»» رازدار بش خزانه دار علوم و جمع آوری کننده تجربیات قرون و اعصار است. و اگر 
قرآن به آن سوگند ياد می کند به همین دلیل است: زیرا هميشه سوگند به يك امر بسیار عظیم 
و پرارزش ياد می شود. 

و البته «قلم»» وسیله ای است برای «ما یَسنطرون» و نوشته هاء که قرآن به هر دو سوگند ياد 
کرده است. هم به «ابزار» و هم به «محصول» ابزار. 

در بعضی از روایات آمده است: إن ول ما خلق الله الْقَلّم «نخستین چیزی را كه خدا آفرید 
قلم بود). ۱ 

اين حدیث را محدثان شیعه از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده اند.(۱) و در کتب اهل سنت 
به عنوان یک خبر معروف نیز آمده است.(۲) 

و در حديث دیگری آمده: اول ما خلق الل تعالی جوهرهٌ: «نخستين چیزی را که خدا آفرید 
گوهری بود».(۳) 

و در بعضی از اخبار می خوانیم: ان ول ما تلق اللَهُ الْعَقّل: «نخستین چیزی را که خدا آفرید 
عقل و خرد بود».(۶) 


۱ «نور الثقلین». حلد ۵ صفحه ۳۸۹ حديث .۹ 
۲ و ۲ - تفسیر «فخر رازی». حلد ۰ صفحه VA.‏ 


.۷۸ تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۰ صفحه‎ - ٤ 
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توجه به پیوند ویژه ای که در ميان «گوهر». «قلم» و «عقل» است. مفهوم «اول بودن» همه آنها 
را روشن می کند. 

در ذیل حدیثی که در بالاء از امام صادق(علیه السلام) نقل کردیم ملاحظه می شود: خداوند 
بعد از آفرینش قلم» به او فرمود: بنویس! و او آنچه را بوده و خواهد بود. تا روز قيامت نوشت! 
گر چه» قلم در اين روایت اشاره به قلم تقدیر قضا و قدر است. ولی هر جه هست. نقش قلم 
را در سرنوشت بشر و مقدّرات او روشن می سازد. 

پیشوایان اسلام در احادیث متعددی, به ياران خود تأکید می کردند: به حافظه خود قناعت 
نکنند» و احادیث اسلامی و علوم الهی را به رشته تحرير درآورند. و برای آیندگان به یادگار 
بگذارند.(۱) 

بعضی از دانشمندان گفته اند: أَلْبِيانَ بیانان: بیان اللسان» و بيان البّنان و بيان اللْسان رة الا 
وا و تیان الا قلام باق على 5 الا یام 

«بيان دو گونه است: بیان زبان» و بیان قلمء بیان زبان را گذشت زمان کهنه می سازد و از بين 
می رود ولی بیان قلم ها تا ابد باقی است»!(۲) 

و نيز گفته اند: إن قوام مور الدین و الدئیا بشیتین الم و السیف و السیف تخت الْقَلّم: «پایه 
امور دين و دنیا بر دو چیز است: قلم و شمشیر و شمشیر زیر پوشش قلم قرار دارد»!(۳) 

همین معنی را بعضی از شعرای عرب جنين به نظم آورده: 

کذا قضی الله للا قلام هل رتا يك إن السيّوفة لها مذ رهقت خدم! 

«خداوند اين گونه برای قلم از آن روز که تراشیده شد. مقر کرده است که شمشیرهای تيز 


خدمتگزار آن باشند»! (اين تعبیر اشاره لطیفی است به تراشیدن 


۱ - «وسائل الشیعه). جلد ۱۸ صفحه ۵٩‏ احادیث ۶ و ۱۱ و ۱۷ و ۱۷۸ و ۱٩‏ و .۲۰ 


۲و ۳- تفسير «مجمع البیان» جلد ۱۰ صفحه ۳۳۲. 
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قلم به وسیله چاقو» و قرار گرفتن تيغ های تيز در خدمت قلم از آغاز کار).(۱) 
شاعر دیگری با استناد به آيات مورد بحث» در اين زمينه می گوید: 

إذا آفستم الا تطال ما بستیفه CEES‏ عَلدُوهُ مما يَجْلبْ 1 لمخد و الکرم 

کفی لم اتاب فخراً و رَفْعَة #۴ مَدَى الدهر أن الله آفستم بالقلم! 

«آن روز که جنگجویان قهرمان به شمشیرهای خود سوگند ياد كنند. 


و آن را اسباب بزرگی و افتخار بشمرند. 





برای قلم نویسندگان» همین افتخار و سربلندی در تمام دوران جهان بس که. خداوند سوگند 
به قلم ياد کرده است (و نه به شمشیر0(»6) 

و راستی چنین است: چرا که پیروزی های نظامی, اگر از ناحیه فرهنگ نیرومندی تضمین 
نگردد. هرگز پایدار نخواهد بود. مغول ها در تاريخ ايران بزرگترین پیروزی را كسب كردندء 
ولی چون ملت بی فرهنگی بودند. به زودی در فرهنگ اسلام و ایران حل شدند. و مسیر خود 
وا یس دادن 

گر چه اين بحث بسیار دامنه دار است» ولی برای اين که از روش تفسیری خارج نشویم, 
بشن را با کی تال وا اذ کی اتکی آ۵ علي رال در ابن مه پاات 
می دهیم: 

ثلاث تخرق الخجب» و تنتهی إلى ما بيْن يَدى اللّه: 

صریر آفلام الما و وطی أقدام المُجاهدین. و صَوّت مَغازل الْمُحصنات: 

5 صدا اغ کات را بار ف و ll‏ خدا 


۳۳۲. تفسير (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه‎ - ١ 
.٠١ 7” «روح البیان»» جلد ۰ صفحه‎ - ۲ 
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می رسد: صدای گردش قلم های دانشمندان به هنكام نوشتن. صدای قدم های مجاهدان در 
البتهى تمام آنچه گفته شلد درباره قلم هائی است که در مسير حق و عدالت. و در صراط 
مستقيم» كردش می كندء اما قلم هاى مسموم و گمراه کننده بزركترين بلاه و عظيم ترين خطر 


۲ - نمونه ای از اخلاق پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

پیروزی پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)» هر چند با تأئيد و امداد الهى بود. ولى عوامل زيادى 
از نظر ظاهر داشت. كه یکی از مهم ترين آنها جاذبه اخلاقى پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. 

آن چنان صفات عالى انسانى و مكارم اخلاق در او جمع بود. كه دشمنان سرسخت را تحت 
تأثير قرار می داد. به تسلیم وادار می کرد. و دوستان را سخت مجذوب می ساخت. 

بلکه اگر اين را معجزه اخلاقی پیامبر(صلی الله عليه وآله) بنامیم اغراق نگفته ایم چنان که 
نمونه ای از اين معجزءه اخلاقی در فتح «مکه» نمایان گشت: هنگامی که مشرکان خونخوار و 
جنایت پیشه که سالیان دراز هر جه در توان داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) به کار گرفتند. در چنگال مسلمین گرفتار شدند. پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بر 
خلاف تمام محاسبات دوستان و دشمنان فرمان عفو عمومی آنها را صادر کرد و تمام جنایات 
آنها را به دست فراموشى سپرد و همین سبب شد كه به مصداق «یدحلون فى دين الله أفواجاً» 
فوج» فوج مسلمان شوند. 

درباره حسن خلق پیامبر(صلی الله عليه وآله) و عفو» گذشت. عطوفت. مهربانی» ایثار. فداکاری 


و تقوای آن حضرت(صلی الله عليه وآله)» داستان های زیادی در کتب تفسیر و تواریخ 


۱ -«الشهاب فى الحکم و الآداب»» صفحه ۲۲. 
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آمده است» كه ذکر آنها ما را از بحث تفسیری خارج می کند. ولی همین قدر بايد بگوئیم: در 
حدیثی از حسین بن علی(علیهما السلام) آمده است که: 

از پدرم امير مؤمنان علی(علیه السلام) درباره ویژگی های زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
اخلاق او سؤال کردم و پدرم مشروحاً به من پاسخ فرمود» در بخشی از اين حدیث آمده 
است: 

رفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله) با همنشینانش چنین يرف دائماً خوشرو و خندان و سهل العلق 
و ملایم. هرگز خشن. سنگدل, پرخاشگر بدزبان و عیبجو و مدیحه گر نبوده هیچ كس از او 
مأيوس نمی شدء و هر كس به در خانه او می آمد نوميد بازنمى كشت. 

سه جعي وا از شود نوها کرو بوذ مادا کر مکی بر كوك مرو الت در کار که جود از 
مربوط نبود. 

و سه جيز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را مذمت نمی کرد. سرزنش نمی فرمود. و از 
لغزش ها و عيوب پنهانی مردم جستجو نمی کرد. 

هرگز» سخن نمی گفت. مگر در مورد اموری كه واب الهی را اميد داشت. در موقع سخن 
كندب به فدری تافل الکلمه برد که همه يكرت ایا سی كرذتد و کان تمی خوودنده و 
هنگامی که ساکت می شدء آنها به سخن درمی آمدند. اما نزد او هرگز نزاع و مجادله 
قي کو 

هر كاه فرد غریب و اآگاهی با خشونت سخن می كفت و درخواستی می کرد. تحمل 
می نمود. و به پارانش می فرمود: هرگاه کسی را دیدید که حاجتی دارد. به او عطا كنيد و 
هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد.(۱) 

آری» اگر اين اخلاق کریمه و اين ملکات فاضله نبود آن ملت عقب مانده 


١‏ «معانی الاخبار. صفحه ۸۳ با کمی تلخیص». 
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جاهلی. و آن جمع خشن انعطاف ناپذیر» در آغوش اسلام قرار نمی گرفتند. و به مصداق 
«لأنْقضُوا من حولک»(۱) همه پراکنده می شدند. 

و جه خوب است که اين اخلاق اسلامى امروز زنده شود و در هر مسلمانی» يرتوى از خلق و 
خوى پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشد. 

روايات اسلامى نيز در اين زمینه. جه درباره شخص بيامبر(صلى الله عليه وآله) و جه درباره 
وظيفه همه مسلمين فراوان است» كه در اينجا به جند روايت اشاره می كنيم: 

١-در‏ حديثى آمده است پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: اما عشت لأَنَمّمْ مکارم 

الا خلاق: «من برای اين مبعوث شده ام كه فضائل اخلاقى را تكميل کنم».(۲) 

به اين ترتیب» یکی از اهداف اصلى بعثت پیامبر(صلی الله عليه وآله). همین تكميل اخلاق 
فضيله است. 

١‏ - در حديث ديكرى از آن حضرت آمده است: إِنَّمَا الْمومن يدرك بحسن خلقه درج قائم 
الیل و صائم النّهار: «مؤمن با حسن خلق خود e‏ كسى 50-0 كه شب ها به عبات 
می ایستد. و روزها روزه دار است».(۳) 

۳-و باز از همان حضرت آمده است که: ما من شیء آنْقل فى الميزان من لق حستن: «چیزی 
در میزان عمل در روز قيامت سنگین تر از خلق خوب نیست».(1) 

٤‏ - ونيز از آن حضرت نقل شده که: أَحَبّكُمْ إلى الله أخستكم أخلاقالموطون أكنافاً الذین 
یاون و بُوْلفُونَ و أَبِعَضَكُمْ إلى الله المَشَاعُون بالْميمة. الْمُفَرَقُونَ بَيْنَ الأخوان, المُلْتَمِسُونَ 
کلم اج الط ارخه 

(از همه شما محبوب تر نزد خداء کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد» همان کسانی که 


متواضعند» با دیگران می جوشند. و مردم نيز با آنها می جوشند. و 


١-آل‏ عمران, آيه ۱۵۹۰ 
۲ و ۲ و ٤‏ - «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۲۳. 
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اذ همه شما مخز کر ترد خا افراد سک سین فد کف دن مان برادوان' عفدان 
می افکند. و برای افراد بی گناه در جستجوی لغزشند».(۱) 

۵ - در حديث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: أكُثَر ما بُدخل الناس اجه 
قوی الله و خسن الخلق: بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می کند تقوا و حسن خلق 
است».(۲) 

7 - در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده است: إن أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أخستنهمخلقاً: «از 
فيان مومنان» کسی ایمانش از همه بيقر است كه اعلاقش کامل تر اند 

۷- در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیهما السلام) آمده است پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) فرمود: عَلَيْكُمْ بخسئن الخلق, فان خسن الخلق فى الْجَنّهْ لا حالف و ایام و سوء الخلق 
فان سوء الخَلق فى الثار لا محالةً: 

(بر شما لازم است به سراغ حسن خلق بروید. زيرا حسن خلق سرانجام در بهشت است. و از 
سوء خلق بپرهيزید. كه سوء خلق سرانجام در آتش است».(4) 

از مجموع اخبار فوق. به خوبی استفاده می شود: حسن خلق کلید بهشت. وسیله جلب رضای 
خداء نشانه قدرت ایمان» و هم طراز عبادت های شبانه و روزانه است. و حدیث در اين زمینه 


بسيار فراوان است. 


۱ (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۳۳۰ 

۲ - «سفینه البحار»» جلد ۰۱ صفحه ۱۰ (همین مضمون در «وسائل الشيعه»» جلد ۸ صفحه 
۶ آمده است و همچنین در تفسیر «قرطبی». جلد ۰ صفحه ۷۰۷ 

۳ -«وسائل الشیعه», جلد ۸ صفحه ۵۰7 حدیث ۲۱ (جلد ۱۲ صفحه ۰۱۶۸ جاب آل البیت). 


۰۱۰۸ «روح البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه‎ - ٤ 
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٩‏ توا لو تدهن فتلاهنون 

۱۰ و لاتطع کل حلاف مهین 

١١‏ همّاز مَشاء بنمیم 

۱۲ سناع للخبر شفند یم 

۳ ل بغ ذلك رنیم 

٤‏ أن کان ذا مال و تنین 

۵ إذا تتلى عَلَيْهِ آياتنا قال أساطیر الأ ولین 
٩‏ ميمه على الخرطوم 


ترجمه: 

- حال كه چنین است از تكذيب كنندكان اطاعت مكن! 

٩-آنها‏ دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند! 
سو از كس كداس و كلد باد می کر سک انیت اطاعت معا 

۱ - کسی كه عيبجوست و به سخن جينى آمد و شد می كند. 

۲ - و مانع كار خيرء و متجاوز و گناهکار است: 

۳ - کسی كه كينه توز و بدنام است! 

١4‏ مبادا به خاطر مال و فرزندان فراوانش (از او پیروی کنی)! 


06 هنگامی كه آيات ما بر او خوانده می شود می كويد: «افسانه هاى پیشینیان 
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است»! 

7 - ما به زودى بر بينى او داغ ننگ می نهيم. 

تفسير: 

از آنها كه داراى اين صفاتند ييروى مكن 

بعد از ذكر اخلاق عظيم پیامبر(صلی الله عليه وآله)» كه در آیات گذشته آمده بود. در اين آیات؛ 
به ذكر اخلاق دشمنان او می پردازد. تا در يك مقایسه, فاصله ميان اين دو كاملاً روشن شود. 
نخست می فرمايد: «از اين تكذيب كنندكان كه خدا و پیامبر و روز رستاخیز و آئين او را 
تکذیب می کنند. اطاعت و پیروی مکن» (فلاتطع الْمُكَذْبِين). 

آنهاء مردمی گمراه و اغواگرند. و تمام اصول حق را زیر پا نهاده اند. و اطاعت از چنین کسانی 


حتی در یک کلام نتيجه ای جز گمراهی و بدبختی ندارد. 


آنگاه» به تلاش و کوشش آنها برای به سازش کشیدن پیامبر(صلی الله عليه وآله) اشاره کرده 
می افزاید: «آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند» (وَدُوا لو تداهن 
فیْداهنون). 

نرمش و انعطاف. به معنی صرفنظر كردن از قسمتی از فرمان های خداء به خاطر آنان. 

مفسران نقل کرده اند: اين آیات زمانی نازل شد که رسای «مکه»» پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


را به پیروی از آئین نياكان و شرك و بت پرستی دعوت کردند. خداوند 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۱ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


او را از اطاعت آنها نهی کرد.(۱) 

بعضی دیگر نقل کرده اند: «ولید بن مغيرة» که از سران بزرگ شرك بود. اموال عظیمی به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرضه داشت و سوگند ياد کرد: اگر از آئینش بازگردد به او خواهد 
داد!(۲) 

از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده است. به خوبی استفاده می شود: وقتی مشرکان 
کوردل» سرعت پیشرفت آئين اسلام را مشاهده کردند. به فکر افتادند. از طریق دادن امتیازاتی 
به پیامبر(صلی الله عليه وآله» امتیازاتی را از او بگیرند. و او را به نوعی سازش بکشانند - همان 
گونه كه روش همه طرفداران باطل در طول تاريخ است - 

لذاء كاه اموال عظیم. كاه زنان زيباء و كاه يست و مقام برجسته را پيشنهاد می کردند. و در 
حقیقت. روح پیامبر«صلی الله عليه واله) را با مقیاس وجود خود اندازه گیری و مقایسه 
می نمودند. 

اما قرآن بارها به ييامبر(صلى الله عليه وآله) هشدار داده: هرگز كمترين انعطافى در برابر اين 
ييشنهادهاى انحرافى از خود نشان ندهد. و با اهل باطل هرگز مداهنه نکند. چنان که در آیه ٤٩‏ 
سوره «مائده» می خوانیم: و أن اخكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله و لا ثبع أهواءم و احذرهم أن 
َفتنُوك عن بَعْض ما أَنْرَلَ الله ایک 

«در ميان آنها (اهل کتاب) بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و از هوس هاى آنها پیروی 
مکن» و برحذر باشء تو را از تعليماتى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف نسازند». 


«یُدهنون» از ماده «مداهنه» در اصل از «دهن» به معنى «روغن» گرفته شده 


۱ -«فخر رازی». جلد ۳۰ صفحه ۸۵ و «مراغی»» جلد ۰۲٩‏ صفحه .۳۱ 


۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۰۱۷۱۰ 
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و در این گونه موارد. به معنی نرمش و انعطاف به خرج دادن است. 


و معمولاً اين تعبین در مورد انعطاف های مذموم و منافقانه به کار می رود. 


يس از آنء بار دیگر از اطاعت آنها نهی کرده و صفات نه كانه مذمومی را که هر یک به تنهائی 
می تواند. مانع اطاعت و تبعيت گردد. برمى شمرد. می فرمايد: «از هر كس كه بسيار سوكند 
ياد می كند و يست است اطاعت مكن» (و لاتطع کل" حلاف مهین). 

«حلاف» به کسی می كويند كه بسيار قسم می خوردء برای هر كار کوچک و بزركى سوكند 
ياد می کندء و معمولاً اين گونه افراد» در سوگندهای خويش صادق نيستند. 

«مهین» از «مهانت» به معنى حقارت و يستى است و بعضی آن را به معنى افراد كم فكر يا 
دروغگو يا شرور تفسير كرده اند. 


و می افزايد: «كسى كه بسيار عيبجو و سخن جين است» (هَمَّاز مَشاء بنمیم). 

«همّاز» از ماده «همز» (بر وزن طنز) به معنى غيبت كردن و عيبجوئى نمودن است. 

«مشاء بنمیم» کسی است که: برای بر هم زدن و افساد در ميان مردم و ايجاد خصومت و 
دشمنی. رفت و آمد می كند (بايد توجه داشت. اين هر دو وصف به صورت صيغه مبالغه 


آمده» که از نهايت اصرار آنها در اين كارهاى زشت حكايت می كند). 


در پنجمین» ششمين و هفتمين وصف می كويد: «كسى كه بسيار از كار خير 
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جلوگیری می کند. تجاوزگر, و گنهکار است» (مناع للْخَيْر فختد أثيم). 

نه تنها خود کار خیری نمی کند و راه خیری ارائه نمی دهد. که. سای است در مقابل خير و 
برکت دیگران» به علاوه انسانی است متجاوز از حدود الهی و حقوقی که خدا برای هر انسانی 
تعيين کرده. و اضافه بر اين صفات. آلوده هرگونه گناهی نیز هست. به طوری که گناه جزء 
طبیعت او شده است. 


و سرانجام» به هشتمین و نهمین صفات آنها اشاره کرده. می فرماید: «او بعد از همه اينها 
پرخور, و بدنام است» (عتل بع ذلك زنیم). 

«غتل) به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: به کسی می گویند که بسیار غذا 
می خورد. و همه چیز را به سوی خود می کشد. و دیگران را از آن باز می دارد. 

بعضی دیگر, «غتّل) را به معنی انسان بدخوی کینه توز خشن, يا انسان بی حیای بد خلق تفسیر 
کرده اند. 

«زتیم» کسی است که اصل و نسب روشنی ندارد و او را به قومی نسبت می دهند. در حالی که 
از آنها نیست. و در اصل از «زنمه» (بر وزن قلمه) به قسمتی از كوش گوسفند می گویند. که 
آویزان است» گوئی جزء كوش نیست و به آن وابسته است. 

تعبیر به (بَعْدَ ذلک» اشاره ای به اين معنی است که اين دو صفت از صفات سابق زشت تر و 
نکوهیده تر است. چنان که جمعی از مفسران از آن استفاده کرده اند. 

حلاصه اين که: خداوند در اينجاء چنان ترسیمی از مکذبان و صفات زشت و اخلاق رذیله آنها 


فرموده كه. شاید در سرتاسر قرآن شبیه و نظیر نداشته باشد» 
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و به اين ترتیب» روشن می سازد. مخالفان اسلام و قرآن و مخالفان شخص پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) جگونه افرادی بوده اند» افرادی دروغگوه پست» عییجو » سخن حجين» متجاوز 


انتظار نمی رود. 


در آيه بعد. هشدار می دهد: «مبادا به خاطر اين که آنها دارای مال و فرزندان فراوان هستند در 
برابر آنها نرم و تسلیم شوىء و از آنها اطاعت کنی» (آن كان ذا مال و بنین). 

بدون شک پیامبر هرگز تسلیم نمی شد. و این آیات در حقیقت تأکیدی است بر اين معنی تا 
خط مکتبی و روش عملی او بر همه آشکار گردد. و هیچ كس از دوست و دشمن چنین 
انتظاری نداشته باشد. 

بنابراين» جمله فوق, تتمه ای است برای آيه «و لاتطع کل" حلاف مهین» ولى» بعضی گفته اند: 
اين آيه در حقيقت بیان علت پیدایش اين صفات است» یعنی: غرور ناشی از ثروت و نفرات 
بسیار. آنها را به اين رذائل اخلاقى می کشاند. و به همین دلیل» در بسیاری از ثروتمندان و 
قدرتمندان بی ایمان» همه اين صفات دیده می شود. ولی» لحن آیات با تفسیر اول مناسب تر 


است» و به همین دلیل» غالب مفسران نيز آن را برگزیده اند. 
سپس عکس العمل اين گونه افراد را كه دارای چنین صفات يست هستند. در برابر آیات الهی 


نشان می دهد می گوید: «هنگامی كه آيات ما بر او خوانده می شود می گوید: اینها 
افسانه های خرافی پیشینیان است»! (إذا تتلی عَلیّه آياتنا قال أساطیر الا ولين). 
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و با این بهانه و اين برچسب زشت. از آیات خداوند فاصله می گیرد آنها را به دست 
فراموشی می سپرد. و دیگران را نیز اغوا می کند. و به همین دلیل, نباید از چنین افرادی 
اطاعت و پیروی کرد و اين تکمیلی است بر نهی از اطاعت اين گونه افراد. 


آخرین آيه مورد بحث. از یکی از مجازات های اين گروه پرده برداشته. می افزاید: «به زودی 
بر بینی و خرطوم او علامت و داغ ننگ می نهیم؛! (سَنسمَه على الخرطوم). 

اين» تعبیری است گویا و رسا بر نهایت ذلیل ساختن آنهاء زیرا: 

اولاً - تعبیر به «خرطوم» (بینی) که تنها در مورد خوك و فيل گفته می شود تحقیر روشنی 
توائ انها است: 

ثانياً - «بينى» در لغت عرب. معمولاً كنايه از بزرگی و عزت است» همان گونه که در فارسى نيز 
وقتى می گوئیم: بينى او را به خاک بمالید» دليل بر اين است كه عزت او را بر باد دهيد. 

ناكا ات ان صر واف ا وو ات دن صروت أقا م و بر 
بینی آنها علامت گذاری نمی شود. و در اسلام نيز اين كار نهى شده است» همه اينها با بیانی 
رسا می كويد: خداوند اين جنين افراد طغیانگر خودخواه متجاوز سرکش راء چنان ذلیل 
می کند و كوس رسوائی آنها را در همه جا به صدا درمی آورد که» عبرت همكان گردند. 
تاريخ اسلام نیزه گواه بر اين معنى است که اين دسته از مخالفان لجوج» با پیشرفت اسلام 


چنان خوار و ذليل شدند که نظير و مانند نداشت» و رسوائی در آخرت از آن هم بیشتر است. 
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۳۹٦ 
تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم‎ 
بعضی از مفسران گفته اند: بيشتر آيات اين سوره ناظر به «وليد بن مغيره» یکی از سران‎ 


شمول تعبيرات آن نیست.(۱) 


نكته ها: 

١‏ رذائل اخلاقى 

آیات فوق. كر جه توصيفى است از صفات رذيله مخالفان سرسخت پیامبر اسلام(صلى الله 
عليه وآله)» ولى در عين حال» الگوئی برای تشخيص اين صفات به دست می دهد. صفاتی كه 
انسان را از خدا دور می سازد و در پرتگاه شقاوت و بدبختى می افكند. صفاتى كه مؤمنان 
راستين بايد به دقت مراقب باشند. به آنها آلوده نشوند. لذا در روايات اسلامى نيز در اين زمينه 
تأكيدهاى بسيارى شده استء از جمله: 

١-در‏ حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: 

ألا نکم بشراركٌم قالوا لى يا زسئول اللّه(صلی الله عليه وآله) قال: الْمَشَاءُونَ بِالنَمِيِمَة الْمُمَرقُونَ 
ین الأَحِبَّكُ الباغون للْبُرآءِ الْمَعايب: 

«آیا شما را از شریرترین افراد شما با خبر سازم؟ گفتند: آری, ای رسول ا فرمود: آنهائى كه 


بسیار سخن چینی می کنند. در ميان دوستان جدائی 


١‏ بعضى گفته اند: علامت نهادن بر بينى در ميدان جنگ «بدر» عملاً صورت كرفت و ضربه 
بر بينى بعضى از سردمداران كفر وارد گشت» به طورى كه علامت آن باقى ماند. اگر منظور 
شخص «ولید بن مغيرة» باشدء تاريخ می كويد او قبل از جنگ بدر با خوارى از دنيا رفت» و 
اگر غير از او باشد ممكن است. 

در خطبه معروف امام على بن الحسین(علیهما السلام) در مسجد شام نيز آمده است: آنا ابن من 
ضرب خَراطِيِمَ الْخَلْق حتی قالوا لا إله إلا له «من فرزند کسی هستم كه بر خرطوم هاى 
مش ركان كوبيد تا ولا اله الا الله گفتند؛ (منظور از اين ضارب امير مؤمنان على(عليه السلام) 
است) (بحار الانوار. جلد 46 صفحه ۱۳۸). 

اين تعبير با توجه به آيه مورد بحث كه خداوند می گوید. ما بر خرطوم او علامت می كذاريم 
معنى جالبى دارد و نشان می دهد اراده الهى به دست بنده خاصش على (عليه السلام) اجرا شد. 
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۳4۷ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


می افکنند. و برای افراد پاک و بی گناه در جستجوی عیوبند».(۱) 

۲ - مخصوصاً پیامبر(صلی الله عليه وآله) صريحاً در اين زمینه توصیه کرده و فرموده است: 
لایبلنی أحَل عن آخد من أصنحابى شيئاً َإِنّى آحب أن آخرج یم و آنا سیم الصّلار: 

«احدی از شما درباره هیچ یک از اران من سخنی که مرا نسبت به او بدبین سازد تقل نکند: 
چرا که من دوست دارم با قلبی پاک با شما روبرو شوم».(۲) 

۳ و بالاخره. در حديث دیگر از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانيم که فرمود: 
لایخل الجَنّهَ جواظ و لا جنظری؛ و لا غتل زنیم: 

«سه گروه وارد بهشت نمی شوند. جواظ جعظری و عتل زنیم. راوی می گوید: پرسیدم: 
جواظ کیست؟ فرمود: کل جاع مَنْاع: «هر كس که بسیار جمع می کند و از دیگران منع 
می نماید». 

پرسیدم: جعظری کیست؟ فرمود: افراد خشن و تندخو. 

پرسیدم: غتل زنیم کیست؟ فرمود: افراد شکمباره و بداحلاق, آنها که بسیار می خورند و 
فى توگتلنع داد گر و ظالمدد03 


۲ -مداهنه و سازشکاری 

از تفاوت های روشنی كه ميان رهروان راه حق و بازیگران سیاسی وجود دارد» اين است که: 
گروه دوم روی اصول خاصی ثابت نیستند. بلکه» هميشه حاضرند در مقابل امتیازاتی که 
فى گیرنده امتیازانی بذهنه.ی از اصولی که دارند به خاطر متافعی ضرفتظر کننله مرام و عفان 


آنها چیز مقدسی برای آنها نیست. و 
۱ -«اصول کافی». جلد ۲. باب «النمیمه». حدیث .۱ 


۲ -«سنن ابی داود» و (صحیح ترمذی» (مطابق نقل (فی ظلال القرآن» جلد ۸ صفحه ۲۳۰). 
۳ -«نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۲۹۶ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


داتما روى آن معامله می كنند! و اين درست مضمون آيه فوق است که می كويد: ودرا لوه 
تدهن فیلهنون: «آنها دوست دارند تو را هم به جرگه خود بكشند, همان گونه كه آنها مداهنه 
و معامله می کنند. تو هم مداهنه کنی». 

ولی. گروه اول. هرگز معامله گر نیستند. آنها هرگز اهداف مقدس خود را با هیچ بهائى از 
دست نمی دهند. و بر سر آن معامله نمی کنند. مداهنه و سازشکاری و اين گونه دادوستدهای 
سياسى در كار انها نیست» و یکی از بهترين نشانه هائى است كه می توان» سياست بازان 


حرفه ای را به وسيله آن شناخت و از مردان خدا جدا نمود. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۷ انا لوتام كما بلونا آمتحاب الْجَنّهُ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَ”ْرمُنّها 
۸ و لایستون 

۹ قطاف علیّها طائفة من ریک و هم نائمُون 

۰ فأصبحت' کالصّریم 

۲۱ اد یو 

۲ أن اغْدُوا على حرتکُم إن کم صارمین 

۲۳ الوا و همه اون ۱ 

٤‏ أن لایدخنها لیم عَلَيِكُم سنکین 


۳۵ و غدو۳ على حَرد قادرین 


ترجمه: 


۷ - ما آنها را آزموديم همان گونه که «صاحبان باغ» را آزمايش کردیم. هنگامی که سوگند 


خوردند که میوه ها را صبحگاه بچینند. 

۸ - و هیچ از آن استثناء نکنند. 

4 اما عذابی فراگیر بر باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند. 
۰ -و آن باغ سرسبز همچون شب سياه و ظلمانی شد! 

۱ - صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند. 


۲ - که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت كنيد اگر قصد جيدن میوه ها را دارید! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۳ - آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند: 

۶ - «مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود»! 

0 آنها صبحگاه تصمیم داشتند که با قدرت از فقرا جلوگیری کنند. 

تفسیر: 

داستان عبرت انگیز «اصحاب الجنة» 

به تناسب بحثی که در آیات گذشته پیرامون ثروتمندان خودخواه و مغرور بود» كه بر اثر فزونی 
مال و فرزندان يشت پا به همه چیز می زنند. در اين آیات داستانی را درباره عده ای از 
ثروتمندان ييشين كه داراى باع خرم و سرسبزی بودند. و سرانجام بر اثر بخل و خيره سری 
نابود شد. ذكر مى کند. داستانى كه به نظر می رسد در آن عصر در ميان مردم معروف بوده. و 
به همين دليل به آن استشهاد شده است. 

نخست. می فرماید: «ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمايش کردیم» (إنَا 
ونام كما بوتا أصضحاب اج 

در اين كه باغ كجا بوده؟ در سرزمين «(يمن» در نزديكى شهر بزرگ «(صنعاء)؟ يا در سرزمين 
«حبشه)؟ يا در ميان «بنی اسرائیل» در سرزمين «شام»؟ و یا «طائف)؟ گفتگو است. ولى مشهور 
همان «يمن») است. 

ماجرا چنین بود: اين باغ در اختیار پیرمردی مؤمن قرار داشت. او به قدر نياز از آن 
برمی گرفت» و بقیه را به مستحقان و نیازمندان می داد. اما هنگامی که چشم از دنیا پوشید. 
ما نمی توانیم مانند پدرمان عمل کنیم! و به اين ترتیب» تصمیم گرفتند تمام مستمندان را که هر 
ساله از آن بهره می گرفتند. محروم سازند. و سرنوشت آنها همان شد که در اين آيات 


می خوانیم: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


می گوید: «ما آنها را آزمودیم. آن زمان که سوگند ياد کردند ميوه های باغ را صبحگاهان و دور 


از انظار مستمندان بجينند)(إذ أَفْسَمُوا لَيَصرمُنّها مُصْبحين).١1)‏ 


«و هيج از آن استثنا نكنند و برای مستمندان جيزى فرو نگذارند» (و لايَسْتدْنُونَ). 

اين تصميم آنها نشان می دهد: اين كار ناشى از نياز نبود. بلكه ناشى از بخل و ضعف ايمان 
آنها نود زيرا انسان هر قدر هم نيازمند باشد. می تواند كمى از محصول يك باغ يرد رامد را به 
نيازمندان اختصاص دهد بعضى گفته اند: منظور از عدم استثناء اين است که آنها «الا ان يشاء 
اللّه» نگفتند» يعنى آن قدر مغرور بودند که گفتند: می رويم و اين كار را می کنيم, حتى خود 
را از گفتن «انشاء اللّه» بی نياز ديدند. 


ولى تفسير اول صحيح تر است.(۲) 


و در ادامه اين سخن. می افزاید: (به هنگام شب» در آن موقع كه همه آنها در خواب بودند 
عذاب و بلائی فراگیر از ناحیه پروردگارت بر تمام باغ فرود آمد در حالی که همه در حواب 
بودند» (فطاف علیها طائفة من ریک و هم نائمون). 


شب سياه و ظلمانی گردید» و جز مشتی خاکستر از آن باقی نماند (فَأْصْبَحَت' کالصریم). 


«طائف» از ماده «طواف» در اصل. به معنی کسی است که بر گرد جيزى 


١‏ - «یصرشن) از ماده «صترم) (بر وزن شرم) به معنی چیدن میوه است و به معنی قطع کردن به 
طور مطلق. و همچنین محکم كردن کار نیز آمده است. 
زرا علاوه بر تناسب خاصی که معنی اول با اصل ماجرا دارد. اگر معنی دوم منظور بود 


بايد به جای «و لا مت ن) «و لم تستثنوا» گفته شود (دقت کنید). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


می گردد. ولی كاه کنایه از بلا و مصیبتی است که در شب روی می دهد. و منظور در اینجا 
همین است. 

«صريم) از ماده «صرم) به معنی (قطع) است. و در اینجا به معنی «شب ظلمانی» يا «درخت 
بدون میوه» يا «خاكستر سیاه» است: زیرا شب با فرا رسیدن روز قطع می شود. همان گونه که 
روز با فرارسیدن شب و لذا گاهی به شب و روز «صریمان» می گویند. 

به هر حال منظور ابن است: آن ان این بل آسمانی که ظاهرا صاعقه غظیمی بوده است دز 
اين باغستان فرود آمد. که تمام آن را یک جا آتش زد و چیزی جز مشتی زغال و خاكستر 


سياه از آن باقی نماند. و صاعقه ها هرگاه به چیزی بزنند. همین گونه خواهد بود. 


به هر حال» صاحبان باغ به گمان اين که درخت های پربارشان آماده برای چیدن میوه است 


«در آغاز صبح یکدیگر را صدا زدند» (فتنادو؟ مُصنبحین).(۱) 


و گفتند: «به سوی کشتزار و باغستان خود حرکت کنید. اگر می خواهید میوه های خود را 
بچینید»! (آن اغلوا على حرٹکم إن نتم صارمین). 

«اغْدُوا) از ماده «غدوغ» به معنی اول روز است» و لذا به غذائی که در آغاز روز خورده می شود 
(صبحانه) «غداء» می گویند (هر چند در تعبیرات عربی روزمره کنونی «غداء» به ناهار گفته 


می شود). 


۱ - بر اساس گفته «راغب» در «مفردات» «تنادو!» از «نداء» گرفته می شود و «نداء» در اصل از 
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به اين ترتیب. «آنها به سوی باغشان حرکت کردند در حالی که آهسته با هم سخن می گفتند» 
(فَانطَلَقُوا و هم یتخافتون). 


«كه مواظب باشید امروز حتی يك فقیر بر شما وارد نشود»! (أن لایَدخلنها الوم علیہ 
مستکین). 

و چنان آهسته سخن می كفتند کب صداى آنها به كوش کسی نرسدء میادا مسكينى خبردار 
شود و برای خوشه جينى . يا گرفتن مختصرى ميوه برای سير كردن شكم خود به سراغ آنها 
برود! 

چنین به نظر می رسد: به خاطر سابقه اعمال نیک پد جمعی از فقرا همه سال در انتظار چنین 
ایامی بودند. كه ميوه چینی باغ شروع شود و بهره ای عائد آنها گردد. و لذا اين فرزندان بخیل 
و ناخلف» چنان مخفیانه حرکت کردند که هیچ كس احتمال ندهد چنان روزی فرا رسیده. و 


هنگامی فقرا باخبر شوند که کار از کار گذشته باشد. 


و به اين ترتیب «آنها صبحگاهان به قصد باغ و کشتزار خود با قدرت تمام بر منع مستمندان 
حرکت کردند» (و عدوا علی حرد قادرین). 

«خرد» (بر وزن مركا تسا سامت توأم با شدت و غضب است. آرىء آنها از تمنا و انتظار 
مستمندان عصبانی بودند. و تصمیم داشتند با كمال قدرت از آنها جلوگیری کنند (و لذا اين 
تعبیر در مورد سال هائی که باران قطع می شود. يا شتری که شیر أن نیز قطع شده بكار 
می رود). 

اکنون ببينيم سرانجام کار آنها به کجا انجامید: 
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5 اللكا اوها قالوا زا تقلون 

۷ بل نخن مَحْرُومُونَ 

۲۸ قال أَوْسَطهُم أ لم اقل کم لو لا نسيون 

٩‏ قألوا مان نذا امین 

۰ فَأْقْبَلَ بَْضَهُم على بض يَتَلاوَمُونَ 

۳۱ قألوا یا لا طاغين 

۲ عسى ريّنا أن تلا خَيْراً منها انا إلى ريّنا راغبون 
۳ گذلک العذاب و لعذاب الأ جرة کر و کائوا يَعْلَمُونَ 


ترجمه: 

7 هنكامى كه آن را ديدند گفتند: «حقاً ما كمراهيم. 

۷ بلكه ما محرومیم)! 

۸ - یکی از آنها که از همه عاقل تر بود گفت: «آيا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا 
نمی گوئبد»؟! 

۹ - گفتند: «منزه است پروردگار ماء مسلّماً ما ظالم بودیم)! 

۰- سپس رو به یکدیگر کرده به ملامت یکدیگر پرداختند. 

۱-(و فریادشان بلند شد) گفتند: «وای بر ما که طغیانگر بودیم! 

۲ - اميدواريم پروردگارمان (ما را ببخشد و) بهتر از آن را به جای آن به ما بدهد. چرا که ما 
به او علاقه مندیم)! 

۳ - این گونه است عذاب (خداوند در دنيا)» و عذاب آخرت از آن هم بزرگ تر است اگر 
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تفسیر: 

سرانجام دردناک صاحبان باغ سرسبز 

اين آیات. ادامه داستان «اصحاب الجنة» است. که در آیات پیشین گذشت. 

صاحبان باغ به اين اميد که محصول فراوان خود را بچینند. دور از نظر مستمندان جمع آوری 
کنند. و همه را در انحصار خويش گیرند. و حتی یک فقیر بر سر اين خوان نعمت گسترده 
الهی ننشیند. صبحگاهان به راه افتادند. بی خبر از اين که صاعقه ای مرگباره شب هنگام 
درست در موقعی که آنها در خواب بوده اندء باغ را تبدیل به يك مشت خاکستر کرده است. 
قرآن می گوید: «هنگامی که آنها باغ خود را دیدند چنان اوضاع به هم ريخته بود که گفتند: اين 
باغ ما نیست. ما راہ را گم کرده ایم»! (َلما رها قالوا نا أضالُون). 

منظور از «ضالّون» ممکن است گم كردن راه باغ باشد. چنان که در بالا گفتیم. و يا گم كردن 
راه حق» چنان که بعضی احتمال داده اند. 


و افزودند: «بلکه ما محرومان واقعی هستیم» (بل تحن مَخرومون). 
محروم از درآمد مادی» و هم برکات معنوی. که از طریق انفاق در راه خدا به نیازمندان به 


دست می آيد. 
«در اين ميان یکی از آنها كه از همه عاقل تر بود گفت: آيا به شما نكفتم چرا تسبيح خدا 


نمی گوئید» (قال أُوسَطُهُم أ لم أقل لم لو لا تُسبحون). 
نگفتم خدا را به عظمت ياد کنید. از مخالفت او بپرهيزید. شکر نعمت او را 
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به جا آورید. و نیازمندان را از اموال خود بهره مند سازید؟ ولی شما كوش نکردید. و به 
روزگار سياه افتادید! 

از اين آيهء استفاده می شود: در ميان آنها فرد مومنی بود. که آنها را از بخل و حرص نهی 
می کرد. و چون در اقلیت بود» کسی كوش به حرفش نمی داد اما يس از اين حادثه دردناک؛ 
زبان او گشوده شدء و منطقش تیزتر و برنده تر گشت. و آنها را زیر رگبار ملامت و سرزنش 
كرفت. 

تعبير به «أَوسط» در آیه به معنى کسی است كه در سر حد اعتدال از نظر عقل و خرد و دانش 
باشد. بعضی أن را حد وسط در سن و سال معنی کرده اند. ولی اين معنی بسیار بعید به نظر 
می رسد: چرا که ارتباطی ميان سن و گفتن چنین سخن يرمحتوائى نیست. ارتباط ميان عقل و 
خرد و چنین سخنانی است. 

تعبیر به: ولا تتبخون: «چرا تسبیح خدا نمی گونید؟» از اين جهت است که ريشه همه اعمال 
نیک» ایمان و معرفة اللّه و تسبیح و تنزیه خدا است. 

بعضی نیز تسبیح را در اينجا به شکر نعمت معنی کرده اند. كه لازمه آن. بهره مند ساختن 
محرومان است. ولی اين دو تفسیر منافاتی با هم ندارد و در مفهوم آيه جمع است. 


آنها نيز لحظه ای بیدار شده به گناه خود اعتراف کردند. و «گفتند: منزه است پروردگار ما؛ 
مسماً ما ظالم و ستمگر بودیم هم بر خویشتن ستم کردیم و هم بر دیگران» (قالوا سْبُحان رین 
انا کنا ظالمین). 

واا نع اعرد كان سیگ انیس از این جهت باشد که می خواهند «خدا» 
را در مورد اين بلای عظیمی که بر باغشان فرود آمد و نابودش کرد. از هرگونه ظلم و ستمی 
منزه شمرند. و بگویند: خداوندا! اين ما بودیم كه بر خود و دیگران ستم کردیم و مستحق 
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عدالت و حکمت بود. 

در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز قبل از اقرار به ظلم» همین تسبیح دیده می شود. چنان که در 
داستان يون س(عليه السلام) می خوانیم: موقعی که در شکم آن ماهی عظیم قرار كرفت گفت: لا 
له الا أنت سبحانک إِنّى کشت من الظالمین: «معبودی جز تو نیست. منزهی, من از ظالمان و 
ستمگران بودم).( ۱( 

البته» ظلم در مورد اين پیامبر بزرگ به معنی ترک اولی است. چنان که در تفسیر همین آیه در 
جلد ۱۳ گفته ایم. 


ولی» مطلب به اینجا خاتمه نيافت «آنها رو به هم کرده شروع به ملامت و سرزنش یکدیگر 
نمودند» بل بَضهم على بض یتلاوقون). 

و احتمالاً هر کدام در عين اعتراف به خطای خویش, گناه اصلی را به دوش دیگری 
می انداعت» و او را شدیداً سرزنش می کرد که تو عامل اصلی بدبختی ما شدی؟ و گرنه ما 
اين قدر هم از خدا و عدالت بیگانه نبودیم! 

آری» اين چنین است سرنوشت همه ظالمانی که در چنگال عذاب الهی گرفتار می شوند. که 
در عين اعتراف به گناه هر کدام سعی دارد عامل اصلی بدبختی خود را دیگری بشمرد. شاید 
به اين دلیل که در اين گونه موارده معمولاً یکی پيشنهاد می دهد. دیگری تأئید می نماید. 
سومی اجرای آن را بر عهده می كيرد و چهارمی با سکوت خود ابراز رضایت می کند. ولی 


روشن است. همه آنها شریک جرم و دخیل در گناهند. 
يس از آن» می افزاید: هنگامی که به عمق بدبختی خود آگاه شدند فریادشان 


۱ - انبیای آيه AV‏ 
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بلند شده «گفتند: وای بر ما که طغیانگر بودیم»! (قالوا يا ونا إا کنا طاغین). 

آنها در مرحله قبل اعتراف به «ظلم) و ستم کردند. و در اینجاه اعتراف به «طغیان»» و در 
حقیقت طغیان مرحله ای است بالاتر از ظلم: زیرا ظالم ممکن است اصل قانون را بپذیرد. ولی 
بر اثر غلبه هوای نفس ستم کند. اما طغیانگر اصلاً زیربار قانون نمی رود و آن را به رسمیت 
اين احتمال نيز وجود دارد که: «ظلم»» اشاره به «ظلم بر خویشتن» است. و «طغیان. اشاره به 
«تجاوز بر حق دیگران». 

اين نکته نيز قابل توجه است: عرب هنگامی كه با مصیبتی روبرو می شود و يا می خواهد 
اظهار انزجار از چیزی كندء كاه «ویس» می گوید. و كاه (ویح)؛ و كاه «ویل»» اولی در مصیبت 
خفیف است» دومی شدیدتر» و سومی اشد آنها است» و اين نشان می دهد» صاحبان باغ خود 


سرانجام» بعد از اين بیداری و هشیاری و اعتراف به گناه و بازكشت به سوی خداء رو به درگاه 
او آورده» گفتند: «اميد است پروردگارمان گناهان ما را ببخشدء و باغستانى بهتر از اين باغ به 
جای آن» در اختیار ما بگذارد» (عسى ريّنا أن يدنا خَيْراً منها). 

«جرا كه ما به سوی او روى آورده ایم» به ذات پاکش دل بسته ایم» و حل اين مشكل را نيز از 
قدرت بی يايان او می طلبیم» (إنا إلى ریُنا راغبُون).(۱) 

آيا به راستى» اين گروه از كار خود پشیمان شدند. در برنامه خويش تجديد نظر کردند. و 


تصميم قاطع گرفتند: اگر در آینده مشمول نعمت الهی شوند. حق 
> «راغبّون» از ماده «رغبت» است. اين ماده هر كاه با «الی» يا «فی» متعدی شود به معنی 


تمایل به چیزی استء و هر كاه با «عن» متعدی شود به معنى انصراف و بی اعتنائی نسبت به 
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شکر آن را ادا کنند؟ و يا مانند بسیاری از ظالمان که وقتی گرفتار طوفان عذاب می شوند» 
موقتاً بیدار می گردند؛ اما همین که طوفان فرو نشست. باز همان برنامه ها تکرار می گردد؟ 

در اين زمینه» در ميان مفسران گفتگو است» آنچه از لحن آيه بعد احتمالاً ‏ استفاده می شود 
روايات می خوانيم: آنها از روى خلوص نيت توبه کردند. خداوند توبه آنها را قبول کرد و 
باغى بهتر به آنها عنايت فرمود كه مخصوصاً درختان انگور پربار با خوشه هاى بسيار بزرگ 


شي 


در آخرين آيه مورد بحث» به عنوان یک نتيجه كيرى كلى و درس همگانی می فرمايد: «عذاب 
خداوند اين گونه است. و عذاب آخرت از آن هم بزرگ تر است اگر می دانستند» (گذلک 
العذاب و لعذاب الأ خرة بر و كانوا يَعْلَمُونَ). 

شما جيره گردد. همه چیز را برای خود بخواهید. و نیازمندان را محروم کنید. سرنوشتی بهتر از 
اين نخواهيد داشت. منتها يك روز «صاعقه» آمد و آن باغ را آتش زد» امروز ممكن است 
آفت های دیگر. و حتی جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای اين نعمت ها را بر باد 
دهد. 

نکته ها: 

۱ - «انحصارطلبی». بلای بزرگ ثروتمندان 

انسان» خواه ناخواه» علاقه به مال دنیا دارد: چرا که گذران زندگی او به وسیله آن می باشد. و 
اين علاقه در حد اعتدال مذموم نيستء مهم آن است که نیازمندان را هم در اموال خود سهیم 


كيد نه تنها حقوق واجب الهی را بپردازد, که از انفاق هاي مستحب نیز خودداری نکند. 
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مخصوصاً در مورد باغ و زراعت. در روایات اسلامی دستور داده شده: به نیازمندان حاضر 
سهمی بدهند که با اقتباس از آيه شریفه: و آتوا حفّه یوم حصاده: «حق آن را به هنگام درو 
بپردازید»(۱) به عنوان «حق الحصاد» معروف شده است. و آن حقی است غير از زکات 
معروف. و منظور از آن چیزی است که» هنكام حضور مستمندان در موقع چیدن میوه. يا درو 
كردن زراعت به آنها پرداخته مى شود و حل معيّنى ندارد.(۲) 

ولی. هنگامی که علاقه به مال و ثروت در شکل افراطی و انحرافی ظاهر می شود. صورت 
انحصار طلبی به خود می كيرد. و حتیء گاهی بی آن که خود نیاز به چیزی داشته باشدء 
دوست دارد دیگران از آن محروم باشند! 

و به تعبیر ديكر از منحصر بودن مواهب الهی به خودش لذت می برد. و اين بلای بزرگی 
است که مخصوصاً امروز هم در جوامع انسانی نمونه های بسیار دارد. و می توان آن را یک 
نوع بیماری خطرناک شمرد. 

داستان «اصحاب الجنة» و صاحبان باغستان که در آیات فوق آمده ترسیم روشنی از روحیه 
انحصار طلبی گروهی از ثروتمندان است. که چگونه دست به دست هم می دهند» و برای 
محروم ساختن نیازمندان نقشه می کشند. و دور از چشم آنهء به برداشتن محصول و 
استفاده های کلان می پردازند. ولی بسیار می شود آه اين محرومان به صاعقه های سوزانی 
تبدیل می گردد و خرمن زندگی اين ثروتمندان انحصار طلب را به آتش می كشدء و بسیار 
دیده شده است. اين صاعقه ها در شکل انقلاب ها ظاهر می شود و آنچه را آنها باور 


نمی کردند با چشم خود می بینند. آه و فریادشان به آسمان بلند می شود و دم از توبه و جبران 
۱ -انعام آيه ۱۶۱۰ 


۲ -روايات مربوط به اين موضوع را در جلد ١‏ «وسائل الشیعه». ابواب «زکات الغلات». باب 


۳ و در (سنن بيهقى )2 در جلد 11 صفحه ۳ مطالعه فرمائید. 
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۲ رابطه ميان «گناه» و «قطع روزی» 

از داستان فوق» ضمناً استفاده می شود: در ميان «گناه» و «قطع روزی» رابطه نزدیکی است. لذا 
در حدیشی» از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: 

ان الرجل یدنب الذثبه فيدر عنه الرزق» و تلا هذه الا ب إِذ أَقْسَمُوا لَيَصرمئها مصلبحین و 
لایستُنون قطاف عَلَيْها طائفة من ریک و هم نائمُون: 

«گاه انسان گناهی می کند و روزی او قطع می شود سپس امام(علیه السلام) آیات بالا را 
تلاوت فرمود: 

هنگامی كه صاحبان باغ سوگند ياد کردند: صبحگاهان میوه ها را بچینند . و اجازه ندهند حتی 
یک نفر غير از آنها استفاده کند. اما بلائی از سوی پروردگارت در حالی که آنها در خواب 
بودند بر آن باغ مسلط شد و آن را نابود کرد».(۱) 

از «ابن عباس» نيز نقل شده: «رابطه گناه و قطع روزی از آفتاب هم روشن تر استء چنان که 


خداوند آن را در سوره «ن و القلم» (سوره مورد بحث) بیان فرموده»!(۲) 


۱ - تفسیر «نور النقلین). جلد ۵ صفحه 40 حديث ٤.‏ 
۲ - تفسیر «المیزان» جلد ۲۰ صفحه ۲۷. 
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٤‏ إن للْمْتَّقِينَ عند رهم جنات النعيم 

۰ انجعل الشنلمین كَالْمُجِرِمِينَ 

۳ ما لم یف د وه ن 

۷ ام لگم کتاب" فيه تشون 

۸ إن لك فيه لما تَخَيّرونَ 

۹ اه کم یمان یا بل إلى یم القيامة إن کم لما تَحْكُمُونَ 
۰ سلهم هم بذلک زعيم 

١‏ أ لَهُمْ شرکاء لیاوا بشركائهم إن کائوا صادقین 


ترجمه: 

4" - مسلماً برای يرهيزكاران نزد پروردگارشان باغ های پرنعمت بهشت است. 

۵ آيا ممنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟! 

3" شمارا جه می شود؟! چگونه داوری می کنید؟! 

۷- آیا کتابی دارید که از آن درس می خوانید. 

كه آنچه را شما انتخاب می كنيد از آن شما است؟! 

۹ - یا این که عهد و پیمان مؤكد و مستمری تا روز قيامت بر ما دارید که هر جه را حکم 
كنيد برای شما باشد؟! 

۰ - از آنها پپرس کدامشان چنین چیزی را تضمین می کند؟! 

۱ - یا اين كه معبودانی دارند (که شریک خدا قرار داده اند)؟! اگر راست می گویند معبودان 


خود را بیاورند! 
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۳ 
تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
تفسیر: 
دزی کمن 
می دانیم» روش قرآن اين است که شرح حال زندگی بدان و خوبان را در مقابل هم قرار 
می دهد. تا در مقایسه با یکدیگر بهتر شناخته شوند. و اين روش از نظر تربیتی بسیار مؤثر 
است. 
پروردگارشان باغ های پرنعمت بهشت است» (إن لِلْمْتّقِينَ عند رهم جنات النّعيم). 
باغ هائی از بهشت که هر نعمتی تصور شود. کامل ترين نوع آن در آنجا است. علاوه بر 
نعمت هائی که به فکر هیچ انسانی نرسیده است. 


ولی» از آنجا که جمعی از مشرکان و ثروتمندان خودخواه بودند که ادعا می کردند: همان طور 
كه در دنيا وضع ما عالی است. در قيامت نیز بسیار خوب است. خداوند در آیه بعد شديداً 
آنها را مورد مژاخذه قرار داده, بلکه محاکمه می کند. می فرماید: «آيا ما مؤمنانى را که در برابر 
حق و عدالت تسلیمند. همچون مشرکان و مجرمان قرار دهیم»؟ (أ فتجعل الشئلمین 
کالَمُجرمین). 


«شما را جه می شود؟ چگونه داوری می کنید»؟! (ما کم یف تَحَكُمُون). 
یکسان باشد؟ آن هم در پیشگاه خداوندی كه همه كارش روی حساب و برنامه حکیمانه است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


در سوره «فصلت» آيه ۵۰ نيز اشاره ای به اين قبیل افراد کرده» می فرماید: و لثن أَذَقْنَاهُ رمه 
ما من بد ضراء مه لول هذا لى و ما أظن الستاعة قائِمَة و ین جفت إلى ربّى إن لى 
«و هركاه به او رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى بجشانيم مى كويد: اين به خاطر شايستكى 
و استحقاق من بوده است. و گمان نمی كنم قيامتى برپا شود. و به فرض كه قيامتى باشد هر 
گاه به سوی پروردگارم بازكردم برای من نزد او پاداش هاى نیک است»! 


آری» اين كروه مغرور و از خود راضىء دنيا و آخرت را متعلق به خودشان می دانند! 


آنگاه» می افزاید: اگر عقل و خرد. شما را به جنين حکمی رهنمون نشده آيا دليلى از نقل بر آن 


داريد «آيا کتابی داريد كه از آن درس می خوانید»؟! (أم کم کتابة فيه تَدرسون). 


«که آنچه را شما اختيار می كنيد و تمایل داريد از آن شما است»؟! (إِنْ لَكُمْ فيه لما 
و0۳ 

شما انتظار دارید مجرمانی همچون خودتان هم طراز مسلمین باشند. اين سخنی است که نه 
عقل به آن حکم می کند و نه در هیچ کتاب معتبری آمده است. 


در آيه بعد. جنين ادامه می دهد: «اگر شما مدرکی از عقل و نقل بر اين ادعا 
۱ - جمله ان لَكُم..) مفعول برای «تدارسئون» می باشد. و قاعدتاً بايد دن( (با فتح همزه) 


خوانده شود. ولى به مناسبت «لام» که بر سر اسم «إن) آمده به صورت مکسور خوانده 
می شود. چرا که فعل «تدارسُون» از عمل كردن معلق می شود. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


ندارید آيا عهد و پیمان های مؤكدى بر ما دارید که تا روز قيامت استمرار دارد. كه هر جه را به 
نفع خود حکم می كنيد برای شما قرار می دهد»؟! (أم لحم أَيْمان عَلَيْنا بالغهٌ إلى یوم الْقِيامَةُ ان 
لَك لما تَحَكُمُون). 

چه کسی می تواند ادعا كند كه از خدا عهد و پیمان گرفته استء كه تسليم تمايلات او كردد؟ 
و هر امتياز و مقامى می خواهد. بی چون و چرا به او بدهد؟! تا آنجا كه مجرمان هم رديف 


مومنان شوند.(۱) 


باز در ادامه اين پرسش ها که راه ها را از هر سو به روی آنان می بندد. می افزاید: «از آنها 
بيرسء کدام یک از آنان تضمین می کنند که مجرمان و مژمنان یکسان باشند يا هر جه آنها 
می خواهند خدا در اختیارشان بگذارد» (سَلْهُم ایهم بذلک زعیم). 


و در آخرین مرحله از اين بازپرسی عجیب می فرماید: (يا اين که آنها معبودانی دارند که نزد 
خداوند برای آنان شفاعت و حمایت می کنند. اگر راست می گویند آنها را بیاورند و معرفی 
کنند»! (أم لھم شركاء ليتوا بشرکانهم إن کائوا صادقین). 

آیا آنها کمترین دلیلی دارند بر اين که بت هاء اين جمادات کم ارزش و بی شعورء شریک خدا 
و شفیع درگاه اویند؟ 

بعضی از مفسران» «شرکاء» را در اینجا به معنی «شهداء» (گواهان) گرفته اند. 


١-وازه‏ «بالغة» را بعضی در اینجا به معنی «مؤكد) و بعضی به معنی «مستمر» تفسیر کرده اند. 
و معنى دوم مناسب تر است» بنابراين «جار و مجرور» (إلى يوم الْقِيامَهُ) متعلق به آن می باشد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


به اين ترتیب» در يك جمع بندی از مجموع آیات فوق. می توان چنین نتيجه گرفت: آنها برای 
اثبات مدعای خود که هم ردیف مژمنان» بلکه از آنها برترند. بايد به یکی از چهار وسیله 
متشبث شوند: 

پا دلیلی از قل با کتابی از کلب آسمالی» یا عهد و پیمانی از خداونده و پا شفاحت شقیمان و 
گواهی گواهان و چون پاسخ همه اين سژالات منفی است. بنابراين» ادعای مزبور به کلی 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۲ یوم یک عن ساق و يعون إلى السجود فلایستتطیفون 
۳ خاشعة أَبْصارهم تَرْهَقُهُم ذلَةٌ و قد كانُوا بُدعون إلى السجود و 
هم سالمُون 
٤‏ فَذرتی و من یکذّب بهذا الْحَدِيث ستتدرخهم من حَيْث لایغلمون 


0 و آفلی اج ان كرس مين 


ترجمه: 

۲ -(به خاطر بیاورید) روزی را که ساق پاها (از وحشت) برهنه می گردد و دعوت به سجود 
می شوند اما نمی توانند (سجده کنند). 

دز حالی که جشمهایشان به زیر افتاده» و ذلت وجودشان را گرفته: آنها پیش از اين 
دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند. 

٤‏ -اکنون مرا با آنها كه اين سخن را تکذیب می کنند واگذار! ما آنان را از آنجا که نمی دانند 
به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم. 

۵ وبه آنها مهلت می دهم: چرا كه نقشه های من محکم و دقیق است! 

تفسیر: 

آن روز می خواهند سجده کنند, اما قادر نیستند 

در تعقیب آیات گذشته. که مشرکان و مجرمان را در برابر یک بازیرسی کوبنده قرار می داد در 
آیات مورد بحث» گوشه ای از سرئوشت آنها را در قيامت نشان می دهد تا روشن شود: اين 


گروه خودخواه و پر ادعا؛ در آن روز جقدر 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


ذلیل و خوارند؟ 

می فرماید: «به خاطر بیاورید روزی را که از شدت ترس و وحشت ساق ها برهنه می شود. و 
آنها را دعوت به سجده می کنند اما قادر بر آن نیستند» «یوْم یُکْشَه عن ساق و يعون إلى 
السُجُود قلایَستطیعون).(۱) 

جمله: یف عن ساق: ساق ها برهنه می شود به گفته جمعی از مفسرین» کنایه از شدت 
هول» وحشت و وخامت کار است: زیرا در ميان عرب معمول بوده هنگامی که در برابر کار 
مشکلی قرار می گرفت. دامن را به کمر می زد و ساق پاها را برهنه می کرد لذا می خوانیم: 
هنگامی كه از «ابن عباس» مفسر معروف از تفسیر اين أيه سوال کردند گفت: هر كاه چیزی از 
قرآن بر شما مخفی شد. به تعبیرات عرب در اشعار مراجعه کنید. آيا نشنیده ايد که شاعر 
می گوید: و قامّت الخرب بنا علی ساق: «جنگ ما را بر ساق پا نگه داشت» کنایه از شدت 
بحران جنگ است. 1 

بعضى نيز گفته اند: «ساق» به معنى اصل و اساس جيزى استء مانند ساقه درخت» بنابراین 
«یکشفا عن ساق» يعنى در آن روز ريشه هاى هر جيز آشکار می شود. ولی» معنى اول 
مناسب تر به نظر مى رسد. 

آری» در آن رون همكان به سجده و خضوع در برابر پروردگار دعوت می شوند. مؤمنان به 
سجده مى افتند. ولى مجرمان قدرت سجده را ندارند! زيرا روحيات زشتى كه در دنيا در وجود 
آنها راسخ شده بود. در آن روز بُروز می كند و مانع می شود در برابر ذات پاک خدا كمر خم 


در اينجا سؤالى پیش می آيد که روز قیامت. روز تكليف نیست» يس 


۱ - «یوم) ظرف و متعلق به محذوفی است. و در تقدير «اذكروا یوم...» می باشد. بعضى نيز 
احتمال داده اند: متعلق به «فليأتوا» در آيه قبل باشد, ولی بعید به نظر می رسد. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


دعوت به سجود برای چیست؟ 

پاسخ اين سوال را می توان از تعبیری که در احادیث آمده است. به دست آورد. در حدیثی 
می خوانیم: «در قيامت حجاب از نور الهی برداشته می شود. و مؤمنان به خاطر عظمت آن به 
سجله می افتند. ولی يشت منافقان آن چنان خشک می شود که قدرت بر سجده را ندارند»!(۱) 
و به تعبیر دیگر: در آن روزء عظمت خدا آشکار می گردد. اين عظمت مؤمنان را به سجده 


دعوت می کند. آنها به سجده می افتند. ولی کافران از اين سعادت محرومند. 


آیه بعد می گوید: «اين در حالی است که چشم های آنها از شدت ندامت و شرمساری به زیر 
افتاده و ذلت و خواری تمام وجود آنها را دربرگرفته است» (خاشعة آْصارهم تَرْهَفُهُمْ ذلَ.(۲) 
افراد مجرم هنگامی که در دادگاه محکوم می شوند. معمولاً سر خود را به زیر می افکنند. و 
ذلت» تمام وجودشان را فرا می گیرد. 

آنگاه می افزاید: «آنها پیش از اين در دار دنیا دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم 
بودند» (و قد کائوا یعون إلى السُجُود و هم سالمُون). 

ولی» آنها هرگز سجده نکردند» و روح استکبار و تمرد و سرپیچی را با خود به صحنه قیامت 
آوردند با اين حال» چگونه قدرت بر سجده دارند. 

روشن است. دعوت به سجود در دنياء هم از طریق پیام مؤذنين در موقع نمازء هم اجتماعات 


نماز جماعت. و هم از سوی آیات قرآن و احادیث 


۱ «نور النقلین». جلد ۵ صفحه ۳۹۵ حديث ب 


۲- ره از ماده «رهق» (بر وزن شفق) به معنى يوشانيدن و فراگرفتن اسينة. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


بيامبر(صلى الله عليه وآله) و پیشوایان معصوم(علیهم السلام) صورت می كرفت» اين دعوت. 


مفهوم وسیع و گسترده ای دارد. كه همه اينها را شامل می شود. 


سپس روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) كرده. می گوید: «مرا با تکذیب کنندگان اين 
سخن (یعنی قرآن) رها کن تا حساب همه آنها را برسم»! (قَذَرْنِى و من بكب بها الحديث). 
اين» تهدیدی است شدید از ناحیه خداوند قادر قهار, که به پیامبر(صلی الله عليه وآله)مى گوید: 
نمی خواهد تو دخالت کنی» مرا با اين تکذیب کنندگان لجوج و سرکش رها كنء تا آنچه 
مستحقند به آنها بدهم! 

فراموش نکنیم اين را خداوندی می كويد که» بر همه چیز توانا است. 

اين تعبی ضمناً مايه دلداری و قوت قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان در مقابل 
کارشکنی ها و توطئه های دشمنان است. 

و می افزاید: «ما آنها را به زودی از آنجا که نمی دانند تدریجاً به سوی عذاب پیش می بريم» 


«و به آنها مهلت می دهم و در عذابشان عجله نخواهم کرد. چرا که نقشه های من محکم و 
دقیق و عذاب من شدید است» (و أَمْلى لهم إن کیدی متین). 

در حدیشی» از امام صادق(علیه السلام) می ر انيم: اذا أخدث الْعَبْدُ ذنباً جه له نمه فَيَدَمْ 
الأستغفار فهو الامتندراج: «گاه می شود هنكامى که بندگان سرکش گناه می کنند» خداوند به 


آنها نعمتى می دهد آنها از گناه خود غافل می شوند» و 
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توبه را فراموش می کنند. اين همان استدراج بلا و عذاب تدریجی است».(۱) 

از این حديث و احادیث دیگری که در اين زمینه وارد شده» استفاده می شود: كاه خداوند برای 
مجازات بندگان معاند و لجوج» در مقابل گناهانی که انجام می دهند. نعمت می بخشد. آنها 
تصور می کنند اين لطف الهی است که به خاطر شایستگی. شامل حالشان شده! و لذا در غرور 
و غفلت فرو مى روند. اما ناگهان خداوند آنها را مى كيرد و از ميان ناز و نعمت به كام عذاب 
و بلا فرو می فرستد و اين دردناکترین شکل عذاب است. 

البته» اين درباره کسانی است که طغیان و سرکشی را به حل اعلی رسانده. ولی افرادی که 
هنوز تا اين حد پیش نرفته اند. خداوند در برابر گناهانشان آنها را كوش مالی می دهد و همان 
سبب بیداری و توبه آنها می گردد. و اين لطف خدا در حق آنها است. 

به تعبیر دیگر: هنگامی که انسان گناه می کند» از سه حال بیرون نیست: 

يا خودش متوجه می شود و باز می گردد. 

پا خداوند تازیانه «بلا» بر او می نوازد تا بیدار شود. 

و یا شایستگی هیچ یک از اين دو را ندارده خدا به جای بلا نعمت به او می بخشد و اين 
همان «عذاب استدراج» است که در آیات قرآن يا به همین تعبیر و يا به تعبیرات دیگر به آن 
اشاره شده است. 

لذه انسان بايد به هنكام روی آوردن نعمت های الهی مراقب باشد. نکند اين امر که ظاهراً 
نعمت است. «عذاب استدراج» گردد. به همین دلیل مسلمانان بیدار در اين گونه مواقع» در 


فکر فرو می رفتند. و به بازنگری اعمال خود می پرداختند. چنان که در حدیثی آمده است: 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۶۰ 
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«یکی از ياران امام صادق(علیه السلام) عرض کرد: من از خداوند مالی طلب کردم به من 
روزی فرمود فرزندی خواستم به من بخشید. خانه ای طلب کردم به من مرحمت کرد. من از 
اين می ترسم نکند اين «استدراج» باشد! 

امام(علیه السلام) فرمود: اگر اینها توأم با حمد و شکر الهی است. «استدراج» نیست» (نعمت 
است»).(۱) 

تعبیر به: أُمْلى لم «آنها را مهلت می دهم» اشاره به اين است که: خداوند در مجازات ظالمان, 
هركز عجله نمی کنده کسی عجله می كند که» می ترشند فرصت ها از دست او برود اما 
خداوند قادر متعال» كه هر لحظه هر جه اراده كند صورت می كيرد از دست رفتن فرصت 
برای او مفهوم ندارد. و به هر حال» اين هشدارى است به همه ظالمان و كردنكشان که 
سلامت. نعمت و امنیت» هرگز آنها را مغرور نكند و هر لحظه در انتظار كيفر شديد خداوند 


باشند.(۲) 


۱ -«اصول کافی». طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه .۳۹۷ 
۲ - در مورد مجازات «استدراج» شرح بیشتری در جلد ۷ صفحه ۲ به بعل ذيل أيه ۱/۳۲ 


سوره «اعراف» داشتیم. همچنین در جلد ۳ صفحه AAY‏ ذيل آيه ۱۷۸ سوره «آل عمران». 
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سییر کر ول کت وه رم 


1 ام تلهم اجرا فم من مَغرم مُنقلون 

۷ أم عندهم لیب فَهُمْ يتبون 

۸ فَاصْبرْ لخم ربك و لانَكُنْ كصاحب الخوت إِذْ نادى و هو مَكْظومٌ 
4 لو لا آن تداركّة نِحْمَةٌ من ربّه لنڏ بالعراء و هو مدوم 

۰ فاجتباه رنه فَجَعَلَهُ من الصالحین 


ترجمه: 

1 يا اين كه تو از آنها مزدی می طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است؟! 

۷ - يا اسرار غيب نزد آنهاست و آن را می نویسند (و به یکدیگر می دهند)؟! 

۸ - يس صبر كن و منتظر فرمان پروردگارت باش, و مانند صاحب ماهی (یونس) مباش (که 
ذو قااق شحارات فرمشی عله کردا دو ان زهان که با نیام انذؤه خا زا خرانن: 

٩‏ واكر رحمت خدا به ياريش نیامده بود» (از شکم ماهی) بیرون افکنده می شد در حالی 
که نکوهیده بود! 

۰ - ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد! 

در تقاضای مجازات عجله مکن 

در ادامه بازپرسی هائی که در آیات گذشته از مشرکان و مجرمان شده بود در اين آیات دو 


سؤال ديكر بر آن می افزاید: 
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نخست می گوید: «یا اين كه تو از آنها مطالبه اجر و مزدی می کنی که پرداخت اين غرامت 
برای آنها سنگین است»؟ (أم تلهم أجراً هم من مرم مُتْقَلُون). 

اگر بهانه آنها اين است که: شنیدن دعوت تو خرج دارد و اجر و مزد کلانی بايد در مقابل آن 
بپردازند و آنها قادر بر آن نیستند» اين سخن دروغی استء تو مطلقاً از آنها اجر و پاداشی 
مطالبه نمی کنی» و هیچ پیامبر دیگری از پیامبران خدا مزدی مطالبه نکرده است. 

(مَعرم) از ماده «غرامت» به معنی ضرری است که به انسان می رسد. بی آن که جنایت و 
خیانتی کرده باشد. و «مُتْقَل) از ماده «ثقل» به معنی سنگینی است. و به اين ترتیب. بهانه 
دیگری از دست بهانه جویان می كيرد. 


آيه فوق» و آيه بعد از آنء عيناً در سوره «طور) (آيات ۰ و ١؛)‏ آمده است. 


يس از آن, در ادامه همین گفتگو می افزايد: «يا اين كه اسرار غيب نزد آنها استء و آنها آن را 
می نويسند و به يكديكر منتقل می کنند» و در اين اسرار آمده است که آنها با مسلمانان 
یکسانند»؟ (1* عندشم العا هم يكتبون): 

اين» در حقيقت از احتمالات بعيدى است که ممكن است كفار به آن متشبث شوند و قرآن 
آن را نيز فروگذار نكرده است و آن اين که: ادعا كنند از طريق كاهنان و مانند آنها به عالم غيب 
مربوطند. و اسرار غيب را بدين وسيله دريافت می دارند و می نويسند و به يكديكر می دهندء 
وازاين طريقء امتياز خود را بر مسلمين و يا لااقل مساواتشان را با آنها دريافته اند. 

مسلما آنها دليلى بر جنين ادعائى نيز نداشتند» اين جمله» معنى استفهام انکاری را دارد. 
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و این که بعضی احتمال داده اند منظور از غیب. لوح محفوظ است. و مراد از نوشتن» تقدیر و 
قضا بوده باشد. بسیار بعید به نظر می رسد: چرا که آنها هرگز ادعا نداشتند: امر قضا و قدر و 


لوح محفوظ به دست آنها است. 


و از آنجا که سرسختی و بی منطقی مشرکان و دشمنان اسلام. كاه چنان قلب پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) را می فشرد که امکان داشت در مورد آنها نفرين کند. خداوند در آيه بعد پیامبرش 
را دلداری دادهء و امر به صبر و شکیبائی می کند. می فرماید: «صبر كن و منتظر فرمان 
پروردگارت باش»! (فَاصْبرٌ لخکم ریک). 

منتظر باش! تا خداوند وسائل پیروزی تو و يارانت و شکست دشمنانت را فراهم سازد» هرگز 
برای عذاب آنها عجله مکن, و بدان! اين مهلت ها که به آنها داده می شود. یک نوع «عذاب 
استدراج» است. 

بنابراین» منظور از «خکم ریّک». فرمان نهائی خدا درباره پیروزی مسلمین استء ولی بعضی 
گفته اند: منظور اين است که در طریق ابلاغ احکام پروردگار. صبر و استقامت داشته باش! 
اين احتمال نیز وجود دارد که: منظور اين است: چون پروردگارت حکم کرده صابر باش.(۱) 
ولی تفسیر اول مناسب تر است. 

سيسء می افزاید: «و مانند صاحب داستان ماهی (یونس) نباش که برای مجازات قومش عجله 
کرد و گرفتار مجازات ترک اولی شد» (و لاتَکُن کصاحب الخوت). 


«در آن زمان که خدا را از درون شکم ماهی خواند در حالی که محبوس بود 


۱ -و در این صورت «لام» در «لخکم ریُک» لام تعلیل است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


و سینه اش مملو از غم و اندوه» (إذْ نادی و هو مَکْظوم). 

نتظون از ايخ دا :همان است که در آیه ۸۷ سور ونیا آمده است: كناد فى الطلمات أن لا 
له الا أنت سنحاتک نی کت من الظالمین: «او در ميان ظلمت ها صدا زد که: معبودی جز تو 
نیست. منزهی توء من از ستمکاران بودم». 

و به اين ترتیب. به ترك اولای خود اعتراف کرد. و از خدا تقاضای عفو و بخشش نمود. 

اين استمال نيز وجود دارد که: منظور از «ندا» همان نفرينى باشد که برای قومش کرد در حالی 
که مملوٌ از خشم و غضب بود. ولی مفسران تفسیر اول را برگزیده اند از اين جهت که تعبیر 
به «نادی» در اين آیه هماهنگ است با تعبیری که در أيه ۷ سوره «انبیاء) اه که مسلماً 
مربوط به زمانی است که در شکم ماهی محبوس بود. 

به هر حال» «مکظوم» از ماده «کظم» (بر وزن هضم) به معنی گلوگاه استء و «کظم سقاء) به 
معنى بستن دهان مشک بعد از يرشدن استء به همین مناسبت» به كسانى كه بسيار خشمكين 
پا غمناک می شوند و خویشتن دارى می کنند. «کاظم» گفته می شود و باز به همین مناسبت» 
اين واژه در معنى «حبس» نيز به كار رفته. 

بنابراين» «مکظوم» در آيه فوق دو معنى می تواند داشته باشد. مملوٌ بودن از خشم و اندوه؛ و يا 
محبوس بودن در شكم ماهی» ولى معنى اول چنان که گفتیم» مناسب تر است. 


در آيه بعد. می افزايد: «هر كاه نعمت و رحمت يروردكار او به ياريش 
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نشتافته بود از شکم ماهی به بیرون افکنده می شد در حالی که درخور مذمت بود» (لو' لا أن 
تدارکه نِعْمَةُ من ره لَْبِدَ بالعراء و و مَدَمُومٌ).(1) 

می دانیم: سرانجام يونس از شکم ماهی به بیابانی خشک. که قرآن از آن تعبیر به «عراء» کرده 
است افکنده شد. ولی. اين در حالی بود که خدا توبه او را پذیرفته. و مشمول رحمتش قرار 
داده بود» و هركز شایسته مذمت نبود. 

در سوره «صافات» آیات ۱6۵ و ۱٤١‏ نيز می خوانیم: فداه بالعراء و هو سیم * و انبتنا عَلَيْه 
«ما او را در يك سرزمین خشک و خالی افكنديم در حالی که بیمار بود # و کدوبنی بر او 
رویاندیم» (تا در سايه برك های يهن و مرطوبش بیاساید) و ظاهراً منظور از «نعمت» در آيه 
فوق. همان توفیق توبه و مشمول رحمت الهی است. 

در اینجا دو سوال پیش می آید: نخست اين که: در آیات ۱۶۳ و ۱2۶ «صافات» آمده است: فلو" 
لا أنه كان من الْمْمَبّحِيْنَ * للبت فى بطنه إلى يوام يُبِعتُون: 

«اگر او از تسبیح کنندگان نبود # تا روز قيامت در شکم ماهی باقى می ماند» و این با آنچه 
در آيه مورد بحث آمده استء منافات دارد. 

در پاسخ اين ايراد می توان گفت: دو مجازات مختلف. یکی شدیدتر و دیگری خفیف تر» در 
انتظار يونس بوده است. 

نخست اين که: تا پایان دنیا در شکم ماهی بماند. و اين به برکت تسبیح و حمد الهی برطرف 


و دیگر اين که: هنگامی که از شکم ماهی بیرون می آمد. مذموم و دور از 
۱ -با این که «نعمت» مونث است. فعل آن (تدارکة) به صورت مذکر آمده. اين به خاطر آن 


است که فاعل مؤنث لفظی است و ضمير مفعولی در ميان فعل و فاعل فاصله شده است (دقت 
کنید). 
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لطف خدا باشد. آن هم به برکت نعمت پروردگار و رحمت خاص او برطرف گردید. 

سؤال دیگر اين که: در آيه ۱۶۲ «صافات» آمده است: فَالْتَقَمَهُ الخوت و هو لیّم: 

«ماهى عظیمی او را بلعید. در حالی که درخور ملامت بود» ولىء از آيه مورد بحث استفاده 
مى شود که: مذمت و ملامتی بر او نبود. 

پاسخ اين سؤال نیز با توجه به يك نکته روشن می شود و آن اين که: اين ملامت مربوط به 
زمانی است که تازه در شکم ماهی قرار گرفته بود» ولی رفع مذمت. مربوط به زمانی است که 


توبه کرد و خدا توبه او را پذیرفت» و از شکم ماهی رهائی یافت. 


لذاء در آيه بعد. می فرماید: «پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد» (فاجتباۂ رب 
فَجَعَلَهُ من الصالحین). 

و به دنبال آن» مأموریت هدایت قومش را مجدداً بر عهده او گذارد. و او به سراغ آنها آمد» و 
همگی ایمان آوردند. و خداوند تا مدت زیادی آنان را از مواهب زندگی بهره مند ساخت. 
شرح ماجرای «یونس» و قومش» و همچنین مسائل دیگری در ارتباط با ترک اولای او و قرار 
گرفتنش در شکم ماهی » و سؤالات مختلفی را که در اين زمینه مطرح است. مشروحاً در جلد 
٩‏ صفحات ۱۵:۲ تا ۱7۸ ذیل آیات ۱۳۹ تا ۱۶۸ سوره صافات و همچنین در جلد ۱۳ 
صفحات ۸۶ تا ۶۸٩‏ ذیل آیات ۸۷ و ۸۸ سوره انبیاء آورده ایم. 
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١‏ و ان كاذ لین کفروا ليُزلقُوتك باتصارهم ما سَمقوا الذّكْرَ و 
ولون اه لَمَجِنُون 
۲ و ما هو إلا ذِكْرْ للْعالَمِينَ 


ترجمه: 

١‏ نزديك است كافران هنكامى كه آيات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بين 
ببرند» و می گویند: «او ديوانه است»! 

67 در حالى كه اين (قرآن) جز مايه بيدارى برای جهانيان نيست! 

تفسير: 

می خواهند تو را نابود کنندء اما نمی توانند 

دو آيه فوق» كه يايان سوره «قلم» را تشکیل می دهد. در حقيقت» تعقیب چیزی است که در 
آغاز اين سوره درباره نسبت جنون از ناحیه دشمنان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده. 

نخست می فرماید: «نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را از تو می شنوند با چشمان 
خود تو را هلاک کنتله و می كويند او ديوانه است» (و ان يكاذ الذین کفروا ليُرْلقُوتى 
بأبُصارهم لمّا سَمِعُوا الذكر و يَفُولُونَ اه لَمَجْنُون). 


«يُزلفُوتى» از ماده «زلق» به معنى لغزيدن و بر زمين افتادن و كنايه از هلاكت و نابودى 
مى باشد. 

در تفسير اين آيه نظرات گوناگونی داده اند: 

۱ بسيارى از مفسران كفته اند: منظور اين است: دشمنان به هنگامی كه 
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آیات با عظمت قرآن را از تو می شنوند. به قدری خشمگین و ناراحت می شوند. و با عداوت 
به تو نگاه می کنند که كوئى می خواهند تو را با چشم های خود بر زمين افکنند و نابود کنند! 
و در توضیح اين معنی. جمعی افزوده اند: آنها می خواهند از طریق چشم زدن - که بسیاری از 
مردم به آن عقیده دارند و می گویند: در بعضی از چشم هاء اثر مرموزی نهفته استء که با یک 
نگاه مخصوص ممکن است طرف را بیمار يا هلاک کند - تو را از بين ببرند. 

۲ - بعضى ديكر كفته اند: اين كنايه از نگاه هاى بسيار غضب الود است» مثل اين که 
می كوئيم: فلان کس آن جنان بد به من نكاه كرد که. گوئی می خواست مرا با نگاهش بخورد 
يا بكشد! 

۳ - تفسير دیگری برای اين آيه به نظر می رسد كه شايد از تفسيرهاى بالا نزديك تر باشد و 
آن اين كه: قرآن مى خواهد تضاد عجيبى را كه در ميان كفته هاى دشمنان اسلام وجود داشت 
با اين بیان ظاهر سازد و آن اين كه: 

آنها وقتی آیات قرآن را می شنوند. آن قدر مجذوب می شوند و در برابر آن در شگفتی فرو 
می روند که می خواهند تو را چشم بزنند (زیرا چشم زدن معمولاً در برابر اموری است که 
بسیار اعجاب انگیز می باشد) اما در عين حال. می گویند: تو دیوانه ای و اين راستی 
شگفت آور است. دیوانه و پریشان گوئی کجا؟ و اين آیات اعجاب انگیز جذاب و پرنفوذ 
کجا؟. 

اين سبك مغزان نمی دانند جه می گویند؟ و جه نسبت های ضد و نقیضی به تو می دهند؟ 
به هر حال» در اين که آیا چشم زخم از نظر اسلامی و از نظر علوم روز واقعیت دارد يا نه؟ در 
بحث نکات به خواست خدا سخن خواهیم گفت. 
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و سرانجام در آخرین آيه می افزاید: «اين قرآن. چیزی جز مايه بیداری و تذکر برای جهانیان 
نیست» (و ما هو إل کر للعاليين). 

معارفش روشن گر انذارهایش آگاه کننده, مثال هايش پرمعنی» تشویق ها و بشارت هایش 
روح پرون و در مجموع مايه بیداری خفتگان و یادآوری غافلان است. با اين حال. چگونه 
مى توان نسبت جنون به آورنده آن داد؟ 

مطابق اين تفسیر «ذکر) (بر وزن فکر) در اینجا به معنی «یادآوری» است» ولی بعضی از 
مفسران آن را به معنی «شرف» تفسیر کرده اند و گفته اند: 

اين قرآن شرافتی است برای تمام جهانیان. شبیه چیزی که در آيه ٤٤‏ سوره «زخرف» آمده که 
می فرمايد: و اه لَزِكْرٌ لى و لقومك: «قرآن مايه شرف و آبرو برای تو و قوم تو است». 

ولی» همان گونه كه در ذيل آيه مزبور نيز گفتیم «ذکر» در آنجا هم به معنى يادآورى و 
آگاهی بخشی است. و اصولاً یکی از نام های قرآن مجید. همان «ذکر» است» بنابراين» تفسیر 


اول صحیح تر به نظر می رسد. 


نکته: 

آیا چشم زدن واقعیت دارد؟ 

بسیاری از مردم معتقدند: در بعضی از چشم هاء اثر مخصوصی است که. وقتی از روی اعجاب 
به چیزی بنگرند. ممکن است أن را از بين ببرده يا درهم بشکند. و اگر انسان است؛ بیمار يا 
ديوانه كند. 

اين مسأله از نظر عقلى امر محالى نیست. جه اين كه بسيارى از دانشمندان امروز معتقدند: در 
بعضى از چشم هاء نيروى مغناطيسى خاصى نهفته شده كه کارائی زيادى دارد. حتى با تمرين 


و ممارست می توان آن را يرورش داد. خواب 
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مغناطیسی از طریق همین نیروی مغناطیسی چشم ها است. 

در دنيائى که «اشعه لیزر» - که شعاعی است نامرثی - می تواند کاری کند که از هیچ سلاح 
مخربی ساخته نیست» پذیرش وجود نیروتی در بعضی از چشم ها که از طریق امواج 
مخصوص. در طرف مقابل اثر بگذارد. چیز عجیبی نخواهد بود. 

بسیاری نقل می کنند: با چشم خود افرادی را دیده اند که دارای اين نیروی مرموز چشم 
بوده اند» و افراد يا حیوانات يا اشیائی را از طریق چشم زدن از کار انداخته اند. 

لذاء نه تنها نباید اصراری در انکار اين امور داشت. بايد امکان وجود آن را از نظر عقل و علم 
در روايات اسلامی نیز تعبيرات معتلفی دیده می شود که وجود خنین امرى را اجمالا تائید 
می كند. 

در حديثى مى خوانيم: «اسماء بنت عمیس» خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرض كرد: كاه 
به فرزندان «جعفر» چشم می زنند. آیا «رفبّه»‌ای برای آنها بكيرم (منظور از «رقیه» دعاهائى 
است که می نویسند و افراد برای جلوگیری از چشم زخم با خود نگه می دارند و آن را 
«تعویذ» نيز می گویند). 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: نَع قَلَوْ كان شىء یسبق القدر لَسَبَقَهُ العَيْن: «آری. مانعی 
ندارد. اگر چیزی می توانست بر قضا و قدر پیشی گیرد. چشم زدن بود»!.(۱) 

و در حدیث دیگری آمده است: امير مژمنان(علیه السلام) فرمود: پیامبر برای امام حسن و امام 
حسین «رفْیّه» گرفت. و اين دعا را خواند: عیذکما بكلمات التَامَّهُ و أمثماء الله الخنتی كُلّها 


عامَه» من شر السامَة و هام و من شر کل عیّن لام و من 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۶۱ 
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شر حاسد إذا خسك: 

«شما را به تمام كلمات و اسماء حسناى خداوند. از شر مرگ حيوانات موذی» و هر چشم بده 
و حسود. آنگاه كه حسد ورزد می سپارم. سپس» پیامبر(صلی الله عليه وآله)نكاهى به ما كرد و 
فرمود: اين چنین حضرت ابراهیم(علیه السلام) برای اسماعیل و اسحاق تعویذ نمود».(۱) 

در «نهج البلاغه» نیز آمده است: لیب وال و بخ (چشم زخم حق است و توسل به دعا 
برای دفع آن نیز حق است».(۲) 

ذکر اين نکته لازم است که: هیچ مانعی ندارد. اين دعاها و توسل ها به فرمان خداوند جلوی 
تأثير نیروی مرموز مغناطیسی چم ها را بگیرد. همان گونه كه دعاها در بسیاری از عوامل 
مخرب دیگر اثر می گذارد و آنها را به فرمان خدا خنثی می کند. 

اين نیز لازم به يادآورى است که: قبول تأثیر چشم زخم به طور اجمال به اين معنی نیست که 
به کارهای خرافی و اعمال عوامانه در اين گونه موارد يناه برده شود. که هم بر خلاف 
دستورات شرع است. و هم سبب شک و تردید افراد ناآگاه در اصل موضوع همان گونه که 
آلوده شدن بسیاری از حقایق با خرافات. اين تأثير نامطلوب را در اذهان گذارده است. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه .۶۰۰ 

۲ - «نهج البلاغه» کلمات قصارء جمله ۶۰۰ (اين حدیث در «صحیح بخاری» جلد ۷ صفحه 
۱ باب «العين حق» نيز به اين صورت نقل شده است: العين حق) در «المعجم المفهرس 
لالفاظ الحدیث النبوی» همین معنی از منابع مختلفی نقل شده است (جلد ۶ صفحه 4۵۱). 
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خداوندا! ما را در يناه خودت از شر اشرار و مکائد دشمنان محفوظ دارا 

پروردگارا! استقامت و صبری مرحمت كن كه در پرتو آن بتوانیم رضای تو را جلب کنیم! 
بارالها! توفیق بهره گیری از نعمت های بی پایانت را به ما مرحمت كن پیش از آن که 
ناشکری ها آن را از ما سلب كند! 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره قلم 
۸ / شوال / ۱(۱۶۰5) 
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سوه خاقه 


اين سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای o۲‏ آيه نس 


تاريخ شروع 
۸ / شوال / ۱۰۹ 
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محتوای سوره حاقه 

مباحث اين سوره بر سه محور دور می زند. 

محور اول - که مهم ترين محورهای بحث اين سوره است. مسائل مربوط به قیامت و بسیاری 
از خصوصیات آن می باشد. و لذاء سه نام از نام های قيامت یعنی «حاقة»» «قارعة» و «واقعة» 
در این سوره آمده است. 

محور دوم - بحث هائی است که پیرامون سرنوشت اقوام کافر پیشین» مخصوصاً قوم «عاد»؛ 
«ثمود) و «فرعون». می باشد که مشتمل بر انذارهای قوی و مؤكدى است برای همه کافران و 
منکران قیامت. 

محور سوم - بحث هائی است پیرامون عظمت قرآن و مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله) و کیفر 
تکذیب کنندگان. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیٹی» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قرا سُورة الحاقّةُ حاسبه 
الله حساباً تسیر «کسی که سوره حاقه را بخواند» خداوند حساب او را در قيامت آسان 
می کند».(۱) 

و در حدیث دیگری, از امام باقر(علیه السلام) آمده است: أَكْثِرُوا من قرائة الْحاقَة فان قراتتها 


فى الفرائض و لنّوافل من الأيمان باللّه و رمثولى و لم لب قارتها دینه حتى يَلْقَى اللّه: 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۲۶۲. 
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«سوره حاقه را بسیار تلاوت کنید. چرا كه قرائت آنها در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و 


رسول او است. و کسی که آن را بخوانده دینش محفوظ می ماند تا به لقاء اللّه بییوندد».(۱) 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۲۶۲. 
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١‏ الْحَاقَةٌ 

۲ ما الْحَاقةٌ 

٣‏ وما أذراك ما الْحَاقّةُ 

٤‏ کیت نموه و عاذ بالقارعة 

۵ فاا تَمُود فَأَهْلكُوا بالط 

3 و تا الکو بریح صترصتر عاة 
صرعی کم غجاز تخل خاوية 

۸ فَهَل تری لَهُمْ من باقیة 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-روزی است که مسلماً واقع می شود! 

۲ - چه روز واقع شدنی! 

۳-و تو چه مى دانی آن روز واقع شدنی چیست؟! 
٤‏ - قوم «نمود» و «عاد» عذاب الهی را انکار کردند! 
۵ اما قوم «ثمود» با عذابى سركش هلاک شدند. 
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1 -و اما قوم «عاد» با تندبادی طغیانگر و سرد و پرصدا به هلاکت رسیدند. 

۷- (خداوند) اين تندباد بنیان كن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخحت» 
و (اگر آنجا بودی) می دیدی که آن قوم مانند تنه های پوسیده نخل در ميان اين تندباد روی 
زمین افتاده اند. 

۸-آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟! 

عذابی سرکش برای قوم طغیانگر! 

اين سوره از مسأله قيامت و آن هم با عنوان تازه ای شروع می شود می فرماید: «آن روز 
تحقق يابنده» ( ای از 


«جه روز تحفق بابنده ای است»؟ (مّا الْحَاقَُّ).(1) 

«و تو چه می دانی که آن روز تحقق يابنده چیست»؟ (و ما أذراك ما الْحَافَةُ). 

تقریباً عموم مفسران, «حاقة» را به معنی «روز قیامت» تفسیر کرده اند. به خاطر اين که: روزی 
است که قطعاً واقع می شود همانند تعبیر به «الواقعَة») در سوره «واقعف». و همین تعبیر در آيه 
۲ همین سوره نیز آمده است. و اينها همه حاکی از یقینی بودن آن روز بزرگ است. 

تعبیر به لاما الحَافةٌ» برای بیان عظمت آن روز است. درست مثل این که در 

۱- در ترکیب اين جمله احتمالات متعددی داده شده که از همه مناسب تر اين است که گفته 


شود: «الْحَافَةُ» مبتدا است و «ما» استفهاميه مبتدای دوم و «الْحَافَةُ» بعك اذ ان خبر مبتدای دوم 
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تعبیرات روزمره می گوئیم: فلان كس انسان است» جه انسانی؟ یعنی حد و مرزی برای 
توصیف انسانیت او نیست. 

تعبیر به «ما آذراک ما الْحَاقَةُ) باز هم برای تأکید بیشتر روی عظمت حوادث آن روز عظیم 
است. تا آنجا که حتی به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) خحطاب می شود: تو نمی دانی آن 
روز چگونه است؟ و حقیقت همین است که. درک حوادث قیامت برای ما زندانیان زندان دنیا؛ 
امکان پذیر نیست. همان گونه كه درک مسائل مربوط به دنياء برای جنینی كه در شکم مادر 
است. با هیچ بیانی ميسّر نمی باشد.(۱) 

احتمال دیگری که در تفسیر اين آیات وجود دارد - گر جه کمتر کسی از مفسران آن را 
پذیرفته است - اين که: «الحاقه» اشاره به عذاب هائی است که در اين دنياء ناگهان دامان 
مجرمان سرکش و طاغیان خودخواه را می گیرد. همان گونه که «القارعة» در آيه بعد. در 
کات یا ان ھ کین مکی کم کا اسک و اا انز رها آنات ی 
سخن از عذاب های کوبنده قوم «عاد). «ثمود). «فرعون» و قوم «لوط» می گوید. تناسب 
بیشتری دارد. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز مى خوانیم: ألحاقّةُ ألْحَذَرُ بنزول العذاب: «حاقّه. هشداری است 
به نازل شدن عذاب» نظير آنچه درباره «آل فرعون» أده 5 u‏ فرماید: و حاق بال 
فرغون ميُوءٌْ الْعَذاب: «عذاب بد بر آل فرعون نازل گشت»:(۲)-(۳) 0 


آنگاه به سراغ بیان سرنوشت اقوامى می رود كه روز قيامت (يا نزول عذاب 


۱ -بعضی از مفسران گفته اند: جمله «ما أذراك» در تمام قرآن در جائى گفته شده كه مطلب 
معلوم و مسلّمى است اما «و ما يدريك» در مواردى آمده كه نامعلوم است (مجمع البيان» جلد 
۰ صفحه ۳۶۳) بعضی ديكر از مفسران مانند «قرطبی» نيز اين معنى را نقل كرده اند. 

1۵. مؤمنء آيه‎ ١ 

۳ - تفسیر «علی بن ابراهيم)»» جلد ۲ صفحه ۲۸۲ (توجه داشته باشيد «حاقه» با «حاق» از یک 


ماده افيف ). 
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الهی را در دنیا) منکر شدند. و می افزاید: «قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند 
(َُبّت مود و عاذ بالقارعة). 


«اما قوم ثمود به وسیله عذابی سرکش هلاک شدند» (فأمَا تَمُودُ فأهلکوا بالطّاغيّة). 

قوم «ثمود) قومى بودند که در یک منطقه کوهستانی. ميان «حجاز» و اشام زندگی می کردند. 
حضرت «صالح)(عليه السلام) به سوى آنها مبعوث شدء ولى آنها هرگز ايمان نياوردند و به 
ارو با اق برغا کے از ای حت واليقدة که اكز ورایت فى گرگ + عدایی را که وھا واد 
می دهی فرود آورا در اين هنكام «صاعقه ای ویرانگر» بر آنها مسلط شد. و در چند لحظه لرزه 
بر قصرها و خانه های مستحکمشان افکند. و همه را درهم کوبید و جسم های بی جانشان بر 
زمین افتاد. 

قابل توجه اين كه: قرآن. عامل نابودی اين قوم سرکش را عذابی سرکش می شمرد: «الطاغيّة) و 
اين عذاب سرکش, در سوره «اعراف» آيه ۷۸ به عنوان «رَجْفَهُ) (زلزله) ذکر شده و در آيه ۱۳ 
(فصلت» «صاعقَةُ) و در 7۷ «هود» «صِیْحَدْ) آمده است. که در حقیقت. همه به يك معنی 
بازمی گردد: زیرا صاعقه هميشه با صدای عظیمی همراه است. و لرزه بر نقطه ای که فرود 
می آید وارد می کند و عذابی است طغیانگر.(۱) 

پس از آن» به سراغ سرنوشت قوم «عاد» می رود. قومی که در سرزمین «احقاف» (در شبه 
جزیره عرب یا يمن زندگی می کردند) قامت هائى طويلء اندامی قوی. شهرهائى آباده 
زمين هائی خرم و سرسبز» و باغ هائی پرطراوت داشتند. پیامبر آنها حضرت «هود»(علیه 
السلام) بود. آنها نیز طغیان و سرکشی را به جائی 


١ش‏ ركشت قوم «ثمود) در جلد ١‏ تفسير «نمونه)» صفحات ۲۳۶ تا ۲۶۱ مشوؤخاً آمده 


انيت 
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رساندند که خداوند با عذابی دردناک كه شرح آن در همین آیات آمده است. طومار زندگی 
آنها را درهم پیچیده. 

نخست می فرماید: «اما عاد به وسیله تندبادی سرکش و پرسروصدا و سرد و مسموم به هلاکت 
رسیدند» (و ما عاد فألکوا بريح صَرْصر عاتيّة). 

«صترصر» (بر وزن دفتر) به بادهای سرد يا پرسروصدا و يا مسموم گفته می شود. و مفسران هر 
سه معنی را در تفسیر آن ذکر کرده اندء و جمع ميان آنها نیز ممکن است. 

«عاتِيّةُ) از ماده اغتو) (بر وزن غلْو) به معنی سرکش است. منتها نه سرکش از فرمان خدا بلکه 


سرکش در معیار نسیم ها و بادهای معمولی. 


سپس به توصیف دیگری از اين تندباد کوبنده پرداخته» می افزاید: «خداوند آن را بر اين قوم 
مدت هفت شب و هشت روز بى درپی و بنیان كن مسلط ساخت» (ستخرها عَلَيْهم سب كيال و 
تمانية یام حُسُوماً). 1 

(خسوما» از ماده «حسم» (بر وزن رسم) به معنی از بين بردن آثار چیزی است. و اگر به شمشیر 
«خسام» (بر وزن غلام) گفته می شود. به همین مناسبت است. و كاه به داغ نهادن بر زخمء 
برای سوزاندن ريشه آن نیز «حسم» گفته می شود. و در اینجا منظور اين است که: اين هفت 
شب و هشت روز بى درپی زندكى كسترده و با رونق اين قوم عظيم را درهم کوبید. متلاشى 
كرد و ريشه كن ساخت.(١)‏ 


نتيجه آن شد كه قرآن مى كويد: «اكر آنجا بودى مشاهده مى كردى که آن قوم 


| - توجه داشته باشید (خسوما) (صفت» است برای سبح ليال و تَّمانيَةٌ أيَام) و بعضى آن را 


«حال» برای «ریح» يا «مفعول له» دانسته اند. 
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همگی به روی زمین افتاده همچون تنه های پوسیده و تو خالی درختان نخل»! (فتری الفوم 
فيها صترعی كَأَنّهُمْ آغجاز تخل خاويّة). 

جه تشبیه جالبی» که هم بزرگی قامت آنها را مشخص می کند. هم ريشه كن شدن آنها راء و 
هم تو خالی بودن در برابر عذاب های الهیء به گونه ای که تندباد آنها را به آسانی جابه جا 
می کرد. 

«خاویِة» از ماده «خواء» (بر وزن هواء) در اصل. به معنی خالی شدن است. اين تعبیر در مورد 
شکم های گرسنه. ستارگان خالی از باران (به اعتقاد عرب جاهلی) و گردوی يوك نيز به کار 


می رود. 


و در آخرین آیه. می افزاید: «آیا کسی از آنها را باقی می بینی»؟! (فهّل تری لَهُم من باقِيَهُ).(1) 
آری» امروز نه تنها اثری از قوم عاد نیست. که از ویرانه های شهرهای آباده و عمارت های 
پرشکوه و مزارع سرسبز آنها نیزه چیزی باقی نمانده است. 

درباره سرگذشت قوم «عاد) مشروخاً در جلد ٩۹‏ صفحات ۱۶۰ تا AEA‏ ذیل آیات 8 نا 1 


سوره «هود» بحث کرده ای و همچنین در جلد ۰ صفحات ۳ نا ۱ 


۱ -«باقِيَةُ) صفت برای موصوف مقدرى است و در اصل «تفسر” باقيّةُ) بوده. 
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٩‏ و جاء فرعن و مَن قَبْلَهُ و المُؤتفكات بالخاطتّة 
۰ فعصوا رول رهم فأخذهم أخذة رابيةً 
۱ انا ما طَعَّى الما حَمَلناكم فى الجاريّة 
۲ لنجعلها تکم تذکرةٌ و تعیها أذن واعيَةٌ 


ترجمه: 

٩‏ - و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و اهل شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) مرتکب 
گناهان شدند. 

۰ - و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند: و خداوند آنها را به عذاب شدیدی گرفتار 
ساخت. 

۱ و هنگامی که آب طغیان كرد شما را سوار بر کشتی کردیم. 

۲ - تا وسیله تذكّرى برای شما قرار دهیم و كوش های شنوا آن را دریابد و بفهمد. 

تفسیر: 

کجاست گوش های شنوا؟ 

بعد از ذکر گوشه ای از سرگذشت قوم «عاد» و «ثمود» به سراغ اقوام دیگری همچون قوم 
«نوح» و قوم «لوط» می رود تا از زندگی آنها درس عبرت دیگری به افراد بیداردل دهده 
می فرماید: «فرعون و کسانی که قبل از او بودند. و مردم شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) 
مرتکب گناهان بزرگ شدند» (وَ جاء فرعوان و من قَبْلَهُ و الْمُؤتفكات بالخاطة). 
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«خاطتَة) به معنی خطا است (هر دو معنی مصدری دارد) و مراد از خطا در اينجاء شرك و کفر 
و ظلم و فساد و انواع گناهان است. 

«مُؤتّفكات» جمع «مؤتفكه) از ماده «إأتفاك» به معنی انقلاب و زیر و رو شدن است. و در 
اينجاء اشاره به شهرهاى قوم لوط است. كه با زلزله شديدى زیر و رو گردید. 

منظور از «من قَبْله) اقوامى است که قبل از «فرعون» بودند. مانند قوم «شعیب» و كردنكشانى 


همجون «تمرود). 


آنگاه» می افزايد: «آنها با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند. و خداوند آنها را به 
عذاب شدیدی گرفتار ساخت» (فعصتوا رول رهم فأخذهم أخذة رابيًَ). 

فرعونیان با «موسی» و «هارون» به مخالفت برخاستند. و ساکنان شهرهای «سدوم» به مخالفت 
با حضرت «لوط» و اقوام دیگر نيز از فرمان پیامبر خود سرپیچیدند. و هر گروهی از اين 
سركشانء به نوعی عذاب گرفتار شدند. فرعونیان در كام امواج «نیل» که مايه حیات و آبادی و 
برکت کشورشان بود غرق گشتند. و قوم لوط با «زلزله» شدید. و سپس ببارانی از سنگ» محو 
«رابيّة) و «ربا» از یک ماده است؛ و به معنى افزايش و اضافه است. ودر اينجاء منظور عذابی 


شرح ماجراى قوم فرعون و لوط در بسيارى از سوره هاى قرآن آمده» كه از 
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همه مشروح تر در آیات ۱۰ تا 1۸ سوره «شعراء» می باشد.(۱) 

و سرانجام. اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناک آنها کرده. می گوید: «ما 
هنگامی که آب طغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم» (إِنَا لمّا طَعَى الما حَمَلْناكُمْ فى 
الْجاريَة). ۱ 

فان ان چنین بود که ابرهاى تيره و تاره آسمان را يوشانيدء و جنان بارانى نازل شد که 
كوئى سيلاب از آسمان فرو می ریزد. چشمه ها نیز از زمين جوشيدن گرفت» و اين هر دو آب 
دست به هم دادنده و همه جيز زیر آب فرو رفت: باغ هاء مزاری قصرها و خانه هاى قوم 
طغيانكرء تنها كروهى كه نجات يافتند. مؤمنانى بودند كه همراه نوح(عليه السلام) سوار بر 
كشتى شدند. 

تعبير به: حَمَلْنَاكُم: «شما را حمل کردیم» كنايه از اسلاف و نياكان ما است» چرا كه اگر آنها 


بعد از آن» به هدف اصلی اين مجازات ها اشاره کرده» می افزايد: «منظور اين بود كه آن را 
وسيله ای برای یادآوری شما قرار دهیم» (نجعلها لحم تَذکرة). 

«و كوش هاى شترا آن را در خود نگهداری کند» (و تعتها ادن واعید): 

هركز نمی خواستيم از آنها انتقام بگیریم» بلکه» هدف تربيت انسان هاء هدايت آنها در مسير 
کمال. ارائه طريق و ايصال به مطلوب بوده است. 


١‏ تفسير «نمونه). جلد ۰۱۵ صفحه ۱۹۵ به بعد مراجعه شود. 

در سوره «اعراف» از آيه ۱۰۳ تا ۱۳۷ جلد ۱ صفحه ۲۷۷ به بعد. 

در سوره «طه»» از آيه ۲۶ تا ۸۷۹٩‏ جلد ۱۳ صفحه ۱۸۵ به بعد. 

و داستان قوم «لوطه» نيز در بسیاری از سوره های قرآنء از جمله آيات 5١‏ تا ۷۷ سوره «حجرا» 
جلد ۱۱ صفحه ٠١6‏ به بعد. 

و در سوره «هود» از آيه ۷۷ تا ۸۳ جلد ٩‏ صفحه ۱۷۸ آمده است. 


۲ - لذا بعضى گفته اند: آيه محذوفى دارد ودر تقدير «حملنا آبائکم» می باشد. 
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«تَغيها» از ماده «وعی» (بر وزن سعی) آن گونه که «راغب» در «مفردات» و «ابن منظور» در 
«لسان العرب» گفته اند: در اصل» به معنى نگهداری چیزی در قلب است. سپس» به هر ظرفى 
(وعاء» گفته شده. چون چیزی را در خود نگه می دارد. و در آيه مورد بحث. اين صفت برای 
كوش ها ذکر شده است. كوش هائی که حقایق را می شنوند و در خود نگه می دارند. 

با یی فكو که اسان سك ره الوك و تون عراز كلوقن سوق ale‏ 
طور که در تعبیرات عامیانه می كوئيم: از اين كوش شنيد و از كوش دیگر بیرون کرد. ولی؛ 
كاه روی أن انديشه می کند و در دل جای می دهد و آن را چراغ راه زندگی خود می شمرد. 


اين چیزی است که از آن تعبیر به «وعی» می شود. 


نکته ها: 

۱ فضیلت دیگری از فضائل على (عليه السلام) 

در بسیاری از کتب معروف اسلامی. اعم از تفسیر و حديث آمده است: پیغمبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) به هنكام نزول آيه فوق (و تعیها أَذْنّ واعيّةُ) فرمود: ستألت ربی أن 
یجْعلها أَذّنَ علی: «من از خدا خواستم كه كوش على را از اين كوش هاى شنوا و نگه دارنده 
حقايق قرار دهد» و به دنبال آن. على(عليه السلام) مى فرمود: ما مبَمِعْسه من رمئول اللّو(صلى 
الله عليه وآله) شَيئاً قط فة الا و حفظته: ۰ 

«من هیچ سخنی بعد از آن ا خدا نشنيدم که آن را فراموش کنم بلكه هميشه آن را به 
خاطر داشتم».(۱) 


١‏ تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه ۰۷۶۳ «مجمع البیان). (روح البیان). (روح المعانی». 
«ابوالفتوح رازی»» و «المیزان» ذیل آیات مورد بحث. اين حديث در «مناقب ابن مغازلی 
شافعی»» صفحه ۲0۵ (طبع اسلامیه) نیز آمده است. 
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در «غاية المرام» شانزده حدیث در اين زمينه. از طرق شيعه و اهل سنت نقل کرده است. و 
«محدث بحرانی» در تفسیر «البرهان» از «محمّد بن عباس» نقل می کند: در اين باره. سی 
حدیث از طرق عامه و خاصه نقل شده است. 

و این» فضیلتی است بزرگ برای پیشوای بزرگ اسلام علی(علیه السلام) که صندوقچه اسرار 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و وارث تمام علوم رسول خدا(صلی الله عليه وآله) بود» و به همین 
دلیل» بعد از اوه در مشکلاتی که برای جامعه اسلامی در مسائل علمی پیش می آمد. موافقان و 
مخالفان به او يناه می بردند» و حل مشکل را از او می خواستند. كه در کتب تواریخ مشروحاً 


افده الست 


؟ ‏ تناسب ميان «گناه» و «کیفر» 

تعبیراتی که در آیات فوق آمده است جالب توجه است. در مورد عذاب قوم ثمود «طاغية)» در 
مورد قوم عاد «عاتیة). در مورد قوم فرعون و قوم لوط «رابی» و درباره قوم نوح تعبیر به «طغی 
الماء» می کند. که همه اينها مفهوم طغیان و سرکشی در أن نهفته است. 

و به اين ترتيب. عذاب اين اقوام طغیانگر» طغیان بعضی از مواهب زندگی شمرده شده است؛ 
اعم از آب و باد و خاک و آتش. 

اين تعبیرات. تأکیدی بر اين حقيقت است که: کیفرهای دنیا و آخرت» تجسمی از اعمال خود 
ما است و اين کردار انسان هاست كه به آنها بازمی گردد. 
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۳ فاذا نفخ فى الصور نَفْحَةٌ واحدهٌ 

۶ و حملت الا ”ضر و الجبال فَدكتا دکه واحدة 
۵ دوت ر 

7 و اتشعت السنّماءٌ هى يمذ واه 


۷ و الْمَلك على آرجائها و بخمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانیة 


ترجمه: 

١١‏ به محض این كه یک بار در «صور« دميده شود. 

۶ - و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يك باره درهم كوبيده و متلاشى گردند. 

۵ - در آن روز «واقعه عظیم» روى می دهد 

5 و آسمان از هم می شکافد و سست می گردد و فرو می ریزد! 

۷ - فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته 
بر فراز همه آنها حمل می کنند! 

تفسير: 

روزى كه أن واقعه بزرگ رخ مى دهد 

در ادامه آيات آغاز اين سوره كه ناظر به مسأله رستاخيز و قيامت بود آيات بالاء بحث هائى 
از حوادث اين رستاخيز عظيم را مطرح می کند. با تعبيراتى تكان دهنده و بیدارگر كه انسان را 
به عظمت وقايعى كه در پیش دارد آشنا مى سازد. 


نخست» مى فرماید: «هنگامی که یک بار در صور دمیده شا (فدا تفخ فى 
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الصّور فة واحدة). 

عاد 4 قبلاً نیز اشاره کرده ایم: از قرآن مجید استفاده می شود که پایان اين جهان و آغاز 
جهان ديكرء ناكهانى با صدائى عظيم انجام می گیرد» كه از آن تعبير به «نفخه صور» (دميدن در 
شييور) شده است. 

اين» به خاطر آن است که: در گذشته و امروزء براى جمع كردن و آماده باش لشكرء و يا 
فرستادن آنها به استراحتكاه. از شييور استفاده می كنند. كه با دو آهنگ مختلف نواخته 
می شود. هنكامى كه شیپور استراحت و خواب نواخته می شود. سربازان همه به استراحتگاه 
می روند. و هنگامی كه شیپور جمع و آماده باش نواخته می شود. همه سربازان از جا حرکت 
کرده و صفوف خود را منظم می کنند. 

گوئی خداوند می خواهد بفرماید: مسأله پایان اين جهان و آغاز جهان دیگر در برابر قدرت 
من» به همان سادگی دمیدن در يك شیپور است . با يك فرمان و در یک لحظه ناگهانی» همه 
اهل آسمان و زمين می میرند. و با یک فرمان دیگر. همگی لباس حیات در تن می پوشند و 
آماده حساب می شوند. 

درباره خصوصیات «صور» و چگونگی «نفخ» در آن. و تعداد نفخ هاء و فاصله ميان آنها؛ 
مطالب فراوانی در تفسیر سوره «زمر» آورده ايم و نیاز به تکرار آن نمی بینیم.(۱) 

تنها چیزی که بايد در اینجا یادآور شویم اين است که: «نفخه صور» همان گونه که در بالا 
اشاره شد «دو نفخه» است: «نفخه مرگ» و «نفخه حيات مجدد) و در اين كه آنچه در آيه مورد 
بحث آمده. «نفخه اول» است يا «دوم»؟ مفسران عقیده واحدی ندارنده زیرا آیاتی که بعد 
می آيدء بعضی مناسب «نفخه مرگ» است. و بعضی مناسب «نفخه حیات و رستاخیز». ولی 


روی هم رفته؛ اين آیات 


۱- جلد ۰۱٩‏ صفحه ۵۳۶ ذیل آیه ۸ 
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تناسب بیشتری با «نفخه اول» یعنی نفخه پایان دنیا دارد. 


پس از آنء می افزاید: «و هنگامی كه زمين و كوه ها از جا برداشته. و با يك ضربه درهم 
کوبیده و خرد شوند» (و خملت الا رض و الجبال فدكتا دَكّةَ واجدة). 

«دک» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: در اصل» به معنی زمین صاف و نرم است» و از 
آنجا که برای صاف كردن یک زمین ناهموار بايد آن را درهم بکوبند. در بسیاری از موارد. اين 
واژه به معنی کوبیدن شدید به کار رفته است. 

ولی. از بعضی از منابع لغت. استفاده می شود: اصل معنی «دک» همان کوبیدن و ويران كردن 
تیش کر ا د كريد رال وم سای همزار فين نيكم ادن وا دامع 
نيز به کار مى رود.(۱) 

به هر حال. اين كلمه در آيه مورد بحثء به معنى كوبيدن شديد كوه ها و زمين هاى ناهموار به 
يكديكر است» به كونه ای كه يك باره از هم متلاشى و هموار كردند! 


و می افزاید: (در آن روز واقعه عظیمی در جهان 3 مى دهد. و رستاخیز بريا مى شود) 


(فيومئذ وقعت الواقعة). 
نه تنها زمين و كوه ها متلاشی می شونده که «آسمان ها نیز از هم می شکافند و سست و 
نااستوار می گردند» (و انغفت السّماءٌ قهى يمذ واهية). 


كرات عظیم آسمانی از اين حادثه هولناک و وحشتناک برکنار نمی مانند. آنها 


١‏ -«اقرب الموارد». ماده «دک». 
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نیز شکافته. پراکنده و متلاشی خواهند شد و با آن صلابت و استحکامی که دارند. آن چنان 
سست می شوند که به گفته قرآن در آيه ۳۷ سوره «الرحمن): «آسمان از هم شکافته و همانند 
روغن مذاب گلگون می شود (فَإِذَا تست السنّماءُ فکانت ورد کالدهان). 

و یا به تعبیر ديكرء زمين و آسمان کنونی ویران شده و بر ویرانه های آنها جهانی نو برپا 
می گردد. که از جهان کنونی برتر و بالاتر و کامل تر است. 


«و فرشتگان در جوانب و کناره های آسمان ها قرار می گیرند» (و" الْمَلک على أرتجائها). 
(أرتجاء» جمع «رجا» به معنی اطراف و جوانب چیزی است. و «مَلک» در اینجا. گر جه به صيغه 
مفرد ذكر شده. ولى منظور جنس و جمع است. 

گوئی در آن روز فرشتگان همانند مأمورانی که اطراف میدانی ایستاده و منتظر فرمان برای 
انجام کارند. در گرداگرد آسمان ها صف می کشند و در انتظار فرمان حق اند. 

سپس می فرماید: «و در آن روز هشت فرشته بر فراز همه آنهاء عرش پروردگارت را حمل 
می کنند» (و بَخمل عرش ریک فوقَهم یومئذ تَمانِيَة). 

این حاملان عرش گر جه صريحاً در اين آيه تعیین نشده اند كه از فرشتگانند يا غير آنهاء ولی 
ظاهر تعبیرات مجموع آیه. نشان می دهد: آنها از فرشتگانند. ولی. مشخص نیست که آيا هشت 
فرشته اند. يا هشت گروه کوچک يا بزرگ. 

البتهه آنچه در روایات اسلامی آمده. حاملان عرش هم اکنون چهار نفر (يا چهار گروه) هستند. 


اما در قيامت دو برابر می شوند. چنان که در حدیثی. از 
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پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) مى خوانیم: إِنّهُمُ یوم أَرْبعَةٌ قاذا كان یوم الْقيامَُ یدهم 
اربْعة آخرین. فیگونون تُمانية: 

«آنها امروز چهار نفرند. و روز قيامت آنها را با چهار نفر دیگر تقویت می کند. و هشت نفر 
می شوند».(۱) 

اما اين که «عرش» جیست؟ و اين فرشتگان کیانند؟ مسلماً منظور از «عرش» یک تخت ساطنتی 
جسمانی نیست. بلکه همان گونه که در سابق در تفسیر کلمه عرش گفته ايم» به معنی 
«مجموعه جهان هستی» است. که عرش حکومت خدا است. و به وسیله فرشتگان. که مجری 
فرمان خدا هستند. تدبیر می شود. ۱ 

و جالب اين که در روایتی آمده: «حاملان هشتگانه عرش خدا در قيامت چهار نفر از اولین» و 
جهار نفر از آخرين هستند. اما چهار نفر از اولين (نوح». «ابراهیم)» «موسى») و «عیسی) 
می باشند. و چهار نفر از آخرین (محمّد»(صلی الله عليه وآله)» «علی». «حسن» و 
«حسین(علیهم السلام) هستند)!.(۲) 

اين تعبیر ممکن است اشاره به مقام شفاعت آنها برای اولین و آخرین باشد. البته شفاعت در 
مورد کسانی که لايق شفاعتند. و به هر حال» گسترش مفهوم «عرش) را نشان می دهد. 

بايد توجه داشت اگر حاملان هشتگانه عرش. هشت گروه باشند. ممکن است گروه هائی از 
فرشتگان و گروهی از انبیاء و اولیاء عهده دار اين مهم گردند. و به اين ترتیب» بخشی از تدبیر 
نظام آن روز را فرشتگان بر عهده دارند. و بخشی را انبیای اما همه به فرمان خدا است. 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم)؛ جلد ۲. صفحه ۳۸۶۰ 
۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۶۱ 
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در اين كه: ضمير در فوقَهٌّم: «بر فراز آنها» به «انسان ها» برمی گردد يا به «فرشتگان» احتمالات 
متعددی داده شده. و چون در جمله قبل از آن» سخن از فرشتگان است. ظاهر اين است که: به 
آنها برمى گردد. 

و به اين ترتیب» فرشتگان گرداگرد جهان را فرا می گیرند و بر بالای آنها (بالا از نظر مقام) 
هشت فرشته. حاملان عرش خدایند. 

اين احتمال نیز وجود دارد که: حاملان عرش خداء افرادی برتر و بالاتر از فرشتگانند. و در اين 
صورت. با حديث گذشته که حاملان عرش خدا را هشت نفر از انبياء و اولیاء می شمرد. 
لطبيق ی کند: 

بدون شک. حوادث مربوط به قیامت. جه رسد به مسائل مربوط به حاملان عرش در آن روز 
اموری نیستند که به طور دقیق برای ما که ساکنان اين جهان محدود و تاریک هستیم روشن 
باشد. آنچه می گوئیم» شبحی است که از دور در پرتو آیات الهی می بینیم» و گرنه. حقيقت آن 
را بايد رفت و تماشا كرد!.(١)‏ 

اين نكته نيز لازم به یادآوری استء در «نفخه صور اول» همه كسانى كه در آسمان ها و زمين 
هستند می میرند. بنابراین» بحث از «حاملان عرش» مربوط به «نفخه دوم» است. که همه زنده 
می شوند» هر چند در آیه» سخنی از «نفخه دوم» نیست. ولی از قرائن روشن می شود مطالبی 


را که در آیات بعد می خوانیم نيز» مربوط به همین «نفخه دوم» است.(۲) 


١‏ - درباره معانى «عرش» از نظر «لغت» و«قرآن مجيد) كراراً در تفسیر «نمونه» بحث کرده ایم 
از جمله در جلد 3. صفحه ۲۰۶ ذيل آيه ۵۶ سوره «اعراف». 


۲ در حقيقت أيه محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «ثم نفخ فيه اخری». 
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۸ پوت تون لاتخفى نگم خاي 
٩‏ قَأْمَا من أوتى کتابه بیمینه فَيَقُول هام اقرا کتابیه 
۰ الی ظت آلی ملاق حساییه 
۳ هو فی ع راغ 

۲ فى جَنَّهُ عاليَةُ 

ET 

٤‏ كُلُوا و اشربُوا هنيئاً بما أسلفتم فى الا ام الخاليّة 


ترجمه: 

۸ - در أن روز همگی به پیشگاه خدا عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان 
نمی ماند! 

٩‏ پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از شدت شادی) فریاد می زند که: 
«نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید! 

۰ - من يقين داشتم که به حساب اعمالم می رسم! 

۱ -او در یک زندگی (کاملا) رضایت بخش قرار خواهد داشت: 

۲ در بهشتی عالی: 

۳ - كه ميوه هايش در دسترس است! 

۶ - (و به آنان كفته می شود:) بخوريد و بياشاميد كوارا در برابر اعمالى كه در ايام گذشته 


انجام داديد! 
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ای اهل محشرا نامه اعمال مرا بخوانید 

در تفسیر آیات گذشته گفته شد: «نفخ صور) دو بار رخ می دهد. در مرتبه اول» همه زندگان 
می میرند. و نظام هستی متلاشی می شود و در مرتبه دوم جهان نوینی برپا می گردد. و 
انسان ها و فرشتگان حیات نوینی پیدا می کنند. آغاز آیات از نفخه اول خبر می دهد. و پایان 
آن از نفخه دوم. 

در ادامه همین مطلب. در آیات مورد بحث. می فرماید: «در آن روز همگی به پیشگاه خدا 
عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند» (يَوْمَئذ تخرضون لاتخفى منکم 
خافيّةٌ). 

«تعْرضون» از ماده «عرض» به معنى نشان دادن و عرضه داشتن چیزی استء خواه كالا به 
هنكام معامله باشد و يا غير آنء البته» انسان ها و غير انسان ها در اين دنيا نیز دائماً در محضر 
خدا هستند. ولی. اين مطلب در قيامت ظهور و بروز بيشترى دارد. فى المثل. حاكميت خداوند 
بر عالم هستى دائمى است. ولى اين حاكميت در اين روز از هر زمان آشکارتر است. 

جمله «لاتخفی مِنْكُمْ خافيّة) ممكن است اشاره به اين باشد که در آن روزء غيب و سر 
اشخاصء تبديل به شهود و ظهور می شود. چنان كه قرآن درباره قيامت می كويد: یوم تُبْلَى 
السراثر: «آن روز روزى است كه صفات نهانى ظاهر می شود».(۱) 

نه تھا اعمال مغفيانه اتسان ها که صفاته روحیات» خلقیات وت هاء همه يرملا می گردد؛ 
و این حادثه ای است عظیم و به گفته بعضی از مفسران: عظیم تر از متلاشی شدن كوه ها و 


شکافتن كرات آسمان! روز رسوائی بزرگ 


۱-طارق. أيه 4 
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درون در آن صحنه ظاهر می شود. آری» آن روزء هیچ چیز از وجود ما پنهان نمی ماند. 
و نین ممکن است اشاره به احاطه علمی خداوند بر همه چیز در آن روز باشد. ولی تفسیر اول 


و لذاء به دنبال آن می گوید: «اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده شده از فرط 
خوشحالی فریاد می زند: بيائيد نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید» (كَأَمَا من أوتى تابه بّمینه 
يمول هاوم افرژا کتابیه).(۱) 


به او داد تمام ذرات وجودش شاکر است و فریاد «الحمد للّه» سرمی دهد. 


آنكاف بزرگ ترين افتخار خود را در اين کلمه حلاصه کرده. می گوید: «من يقين داشتم 
رستاخیزی در کار است. و من به حساب اعمالم می رسم» (انی ظننت نی ملاق حسابیَه).(۲) 
«ظَن)» در اين گونه موارد به معنی «یقین» است. او می خواهد بگوید: آنچه نصیب من شده به 


-١‏ «هاؤم) به گفته ارباب لغت» به معنى «بگیرید» می باشدء اگر مخاطب جمع مردان باشد 
«ھاؤم) گفته مى شود. و اگر جمع زنان «هاتّر) و اگر مفرد مذکر باشد «هاء» (به فتح) و اگر 
مفرد مؤنث باشد «هاء» (به كسر) و برای تثنیه «هائّما» گفته می شود «راغب» در «مفردات» 


می گوید: «هاء» در معنى گرفتن به كار می رود و «هات» در معنى دادن. 
؟ ‏ «ها» در «حسابيّه) «هاء استراحت» يا «هاء سكت» است و معنى خاصى ندارد همان گونه 


كه در «كتابيّه» نيز جنين است. 
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در آپات بعله گوشه ای از یاداش های چنین کسانی را بیان کرده» هن فرماید: «او در یک 


زندكى کاملا رضايت بخش قرار خواهد داشت» (فَهُوَ فى عيشه راضيّة).(1) 


«او در بهشتی بلند مرتبه قرار دارد» (فى جَنَّهُ عاليّة). 


بهشتی آن قدر رفیع و والا که هیچ كس مانند آن را ندیده و نشنيده و حتی تصور نکرده است. 


«بهشتى که میوه هایش در دسترس است» (قطرفها دانيَةٌ). 
نه زحمتی برای چیدن میوه ها درکار است. و نه مشکلی برای نزدیک شدن به درختان پربارش» 


و در آخرین آيه مورد بحث. خطاب محبت آميز خداوند را به اين بهشتیان جنين بیان کرده: 
(بخورید و بياشاميد گوارا؛ در برابر اعمالی که در ايام گذشته 


۱-با این که «رضایت و خشنودی» صفتی است برای صاحبان اين زندكىء ولی در آیه فوق آن 
را صفتی برای خود زندگی قرار داده. و اين نهايت تأكيد را افاده می کند. یعنی نوعی از 
۲ - «قُطُوف) جمع «قطف» (بر وزن حزب) به معنی ميوه جيده شده است» و گاه به معنی 


ميوه اى كه مده جیدن ات نیز آمده. 
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انجام داده اید» (كُلُوا و اشریُوا هنیناً بما آسنلفتم فى الا بّام الخاليّة). 
آری» اين نعمت های بزرگ» بی حساب نیست. اینها پاداش اعمال شما است که در دنیا برای 
امروز ذخیره کردید و از پیش فرستادید. البته» اين اعمال ناچیز هنگامی که در افق فضل و 


رحمت الهی قرار گرفته» به جنين ثمراتی منتهی شده است. 


نکته ها: 

| تفسير ديكرى برای كلمه «عرش» 

۱ - در حدیثی, از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: حَمَلَةُ الْعَرّش - و العرش العلم - ثمانیة 
اش منا و رتغ ممّن شنا ال 

کسانی که خدا خواسته».(۱) 

؟ در حدیث ديكرىء از امير مومنان علی(علیه السلام) آمده است: فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ العزش هم 
الغلمات الّذِينَ حَمَّلَهُمُ له علْمَة: «حاملان عرش, علما و دانشمندانی هستند که خداوند علم 
خود را به آنها تعلیم فرمود!.(۲) 

۳ -و در حدیث ديكرىء از امام على بن موسی الرضا(علیهما السلام) مى خوانیم: العرش لیس 
هو اللّه و العرش امم علم و قُدرة: «عرش. خود خدا نيستء بلکه نام علم و قدرت او 
است».(۳) 

از اين احادیث به خوبی استفاده می شود: عرش علاوه بر تفسیری که سابقاً گفتیم» تفسیر 
ديكرى نيز دارد و آن «صفات خدا» است» صفاتی همچون «علم) 


۱ -«نور النقلین». جلد ۵ صفحه Î‏ حديث A.‏ 


۲ -«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه ۶۰۵ حدیث .71 


۳ همان مدرک حدیث ۰۲۷ 
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و «قدرت» بنابراین. حاملان عرش الهی, حاملان علم اویند. و هر قدر انسان يا فرشتگان» علم 
بیشتری داشته باشند. سهم بیشتری در حمل اين عرش عظیم دارندا. 

و به اين ترتیب اين حقیقت روشن تر می شود که: «عرش» به معنی یک تخت جسمانی شبیه 
تخت های سلطنتی نیست. بلکه» هر كاه در مورد خداوند به کار می رود معانی كنائى مختلفی 


دارد. 


ات مقام «على)(عليه السلام) و شیعیان او 
در روايات متعددى آمله: آيه ما من أوتى كتابَة بیمینه...» درباره على(عليه السلام)است يا 
درباره على (عليه السلام) و شیعیان او.(۱) 


اين» در واقع از قبيل ذكر مصاديق روشن است» بی آن كه مفهوم آيه را محدود كند. 


۳ پاسخ به یک سؤال 

در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود و آن اين که: آيا مومنانی که طبق آیات فوق. صدا 
می زنند: «ای اهل محشر! بياييد و نامه اعمال ما را بخوانید» گناهی در تمام نامه اعمالشان 
نیست؟ 

پاسخ اين سؤال را می توان از بعضی از احادیث استفاده کرد از جمله در حدیثی, از پیغمبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: «خداوند در قیامت» نخست از بندگان خود اقرار 
بر گناهانشان می گیرد. آنگاه» می فرماید: من اين گناهان را در دنیا برای شما مستور ساختم. و 


امروز هم آن را می بخشم سپس (فقط) نامه 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد ۰۲۰ صفحه ۱۱. 
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حسناتش را به دست راست او می دهند).(۱) 


بعضى نيز گفته اند: در آن روز. خداوند «سيئات» مومنان را به «حسنات» تبدیل می کند. و 


اینجاست که در چن نامه اعمالشانء نقطه ضعفى وجود ندارد! 


۱-«فی ظلال القرآن» حلد ل صفحه ۲۵7 
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0 و اما من أوتى كتابة بشماله فَيَقُولَ يا لیتنی لَمْ أوت كتابية 

۳1 له ارما اة ۱ 

۷ يا ليها كانت القاضية 

۸ ماأغنى عَنی ماليّة 

9 هلك عى سلطانیه 

ترجمه: 

۵ اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می كويد: «اى كاش هركز نامه اعمالم 


رابه من نمى دادند. 


تت 
NY‏ 
A‏ 


5 


و نمی دانستم حساب من حجيست! 
ای کاش مرگم فرا می رسيد! 
مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد. 


قدرت من نيز از دست رفت»! 


تفسير: 
اى كاش مركم فرا مى رسيد! 
در آيات گذشته. سخن از «اصحاب اليمين» و مؤمنانى بود كه نامه اعمالشان به دست راستشان 


داده می شود. و با افتخار و مباهات. اهل محشر را صدا می زنند. دعوت به قرائت نامه اعمال 


خود می کنند. سپس, در بهشت جاويدان جاى می كيرند. 
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و آيات مورد بحث. درست به نقطه مقابل آنها یعنی «اصحاب الشمال» پرداخته. و در یک 
مقایسه. وضع آن دو را كاملاً روشن مى سازد: 

نخست می فرماید: «اما کسی که نامه عملش به دست چپش داده شده می گوید: ای کاش! 
هرگز نامه اعمالم به من داده نمی شد! (و ما من آوتی كتابّة بشماله فَيَقُولَ يا لیتنی لم آوت 
كتابيّة).(١)‏ 1 


«و ای كاش از حساب خود هركز خبردار نمی شدم)! (و لم أذر ما حسابيّة). 


«و ای كاش مرك من فرا می رسيد و به اين زندكى حسرت بار پایان می داد»! (يا لیتها كانت 
اللقاضِيّةً).() 

آری» در آن دادگاه بزرگ» در آن «يوم البروز» و «یوم الظهور». هنگامی که تمام قبايح اعمال 
خود را برملا می بيندء فریادش بلند می شود. و پی درپی آه سوزان از دل می کشد. آهی 
حسرت بارء و ناله ای شرربار دارد. آرزو می کند: با گذشته اش به کلی قطع رابطه کند. آرزوی 
مرگ از خدا و نابودی و نجات از آن رسوائی بزرگ می نماید. همان گونه که در آيه ۶۰ سوره 
«نبأ) نيز آمده است: و يمول الکاقر يا لَبْتَنى كنت ترابا: «کافر در آن روز می گوید: ای كاش 
خاک بودم و هرگز انسان نمی شدم). 

برای جمله «يا متها كانت الْفَاضيَةٌ » تفسیرهای دیگری نیز گفته شده است. از جمله اين که: 


منظور از «قَاضیَةٌ» مرگ نخستین است. یعنی: ای كاش آن زمان 


۱ - «ها» در «كتابيّه)» و همچنین «حسابيّه و مالیّه و سلطانیه» كه در آیات بعد می آید (هاء 
EES‏ بيوان که للقن ی شاف لذ ره باه رک نوم کت یبا 
اين گونه کلمات محسوب می شود و تناسبی با وضع حالات و روحیه کسانی که اين سخن را 
مى كويند دارد (دقت كنيد). 


۲ - جمله «کانّت الْقاضِيّةً) محذوفی دارد و در تقدير جنين است: (کانّت" هذه الْحالةٌ القاضِيّةً). 
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كه در دنیا مُردیم. دیگر زنده نمی شدیم» اين در حالی است که. در دنیا چیزی ناخوشایندتر از 
مرگ در نظر او نبود» ولی در قیامت آرزو می کند: ای كاش آن مرگ ادامه می یافت! 

بعضی نيز آن را ناظر به «نفخه صور) اول دانسته اند که از آن تعبیر به «قارعة» نیز شده است» 
یعنی: ای كاش نفخه دومی درکار نبود. 

ولی» تفسیری که در آغاز كفتيم از همه مناسب تر است. 


سپس می افزايد: اين مجرم گنهکار: زبان به اعتراف گشوده. می گوید: «مال و ثروتم هرگز مرا 
بی نياز نکرد» و به درد امروز که روز بيجاركى من اس نخورد» (ما أَغْنى عَنَّى ماليّة). 


نه تنها اموالم مرا بى نياز نكرد و حل مشكلى از من ننمود «كه قدرت و سلطه من نيز نابود شد 
و از دست رفت»! (هلى عَنی ملطانيّة). 

خلاصه نه مال به كار آمد. و نه مقام» و امروز با دست تهی, و در نهایت ذلت و شرمساری» در 
داد گاه عدل الهی حاضرم. همه اسباب نجات قطع شده قدرتم بر باد رفته» و امیدم از همه جا 
بریده است. 

بعضىء سنلطان» را در اینجا به معنی دلیل و برهانی که مايه پیروزی انسان است دانسته اند 
یعنی: امروز هيج دلیل و حجتی كه بتوانم اعمالم را با آن توجیه كنم در پیشگاه خدا ندارم. 
بعضىء از مفسران نیز گفته اند: مراد از «سلطان» در اینجاء سلطه و حکومت نیست: چرا که 
تمام کسانی که وارد دوزخ می شوند سلطان کشور و امیر بلادی نبوده اند. بلکه مراد سلطه 


انسان بر نفس خويش و زندكانى خويش است. 
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ولی با توجه به اين که بسیاری از دوزخیان برای خود سلطه و نفوذ در جهان داشتند يا از 


نکته: 

چند داستان عبرت انگیز 

در اینجا سرگذشت های بسیاری نقل شده که همه تأکیدی است بر محتوای آیات فوق» و 
درس عبرتی است برای آنها كه تکیه بر مال و مقام کرده سر تا پا آلوده غرور و غفلت و 
گناهند. از جمله: 

۱ - در «سفينة البحار» از کتاب «نصائح» چنین نقل شده: «هنگامی که بیماری هارون الرشید در 
خراسان شدید شد دستور داد: طبیبی از طوس حاضر کنند» و سفارش کرد: ادرار او را با ادرار 
جمع دیگری از بیماران و از افراد سالم بر طبیب عرضه کنند. طبيب» شيشه ها را یکی بعد از 
دیگری وارسی می کرد تا به شيشه هارون رسيدء و بی آن که بداند مال کیست» گفت: به 
صاحب اين شيشه بگوئید: وصیتش را بكند: چرا که نيرويش مضمحل شده و بنیه اش فرو 
ريخته است! 

هارون از شنیدن اين سخن از حیات خود مأيوس شد. و شروع به خواندن اين اشعار کرد: 

ان الطّیّب بطبّه و دوائه #** لایستطیم دفاع تخب قد أتى 

ما لیب يموت بالداء الى *** قلا كان بر مله فِيْما مضی 

55 با طبابت داروی خود - قدرت ندارد در برابر مرگی که فرا رسیده دفاع کند» 


«اگر قدرت دارد يس چرا خودش با همان بيمارى می ميرد كه سابقاً آن را درمان می كرد)؟! 
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در اين هنكام به او خبر دادند: مردم شایعه مرگ او را پخش کرده اند. برای اين كه اين شایعه 
برچیده شود. دستور داد 

چهارپائی آوردند. گفت: مرا بر آن سوار کنید. ناگهان زانوی حیوان سست شد. 

گفت: مرا پیاده كنيد که شایعه پراکنان راست می گویند! سپس سفارش کرد: كفن هائی برای او 
بياورندء از ميان آنها یکی را پسندید و انتخاب کرد و گفت: در کنار همین بسترم قبری برای 
من آماده کنید. 

سپس نگاهی در قبر کرد و اين آیات را تلاوت نمود: «ما َغْنی عى مالیّهُ * هلک عى سُلْطانيّة) 
و در همان روز از دنیا رفت».(۱) 

۲ و نيز در همان کتاب. از عالم بزرگوار «شیخ بهائی» جنين نقل شده: «مردی به نام توبه 
غالباً به محاسبه نفس می پرداخت» روزی گذشته عمر خود را محاسبه کرد در حالی که 
شصت ساله بود مجموعه ایام آن را حساب کرد ۲۱۵۰۰ روز شدء گفت: ای وای بر من! اگر 
در ازای هر روز یک گناه بیشتر نکرده باشم بیش از بيست و یک هزار گناه کرده ام آيا 
می خواهم خدا را با بيست و یک هزار گناه ملاقات کنم؟! در اين هنگام. صیحه ای زد و بر 
زمين افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد».(۲) 

۳ - در کتاب «يتيمه ثعالبی» چنین آمده است: «هنگامی که مرگ «عضد الدوله» فرا رسيدء 


زبانش جز به تلاوت اين آيه حرکت نمی کرد: «ما أُغنى عَنْی ماله * هلک عَنی سلطانيه. 


۱ -«سفینه البحار»» جلد اول. صفحه ۵۲۳ ماده «رشد). 


۲ همان مدرک. صفحه ۶۸۸ ماده «ذنب» (با اقتباس). 
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۵ و و 

۱ تم الجَحم صلوهٌ 

۲ ثم فى سلْسلة ذزغها سیون ذراعاً فاستلکوه 
۳ اه كان لايُوْمِنْ بالله العظيم 

۶ و لابخض على طعام المسکیر 

۵ فیس له الیرم هاهنا حَمِيمٌ 

7 و لا طَعامٌ الا من غسئلين 

۷ لایاأکله الا الحاطوّن 


ترجمه: 

۰- او را بگیرید و در بند و زنجیرش كنيد! 

۱ - سپس او را در دوزخ بیفکنید! 

۲ بعد او را به زنجیری كه هفتاد ذراع است ببندید. 

۳ چرا كه او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد. 
6و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود. 
۵ - از این رو امروز هم در اینجا يار مهربانی ندارد. 
او ای ار جر ان خرن 

۷ - غذائى كه جز خطاكاران آن را نمی خورند! 
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تفسیر: 

او را بگیرید و زنجیرش كنيد! 

در ادامه آیات گذشته. که سخن از «اصحاب شمال» می گفت» از آنها که نامه اعمالشان را به 
دست چپشان می دهند و آه و ناله از آنها برمی خیزد و آرزوی مرگ می کنند. در آیات مورد 
بحث. به گوشه ای از عذاب های آنها در قيامت اشاره کرده» می فرماید: 

«در اين هنكام به فرشتگان عذاب دستور داده می شود: او را بگیرید. و در بند و زنجیرش 
كين و 

«عْلوه» از ماده «غل». جنان که قبلا هم گفته ايم: زنجيرى است كه كاه به وسيله آن» دست و 


پای مجرمان را به كردن آنها می بستند و بسیار مشقت بار و رنج آور بوده. 
«سپس گفته می شود او را در آتش دوزخ وارد کنید» (ثُم الجحیم صلوه). 


«بعد او را به زنجیری بکشید که درازای آن هفتاد ذراع است» (تْم فى سِلْسِلَةُ ذرضها سَبعُون 
ذراعاً فَاملْكُوة). 

«سِلْسِلّه) به معنى زنجير است. و در اصلء از ماده «تسلسل» به معنى تكان خوردن و لرزش 
كرفته شده: زيرا حلقه هاى زنجير می لرزند و تكان می خورند. 

تعبير به «هفتاد ذراع» ممكن است از باب «تکثیر» باشد: زيرا عدد هفتاد از اعدادى است که 
غالباً برای كثرت به كار می رود و نيز ممكن است» منظور همان عدد هفتاد باشد» به هر حال؛ 


چنان زنجيرى را آن چنان اطراف مجرمان می بيجند كه. سرتاياى آنها را فرا می كيرد. 
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بعضی از مفسران گفته اند: اين زنجیرهای طولائی برای یک فرد نیست. بلکه. هر گروه را به 
یک زنجیر می بندند. ذکر اين مجازات بعد از ذکر غل و زنجیر در آیات گذشته تناسب 
بیشتری با همین معنی دارد. 

«ذراع» به معنی «فاصله آرنج تا نوک انكشتان» است (در حدود نيم متر) که واحد طول نزد 
عرب بوده» و یک مقیاس طبیعی است. ولی بعضی گفته اند: اين ذراع غير از ذراع معمول 
است. به طوری که هر ذراع از آن فاصله های عظیمی را دربر می گیرد. و همه دوزخیان را به 
آن زنجير می بندند. 

بار ديكر تكرار مى كنيم: مسائل مربوط به قيامت راء با زبان ما ساكنان دنيا نمى توان كاملاً بيان 
كرد و آنچه در آيات و روايات آمده. تنها شبحی از آن را ترسيم می كند. 

تعبير به نّم در اين آيه: نشان می دهد كه: بعد از ورود به جهنم در زنجير هفتاد ذراعى 
گرفتار می شود و اين مجازات جديدى است برای آنهاء اين احتمال نيز وجود دارد كه: همه 
این زنجیرهای فردی و جمعی. قبل از ورود در جهنم است. و شم به اصطلاح براى تأخير در 
ذکر است. 

در دو آيه بعد. به علت اصلی اين عذاب سخت پرداخته. می فرماید: «زیرا او اصرار داشت که 
به خداى بزرگ ايمان نیاورد» 4 كان لايُوْمِنْ باللّه العظيم). 

و هر قدر انبيا و اوليا و رسولان يروردكارء او را به سوى خدا دعوت می كردند نمی يذيرفت» 


و به اين ترتیب ييوند او با «خالق» به كلى قطع شده بود. 


ونين مردم را «بر اطعام مستمندان تشویق نمی کرد» (و لایخض على طعام المسشكين): 
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و به این ترتیب. پیوند خود را از «خلق» نيز بریده بود. 

بنابراین عامل بزرگ بدبختی او قطع رابطه از «خالق» و «خلق» بود. و از اين تعبير» به خوبی 
استفاده می شود که: عمده اطاعات» عبادات و دستورات شرع را می توان در اين دو خلاصه 
کرد. 

و عطف «اطعام مسکین» بر «ایمان». اشاره به اهمیت فوق العاده اين عمل بزرگ انسانی است. 
و به راستی چنین است. زیرا به گفته بعضی: بدترین عقائد. «کفر» است. و بدترین رذائل 
اخلاقی» «بخل). ۱ ۱ 
جالب توجه اين که نمی گوید: «اطعام نمی کرد» می گوید: دیگران را وادار به اطعام 
نمی نمود. اشاره به اين که: 

اولاً - تنها اطعام كردن يك فرد. مشکل مستمندان را حل نمی كندء بايد دیگران را نیز دعوت به 
اين کار خير کرد. تا جنبه عمومی بيدا کند. 

ثانياً - ممکن است انسان شخصاً توانائی بر اطعام نداشته باشد. اما همه كس توانائی بر ترغیب 
دیگران را دارند. 

ثالثاً ‏ افراد بخیل چنانند که نه تنها بذل و بخششی ندارند. بلکه علاقه به بذل و بخشش 
دیگران نيز ندارند. 

از بعضی از قدماء نقل شده است: همواره به همسر خود دستور می داد: غذا را بیشتر طبخ کند 
تا به مسکینان نیز بدهد. و بعد می گفت: 

«نصف آن زنجیر را با ایمان به خدا از تن خود بیرون آوردیم. و نصف دیگرش را با اطعام 
بیرون می کنیم».(۱) 


سپس می افزاید: «چون عقيده و عمل او چنین بود امروز در اینجا يار گرم و 


۱ - روج المعانى»» جلد ۹ صفحه ۱ 
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مهربانی ندارد» (فَیس له یرم هاهنا خمیم). 


«و نه طعامی جز از چرک و خون» (و لا طعا الا من غسئلین). 

قابل توجه اين که: «جزا» و «عمل» آنها كاملاً با هم متناسب انده به خاطر قطع پیوند با خالق» 
در آنجا دوست گرم و صمیمی ندارند. و به خاطر ترک اطعام مستمندان, غذائی جز چرک و 
حون از گلوی آنها پائین نمی رود: چرا که آنها سال ها لذیذترین طعام ها را می خوردند. در 
عاق كدان توايان سو عون دلطعانی اا 

«راغب» در «مفردات» می كويد: «غسئلين» به معنى آبى است که از شستشوی بدن كفار در 
دوزخ فرو می ریزد» ولى معروف اين است كه: منظور چرک و خونى است که از بدن دوزخيان 
فرو می ریزد» و شايد منظور «راغب» نيز همین باشد. و تعبير به «طعام» نيز مناسب همین معنى 
است. 

در اینجا سؤالى مطرح می شود و آن اين که: در آيه 7 سوره «غاشیه» آمده است: لیس لَهُمْ طعامْ 
الا من ضریع: «آنها غذائی جز ضریع ندارند) و «ضریع» را به نوعی «خار» تفسیر کرده اند. و 
در آیات 4۳ و ٤٤‏ سوره «دخان» می خوانیم: ان شَجَرة الرّقُوم * طعا الأ ئیم: «درخت زقوم * 
طعام گنهکاران است» و «رَكُوم) وا جك و رن تم Cp‏ 
در سرزمین «تهامه» می روئیده است. و شيره تلخ و سوزنده ای داشته, چگونه می توان ميان آن 
آیات و آيه مورد بحث جمع کرد؟ 

در پاسخ اين سژال بعضی گفته اند: هر سه کلمه (ضَريْع و رثوم و غثلین» اشاره به یک 
مطلب است. (و آن گیاه خشن و ناگواری است که غذای اهل دوزخ است). 
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بعضی دیگر گفته اند: دوزخیان در طبقات مختلفی هستند و هر يك از اين سه جيزء غذای 
گروهی از آنان است. 
بعضی دیگر گفته اند: غذای آنها «زقوم و ضریع» است. و نوشیدنی آنها «غسئلين) و تعبیر به 


«طعام) در مورد نوشيدنى بى سابقه نيست. 


در آخرین آيه مورد بحث. برای تأكيد می افزاید: «اين غذا را جز خطاکاران نمی خورند» 
(لايَأْكُلهُ الا الخاطون). 

بعضی از مفسران كفته اند: «خاطى» به کسی كفته می شود که عمداً به سراغ كار خلاف 
می رود ولی «مخطی» هم به عمد گفته می شود هم به سهو بر اين اساس, اين غذای دوزخی» 
مخصوص کسانی است که با تعمد و آگاهی و به عنوان طغیان و سرکشی راه شرك و کفر و 


بخل را می پویند. 


نکته: 

آغاز ‏ کت كذارى حروف فران 

در حدیثی آمده: «صعصعة بن صوحان» از ياران على(عليه السلام)» می گوید: مرد عربى 
خدمت علی(علیه السلام) آمد و از آيه «لايَأكُلُهُ الا الخاطِؤن» سژال کرد و به جای «خاطئون» 
یعنی: خطاکاران, «خاطون» كه به معنی «گام مرن است قرائت کرد لذا پرسید: همه مردم 
گام برمی دارند. آيا خداوند به همه آنها از اين غذا می دهد؟ 

امام(علیه السلام) تبسمی فرموده» گفت: ای مرد عرب» صحیح آن «لایاأکله ۹ الخاطؤن» اسان 


عرض کرد: راست گفتی ای امير مؤمنان! خداوند بنده غير خطاکار را تسلیم عذاب نمی کند. 
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يس امام(علیه السلام) رو به «ابو الأسود» (كه مرد اديبى بود) کرده فرمود: امروز حتى 
بيكانكان از لغت عرب نيز مسلمان شده اند. ترتيبى ده تا بتوانند زبان خود را اصلاح کنند. و 


«ابو الأسود» به دنبال اين دستور» علامت رفع و نصب و کسر (بيش و زبر و زیر) را ابداع 


کرد.(۱) 


۱ - تفسير «درٌ المنثور» از «جلال الدين سیوطی». جلد ۰1۱ صفحه ۲۱۳. 
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۸ فلا اسم بما تبصرون 

۳۹ رما لا تُتصرون 

۰ إِنَّهُ لول رول کُریم 

١‏ وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تَوْمِنُونَ 
۲ و لابقول کاهن قلیلا ما تَذَكَرُونَ 


۳ یل نرب العاليين 


ترجمه: 

۸ سوكند به آنجه می بينيد. 

9 و آنچه نمی بینید. 

۰ - که اين قرآن گفتار رسول بزرگواری است. 

۱ -و گفته شاعری نیست. اما کمتر ایمان می آورید! 

۲ - و نه گفته کاهنی, هر چند کمتر متذکر می شوید! 

۳ - کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است! 

تفسير: 

اين قرآن قطعاً كلام خدا است 

به دنبال بحث هائى كه در آيات گذشته پیرامون قيامت و سرنوشت مؤمنان و كافران بود» در 
اين آیات» بحث كويائى پیرامون قرآن مجيد و نبوت بیان می كندء تا بحث «نبوتت» و «معاد» 
كفل کو گرا 
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تبتصرون). 


«و آنچه نمی بینید» (و ما لا تتصرون). 

معروف اين است: «ل» در اين گونه موارد. زائده و برای تأكيد است» ولی بعضی گفته اند: «لا) 
در اینجا نیز معنی نفی را می بخشد. یعنی من قسم نمی خورم به اين امور: چرا که: 

ارلا - نیازی به این سوگند نیست. 

ثانياً - سوگند بايد به نام خدا باشد. 

ولی اين قول ضعیف است. و مناسب. همان معنی اول است. و در قرآن مجید. سوگند به نام 
خدا و غير نام او فراوان است. 

جمله «ما تبون و ما لا تُبَصِرُونَ» مفهوم گسترده ای دارد که همه آنچه را انسان ها می بینند 
و نمی بینند فرا می كيرد و به تعبیر دیگر» سراسر عالم «شهود» و «غیب» را شامل می شود. 
در اینجا احتمالات دیگری در تفسیر اين دو آيه داده شد از جمله اين که: منظور از: «ما 
ی ون عالم خلقت و «ما لا تبصیرون» خالق است. يا اين که: منظور نعمت های ظاهری و 
باطنی» يا انسان ها و فرشتگان يا اجسام و ارواح» يا دنیا و آخرت است. 

ولی» همان طور که اشاره کردیم. گستردگی مفهوم اين دو تعبیر مانع از محدود ساختن معنی 
آن است» بنابراین» همه آنچه در افق دید قرار می گیرد» و آنچه قرار نمی گیرد. در اين سوگند 
داخل است. ولی شمول آن نسبت به خداوند. بعید به نظر می رسد چرا که قرار دادن خالق در 
كنار خلق مناسب نیست. مخصوصاً با تعبیر به «ما» كه معمولاً برای غير عاقل می آید. 


ضمناً از اين تعبیر به خوبی استفاده می شود که: آنچه را انسان با چشم 
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نمی بیند» بسیار است. و علم و دانش امروز اين حقيقت را ثابت کرده که» محسوسات دایره 
محدودی از موجودات را شامل می شود. و آنچه در افق حس قرار نمی كيرد جه در زمینه 
رنگ هاء اصوات. طعم هاء امواج و غير آنء به مراتب افزون تر است. 

ستارگانی که در مجموع دو نیم کره زمین با چشم دیده می شود. طبق محاسبه دانشمندان» در 
حدود ينج هزار ستاره است. در حالی که ستارگانی که با چشم دیده نمی شود از میلیاردها 
تجاوز می کند. 

امواج صوتی که كوش انسان قادر به درک آن است. امواج محدودی است. در حالی که هزاران 
موج دیگر صوتی وجود دارد. كه كوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. 

رنگ هائی را که ما می توانیم ببینیم» هفت رنگ معروف است. ولی امروز مسلم شده 
رنگ های بی شمار دیگری ماوراء بنفش, و مادون قرمزء وجود دارد. كه چشم ما قدرت 
مشاهده آن را ندارد. 

تعداد حیوانات کوچکی که با چشم دیده نمی شود آن قدر زياد است که تمام دنیا را پر کرده؛ 
و كاه در يك قطره آب. هزاران هزار از آنها وجود دارد. با اين حال» چقدر دردناک است که ما 
خود را در زندان محسوسات زندانی کنیم و از ماوراء حس بی خبر بمانیم يا آن را انکار کنیم؟ 
عالم ارواح» عالمی است که با دلائل عقلی و حتی تجربی اثبات شده عالمی است بسیار 
گسترده تر از عالم جسم ماء با اين حال. چگونه می توان در چهارچوب محسوسات محبوس 


ماند؟ 


قرآن گفتار رسول بزرگواری است» (إِنَّهُ قول رول گریم). 
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منظور از «رسول) در اينجا بدون شك ييغمبر گرامی اسلام( صلى الله عليه وآله) است» نه 
جبرائیل : چرا که آیات بعد به وضوح به اين معنی گواهی می دهد. 

و این كه می گوید: «اين گفتار رسول بزرگواری است» با اين كه می دانیم قرآن گفته خدا 
است. به اين جهت است که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) ابلاغ کننده آن می باشدء به خصوص 
اين که روی عنوان «رسالت» او تکیه شده» و می دانیم آنچه را رسول می آورد. گفتار فرستنده 


او است. هر چند بر زبان رسول جاری و از لب های مبارک او شنیده می شود. 


آنگاه می افزاید: «اين گفته شاعری نیست. اما کمتر ایمان می آورید» (و ما هو بقول شاعر قلیل 


ما توْمنُون).(۱) 


«و قول کاهنی نیز نمی باشد هر چند کمتر متذكّر می شوید» (و لا بقوّل كاهن قلیلاً ما 
تَدکُرون). 

در حقیقت. اين دو آيه نفی نسبت های ناروائی است که مشرکان و مخالفان به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) می دادند. 

كاه می گفتند: او شاعر است و اين آيات شعر او است. 

و كاه می گفتند: او كاهن است و اينها كهانت: جرا كه كاهنان كسانى بودند که بر اثر ارتباط با 
جن و شیاطین» كاه بعضى از اسرار غيب را بازگو می کردند. و مخصوصاً كلمات خود را با 
سجع و جمله بندى هاى موزون همراه می ساختند. و از آنجا که قرآن» هم داراى خبرهاى 
غیبی» و هم نظم مخصوصی است. اين تهمت را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می زدند. در 
حالی که تفاوت ميان اين دو از زمين تا آسمان است. 


۱ - «قلبلا) در اين أيه و آیه بعد. صفت «مفعول مطلق» محذوفی است. و «ما» زائده است و در 


تقدیر چنین است: (تُوْمِنُونَ ايماناً قلبلا). 
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بعضی در شأن نزول اين آيات» نقل کرده اند: کسی كه نسبت شعر و شاعری به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) داد. «ابو جهل» بود. و کسی که نسبت کهانت می داد «عقبه» يا «عتبه» بود. و 
دیگران هم به دنبال آنها اين تهمت ها را تکرار می کردند. 

درست است که الفاظ قرآن هماهنگی و نظم زیبائی دارد كه كوش را نوازشء و روح را آرامش 
می بخشدء اما اين نه ارتباطی با شعر شاعران دارد و نه با سجع کاهنان. 

«شعر» معمولاً زائیده تخیلات و بیانگر احساسات برافروخته» و هیجانات عاطفی است. و به 
همین دليل» فراز و نشیب و افت و خيز فراوان دارد. در حالی که قرآن در عين زيبائى و جذابی 
کاملاً مستدل و منطقی» و محتوائی عقلانی دارد؛ و اگر گهگاه پیشگوئی هائی از آینده کرد اين 
پیشگوئی ها اساس قرآن را تشکیل نمی دهد تازه بر خلاف خبرهای کاهنان. همه قرین 
واقعیت بوده. 

جمله های «قلیلاً ما تَؤْمِنُونَ» و «قلیلاً ما تَذَكٌرُونَ» توبیخ و سرزنش برای کسانی است که اين 
وحی آسمانی را با نشانه های روشن می بینند» اما كاه شعرش می خوانند. و كاه کهانت» و 


کمتر ایمان می آورند. 


و در آخرین آيه مورد بحث. به عنوان تأکید. با صراحت می گوید: «اين قرآن از سوی 
پرورد گار عالمیان نازل شده است» (تثزیل من رب العالمین).(۱) 

بنابراین» قرآن نه شعر است و نه کهانت» نه ساخته فکر پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله) و نه 
گفته جبرئیل بلکه» سخن خداست که به وسیله پیک وحی بر قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه 


واله)نازل شده همین تعبیر با مختصر تفاوتی در يازده مورد از قرآن مجید آمده اسنت: 


۱ - «تنزیل» مصدر است به معنی «اسم مفعول» و خبر مبتدای محذوفی است و در تقدیر چنین 
است «هْوَ مرل من رب العالمین). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۸۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


5 و لو تقول عَلَيْنا بَحْض الأ قاویل 
۵ لا شتا منه بالیمین 5 
۸ و انه لتذکرةٌ لین 1 
۹ و للم أن بتکم فکذیین 
۰ و له لحمئرةٌ على الكافرين” 
اه و الق لین 
Î‏ ریک الظیم 


ترجمه: 

٤‏ اگر او سخنی دروغ بر ما می بست. 

0 - ما او را با قدرت می گرفتيم. 

7 -سپس رگ قلبش را قطع می کردیم. 

۷ و هیچ كس از شما نمی توانست از (مجازات) او مانع شود! 
۸ -و آن مسلماً تذکری برای پرهیزگاران است! 

٩‏ و ما می دانیم که بعضی از شما (آن را) تکذیب می كنيد! 
۰ - و آن مايه حسرت کافران است! 

۱ و آن یقین خالص است! 
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تفسیر: 
اگر او دروغ بر ما می بست» مهلتش نمی دادیم! 
در ادامه بحث های مربوط به قرآن در اين آیات. به ذکر دلیل روشنی بر اصالت آن پرداخته, 


می فرماید: «اگر او سخنی دروغ بر ما می بست...» (و لو تقول عَلَيْنا خض الا قاویل). 
«ما او را با قدرت می گرفتیم» (لا خذنا من بالیّمین). 
«سپس رگ قلبش را قطع می کردیم»! (نم لََطغنا منه الوتین). 


«و احدی از شما نمی توانست از اين کار مانع گردد و از او حمایت کند» (فما منگم من أحَد 
عَنْهُ حاجزین).(۱) 

«قاویل» جمع «اقوال» و «اقوال» نیز به نوبه خود. جمع «قول» است. بنابراین» «آقاویل» جمع 
جمع است و منظور از آن در اینجا سخنان دروغین است. 

«تَقَول» از ماده «تَقول» (بر وزن تکلف) به معنی سخنانی است که انسان از خود ساخته و 
حقیقتی ندارد. 

تعبیر: لا خذنا من بالیّمین: «ما او را با دست راست می كرفتيم و مجازات می کردیم»» به خاطر 
آن است که انسان کارهائی را که با دست راست انجام می دهد از قدرت بیشتری برخوردار 


۱ -«من» در «من آحَد» زائده و براى تأكيد است. 


۲ -«من» در «منه» زائده است و برای تأکید است و در تقدیر چنین است «لآ خذنا؛ بالْيّمين». 
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بعضی از مفسران» احتمالات دیگری در تفسیر اين آيه داده اند كه چون نامأنوس و ناموزون 
«وتین» به معنی «رگ قلب» یعنی شاهرگی است که خون را به تمام اعضا می رساند و اگر قطع 
شود. مرگ انسان فورا و بدون یک لحظه تأخير فرامی رسد و اين سریع ترين مجازاتی است 
كه در مورد یک نفر ممکن است انجام گیرد. 

بعضی نيز آن را به رگی که قلب به آن آویزان است» يا رگی که خون را به کبد می رساند. يا 
رگ نخاع كه در وسط ستون فقرات قرار گرفته. تفسیر کرده اند ولی تفسیر اول از همه 
صحیح تر به نظر می رسد. 

«حاجزین» جمع «حاجز» به معنی مانع است. 

در اینجا سئوالی پیش می آید و آن اين که: اگر هر كس دروغ بر خدا ببندد. خداوند فوراً او را 
چنین نیست. و بسیاری از آنها سالیان دراز زنده مانده اند. و حتی آئین باطل آنها بعد از آنها نيز 
باقی مانده. 

پاسخ اين سؤالء با توجه به یک نکته روشن می شود و أن اين که: قرآن نمی كويد «هر 
مدعی» بلکه می گوید: اگر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین کاری کند. یعنی پیامبری که 
خدا به او معجزه داده و دلائل حقانيت او را تأتنك کرده. اگر او از طریق حق منحرف گرقده 
لحظه ای به او مهلت داده نخواهد شد, چرا که مايه گمراهی و ضلالت مردم خواهد بود.(۱) 
ولی. کسی كه ادعاى باطلى می كند و معجزه يا دليل روشنى بر حقانيت خويش ندارد. هیچ 


١-اينء‏ همان جيزى است كه در كتب علم كلام از آن به عنوان قرار دادن معجزه در دست 


كاذب مطرح و تقبیح شده است: 
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سخنان او برای هر کسی که طالب حق باشد روشن است. آنجا؛ کار مشکل می شود که مدعی 
نبوت با دلائل و معجزات همراه و از طریق حق منحرف گردد. 

و از اینجا روشن می شود. اين که: بعضی از «فرق ضاله» برای اثبات دعوی پیشوایان خود به 
اين آيه چسبیده اند. كاملاً اشتباه است. و گرنه بايد مسیلمه های کذاب. و هر مدعی دروغین 


دیگر نيز بتواند به اين آيه بر حقانیت خود استدلال کند. 


در آيه بعد باز هم برای تأکید و یادآوری می فرماید: «اين قرآن مسلماً اندرزى است برای 
پرهی زگاران» (و إِنَّهُ لتذكرةٌ للْحتّقين). 

برای آنها كه آماده اند خود را از گناه پاک كنند و راه حق را بپویند. برای آنها كه جستجوكرندء 
و طالب حقیقت» و كسانى كه اين حد از تقوا را ندارند» مسلماً نمی توانند از تعليمات قرآن 
بهره كيرند. 


تأثير عميق و فوق العاده ای كه قرآن از اين نظر دارد» خود نشانه ديكرى از حقانيت آن است. 


سپس می كويد: «و ما می دانيم كروهى از شما آن را تكذيب می کنند» (و إا نغلم آن منکہ 


شکذبین). 

اما وجود تکذیب کننده لجوج» هرگز مانع دلیل بر عدم حقانیت آن نخواهد بود چرا که 
پرهی زگاران و طالبان حقيقت از آن متذکر می شوند. نشانه های حق را در آن می بینند و در راه 
خدا گام مى نهند. 

بنابراین. همان گونه که برای استفاده از نور يك چراغ پر فروغ» حداقل لازم است انسان چشم 


خود را باز کند. برای بهره گیری از نور قرآن نی بايد دیده دل 
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را به روی آن گشود. 


و در آيه بعد» می افزاید: «و اين قرآن مايه حسرت کافران است» (و إِنَّهُ خر على الکافرین). 
امروز آن را تکذیب می کنند. ولی فردا که «یوم الظهور» و «یوم البروز» و در عين حال «یوم 
ال ۱۵ هرمن ف جه لحك مور كن را نه حاط لجاجت و اة از دس ذاهه نله و عفد 
عذاب های دردناکی را برای خود خریده اند. آن روز که درجات مؤمنان » و درکات خود را 
می بینند. و با هم مقايسه می کنند. انگشت حسرت بر دهان می گيرند. و دست های خود را از 
شدت خشم زیر دندان می فشارند: و یوم یعضٌ الظالم على يَدَيْهِ يمول يا لَيتّنى انخَذت مم 
الرسُول ستبيلاً: «به خاطر بیاور روزی را که ظالم هر دو دست خود را از شدت حسرت به 


دندان می گزد» و می گوید: ای كاش با رسول خدا راهی داشتم».(۱) 


و برای اين كه کسی تصور نكند که شک و تردید. يا تكذيب منکران» به خاطر ابهام مفاهیم 
ران امت ون آنه بعد اعافد هی ك واين قرآن قن غاا و عق شین اس ره لس 
البقين). 

یی بد اتکی این به فاه بعضى: ال مقبتراناء آل قبل «اضاقة شید بدا فة اک زيزا 
«حق) عين «یقین) ا و «یقین» عين «(حق)» همان گونه که می گوئیم: (مسجد الجامع» و 
(یوم الخمیس» و به اصطلاح اضافه. «اضافه بیانیه» می باشد. 


ولىء بهتر اين است گفته شود: از قبیل اضافه «موصوف» به «صفت» است. 


۱-فرقان آيه ۲۷. 
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یعنی قرآن بقینی است خالص» و يا به تعبیر دیگر: «یقین» دارای مراحل مختلفی است: كاه از 
دلیل عقلی حاصل می شود مثل اين که دودی را از دور مشاهده می کنیم و از آن يقين به 
وجود آتش حاصل می شود در حالی که آتش را ندیده ايم اين را «علم الیقین» گویند. 

كام نزديك تر مى رويم و شعله هاى اسن را با جشم می بينيم» در اينجا يقين محکم تر 
می شود و آن را «عين الیقین» می نامند. 

گاه» از اين هم نزدیک تر می رویم و در مجاورت آتش يا داخل آتش قرار مى كيريم» و 
سوزش آن را با دست خود لمس می کنیم. مسلماً این مرحله بالاتری از يقين است که آن را 
«حق الیقین» مى نامند. 

آیه فوق» می گوید: قرآن در چنین مرحله ای از يقين است. و با اين حال» کوردلان آن را انکار 


و سرانجام در آخرين آيه مورد بحث. که آخرین آنه سوره «حاقه» است. می فرماید: «حال که 
جنين است به نام پروردگار بزركت تسبيح بگو و او را از هرگونه عيب و نقص منزه بشمار» 
(فَسبّح باسم ریک العظيم). 

قابل توجه اين كه: مضمون اين آيه و آيه قبل» با مختصر تفاوتى در آخر سوره «واقعه» نيز آمده 
است» با اين تفاوت که در اينجا سخن از قرآن مجيد است و توصيف آن به «حق الیقین» اما 


در يايان سوره «واقعه» سخن از گروه هاى مختلف نيك وكاران و بدكاران در قيامت است. 


نكته: 


قابل توجه اين كه: در اين آیات» «قرآن» به چهار وصف توصيف شده: 
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نخست می گوید: اين نازل شده. از سوی رب العالمین است. بعد می گوید: یادآوری برای 
بین ھی اس 

آنگاه می كويد: مايه حسرت برای کافران است» و در آخرين مرحله می افزاید: اين «حق 
اليقين» است که اولى برای همه مرد دومى برای يرهيزكاران» سومى مربوط به كافران» و 


جهارمى مربوط به خاصان و مقربان است. 


خداوندا! تو خود می دانى چیزی برتر از سرمايه يقين نیست به ما ايمان و یقینی مرحمت كن 
كه مصداق «حق اليقين» باشد! 

پروردگارا! روز قيامت «يوم الحسرة» استء ما را حداقل از كسانى قرار ده كه از كمى طاعات 
حسرت می خورند. نه از انجام کثرت گناه و ترک طاعت! ۱ 
بارالها! نامه اعمال ما را به دست راستمان ده» و در جت عالیه و عيشه راضیه ات داخل فرما! 


آمیّن يا رب العالمیّن 


بایان جلك ۲۷۶ تفس تیوه 


پایان سوره حاقه 
۵ ذی القعده ۱ 6۱۱۰۹ 
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فهرست ها 
١-مطالب‏ 12108 
فو ضوف 0 
۳ احادیث ON sss‏ 
*-اعتلام وه 660 
۵ كتب مح سیب 5٩‏ 
1 -ازمنه و امکنه ses‏ 801 
۷ قبايل و Sessa‏ ۵۵1 
/-اشعار 85 22 
لمات OOO sees‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


AA 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
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۸۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( فهرست مطالب ) 


موصوع صفحه 


(سوره ممتحنه») ۰ ...۳ ۱۵ 

محتوای سوره ممتحنه ...۵ ۱۷ 

فضیلت تلاوت سوره ممتحنه ...۵ ۱۷ 

سرانجام طرح دوستی با دشمن خدا ...۱۱ ۲۳ 
ابراهیم(علیه السلام) برای همه شما اسوه بود ۱۷۰۰۰ ۲۹ 
نکته ها: 

۱ -الگوهای جاویدان ...ع۲ ۳۵ 

۲ - خداوند از همگان بی نیاز است. ‏ ...۲۵ ۳۷ 
۳-اصل اساسی «حب فى اللّه و بغض فى الله .۲۳۰۰ ۳۸ 
محبت به کفاری که سر جنگ ندارند ...۲۹ ۶۱ 
جبران زیان های مسلمین و کفار ۳۰۰.۰۰ 1۷ 

نکته ها: 

عدالت حتی درباره دشمنان ‏ ...۳ ۵ 


شرايط بيعت زنان ۵٩ ٤٤...‏ 
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۰۹۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
ق 2 

نكته ها: 

۱ - رابطه بيعت زنان با شخصيت اسلامی آنها ...1۷ 094 

۲ ماجرای بيعت «هند» همسر «ابوسفیان» ٦۰ ٤۸...‏ 


۳ ۔-اطاعت در معروف ٤۹...‏ 37 


با این قوم مغضوب عليهم طرح دوستی نریزید ٦۳۵۱...‏ 


(سوره صف» ...۵0۵ ۷ 

محتوای سوره صف ...۵۷ 19 

فضیلت تلاوت سوره صف ...۵0۸ ۷۰ 
پیکارگرانی همچون سد فولادين! ٦۰...‏ ۷۲ 
نکته ها: 

۱ - ضرورت وحدت صفوف ...10 ۷۷ 

۲ - گفتار بی عمل ٦٦...‏ ۷۸ 

بشارت ظهور «احمد» را آورده ام! N V+...‏ 
نکته ها: 

| _رابطه بشارت و تکامل دين ...۷۳ ۸۵ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
ق. اج 

۲ -بشارات عهدین و تعبیر فارقلیطا ۷٤...‏ ۸1 

۳ - مگر نام پیامبر اسلام «احمد» است؟ ...۷۷ ۸٩‏ 

می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؟! ...۸۰ ٩۲‏ 

تجارتی ير سود و بی نظیر! ...۸۷ 494 

نكته ها: 

۱-«فتح قریب» كدام است؟ ان YT‏ 

۲ -«مساکن طيّبه) چیست؟ ۱۰۳٩۱...‏ 

۳ دنیا تجارتخانه اولیاء خدا است ٩۲...‏ ۱۰۶ 

همچون «حواریون» باشید ١٠١195...‏ 

نکته: 


«حواریون» کیانند؟ ...۹۱ ۱۰۸ 


(سوره جمعه) ١١١199...‏ 


محتوای سوره جمعه AIT Seas‏ 
فضیلت تلاوت سوره جمعه Yaad‏ ۱ 


هدف بعثت پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۰۶ ۱۱۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
موضوع صفحه 


نكته: 

فضل الهى روى حساب است ١7751١١...‏ 
جاريائى بر او كتابى چند! ...۱۲۰۱۱۶ 

نکته ها: 

۱-عالم بی عمل؟ ...۱۳۱۱۱۹ 

۲ چرا از مرگ بترسم؟ ...۱۲۱ ۱۳۳ 

بزرگ ترين اجتماع عبادی سیاسی هفته ...۱۲۵ ۱۳۷ 
نکته ها: 

۱ -نخستین نماز جمعه در اسلام ۱۳۰۰۰۰ ۱۶۲ 

۲ -اهمیت نماز جمعه ...۱۳۲ ۱۶۳ 

۳ فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳۳.۰۰ ۱۶ 
٤‏ - آداب نماز جمعه و محتوای خطبه ها ...۱۳۷ ۱۶۹ 


۵ - شرائط وجوب نماز جمعه ١١9...‏ ۱۵۲ 


«سوره منافقون» ...۱۶۱ ۱۵۵ 


محتوای سوره منافقون ۱۵ ۱:۵۷ 
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<۹۳ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
موضوع صفحه 


فضیلت تلاوت سوره منافقون ...۱۶۶ ۱۵۸ 
سرچشمه نفاق و نشانه های منافقان! 1١57...‏ ۱۹۰ 

نشانه های دیگری از منافقان ...۱۵۹ ۱۷۳ 

۱۷۷۱٦٤... ده نشانه منافق!‎ ١ 

۲ _ خطر منافقان ...133 ۱۸۰ 

۳ منافق» خشك و شکننده است ...1548 141١‏ 

۱۸۲ ۱۱۸۰۰۰ -غوت مخصوص خدا و دوستان او است‎ ٤ 
۱۸۶ ۱۷۲... اموال و فرزندان» شما را از ياد خدا غافل نکنند!‎ 
۱۸۸ ۱۷۵... راه غلبه بر نگرانی ها‎ ۱ 


۲ -نفاق «اعتقادی» و «عملی) ۰ ۱۱۸۹ 


«سوره تغابن» ...۱۷۹ ۱۹۱ 


محتوای سوره تغابن ...اما ۱۹۳ 
فضیلت تلاوت سوره تغاین ۰ ۱۹۶ 
او از اسرار نهفته درون سینه ها آگاه است ۱۸۵۰.۰۰ ۱۹ 


روز تغابن و آشکار شدن غبن ها ...۱۹۱ ۲۰۱۳ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
ق ج 

همه مصائب به فرمان او است! ...۱۹۷ ۲۰۹ 

اموال و فرزندانتان وسیله آزمايش شما هستند ۲۰٤...‏ ۲۱۵ 


یک حديث ير معنی ...۲۱۳ ۲۲٤١‏ 


«سوره طلاق» ...۲۱۵۰ ۲۲۷ 

محتوای سوره طلاق ‏ ...۲۱۷ ۲۲۸ 

فضیلت تلاوت سوره طلاق ...۲۱۸ ۲۲۹ 
شرایط طلاق و جدائی ...۲۲۰۰ ۲۳۱ 

۱ -«طلاق» منفورترین حلال ها ...۲۲۶ ۲۳۲ 
۲ -انگیزه طلاق ‏ ...۲۲۷ ۲۳۹ 

۳ فلسفه نگهداشتن عده ۲۲۹.۰۰ ۲۶۲ 

يا سازش يا جدائی خداپسندانه ...۲۳۲ ۲۶۳ 
١‏ تقوا و نجات از مشکلات ۲۳۲۰.۰۰ ۲۶۸ 
۲ -روح توكّل ۲۳۸.۰ ۲۵۰ 

احکام زنان مطلقه و حقوق آنها Yol YEY...‏ 
۱ -احکام «طلاق رجعی» ۲۵۰۰.۰ ۲۲۱ 
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1° 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
3 اخ 

؟ ‏ خدا «تكليف مالا يطاق») نمی کند ...۲۵۰۰ ۲۹۸۳ 

۳ اهمیت نظام خانواده ...۲۵۱ ۲۹۳ 

سرانجام دردناک سرکشان ‏ .۲۵۶۰۰ ۲۹۲ 


هدف از آفرینش عالم معرفت است ۲۷۰۰.۰ ۲۷۲ 


«سوره تحریم) ۰ IV‏ 

محتوای سوره تحریم ...7517 ۲۸۱ 

فضیلت تلاوت سوره تحریم ...778 ۲۸۱ 

سرزنش شدید نسبت به بعضی از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۷۲ ۲۸۲۰ 
١-اوصاف‏ همسر شايسته ...۲۷۹ ۲۹۲ 

۲ منظور از «صالح المومنین» كيست؟ 58٠...‏ ۲۹۳ 

۳ - نارضائی پیامبر(صلی الله عليه وآله) از بعضی از همسران خود ...۲۸۲ ۲۹۵ 
غ-افشاى سر ...”593787 

۵ - نبايد حلال خدا را بر خود حرام كنيد ۲۸٤...‏ ۲۹۷ 

خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد! ...7857 ۲۹۹ 


۳۰۵ ۲۹۳... تعلیم و تربیت خانواده‎ - ١ 
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55 
تفسير نمونه جلد بيست و جهارم 
موضوع صفحه 
ق ج 
۲ -«توبه». دری به سوی رحمت خدا TV TA...‏ 


الگوهائی از زنان مؤمن و کافر ...798 ۳۱۱ 


جزء ۲۹ قرآن مجید ...۳۰۹ ۳۲۱ 

«سوره ملک» ...۳۰۹۰ ۳۲۱ 

محتوای سوره ملک TEY Tae‏ 

فضیلت تلاوت سوره ملک ۳۲۱۲.۰.۰۰ ۳۲۶ 

هیچ نقصی در جهان هستی نمی بینی ۰ ۳ ۱۳۲ 
نکته: 

عظمت عالم آفرینش ‏ ...۳۲۲ ۳۳۶ 

اگر كوش شنوا و فکر بیدار داشتیم در دوزخ نبودیم! ۰ TEY ET‏ 
نکته: 

ارزش والای عقل و خرد 5 TE‏ 

آیا خالق جهان, از اسرار جهان آگاه نیست؟ ...۳۳۲ ۳۶۳ 


به اين پرندگان بالای سر خود بنگرید ...۳۶۳ ۳۵۲ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
موضوع صفحه 


نكته: 
چهار عامل برای ناکامی انسان ها ۳۸7۰۰۰ ۳۵٩‏ 
انك قانتان ا ma‏ :۳۹ ۲۵۸ 


چه کسی آب جاری در اختیار شما قرار می دهد؟ ...۳۵۵ ۳۳ 


(سوره قلم)» TTT...‏ الا 

محتوای سوره قلم .۳۹۵۰۰ ۳۷۳ 

فضیلت تلاوت سوره قلم ...775 ۳۷۶ 

عجب اخلاق برجسته ای داری! ۳۳۸۰.۰ ۳۷۰ 

نکته ها: 

۱ -نقش قلم در حیات انسان ها ...۳۷۶ ۳۸۱ 

۲ -نمونه ای از احلاق پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۷۷ ۳۸۵ 
از آنها که دارای اين صفاتند پیروی مکن ...۳۸۳ ۳۹۰ 
نکته ها: 

۱ - رذائل اخلاقی .۳۸۹۰.۰ ۳۹ 

۲ مداهنه و سازشکاری ...۳۹۰۰ ۳۹۷ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
داستان عبرت انگیز «اصحاب الجنة» ‏ ...۳۹۳ 1۰۰ 

سرانجام دردناک صاحبان باغ سرسبز ‏ ...۳۹۹ 1۰۵ 

۱ - «انحصارطلبی» بلای بزرگ ثروتمندان ...2۰ 1*٩‏ 

۲ - رابطه ميان «گناه» و «قطع روزی» ...0 6\1 

بازپرسی کامل ...۶۰۸ ۶1۱۳ 

آن روز می خواهند سجده کنند. اما قادر نیستند ...۶۱۳ ۶۱۷ 
در تقاضای مجازات عجله مکن ...۶۱۹ ۶۲۳ 

می خواهند تو را نابود کنند اما نمی توانند ...۶۲۶ ۶۲٩‏ 


آيا چشم زدن واقعیت دارد؟ ...2۲1 ۶۳۱ 


«سوره حاقه» ...۳۱ ۶۳۵ 

محتوای سوره حاقه ...1۳۲ ۶۳۷ 

فضیلت تلاوت سوره حاقه ...1۳۳ ۳۷؟ 

عذابی سرکش برای قوم طغیانگر! ...1۳۵ ٤٤١‏ 

كجاست كوش هاى شنوا؟ ٤٤۵ 58١...‏ 

۱ - فضيلت ديكرى از فضائل على (عليه السلام) ٤٤٤...‏ 14۸ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


موضوع صفحه 
۲ - تناسب ميان «گناه» و «کیفر» ...5450 11٩‏ 

روزی که أن واقعه بزرگ رخ می دهد ...11۸ 10۰ 
ای اهل محشر! نامه اعمال مرا بخوانید ...۵۵ 1۵۷ 
١‏ تفسیر دیگری برای کلمه «عرش» ۰ E1‏ 

۲ - مقام «علی(علیه السلام) و شیعیان او ...۶۵۹ ۶۱ 
۳ پاسخ به یک سوال ...450 ۶0۱ 

ای كاش مركم فرا می رسید! ...10۱ ٤٦۳‏ 

چند داستان عبرت انگیز ...574 6337 

او را بكيريد و زنجيرش كنيد! ...17/8 619 

آغاز حركت كذارى حروف قرآن ...1۷۲ 1۷۳ 

اين قرآن قطعاً کلام خدا است ‏ ...1۷6 1۷5 


اگر او دروغ بر ما می بست» مهلتش نمی دادیم! EAs‏ ۸۱ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسيرء بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
3 آفريدكار 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
* رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
* رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
اتوت امامت 


:* معاد (و متعلقات آن) 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( شناخعت ) 


عظمت جهان آفرینش ‏ ...۳۳۶ 
# فراگیری علم 
عالم بی عمل ۱ 


( ابزار شناخت ) 


آفرینش و اعطاء ابزار شناخحت ۳۵۹۰.۰ 
کچاست كوش های شنوا ...11۵ 
# عقل 

عقل سرمايه بزرگ انسان ...599 
ارزش والاى عقل و خرد ۳۶۰۰.۰ 
آدم و انتخاب عقل ...741 

دين و حيا همراه عقل اند ...۳۶۱ 
نخستين مخلوق خدا ...۳۸۲ 

3% تاريخ و آثار تاريخى 

آثار گذشته درس عبرت ۱۳۵۱.۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( موانع شناخت ) 

+ غفلت 

عوامل غفلت از ياد خدا ...184 

هشدار از غفلت و طغیان ‏ ...۳۶۵ 

# حب دنیا 

خشکسالی در مدینه و ورود کاروان تجاری ١١1...‏ 
ی و کر یا یا میا 

مح اال و سنب اولك a.‏ 

خا اسان وا دست: کال از آیرن دیا عی برد ,۱۸۵ 
# كبر و غرور 

یهودیان خود را تافته ای جدا بافته من دانند ...۱۲۸ 


( زمينه های شناخت ) 


# ایمان 

هدایت به تجارت پر سود ٩٩...‏ 

ارکان اين تجارت پر سود ٠٠١...‏ 

اگر ايمان در ثريًا باشد مردانی از فارس به آن دست می یابند ...۱۲۱ 
ایمان به سه جيز: خداء رسول و قرآن ...۲۰۵ 

ایمان و هدایت قلب 5١١...‏ 

بهشت جاودانی پاداش ایمان و عمل صالح ‏ ...۲۷۰ 

ایمان و توکل به خدای رحمان ...54 


یقین و مراحل آن ...1۸۵ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


خالق 
( ادله وحود ) 


* برهان نظم 

فرمان تکوینی خداوند بر تدبیر امور جهان ...۲۷۶ 

نقص و تضادی در خلقت نمی بینی ۳۳۰۰۰۰ 

بار ديكر بنگر» نقصى مشاهده می كنى؟ ٣٣۰...‏ 

دقت مكرر برای يافتن نقص در عالم خلقت 7/١...‏ 

برهان نظم در گفتار امام صادق(عليه السلام) ...۳۳۲ 
# پرندگان 

يرندكان زا بنگرید و خدا را بشناسيد ...807 

چه کسی پرندگان را در هوا نگه می دارد؟ ۳۵٤...‏ 
# انواع مختلف حيوانات 

لانه بعضى از حيوانات ١1”...‏ 


حيوانات كوجكى كه با چشم ديده نمی شوند ٤۷۷...‏ 
#۴ صفات ذات: 


اوصاف خداوند ...31171 ۱۹٩‏ 


جهار وصف خداوند TE...‏ 
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* علم: 
خداوند عالم غيب و شهادت است ۱۳۰۰۰ 
از آسمان ها و زمين و درون و برون شما آگاه است ۱۹۹۰.۰ 
حاون از سان آشکار و پنهان مطلع است Pif...‏ 
خالق» علم به اسرار مخلوق دارد ...744 
آفرينش دلیل بر علم آفریدگار ...۳۶۵ 
# بصير 
خداوثل بصير و پیا سید ۴٥٤‏ 
# خبیر 
خالق» علم به اسرار مخلوق دارد ...۳۶۶ 
خداوند لطیف و خبير است ۳٤٥...‏ 
#۶ توحید: 
اهمیت «لا اله الا الله در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۲۳ 
# توحید ذات: 
# هماهنگی جهان 
عظمت جهان آفرپنش ‏ ...۳۳۶ 
# توحید افعال: 
همه مصائب و مشکلات به اذن خدا انجام می كيرد ...۲۰۹ 
# توحید خالقیت 
خلقت آسمان ها و زمين بر اساس حق است ...۱۹۷ 
هماهنگی آفرینش انسان با هدفدار بودن کل جهان ‏ ...۱۹۸ 
خداوند. خالق مرگ و زندگی ...۳۲۷ 
خالق آسمان های هفتگانه ...۳۲۹ 


دوام حلقت و آفرینش ‏ ...۳۸۵ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


# توحید مالکیت 
مالكيت و حاكميت جهان از آن خداست ۳۲٣...‏ 
# توحيد حاكميت (تكوينى) 
مالكيت و حاكميت جهان از آن خداست ۳۲٣...‏ 
# قدرت ۱ 
خداوند قادر و غفور و رحیم ...1۲ 
خداوند بر هر چیز قادر است ‏ ۳۲۲۰.۰ 
# غنی 
خداوند بی نیاز است ‏ ۳۵۰.۰ ۳۷ 
خداوند از همه كس و همه چیز بی نیاز است ...۲۰۰ 
# دیگر صفات 
چه کسی پرندگان را در هوا نگه می دارد؟ ‏ ...۳۵۶ 
# صفات فعل: 
# رحیم 
خداوند قادر و غفور و رحیم es‏ 
يك مصداق از رحمت خداوند ...۳۹۵ 
او خداوند «رحمان» است ۳۹۵۰۰۰ 
#۶ غفار 
خداوند قادر و غفور و رحیم ابا 
خداوند شکست نايذير و غفور است ...۳۲۹ 
# شکور 
اشاره ای به معنی «شکور بودن» خداوند ‏ ...۲۲۶ 
۴ عادل 
مسلمان و مجرم یکسان نیست ۶ 
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# رزاق 

روزى من حيث لایحتسب ۲٤١٣...‏ 

اگر از اعطاء روزى امساك کند» جه کسی؟ ...806 
# ديكر صفات 


( هدف از خلقت جهان ) 


هدف خلقت ۰ ...۲۷۵ 
هدف آفرینش ...۳۲۸۰ 
معاد. هدف خلقت ۳٤۹...‏ 


انسان 
( هدف از خلقت انسان ) 


آفرینش انسان از زمان و هدف خلقت ۳۷۰۰.۰ 

# عبادت 

نماز جمعه بزرگترین اجتماع عبادی» سیاسی هفته ۱۳۷/۰۰۰ 
باإتذاى تاد جمعه يكتانيك :با 

كشت و كار را رها كنيد و در نماز جمعه شركت كنيد ١7/8...‏ 
# عمل صالح 

بهشت جاودانى پاداش ايمان و عمل صالح ...۲۷۰۰ 


دعاى همسر فرعون 5١0...‏ 
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شخصیت زن از دیدگاه اسلام و حضور او در جامعه  ۵٩...‏ 


انسان را زيبا آفرید در سيرت و صورت ١98...‏ 
( معيار ارزش افكار و كردار انسان ) 


هدف آزمايش در حسن عمل است ...۳۲۷ 
( مسئوليت هاى انسان ) 


* در برابر خالق 
# ایمان 
# آثار ایمان 
نور مؤمنان در قيامت در پیش رویشان حرکت می کند ...۳۰۶ 
كشته شدن «آسیه همسر فرعون» به دست فرعون ۱۳۱۵۰۰۰ 
# ایمان و عمل صالح 
ایمان و عمل صالح شرط بخشش گناهان 5١1...‏ 
# مژمنین 
تجارتخانه اولياء الله ٠١4...‏ 
عزت و قدرت از آن خدا و رسول است ۱۷٩٣...‏ 
عزت و قدرت از خدا و اولیاء او است ...۱۸۲ 


مؤمن در کلمات امام صادق(علیه السلام) ۱۸۵۰.۰ 
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انسان ها دو گروه اند مؤمن و کافر ...۱۹۷ 
موّمنان به خدا و قيامت پند می پذیرند ۲٤٦...‏ 
تقوا وظیفه اولوالالباب ‏ ۲۰۸.۰۰ 
نور مؤمنان در قيامت در پیش رويشان حركت می کند 7١4...‏ 
دعاى مؤمنان در قيامت ...۳۰۵ 
الگوهائی از زنان مؤمن و كافر "١١...‏ 
دعاى همسر فرعون 5١0...‏ 
راست قامتان جاده توحيد ...۳۵۸ 
# کفر و شرک 
قومی که آیات الهی را تکذیب کنند ...۱۲۷ 


كفر و تكذيب شرط ورود در آتش TV...‏ # اسباب کفر و شرك 


جهار عامل ناکامی: نخوت» غرور» سركشى و نفور ...707 
* آثار كفر و شرك 
خسران و بدى عاقبت كفار ...۲۱۷ 
اصرار بر عدم ايمان و مجازات ...۶۷۰ 
قرآن مايه حسرت كافران ...684 
* كافر و مشرك 
يأس و نوميدى كفار از نعمت هاى اخروی ...54 
انسان ها دو گروه اند مؤمن و كافر ...۱۹۷ 
الگوهائی از زنان مؤمن و كافر 7١١...‏ 
كافران مغرورند ...۳۵۵ 
كفار لجوج و سرکش سن 
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باه يرست 
ضلال مبین و گمراهی آشکار عرب ۱۲۰.۰۰ 
# مسئولیت ها و احکام: 
* تقوا 
رعایت تقوا به مقدار امکان 57١...‏ 
تقوا كشايش می آورد ...517 
و نجات از مشکلات ۲٤۸...‏ 


سيئات را جبران می کند ...۲۵۷ 





تقو 
تقوا امور را آسان می کند ‏ ...۲۵۷ 
تقو 
تقو 


وظیفه اولوالالباب ۲۱۸۰۰۰ 
#۶ عبادات 
دعا و تلاش» گره گشایند ۲٤۹...‏ 
کسی كه تلاش و کوشش را ترک كويد دعايش مستجاب نمی شود ...۲۵۰ 
# عمل 
٭ عبادات: 
# نماز 
خشکسالی در مدينه و ورود کاروان تجاری ۱۳۹۰.۰۰ 
نماز جمعه امروز در کشورهای اسلامی ١١1...‏ 
نماز جمعه بزرگترین اجتماع عبادی» سیاسی هفته ۱۳۷/۰۰۰ 
با ندای نماز حمعه بشتابید ۱۳۷۰.۰ 
کشت و کار را رها كنيد و در نماز جمعه شرکت كنيد ١١9...‏ 
تلاش برای روزی يس از نماز جمعه ١١9...‏ 
جاذبه دنیا و ترک نماز جمعه ...۱۶۱ 
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نخستین نماز جمعه در اسلام ...۱۶۲ 
پیامبر خطبه نماز جمعه را ایستاده می خواند ‏ ...۱۶۲ 
نخستین نماز جمعه پیامبر اسلام ...۱۶۳ 
اهميت نماز جمعه از ديدكاه روايات و... ١1”...‏ 
فلسفه نماز عبادی» سیاسی ١51...‏ 
امام سجاد و مقام نماز جمعه ۱٤١...‏ 
آداب نماز جمعه ۱٤۹...‏ 
محتواى خطبه هاى نماز جمعه ١6١...‏ 
خطبه هاى نماز جمعه در سخن امام هشتم ١01١...‏ 
شرايط وجوب نماز جمعه ...۱۵۲ 
تسبيح پروردگار بزرگ ...1۸۵ 
# روزه 
سياحت به معنى روزه است ...597 
جهاد 
پیکارگرانی همچون سد فولادين ...۷۲ 
اظهار علاقه به جهاد و فرار از آن ‏ ...۷۲ 
مجاهدانی همچون سد پولادین ...۷۵ 
ضرورت وحدت صفوف مسلمین ...۷۷ 
هدایت به تجارت پر سود ...494 
ایمان و جهاد با مال و جان ...49 
ارکان اين تجارت پر سود ٠٠١...‏ 
انصار اللّه ٠١...‏ 
دستور جهاد با كفار و منافقان ...۳۱۱ 


اهمیت صدای قدم های مجاهدان در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ۳۸۶.۰۰ 
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سه چیز حجاب ها را می شکافند ...۳۸۶ 
# زکات 
اداء ز کات در روایات اسلامی ...۲۲۲ 
# دیگر عبادات 
ذکر «لا حول و لا قوة الا باللّه» ...۲۶۵۹ 
# در برابر انسانها 
* ارتباط با خویشان: 
اهمیت نظام خانواده در اسلام ۲۹۳۰.۰ 
چگونگی نجات خانواده خود از آتش دوزخ (در سخن پیامبر) ...۳۰۹ 
ادب آموختن به خانواده خویش» در سخن امير مؤمنان(عليه السلام) ‏ ...۳۰۷ 
# رابطه با يدر و مادر 
محبت نسبت به والدين ٤٤...‏ 
# رابطه پا همسر 
همسران یکدل مايه آرامش یکدیگرند ٠١4...‏ 
تحریم به خاطر رضایت همسران ...581 
بيزارى از ستمگر و اعمالش ...۳۱۵ 
# ارتباط با جامعه 
* روابط اقتصادى 
# غير قراردادها 
سه چیز حجاب ها را می شكافند ...۳۸۶ 
# صحیح 
انفاق و صدقه 
انفاق فقراء .۱۲۳.۰ 
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انفاق پیش از مرگ ...187 
انفاق از همه مواهب عطا شده ۱۸۷۰.۰ 
اطاعت و انفاق در راه خدا ...۲۲۰ 
مبارزه با بخل راه رستگاری ‏ ۲۱۸۰.۰ 
انفاق و آمرزش .۲۲۳۰.۰ 
تعبير جالبى برای تشويق انفاق در راه خدا .۲۲۳۰۰ 

# غير صحيح 

الف ثروت اندوزى 
تسلیم در برابر تروت و مکنت غركر .۳۹۶۰۰ 
انحصارطلبی بلای بزرگ ثروتمندان ...1۰۹ 
عضد الدوله به هنكام مرك ...15۷ 
ب - و غیره 

تلاش برای روزی يس از نماز جمعه ١١9...‏ 

* روابط مدیریتی (سیاسی) 
معامله سیاسی و نرمش نشان دادن ۳۹۰۰۰۰ 

٭# کرک 
اطاعت از زمامداران معروف ٦۲...‏ 

# روابط شهروندی 

# رفتار فرد در جامعه اسلامی 
افشاى اسرار ييامبر ١97...‏ 

# روابط كشورى 
اصل كلى رابطه مسلمانان با كروه ها و كشورها ...1۵ 
چگونگی روابط حسنه مسلمانان با غير مسلمانان ...60 
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* روابط جهانی 

محاصره اقتصادی توسط دولت های استعماری ١76...‏ 
* روابط با غير مسلمین 

دوستی با دشمنان خدا ممنوع ۱ 

* روابط فکری (علمی» فرهنگی و هنری) 
مشاوره برای سالم ماندن نوزاد ‏ ۲۵۹۰.۰ 
نقش قلم در حیات انسان ها ۳۸۱۰.۰ 
تفاوت ارزش شمشیر و قلم AT...‏ 

* رابطه کتاب و نوشتار 
ارزش قلم و نوشته ۱۳/۰۰ 
#۶ هنر و ادبیات 
* شعر و شاعری 
«شعر) چجیست؟ ...۶۷۹ 
# دیگر هنرها 
آغاز تاريخ بشر با اختراع خط ۳۷ 
مدع جات ها رای شکانند . :+۳۸۵ 
# روابط اخلاقی 
۶ احلاق ممدوح 
# توکل 
تو کل و باز کشت به سوى نخدا ٣۳...‏ 
توکل بر خدا وظیفه مؤمنان ...۲۱۲ 
روح توكل ...۲۵۰ 
قبي كد تللق و رشك بر که كوب ضاق مهاب ل کو د 


توكل و روح اميد TOR‏ 
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سؤال ييامبر(صلى الله عليه وآله) از جبرئيل درباره توکل 50١...‏ 
# آداب معاشرت و دوستی 
با دشمن خدا دوستى ممنوع ...7 قطع ارتباط با مخالفان دين ...۲۶ 
دوستى شما با كفار اگر جه ينهانى باشد خدا می داند ...ع۲ 
دوستى با منحرفان گمراهی است ...55 
اگر دشمنان مسلط شوند رحم نمی کنند ...۲۵ 
دشمنی با کفار تا زمانی که ایمان آورند ‏ ...۳۰ 
دوستی و دشمنی برای خدا ...۳۸ 
اميد برقراری رابطه محبت آمیز با دشمنان ...۶۱ 
دوستی با دشمنان شمشیر به دست و اوران آنها ممنوع ‏ ...1۳ 
نيكى و عدالت با كسانى كه... ٤۳...‏ 
دوستى با دشمنان خدا ممنوع شاه 
# آرامش 
همسران یکدل مايه آرامش یکدیگرند ٠١4...‏ 
راه غلبه بر نگرانی ها ۱۸۸۰.۰ 
# فکر 
روح «ذکر»» فکر است E...‏ 
# استغفار و توبه 
استغفار پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای دیگران ‏ ...۱۷۶ 
استغفار و نجات از تنگناها و اندوه ها ...۲۶۹ 
توبه كنيد برای شما بهتر است ...۲۸۹۰ 
اركان اصلى توبه ...۳۰۲ 
توبه خالص ...۳۰۲ 
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حقیقت توبه ...۳۰۲ 
آثار توبه» غفران و ورود به بهشت  7١4...‏ 
توبه نصوح در سخن پیامبر گرامی(صلی الله عليه وآله) ...۳۰۶ 
توبهء دری به سوی رحمت خدا ...۳۰۷ 
# عفو و گذشت 
عفو و گذشت مايه غفران الهی است ...۲۱۷ 
# تذکر و توجه 
تسبیح و تنزیه خداوند عزیز حکیم ...۷۲ 
همه چیز تسبیح خدا می كويد ...۱۹۲۱۱2 
فضل خدا بی حساب نیست ۱۲۳.۰۰ 
عزت و قدرت از خدا و اولیاء او است ۱۸۲۰.۰۰ 
# عدالت 
رعایت عدالت حتی درباره دشمنان ...۵1 
# دیگر اخلاق های ممدوح 
هماهنگی قول و عمل ...۷۳ 
داستان بلبل و باز ...۷۹ 
قرض الحسنه و ازدياد اجر ١7...‏ 
اوصاف همسران شايسته ...5947 
حسن خلق و ارزش آن .../ا/؟ 
اهميت حسن خلق در سخن امام باقر و امام رضا(علیهما السلام) ۳۸۸۰۰۰ 
تسبيح و نجات از مشکلات ٤٤۷...‏ 
عه اخلاق مذموم 
هشدار به همسران رسول خداء در صورت طلاق زنان 


ياكى جايكزين 5941١...‏ 
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تداضفت ايسنك ‏ .لاوم 
رذائل اخلاقی ...895 
# دروغ 
پیروی از دروغگویان ممنوع ...۳۹۰۰ 
# بخل 
مبارزه با بخل راه رستگاری ‏ ...۲۱۸ 
آزمایش مالی و آثار بخل ...10۰ 
# نفاق 
گفتار بی عمل نوعی نفاق ...۷۸ 
ادعای دوست خدا بودن کفایت نمی کند ...۱۲۸ 
سرحشمه نفاق ۱٦۰...‏ 
منافقان دروغگویند ۱٦۱۰...‏ 
صدق و كذب ١١۲...‏ 
اظهار ايمان سير حفاظتی منافقان ...۱۹۳ 
بر دل منافقان مهر زده شده ...۱۹۵ 
چهره های منافقان شگفت آور است ۱۹۲.۰۰ 
منافقان دشمن و ترسو ۱٦۷...‏ 
تشبیه منافقان به جوب های خشک ۱٦۷...‏ 
«عبداللّه بن ابی» سرکرده منافقان در زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۰۷ 
توطئه «عبدالله بن ابی» بر ضد مهاجران ۱۷۳۰۰۰۰ 
تکبر و استکبار منافقان ...۱۷۳ 
خداوند منافقان را نمی آمرزد ١74...‏ 
گفته های بسیار زشت منافقان ...۱۷۵ 


توطئه محاصره اقتصادی بر ضد مژمنان ١77...‏ 
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توطئه نظامی و درگیری منافقان بر ضد مژمنان ١75...‏ 
عزت و قدرت از آن خدا و رسول است ۱۷٣...‏ 
ده نشانه نفاق ۱۷۷۰۰۰ 
نشانه هاى منافقان در سخن امير مؤمنان على(عليه السلام) ١78...‏ 
خطر منافقان ...۱۸۰ 
عنصر نفاق انعطاف ناپذیر است ١18١...‏ 
عزت و قدرت از خدا و اولیاء او است ۱۸۲۰.۰ 
نفاق اعتقادی و عملی .۱۸۹۰۰ 
* ظلم 
ظالمان از هدايت خداوند برخوردار نیستند ٩۳...‏ 
خدا ظالمان را هدایت نمی کند ...۱۲۷ 
٭ گناه 
جریان نامه «حاطب ابن ابی بلتعه» ...۲۰ 
گناهان کبیره و صغيره ...۲۵۷ 
رابطه گناه و قطع روزی ۱ 
تناسب ميان گناه و کیفر ...444 
محاسبه روزهای عمر و هر روز یک گناه ...11۷ 
# خشم و غضب 
از افراد بد خو و بی اصل و نسب فاصله بگیر ...۳۹۳ 
4۶ عجله 
مانند «یونس» صاحب ماهی نباش که عجله کرد ...۶۲۵ 
# عمل به غير علم 
حكم بدون دليل ممنوع ...1۱۳ 
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# کوردلی 
قومی که آیات الهی را تکذیب کنند ...۱۲۷ # دیگر اخلاق های مذموم 
ملامت و عدم هماهنگی قول و عمل ...۷۶ 
تخلف از وعده موجب خشم خدا ...۷۵ 
گفتار بی عمل نوعی نفاق ‏ ۷۸.۰.۰ 
گفتار بی عمل ۷۸.۰.۰ 
تصمیم بر محرومیت نیازمندان 2 
تبعيت از كسانى كه زياد سوكند ياد می کنند ...۳۹۲۰ 
از كسانى كه مانع خيرند بيرهيز ...۳۹۲ 
از افراد بد خو و بی اصل و نسب فاصله بگیر ۳۹۳۰.۰۰ 
مداهنه و سازش کاری ۳۹۷۰.۰ 


#۶ امکانات مادی 
# زمین 
تجارتخانه اولياء الله ٠١4...‏ 
آفرينش هفت آسمان و هفت زمين ...۲۷۲ 
ویژگی پوسته زمين .../1" 
زمين رام برای زندگی ...۳۶۸ 


زمين آماده تلاش برای روزی ...19" 
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# منافع و ویژگی های زمین 
قشر نفوذپذیر و نفوذناپذیر زمين ...550 
# حالات زمين 
چهارده نوع حرکت مختلف زمین از دیدگاه دانشمندان ‏ .۳۶۸۰۰ 
زلزله های پی در پی و ناآرامی زمين ‏ ...۳۵۰ 
#۶ موجودات زنده 
# جر 
# اقسام جن 
# شیطان 
شهاب ها تیرهای بازدارنده شیاطین ‏ ...۳۳۳ 
۴ حمادات 
سنگ هائی مركب از میلیاردها؛ میلیارد دانه اتم ...۳۰۰۰ 
# آب و فوائد آن 
اگر آب جاری مايه حیات در زمين فروکش کند؟ ۳۹۵۰.۰ 
# آسمان ها 
آسمان دنيا را زينت دادیم YT...‏ 
# آسمان های هفتگانه 
آفرينش هفت آسمان و هفت زمين ۲۷۲۰.۰۰ 
منظور از آسمان های هفتگانه ‏ ...۲۷۳ 
خالق آسمان های هفتگانه ...۳۲۹ 
# کهکشان ها 
(کهکشان» چیست؟ ...۳۳۶ 
# شهاب ها 
شهاب ها ...۳۳۳ 
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شهاب ها تیرهای بازدارنده شیاطین ...۳۳۳ 
# ستارگان 
آسمان دنيا را زينت دادیم TT...‏ 
تعداد ستارگانی که با چشم دیده نمی شوند NV...‏ 
# اقسام ستارگان 
تعداد ستارگانی که با چشم دیده نمی شوند NV...‏ 
# کرات آسمانی 
تعداد کراتی که به گرد حورشید می گردند ‏ ...۲۷ 
* شب و روز 
# حفیقت نور 
امواج صوتی و نورهائی که قابل درک نیستند ...1۷۷ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 
# ویژگی های فرشتگان 
فرشتگان معصیت خدا نمی کنند ...۳۰۰ 
# فرشتگان حامل عرش 
فرشتگان جوانب آسمان را در اختیار می گیرند ...1۵۳ 
هشت نفر يا هشت گروه مأمور حامل عرش ٤٥٤...‏ 
# پاداش و مجازات 
بهای معامله, غفران و بهشت ٠١١...‏ 
فتح و پیروزی از ثمرات تجارت با خدا ۱ 
مجازات طغیان و سرکشی از فرمان خدا ...531 
سرانجام دردناک سرکشان ‏ ...555 
بهشت جاودانی پاداش ایمان و عمل صالح ...۲۷۰ 


جزا اعمال انسان است. ...8:01 
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ترس از معاصی پنهان سبب مغفرت و اجر ...۳۶۳ 
هشدار از مجازات با تندبادها همراه.. ...۳۵۰ 
پاداش دائمی ‏ ...۳۷۸ 
صاعقه و تخریب میوه ها و باغ ها ...1۱ 
نزول بلاه پشیمانی و اعتراف به گناه ...1*۵ 
نشنیدن سخن صالحان مجازات دارد ...۶۰۵ 
به هوش! همه در برابر ناسپاسی مجازات می شوند ٩۱۹...‏ 
مجازات قوم ثمود ...11۲ 
باد مجازات قوم عاد ٤٤٣...‏ 
مجازات قوم عاد. با هفت شب و هشت روز CEN eas‏ 
مجازات افترا به خدا ٤۸۱...‏ 

# آزمایش ها 
اولاد و همسر دشمنان داخلی ‏ ۲۱۵۰.۰ 
اموال و اولاد وسیله آزمایش ‏ .۲۱۸۰.۰ 


# امکانات معنوی (هدایت) 

# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
هدایت و ضلالت نتيجه عمل خود انسان ...۸۳ 
منظور از هدایت و اضلال الهی چیست؟ ...۸۳ 
ضلال مبين و گمراهی آشکار عرب ...۱۲۰ 
هدایت زمینه لازم دارد ...۱۲۸ 


هدایت يافنه تريخ کس ۳۵۸,۰۰ 
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# اقسام هدایت 
# هدایت تکوینی 
# عقل 
دين و حيا همراه عقل اند ...۳۶۱ 
# هدایت تشریعی 
6 انبیاء 
#۴ هدف بعثت انبیاء 
الف - تعلیم و تربیت 
«انذار» از موثرترین وسائل تربیت ١99...‏ 
تعلیم و تربیت در خانواده ...۳۰۵ 
ادب آموختن به خانواده خویش. در سخن علی(علیه السلام) ‏ ...۳۰۷ 
ب - بشارت و انذار 
تحریف دو کلمه «فارقلیطا» و «پیرکلتوس» ...۸۸ 
مهدی(علیه السلام) موعود یگانه ٩۹۷...‏ 
«انذار» از موثرترین وسائل تربیت ...194 تو منتظر باش و آنها منتظر بمانند ...۳۸۰ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
خدا از افشای رازه رسولش را مطلع ساخت .۲۸۸۰۰ 
دو زن بی تقوا در خانه دو شخصیت الهی (همسر نوح و لوط) ...۳۱۲ 
همسرى با پیامبران سودى برايشان نداشت ...۳۱۳۰ 
#۶ مسئوليت هاى انبياء 
وظيفه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) تلاوت آيات و هدایت به نور ...55/8 
* دشمنان انبياء 
طغيانكران بزرگ» رسول خدا را عصيان کردند ...647 
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# نبوت خاصه 
نام های پیامبر(صلی الله عليه وآله): ينج نام پیامبر(صلی الله عليه وآله) در قرآن مجید ٩۱...‏ 
سال اول هجرت -بنیان مسجد قبا توسط پیامبر ١17...‏ 

# راه هاى شناخت ييامبر 

- بشارت ييامبران بيشين 

«عیسی»: من بشارت ظهور «احمد» را آورده ام ...۸۱1 
تحریف دو کلمه «فارقلیطا» و «پیرکلتوس» ...۸۸ 

# صفات و ویژگی ها 
بشارت به ظهور «احمد» ۸٤...‏ 
بشارت به ظهور پیامبر اسلام و تکامل دين ۸٥...‏ 
فارقلیطا و بشارت به ظهور رسول اسلام .۸۱.۰ 
اناجیل و بشارت ظهور محمّد ...۸۷ 
نام (احمد» در اشعار ابوطالب ۸٩...‏ 
احمد نام معروف پیامبر در آسمان ها ٩۱...‏ 
دين خدا بر همه ادیان غلبه می كند ٩0...‏ 
رمز پیروزی و غلبه اسلام ...۹۱ 
پیامبری در ميان ملت بی سواد ...۱۱۷ 
اهداف بعثت رسول اسلام ١17...‏ 
امت هاى آینده و رسالت رسول اكرم ۱۲۱۰.۰ 
فضل خدا از روى حكمت است ...۱۳۲ 
بعثت پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) بزرگترین نعمت خداوند ‏ ...۱۲۲ 
مثل کسانی که به تورات عمل نکردند ١77...‏ 
استغفار پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای دیگران ١74...‏ 
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عجب اخلاق برجسته ای داری ۲۷٣...‏ 
تو صاحب اخلاق برجسته ای ...517/4 
اخلاق خوش رسول خدا ...۳۸۵ 
#۴ دشمنان پیامبر 
تلاش برای خاموش ساختن نور حق ...44 
طرق تلاش برای مبارزه با اسلام ...۹۶ 
«عبداللّه بن ابی» سرکرده منافقان ...۱۹۷ 
عدم رضایت پیامبر از بعضی همسران ...۲۹۵ 
حدیثی در فضیلت عايشه ۳۱۸.۰۰ 
انتظار مرگ پیامبر و مومنان سودی برای کفار ندارد ...۳۹۳ 
به انتظار مرگ پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۹۶ 
کافران می خواهند با چشم تو را هلاک کنند ‏ ...1۲۹ 
اگر پیامبر بر ما دروغ ببندد ...1۸۱ 
# ابزار پیشرفت 
جبران زیان های مسلمین و کفار ٤۷...‏ 
خداء جبرئیل و صالح المومنین پشتبان رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...۲۹۰ 
تو صاحب اخلاق برجسته ای ...۳۷۹ 
# مسئولیت ها 
پیامبر مأمور ابلاغ است ‏ ۲۱۲۰۰۰ 
شکیبائی پيشه كن ...۶۲۵ 


خدا هدایت شدگان را می شناسد ‏ ...۳۸۱ 


مقام على (عليه السلام) و شیعیان او ...11۱ 
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# بهانه هاء ايرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
تهمت سحر ۸٤...‏ 
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ٩۲...‏ 
ظالم ترين مردم ٩۳...‏ 
بهانه اين که آيا بشر می تواند هادی باشد؟ ...۲۰۰ 
انتظار مرگ پیامبر و مومنان سودی ندارد ...۳۹۳ 
به انتظار مرگ پیامبر ...550 
تو مجنون نیستی ۳۷۸۰۰۰ 
بازپرسی کامل پیامبر از مشرکان ...۶۱۳ 
آيا بهانه آنها اين است که برای رسالت اجرت می خواهی؟ ...۶۲۶ 
آيا مدعی آگاهی از علم غيب هستند؟ ‏ ...671 

# پیامبر و خاندانش 
موقعیت حسن و حسین(علیهما السلام) در نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۱۹ 
رسول خدا در حال خطبه و محبت به امام حسن(علیه السلام) ۲۲۰۰۰۰ 
ذکر «رسول خدا» و اهل ذكرء «اهل بیت» هستند ...5194 

# قرآن 
ابوالأسود و علامت گذاری قرآن ٤۷٤...‏ 

الف حقیقت قرآن 
قرآن ذکر و شرافت جهانیان است ...۶۳۱ 
قرآن تذکره برای پرهی زگاران ...1۸۳ 
قرآن مايه حسرت کافران ‏ ...1۸۶ 
ب ‏ اسامی و ویژگی های قرآن 

اين قرآن کلام خداست ٤۷۵...‏ 


قرآن حق اليقين است ...1۸4 
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تفاوت چهار وضعی كه برای قرآن ذکر شده ...1۸۵ 
ج -نکات تفسیری قرآن 
منظور از «مقت» ...۷۶ 
«مرصوص) یعنی چه؟ ...الا 
مگر نام پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) احمد است؟ ۸٩...‏ 
منظور از «فتح قريب .۱*۲ 
«حواریون» جه كسانى بودند؟ ...۸ 
جرا در بعضی آیات «تزكيه) بر «تعلیم) و در بعضی «تعلیم) مقدم 
بر «تزکیه» است؟ ١١9...‏ 
معنی «ذكر الله ١١9...‏ 
امر بعد از نهی دليل بر جواز نمی باشد ١١9...‏ 
تكرار آیه «لاتلهکم» در نماز حمعه ...۱۸۸ 
غرض از تکرار «اطیعوا اللّه) و «اطیعوا الرسول» چیست؟  ۲٠۲...‏ 
قرض الحسنه یعنی چه؟ ...۲۲۳ 
مشکلات ناشی از طلاق ...77 
«طلاق رجعی» چیست؟ ...۲۶۲ 
چرا «ظلمات» به صورت جمع و «نور» به صورت مفرد آمده؟ 
هدف از فرمان اداره جهان ...۲۷۵ 
منظور از «صالح المژمنین» کیست؟ ...۲۹۳ 
آیا می شود حلال خدا را بر خود حرام كرد؟ ...۲۹۷ 
منظور از «توبه نصوح»؟ ‏ ...۳۰۳ 
نام همسر لوط و نوح ...۳۱۳ 
همسر هیچ پیامبری هرگر آلوده به عمل منافی عفت نشد ...۳۱۶ 
منظور از «تبارک» ...۳۲۹ 
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فنظون'از«اتحاسياً) حستكت .اعم 
منظور از «شهیق» ...۳۳۷ 
منظور از «مکبا على وجهه» ...۳۵۸ 
وعده عذاب و قيامت جه وقت است؟ ...۳۲۱ 
معنای حروف مقطعه (0» ۳۷۹۰۰۰ 
منظور از «لیزلقونک» چیست؟ ...۶۲۹ 
آيا چشم زخم واقعيت دارد؟ E1...‏ 
ایا دعا و تعويذ درست است؟ ٤٣۲...‏ 
منظور از «حاقه» جیست؟ ...۶۶۰ 
منظور از «موتفکات» ٤٤٦...‏ 
«اذن واعیه» چیست؟ ٤٤۸...‏ 
معنى «عرش)» از نگاه روايات ات 
غذای «غسلین» كدام است؟ AA‏ 
(شعر) چیست؟ ...۶۷۹ 
د ‏ تشبیهات و مثال های قرآن 
تشبیه جالب درباره همه مخالفان ٩1...‏ 
مثل کسانی که به تورات عمل نکردند ۱۳۲.۰۰ 
تشبیه منافقان به جوب های خشک ۱٦۷...‏ 
دو زن بی تقوا در خانه دو شخصیت الهی (همسر نوح و لوط) ...۳۱۲ 
همسر هیچ پیامبری هرگر آلوده به عمل منافی عفت نشد 7١4...‏ 
آسیه زن با تقوا در خانه مردی ستمگر (فرعون) ‏ ...۳۱۶ 
تشبیه کافران به افتادگان و تشبیه مومنان به راست قامتان ...۳۵۸ 
هم سوگندها 
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سوكند به دیدنی ها و نادیدنی ها ...1۷۵ 
و -نکات آموزنده داستان های قرآن 
تاريخ و آثار گذشتگان درس عبرت ۱۹۹۰.۰ 
نجات شما در زمان نوح براى یادآوری است ا 
ز - احکام برگرفته از قرآن 
احکام زنان مهاجر A...‏ 
مواردی که زن بدون طلاق از شوهر جدا می شود ...۵۱ 
زنان کافر را در ازدواج خود نگه نداريد ...۵۱ 
مهریه و نفقه زنانی که به کفار پیوسته را می توانید مطالبه كنيد ...۵۲ 
شرایط بيعت زنان با پیامبر(صلی الله عليه وآله) در فتح مكمه ...1ه 
آيه ۱٩‏ سوره «تغابن» ناسخ آيه ۱۰۲ «آل عمران» نیست ...۲۲۱ 
احکام پنجگانه طلاق ...۲۳۲ 
طلاق در زمانی که محاسبه عله ممکن باشد ‏ ...۲۳۲ 
حساب عله را نگه دارید ‏ ...۲۳۳ 
زنان را از خانه شوهر اخراج نکنید ‏ ...۲۳۶ 
زن مطلقه نباید از خانه شوهر خارج شود ...۲۳۶ 
کار زشت آشکار و اجازه خروج از منزل ‏ ...۲۳۶ 
حدود الهى ۳۳۵۰۰۰ 
رعايت مقررات لازم است ...۲۳۵ 
مطلقه می تواند آرايش کند ۲۳۰۰.۰ 
طلاق منفورترين حلال ها است اما ۲۳۲۰۰۰ 
مشکلات ناشی از طلاق ۲۳۸۰.۰ 
بنج انگیزه طلاق .۲۳۹۰۰ 
فلسفه عله ‏ ...۲۶۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


of. 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


سازش خداپسندانه يا جدائی شایسته ...۲۶۳ 
شهادت دو مسلمان عادل در طلاق ...۲۶۵ 
شهود برای خدا اقامه شهادت کنند  ۲٤۵...‏ 
عه زنانی که عادت ماهانه ندارنده سه ماه است ‏ ...۲۵۶ 
احکام زنان مطلقه و حقوق آنها ...۲۵۸ 
عله زنانی که حيض نمی شوند ‏ ...501 
عله زنان باردار ١00...‏ 
چگونگی مسكن زنان مطلقه ...۲۵۸ 
زيان رساندن به زنان مطلقه ممنوع TO‏ 
نفقه دوران بارداری .۲۵۹۰.۰ 
اجرت شیردهی فرزند در ايام عله TO‏ 
دايه جانشین مادر ...۲7۰ 
نفقه دوران عله ۲۹۰۰۰۰ 
احکام طلاق رجعی ‏ ...771 
استدلال به آيه برای اصل برائت ...551 
تكليف مالا یطاق ...57 
كفاره قسم و حل عقده آن ...7/17 
خود واهل خويش رااز آتش حفظ كنيد ...599 
ح - موضعكيرى مخالفان قرآن 
بهتان افسانه بودن قرآن ...۳۹۶ 
ط - ياسخ هاى قرآن به مخالفان 
يرسش هاى بدون پاسخ ...1۱۶ 
برای اثبات مدعا یکی از چهار دلیل لازم است ...1۱۱ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


اين كتاب فرستاده خداست ٤۷٩...‏ 
ی - سوره هاى قرآن 
محتواى سوره ممتحنه ...۱۸ 
فضيلت تلاوت سوره ممتحنه ...۱۸ 
محتواى سوره صف ...19 
فضيلت تلاوت سوره صف ...۷۰۰ 
محتواى سوره جمعه ١١١...‏ 
فضيلت تلاوت سوره جمعه ١١...‏ 
محتواى سوره منافقون ...۱۵۷ 
فضيلت تلاوت سوره منافقون ...۱۵۸ 
محتواى سوره تغابن ١97...‏ 
فضيلت تلاوت سوره تغابن ١95...‏ 
پنج آیه از آیات سوره تغاین نقش پیشانی تورف ۲۲۶,۰۰ 
محتوای سوره طلاق ‏ ...۲۲۹ 
فضیلت تلاوت سوره طلاق ...۲۳۰ 
محتوای سوره تحریم TAN‏ 
فضیلت تلاوت سوره تحریم 58١...‏ 
محتوای سوره ملک ...۳۲۳ 
فضیلت تلاوت سوره ملک ...8914 
محتواى سوره قلم رون 
فضيلت تلاوت سوره قلم ...7174 
محتواى سوره حاقه ٤٩۷...‏ 
فضيلت تلاوت سوره حاقه ...۶۳۷ 
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ک - داستانهای قرآن 
۱-اصحاب الجنة 
داستان عبرت انگیز اصحاب الجن ...1۰۰ 
۲ - قوم مود 
قوم ثمود و عاد منکر رستاخیز و مجازات 33۳۳ 
مجازات قوم ثمود ٤٤٤...‏ 
۳ - قوم عاد 
باد مجازات قوم عاد 2 
مجازات قوم عاد. با هفت شب و هشت روز 000 
٤‏ - قوم فرعون 
فرعون و گروه هاى دیگر خطاكار ٤٤٥...‏ 


ماجرای قوم فرعون در بسیاری از سوره ها ٤٤٤...‏ 


ل - تاريخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 


ا 
طغیان آب و نجات نوح و مؤمنان ٤٤۷...‏ 
نجات شما در زمان نوح برای یادآوری است EN‏ 
۲ -ابراهیم و اسحاق 
ابراهیم الگوی و اسوه ...۲۹۰ 
برائت از بت پرستیء شیوه تابعان ابراهیم ‏ ...۳۰ 
وعده ابراهیم به پدرش که برایش استغفار کند ‏ ...۳۱ 
ما را فتنه و وسیله گمراهی دیگران قرار مده ...۳۳ 
ابراهيم و تابعانش الگوی مسلمانان Eee‏ 
۳ موسى و هارون 


اذيت و ازار موسی ...۸۲۰ 
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خدا موسى را تبرئه کرد ...7/ 
طغيانكران بزرگ» رسول خدا را عصيان کردند ...643 
4- يونس 
«پونس» صاحب داستان ماهى ...۶۲۵ 
مانند «یونس» صاحب ماهی نباش که عجله کرد ...۶۲۵ 
اگر لطف خداوند شامل يونس نشده بود ...۶۲1 
يونس راخدا بركزيد ٤۲۸...‏ 
يونس در دل ماهى ٤۲۸...‏ 
سعيسى و فاقرلان مريم 
(عیسی»: من بشارت ظهور «احمد» را آورده ام ...۸۱1 
بشارت به ظهور «احمد» ۸٤...‏ 
حواریون مسیح(علیه السلام) ۱۰۷۰.۰ 
حواریون دوازده نفرند ٠١8...‏ 
مریم زنی پاک دامن الگوی زنان ...۳۱۷ 
مریم زنی مطیع فرمان خدا و تصدیق کننده کتاب های آسمانی ...۳۱۷ 
7 - محمّد(صلی الله عليه وآله) 
شرایط پیمان حدیبیه شامل زنان نمی شود ...۶۷ 
امتحان زنان مهاجر ...۶۸ 
مواد امتحانی زنان مهاجر ‏ ...1۸ 
زنان مومن مهاجر را به کفار باز نگردانید  1٩...‏ 
يرداخت مهریه و هزینه هائی که کفار به زنان پرداخته اند ...۵۰ 
ازدواج با زنان مهاجر و پرداخت مهریه ‏ ...۵۰ 
شرایط بيعت زنان با پیامبر(صلی الله عليه وآله) در فتح مكمه ...1ه 


شرایط بيعت زنان ...۵۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


ماجرای «هند» هنگام بيعت ٠...‏ 
توطثه زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۸۶ 
راز پیامبر و افشای آن .۲۸۸.۰ 
# اوصیاء 
غیبت مهدی(علیه السلام) و انتظار آن ۳۷.۰۰ 
«اذن واعیه» چیست؟ ٤٤۸...‏ 
مقام علی(علیه السلام) و شیعیان او ...11۱ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
الگوهای جاویدان ‏ ...۳۵ 
کافران با مشاهده مقامات علی(علیه السلام) صورت هایشان سياه می شد ...۳۲ 
آيه ۷ «ملک» درباره امير مؤمنان علی(علیه السلام) نازل گردیده ۲٣۲...‏ 
على (عليه السلام) از هدايت يافتكان است ۳۸۱۰.۰ 
از فضائل امام على بن ابی طالب(عليه السلام) ٤٤۸...‏ 


#۶ انتصاب 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) دو بار علی(علیه السلام) را با صراحت به یارانش معرفی 
ود م۳ ۲۷۵ 
00 تبليغ و مبلغین 
با عمل مردم را به اسلام دعوت كنيد ...۳۷ 
* ائمه و خلفاء 


هارون الرشيد در آستانه مرگ ٤٦٦...‏ 

# پیروان» رهروان» نواب خاص و عام روات و... 
«مالک اشتر» شمشيرى از شمشيرهاى خدا بود ٦۲...‏ 
مقام على (عليه السلام) و شيعيان او ...11۱ 
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ابوالأسود و علامت كذارى قرآن ٤۷٤...‏ 


# ادیان» مذاهب و مكاتب 
معاد 
بريائى قيامت برای خداوند آسان است ...۲۰۳ 
معاد. هدف خلقت ۳۶۹۰.۰ 
وعده عذاب و قيامت جه وقت است؟ T11...‏ 
علت مخفی بودن تاريخ قيامت ۱۳ 
علم قيامت نزد خدا است 51١...‏ 
چند داستان عبرت انگیز درباره مال و جاه در قيامت ‏ ...637 
( اسماء قيامت ) 
حاقه» روز تحقق يافتن 20000 
( امکان معاد ) 


( لزوم معاد ) 


رستاخیز حتمم ايت موی ۸۱ 
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( مرگ ) 


مرگ درب خانه همه را خواهد زد پر ۳( 
مرگ و عشق به آن» در سخن امام علی(علیه السلام) ۱۳۱۰.۰ 


دليل ترس از مرگ ۱۳۵١ ١۳۳...‏ 


پشیمانی هنگام مرگ سودی ندارد A1...‏ 
اجل تا یره فان ست AV...‏ 

( نشانه های قيامت ) 

روز جمع همگان ۱۲۳۰۵ 

يوم «تغابن) ا 

متلاشی شدن زمین و کوه ها LOY...‏ 

حادثه عظیم رستاخیز C0...‏ 

آسمان در قيامت از هم شکافته می شود L0...‏ 
( نفخ صور ) 

نفخ صور .2:۰ 


( حوادث قيامت ) 


روز قيامت» روز تكليف نیست» سجود برای چیست؟ ٤۱۸...‏ 
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آسمان در قيامت از هم شکافته می شود ٤٥۲...‏ 
( حالات انسان ها در قيامت ) 


بستكان و اولاد بی ايمان در قيامت مفيد نیستند ...57 
قيامت روز جدائی بستگان از یکدیگر ...55 

وضع جهره كفار هنكام رؤيت عذاب دن 

روز ذلت و خوارى مجرمان ...۶۱۹ 

روزى كه مجرمان قادر بر سجده نیستند ...۶۱۹ 
ای کاش! می مردم!  ٤٦٤...‏ 

مال و مقام مرا بی نیاز نساخت ‏ ...۶0۵ 


رستاخیز روز وحشت و ترس ٤۱۸...‏ 

روز ذلت و خوارى مجرمان ٤۱۹...‏ 

( دادگاه قيامت ) 

در رستاخیز هيج جيز بر خدا مخفى نیست ...10۷ 

# نامه اعمال 

بيائيد نامه اعمال مرا بخوانید! ...1۵۸ 

آیا در نامه اعمال خوبان گناهی نیست؟ 67١...‏ 

نامه اعمال در دست چپ و.. ...1*1 

#۶ اعتراف 

پاسخ کفار: ما پیامبران را تکذیب کرده و گمراه خوانديم ...۳۳۸ 
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اعتراف به ظلم و گناه EV...‏ 
اعتراف به طغیان ‏ ...1۰۸ 
اميد به باز گشت نعمت پس از اعتراف به گناه CA...‏ 


E‏ حساب در قيامت 


پاسخ تعجیل کفار در عذاب ۱۳۰ 


شرائط ورود در بهشت ...۲۰۷ 
بهشت جاودانی پاداش ایمان و عمل صالح ...۲۷۰ 
بهشت نعیم پاداش پرهیزگاران ...1۱۳ 
زندگی خشنودکننده در بهشت ٤٥٩...‏ 
# حقيقت بهشت 

زندگی خشنودکننده در بهشت ٤٥٩...‏ 
# نعمت ها 

مراد از «مساکن طيّبه) ...۱۰۳ 
زندگی خشنودکننده در بهشت 1۵٩...‏ 
نعمت های بهشتی ...509 

# بهشتیان 

دعای مؤمنان در قیامت ...۳۰۵ 
افضل زنان بهشت "١6...‏ 

بهشت نعيم ياداش يرهيزكاران ...1۱۳ 
بيائيد نامه اعمال مرا بخوانید! ٤٥۸...‏ 


يقين به روز حساب CON...‏ 
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زندگی خشنود کننده در بهشت ...1۵۹ 


( جهنم ) 


كفر و تكذيب شرط ورود در آتش ...۲۰۷ 
عذاب جهنم کیفر کافران ‏ ...۳۳۷ 

صداى وحشتناک جهنم هنكام ورود كافران سس 
شدت خشم دوزخ ۱۳۳۸۰۵۰۰ 

# حفیفت جهنم 

توصیف دوزخ TA...‏ 

# كيفرها 

خسران و بدی عاقبت کفار ۲٣۷...‏ 

مأموران عذاب سختگیرند ‏ ...۳۰۰ 

عذاب جهنم کیفر کافران ‏ ...۳۳۷ 

صدای وحشتناک جهنم هنكام ورود کافران PTV...‏ 
مگر بيم دهنده و نذير نداشتيد ...۳۳۸ 

داغ بر پیشانی دشمن می نهیم ...790 

عذاب استدراج ...۶۲۰ 

نقشه های دقیق خدا بر ضد مجرمان ...۶۲۰ 
مجازات استدراج (با ذکر دو حدیث) ...1۲۰ 
علامت عذاب استدراج ...۶۲۱ 

مجازات سخت طغیانگران ...18۰ 

تناسب ميان گناه و كيفر ٤٤٩۹...‏ 


دستگیری برای مجازات ...43194 
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غل و زنجیر هفتاد ذراعی برای مجازات ...۶۱۹ 
مجازات عدم تشويق به اطعام فقرا يد 

غذاى «غسلین» كدام است؟ ٤۷۲...‏ 

خوراک مخصوص خطاكاران ...۶۷۲ 

# دوزخيان 

آتشكيره جهنم انسان هايند .۳۰۰۰۰ 

عذر كفار در قيامت يذيرفته نيست ...۳۰۲ 

مگر بيم دهنده و نذير نداشتيد ...۳۳۸ 

ما پیامبران را تكذيب كرده و كمراه خوانديم ...۳۳۸ 
اگر كوش شنوا و فكر بيدار داشتيم در دوزخ نبودیم ۳۳۹۰.۰ 
سرزنش و ملامت يكديكر ٤٠۷...‏ 

نامه اعمال در دست چپ و.. ...1*1 

ای کاش! می مردم!  454.١‏ 

دستكيرى برای مجازات ٤1۹...‏ 


خوراك مخصوص خطاکاران ...۶۷۳۲ 
متفرقات 
اعتراض به یک کتاب ...9 


هر جيز اندازه مشخصی دارد TEV...‏ 
تکلیف به اندازه قدرت ۲۷۰۰.۰ 


بعد از هر سختی آساتى اسك م۲۹ 
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أَحبْکم إلى الله أخسنكم أخلاقاً ...۳۸۷ 
إذا آخدت العنه ذبا جد له 1 

إذا آقیعت الصّلوة قاد تَنُوها و أ ...۸ 
أ كبانس قاف و انسار الله ع 
ار ما پل الاس اي تَقُوى YAN...‏ 
أكثروا من قرائّة الحاقَة فان قرَائَتَهَا ...1۳۷ 
ألا تدك بشیرارگه قالوا بَلى ...41 
للم إن هذا المقام لفاك و EV...‏ 
الهی ات الى فَنَحْت لعبادک باباً ۳۰۸.۰.۰ 
أما علم أن تارك الطب لاتجاب که ...0۰ 
إن أكْمل المژینین إيماناً أحسه. PAN...‏ 
إن الأهمال لايأتى بالصّواب ...مم 

5 رج ل لنب النلب فیدر عنه اع 
0 له تبازک و تعالی فرض عَلَيِكُمُ ١44...‏ 
إن الله تعالی اشد فرح مه خی ۳۰۸.۰۰ 
إن لله عزوجل فرّض إلى الْمُؤْمِن A1...‏ 
ال الْمُنافق يهى و لاينتهى ...189 

اد اّما حل الله العف“ اا 

إن أو ما لق الله الق AY...‏ 

إن رثول الله ل بقل منافقاً ...11 








إِنَّمَا لموم ليُلئرى بخن خلقه ...۲۸۷ 


نما بُشت لاتَمُم عکارم لا خلاق ٠۸۷...‏ 





ما جعآت الْحَطبةٌ وم الْجُمْعَة لان ...۱۵۱ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


هم یرم أرْبَعةٌ قاذا كان یوم COs‏ 
إلى اعات على ا وین ۱۸۰۰۰۰ 
ای لالم اة َو أذ بها تسه YEA...‏ 
یاک ...یدش بم مودک V0...‏ 
بها الاس إذا علهتم فَاغْمَلُوا ۱۳۲۰.۰ 
یا الاس المجتیع ناه VA...‏ 

اتک عفاد و آشدکم لله حرا ...۳۲۸ 
E‏ ان PIO‏ 
E‏ سكول ...۳ 
لین حق و الرفی ح" ...۳۳ 

الوا قاش ي Y1...‏ 

ای ی مريت انه اق ۳۹ 
ول ما لق له تعالی جَواهرة ...۳۸۲ 
أ الا غمال أَفْضل ۲۵۱۰.۰ 





تانب من لدب کف لا دیب له ۲۰۸ 
رهم بما أَمَرَ الله و تلهاهم ...۳۰۳ 

تختضب او ۲۳٣...‏ 

تَرَىَجُوا و لاتَطَلّقُوا فان الطّلاقَ ...۲۳۷ 


ی ساف کے عن ا E...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


ثلاث مَن کن فيه كان مُنافقا و ان ۱۸۹۰.۰ 


ریت الحسن بن على على عاتق ‏ ۲۲۰۰.۰ 


سألت رى أن یجعلها ادن على ...18۸ 
سور الْمُلَى هی الْمانعةٌ تَمْنَعْ من ۳۲۶۰.۰۰ 


صلا الْجُمُعَة فَرِيضَّةٌ و الأجتماغ ...۱:6 


4 


عدةٌ الْمُؤمِن أخاه ند لا كَقَارَةَ ...۷۵ 


اعرش لیس هو الله و الخرش امم ل 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


یلم بان المخلوق لابضر و لايق ٠٠٠...‏ 
للم رون بالعتل. فَمَنْ علم عل ۱۳۲۰۰۰ 
لوا سکم و أهليكة الخير PV...‏ 

یک بِالْجُمْعَهُ فاّها حم المساکین .۱۶9 


و ا 3 1 الخلق. ان خسن TAN...‏ 


قفا قفا ذلك کا سا ا سكل 1 
فَامْمَعُوا له و أطيعوا أ ...1 
تالكر تكرن ای انیت ی 
اة ع ees‏ 
رت و رب لک ۱۳۰۰ 


ى 


کوئوا ذعاةً الناس بأغمالکہ ,۳۷ 


لاتم عمرتم الدئیه و رتم ...۱۳0 
نی اح عر أحد مر أصحابى ...۳۹۷ 
دشر لح جواظ و لا جفظر وه ۱۳۹۰۰ 
ایور أخلاكُم: «اللَهم إنّى أغوذ بى ...۸ 
ایکون الْمَرْءُ عالماً حَنَى يَكُونُ ا 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


ايقن مر اه أن تغط نها ما 
لايتبغى للْحؤمن أن ذل تفه ...۸۲ 
لد عرق سول الله عَلِيَاً أصحاية ۲۹۳.۰۰ 
لو كان الأيمان فى ارا لب ...۱۲۱ 


لیس یی اک عَمَاة و لكن .۲۲۸۰۰ 


ما استتقصی گرم قط لان له ۲۸۹۰۰۰ 
ما ذثبان ضاریان فى عتم لیس لها ۱۸۵۰.۰ 
ما زاه شوغ الجتد على ما فى ...1۸۹ 
ما سمحت من رسول الله(صلى الله عليه وآله) شَيئاً ٤٤۸...‏ 
ما م شو قضره إلى الله e.‏ 

ما مر" شو أَْقَل فى الميزان AV...‏ 
ما مر" شوك مما أحله له انض - ۱۳۷.۰ 
ما مِن مُولُود بود الا فى شیاینک. ...غ7١‏ 
مكل الكؤمن كصل الررع لاترال ۱۸۱۰.۰ 
من أَنَى الْجُمُعَةَ إيماناً و احتساباً ١40...‏ 
أخب لله و اتقضر. لله Ass‏ 

ازداد علما و ل رده دی" ...۱۳۲ 
أکثر الاستغفار جَعل الله له ...۲۶۹ 


3 0 9 2 60 





مَن دی الزكاةً فقد وقى شح نفسه YY...‏ 
من شبّهات الدنیا و مر عَمَرات ١4/8...‏ 


من قرأ ورة لدع عله ...۱۹۶ 
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0 بر نمونه جلد بيست و چهارم 


من قرأ سَورة الْحاقةُ حاسّة له ...1۳۷ 


م کر ت ؟ و أدمن قراءتها ۱ 


من قرأ شور الشنافقين برع ۱۵۸ 
Ua‏ ۷۷ 
من قراً مورةً «ن و الْقَلّم) أغطاةٌ الله ...7/4 
من كوا ورا «ن و امه فی . .۳۷۶۰.۰ 

من قراً سُورة الْمُمْتَحَنَهُْ فى فرائضه ‏ ...18 
من فرا سُورةً الْمُحْتَحَنَهُ كانت ٠۷...‏ 





فورظ 7 كان عد ع 
من كان عاقلاً کان لَه دين ...۳۶۲ 


ترلت فى الأمام القائم/ يمول إن ۳۰۷۰.۰ 


نع فلو کان شی یسبق در .2۳۲۰.۰ 


ودذت أن تبارک الْمُلك فى قَلْب ...۳۲۶ 
ول رجن نساء من العفاف إلى ۳ 
ومن" قرا سور الجفعة أغطى ع ا 
و من قَرَأ سُورةً الطّلاق مات عَلى ۲۲۹۰.۰ 


و هم رین يُنوئون قلوب المُؤْمِنِينَ ٠٠0...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


کاک اا و الى و ...۱۳۱ 


يَعْنى بالغلماء من صدق فغلّة ...۷۹ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام), ۳۶۱ ۳۶۲ 

آزن ۲۸ ۳۱ ۳۲ 

آسیه» ۳۹۵ 

آلوسی؛ ۱۶۲ 

۸٩ آمنه»‎ 

۳۱ ۳۰ ۲۹ ۰۲۸ ۰۱۷ ابراهیم(علیه السلام)؛‎ 
Lol ۳۳ oY ا‎ TT TY 

ابن الحجام» ۲۹۵ 

ابن عباس» ۷ ۲۱۵ ۲۹۰ ۲۹۱ 
۶ ۱۱ ۶۱۸ 

بن مغازلی شافعی, ۶8۸ 

بن منظون ٤٤۸‏ 

بن ندیم ۱۹۳ 

بو الأسود. ٤۷٤‏ 

بوالحسن ندوی» ۵ 

بوالفتوح رازی» ۱۲ ۵۰. 1۲ ۳۳۷ 
11۸ 

بوبكرء ۶ ۲۸۹ 

بو جهل. ۱۳۵۸ 1۷۹ 

بو حیان اندلسیء ۲۹۶ 


۲٤۸ 80 بوذر»‎ 





بوسفيان» اع ۲ ۹ ۱ 
بو طالب» AA‏ ۹۰ ۱۳۱ 


بو عبداللّه زنجانی» ۱۹۳ 





بو مرثدء 7١‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


و 


بی بن کعب» 501 

حمد مصطفى مراغی. ۱۲ 
سحاق(عليه السلام)» 1۳۳ 
سعد بن زرارهء ۸۶۲ ۱۶۳ 
سماعيل (عليه السلام), 1۳۳ 
سمای ٤٤‏ 

سماء بنت عمیس. ۶۳۲ 


سید ۱۷۱ 





۱۸۵ ۸46 ٩۱ ۸۷۰ مام باقر(علیه السلام)»‎ 
۲۰۸ TAY ۰۲۳۵ ۲۱۵ ۵ 
۶۳۷ ۶۱۱ ۳۸۸ TV ۲ 

امام حسن(علیه السلام)؛ 1۳۲ 

امام حسین(علیه السلام)؛ ۱۶۷ 1۳۲ 

امام صادق(علیه السلام). ۳۷ ۱۳۸ ۷۵ ۸۷۹ 
۶ ۸۲ ۱۹۶ ۰۲۲۲ 
۲۶٩ ۲۶۱ ۰۲۳۷ ۵‏ ۰۲۸۲ 
۲۱ ۸ ۳۳۲ ۲۶۲ ۳۷۶ 
FAY ۲‏ ۲۰ ۶۲۲ ۶۰ 

ام حبیبه ۶۱ 

اندریاس ۱۰۸ 

14٩ ۲۹۵ بحرانی»‎ 

بخاری» 7۲ ۲۸۵ 

براء ابن عازب» ۲۲۰ 

برتولماء ۱۰۸ 


پطرس» ۱۰۸ 
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56٠ 


تفسير نمونه جلد بيست و جهارم 


تدی» ۱۰۸ 
توماء ۱۰۸ 

تعالبی, 11۷ 
تعلیی» ۲۹۶ 


جابر بن سمر ۵ ۱۶۲ 
خر ۲۵۱۸۵۱ EO‏ 


EV ۱ FEN ۹° 

جعفر» 1۳۲ 

جعفر بن ابی طالب ٤۲‏ 

حاطب بن ابی بلتعه ۲۱ ۲۵ ۲۷ 
۲ 

حسان بن ثابت» ٩۰‏ 

حضرت زهرا(علیها السلام)» ۳۳۰ 

حضرت مهدی(علیه السلام)؛ ٩۷‏ ۳۱۷ ۳۹۵ 

حفصه ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۰۲۹۱ ۳۱۸ 

1٠١ حمزف‎ 

5١ حنظله.‎ 

لحديجهء ۳۱۵ 

خويلد, ۳۱۵ 

دحيف ۱۳۷ ۸۶۱ ۲۹۶ 

۳۱۶ ۲۹۳ ۲۵۸ ۸۱۰۳ 4۵ راغب»‎ 
«LOY «LEA ۰.۰۲ TAT 9۵ 


۶۷۲ ۸ 


۲١ زب‎ 


مغ ۸۱۲ ۱۳۱ 
زید بن ارقم» ۸۷۰ ۸۷۱ ۱۷۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


o01 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


زينب بنت جحش» ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۸ 

سارف ۲ الى 

سبط ابن جوزی» ۲۹۶ 

سبیعه. ۶۷ 

سلیمان بن صرد خزاعی. ۱۶۷ 

سيد داماد ۱۸۸ 

سيّد قطب ۱۲ 

سید قطب» ۱۲۱ 

سیّد هاشم بحرانی» ۱۲ 

٤۷٤ ۲۹۶ ۸۱۲۱ 1۲ ۸۱۲ سیوطی»‎ 

شمعمون قانوی. ۱۰۸ 

٠١8 شمعون»‎ 

شهاب الدين محمود آلوسی, ۱۲ 

شيخ بهانی» 15۷ 

شيخ طوسی» ۱۳ 

شيخ محمد عبد ۱۲ 

صالح. 33 

صبحی صالح. ۷۵ 

صعصعة بن صوحان. ۶۷۳ 

طبرسی؛ ۸۱۲ ۲۰ 4۷ ۱۲۱ ۲۵۷ 
۳۸۱ 

طلحه ۲۱ 

۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۶ ۰۲۱۷ عایشه‎ 
۳۱۸ ۰۲٩۹۱ ۰ 

عبد الرحمن بن كعب» ۱۶۳ 

عبداللّه بن ابی» ۸۱7۷ ۱۷۰ ۱۷۱ 


1V1 ۳ AVY 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


عبداللّه بن جحش, ۶۱ 

عبداللّه بن رواحه ۱۰۲ 

عنذالله بن محرد ۱۶۲ 

عبداللّه شوشتری» ۱۸۸ 

عبد المطلب ۲۱ ۸٩‏ 

عبد على بن جمعة الحویزی» ۱۲ 

عبيد الله بن جحشء ٤١‏ 

۶۷۹٩ عتبه,‎ 

عضد الدولهف ٤٩۷‏ 

عقبه, 1۷۹ 

علامه مجلسی؛ ۱۵۲ ۱۸۸ 

علامه طباطبائی» ۸۱۲ ۸۷6 ۱۲۱ 

4۰ ۷۹ ۸۸ ۸۷۵ ۱ ۰۲۱ علی(علیه السلام)‎ 
۱۳۶۱ TAT ۲۹۶ ۶ 
1۷۳ لحل‎ LEA FAY ۲ 

على بن ابراهيم ۷۱ ۲۱۵ 4۶۱ 
19 

على بن الحسین(علیهما السلام)» ۸۱۸ ۱۶۷ 
۹ ۳۷ 41 

على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۱۵۱ ۳۸۸ 
11۰ 

غمار: ١؟‏ 

عم ۲۱ ۲۲ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ 

رآ ۱۰ ۳۱۲ وال 

عوف بن مالک ۲۶۹ 

عیسی(علیه السلام)» 1٩‏ ۸۷۰ الى ۸۶ ۸۵ 


۶۵۶ ۲ ۹ 
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2-۳ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


فاطمه(علیها السلام» ۲۲۰ ۳۱۵ 

فخر الاسلام» ۸۸ 

۲1٩ ۳۵ ۲۶ ۲۲ ۱۲ فخر رازی»‎ 
۳۹۱ TAY ۶ 

۳۱۶ ۳۱۱ ۳۱۰ ۰۲۸۱ فرعون»‎ 
41۵ ۱ ۶۳۷ ۳۱۱ ۵ 
E ۱ 

فلس ا 

قارون» ۸۳ 

١٤۲ 51ل‎ 37 ۲۲ ١۲ قرطبىء‎ 
۲۸۸ ۲۱۳ ۰۲۹۶ ۰۲۸۵ ۹ 
LEA ۷ ۲۱ 

کلینی» ۲۸ 

گنجی» ۲۹۶ 


TTR 


114 ۵1۷ LET 41۵ اک‎ 

مالک اشترء ۲ ۷۵ 

متو ۱۰۸ 

محقق» ۵۱ 

محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۵۹ ۱۰۷ ۱۷۰ ۱۷۳ 
۵ ۳۸۱ 

محمّد بن احمد الانصاری القرطبی. 
۱۲ 

محمّد بن عباس» ۲۹۵ ٤٤۹‏ 

محمّد عزت نصر الله ٩۰‏ 

مریم(علیها السلام)» الل ۸۶ ۱۰ ۱۰۷ ۰۹ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۱ ۷ ۸۱ 
۳۱۸ 

مزاحم ۳۱۵ 

۸۵ ۸۶ AY ۷۰ 14 مسیح(علیه السلام‎ 
YTV 3°۹4 لحل‎ AY A" 

معاویه» ۱۶۲ 

مفضل, ۳۳۲ 

مقداد. ۲۱ 

ملأمحسن فيض کاشانی, ۱۲ 

موسی(علیه السلام) ۸۱ ۸۲ ۳ الك الى 
لكل FI T10‏ تلق 
o٤‏ 

٤١ نجاشی»‎ 

نعمان بن بشيرء ۱۶۷ 

۳۱۶ ۳۱۳ ۳۱۰ ۸۲۸۱ نوح(علیه السلام)»‎ 
LOL LE LEV 0 

واغله ۳۱۳ 

والع ۳۱۳ 

والغه ۳۱۳ 

والهه ۳۱۳ 


واهله ۳۱۳ 





ولید بن مغیره ۳۹۱ 

ویلیام وطس. ۸۷ 

هارون, ۸۲ ۲۹۶ 641 152 
هارون الرشید. 117 

٩۱ ٠ هنك لاف‎ 


هو د(علیه السلام)» A‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


يعتري إن ی 

يعقوب بن زبدی» ٠١8‏ 

يوحناء ۱۰۸ 

یوسف(علیه السلام)» ۲۹۶ 

يونس (عليه السلام)» 6۰۷ ۲۳ ۲۵ ۲۷ 


۶:۸ 


یهو دای اسخريوطى» °۸ ۱۰۹ 
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تفسير نمونه جلد بيست و جهارم 


آفريدكار جهان» ۳۳۲ 
حقاق الحق. ۲۹۶ 
حمد موعود انجیل. ٩۱‏ 
سباب النزول» ۱۲ 


سد الغابة فى معرفة الصحابه ٤١‏ 





صول كافى ۳۰ ۳۸ ۸۷۵ ۸۷٩‏ ۱۳۲ 
۳ ۱۸۵ ۱۸۹ ۳۰۸ ۳۰۹ 
۷ ۶۲۲ 

اقرب الموارد. ٤٥١‏ 

البیان فى غريب اعراب القرآن» ۱7۱۲ 
۳ ۳۵۶ 

الشهاب فی الحکم و الآداب» ۳۸۵ 

٩۱ الغدین‎ 

الفرقان فى تفسیر القرآن ۸۸ 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث 
النبوى؛ ٤٣۳‏ 

المنارء ۱۲ 

۲۱۹ ۸۱۲۱ ۸۲ ۷٤ ۸۲ المیزان‎ 
EA ۶۱۱ TAV ۰۲۸۹ ۷ 
ا‎ 

انجیل» ۸۵ الى ۸۷ 4۱ ۱۰۸ 

انیس الاعلام» ۸۸ 

بحار الانوان ۸۶۷ ۱۵۲ ۲۲۰ ۲۵۱ 


۳۹۹ ۳۳۳ 0 ۸ 


تاريخ ابن عساكرء ٩۰‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


تاريخ القرآن ۱۹۳ 

تفسیر برهان ۱۲ ۲۵۹۵ 

تفسیر تبیان» ۱۲ 

تفسیر صافی, ۱۲ ۳۲۸ 

تفسیر فرقان. ٩۱‏ 

تفسیر کشافه ۱۲ 

تفسیر مراغی» ۱۲ 

۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۸٩ ۸۵ ۸۶ تورات»‎ 
۳۲۶ ۷ 

ثواب الاعمال» ۱۵۸ ۲۸۲ 

جامع الرواف ۲۹۵ 

جواهر الکلام ۰۵۱ ۰۲۵1 ۲۹۲ 

دائرة المعارف بزرگ فرانسه. ۸۸ ۸٩‏ 

در المتثو ۸۲ ۲ ۸۱ ۸۰۹ اال 
٩۱ ۲‏ ۲۹۶ ۳۰۷ 
EVE ۳۱۱ ۶‏ 

دیوان ابو طالب؛ ۸۹ ٩۰‏ 

۱۳ ۷۶ 4۶ ۰۳۸ ۲۲ روح البیان‎ 
۳۶۶ ۲۹۶ EQ ۲۲۵ ۲ 
LEN TAN ۶ 

روح الجنان. ۰۱۲ 1۲ 

روح المعانی ۱۲ ۲۲ ۳۵ ۱۳۹ 
۲ ۶۳ ۲۱۹ ۲۹۶ ۳۱۳ 
EV ۸‏ 

سفينة البحار» ۳۷ ۰۱۳۶ ۱۸۸ ۰۱۸٩‏ 


۶۳۱۷ ETT TAA ۷ ۳ 


سنن ابی داود ۳۹۷ 
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مهمه 


تفسير نمونه جلد بيست و جهارم 


مكن ی ۲۱ 

سيره ابن هشام ۱۷۳ 

سيره حلبی» ۸٩‏ 

شرایع» ۵۱ 

صحیح بخاری» ۰۱۰ 44 ۱۲۱ ۲۹۰ 
۱ ۳۱۸ ۶۳۳ 

صحیح ترمذی» ۳۹۷ 

صحیح مسلم ۱۸۲ ۲۲۰ ۲۳۲ 

صحیفه سجادیه. ۱۶۷ 

غاية المرام. 419 

فى ظلال القرآن» ۱۲ ۳۲۳ ۳۲۶ 
ا تع 

کافی؛ ۰۱۸۲ ۸۱۸۳ ۸۱۸۹ ۲۵۰ ۳۶۱ 
۳:۲ 

کامل ابن اثیره ۳۰ ۱۷۳ 

كفاية الطالب ۲۹۶ 

كنز العرفان, ۲۵۲ 

لسان العرب, ٤٤۸‏ 

ما نزل من القرآن من اهل بیت» ۲۹۵ 

مجمع البحرين» ۲۰۳ 

مجمع البیانء ۸۱۲ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۳۵ 
AE ۲ ۷‏ ۷۰ ۷۲ ۱۱۶ ۱۲۱ 
۶ ۱۳۷ ۱۶۰ ۱۶۲ ۱۶۳ 
۸ ۱۷۳ ۱۹۶ ۲۱۹ ۲۳۰ 
۸ ۲۹ ۰۲۵۷ ۰۲۸۱ ۲۹۶ 


۲۶۰ TTA ۲۲۶ ۲۷ ۶ 


۲۸۶ TAT TAI ۳۷/۶ ۲۳ 
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٥0۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۳۷ ۳۲ ۲۱ ۳۸۸ ۷ 
Of EA لكك‎ ۸ 

مجموعه ورام ۳۰۷ 

محجة البیضای ۱۳۲ ۱۳۵ 

معانی الاخبار» ۳۸7 

مفاتیح الغيب» ۱۲ 

مفردات» 4۵ ۱۰۳ ۲۰۱ ۲۵۸ 
۹۳ 
۶ ووس ۳۵۹۳ ۰۲ EEN‏ 
۲ 1۷۲ 

مقتل الحسین مقرم ۱۳۶ 

مکارم الاخلاق, ۲۶۱ 

مناقب ابن مغازلی شافعی, ٤٤۸‏ 

نصائح» 17۱ 

۸ ۷۰ ۳۰ ۱۸ ۸۲ نور الثقلین,‎ 
۲۰۲ ۲۰۵ ۸۵۸ ۱۱۶ AV ۷ 
FEA TTT TYE YY 10 
۳۱۲ ۳۶۱ FT TAY E4 
۱۱ ۳۹۷ ۳۸۲ ۳۷۶ ۷ 


11۰ EFT AYY ۹ 


۶ 
۰ 


نهج البلاغه ۲ ۷۵ ۸۷ ۷۹ ٤‏ 
قن AVA APY‏ از 
۲۹ ۶۳۳ 

وسائل الشیعه ۱4۶ ۸4۵ ۸۵۲ 
۲ ۰۲۳۷ ۰۲۵۵ ۳۸۳ ۳۸۸۰۶۱۰ 
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»ل0 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


آحد ۶۱ حلت ۷۲ ۸۷۳ ۹ 

ام القری» ۱۱۷ 

بابل ۳۰ 

بدن الى الى الت ۷۲ ۳۹٦۹‏ 

بيت المقدس. ۸۲ 

تهامه» 1۷۲ 

جزيره عربستان ٩۱‏ 

حبشه ا ٤٠١‏ 

11۲ ۳۷۷ ۲۸۶ A^ حجان‎ 

04 ۵۰ 4٩ ۷ حديبيف‎ 

خراسان 637 

خیبر» ۶۲ 

دار الهجرتة ۲۱۵ 

سدوم. 33 

۳۹۲ ۲۰۰ ۱۳۷ ۸۷۸ ۳۰ شام‎ 
LEV (f 

شب معراج ٩۱‏ ۲۵۱ 

صنعای ۶۰۰ 

طائف. ۶۰۰ 1۰۱ 

٤٦٦ طوس؛‎ 

عاشوراء ۱3۷۰۱۳۵ 

عراق» ۸۷۸ ۷۹ 

عقب ۱۰۹ 

قبا ۱۶۳ 


قدید. ۱۷۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


کوفه» ۱۶۷ 

كوه صفاء ۸۵7 ٩۰‏ 

کهکشان راه شیری» ۳۳۶ 

لندن, ۸۷ 

محله بنی سالم ۱۶۳ 

مدینه ۵۵ ۳۰ ۳١‏ ۲ک لق فق 
۳ كلت ۵٩۱ AO‏ ۱۰۲ 34 
ل AEF AMEY MEI 1Y‏ 
۵ حكن لكل ۰۱۵ ۱۷۰ 
۸ ۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷7 
ل "ول 10« c1۷‏ ۲۲۷ 
TTY TA ۹‏ ۰۳۲۳ ۳۷۳ 

مشربه ام ابراهیم» ۲۹۱ 

۳۱۵۱۲۵٩ مصر»‎ 

مک ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۱ ۶۲ 6۳ 
غك دك ٩ EV‏ ۵۳ تف 0۹%« 
حت ۷۰ ۱ ۰۲ ۰۳ ۱۱۷ 
NT ۸‏ ۰۱۱ كلاق 
۳ ۳۲۳ ۳۸۶ ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ 
FAO ۷‏ ۳۹۰ 1۳۵ 

منظومه شمسی, ۲۷ ۳۳۰ ۳۳۶ 
۳:۸ 

وادی تیه ۸۲ 

یمن 1۰۰ 

يوم البروز 1۸۶ 


یوم الحسرة ۸۶ 1۸ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( فهرست قبایل و طوايف و... ) 


اصحاب الجن ۳۷۳ ۲۹۹ ۰۰ 
۵ ۲ 2۱۳ 

اصحاب الشمال. ٤٦٤‏ 

اصحاب الیمین؛ ۶*۱۳ 

۲۸۹ ۲۸۶ ۲۲۰ ۸۱۰ ۵ اهل سنت»‎ 
TAI TTY ۲۱۸ 596 ۶ 
۶۶4 TAY 

بنی اسرائيل 14 الى الى ۸٤‏ ۸۵ 
۹ ۷ ° 

بنی اميف ۰ ۱۶۷ 

بنی سالمء ۱۳ 

حواریون ۱۰5 ۱۰۷ ۸۱۰۸ ۱۰۹ 

۲۸۹ ۰۲۸۶ ۱۶۸ 4 ۸ 7 ۵ شیعه‎ 
۶1٩ FAY TTY ۵ 

صلیبی هاء ٩۵‏ 

صهیونیست ها ۸/۸ ٩۵‏ 

طائفه خزاعه. ٤٤‏ 

عمالقه» ۸۲ 

قريش, ۶۳ ۸۱۷۰ ۲۹۱ ۳۸۱ 

قوم مود ۰1۳۷ ۶۳۹ ٤٤١‏ 11۲ 
1:۵ 

قوم عاد ۶۳۷ £۳۹ ۰ 1۲ 
56 110 


قوم لوط 1:0۵ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 
ماتریالیست هاء ٩۵‏ 

مادیین» ۳۳۲ 

۱٤١ ۱۲۸ ۸٦ نصاری»‎ 


یهود (یهودی) ۵۲ ٦۳‏ كت ۸۵ الى 
AIA 1۱7‏ ام TIA MEY ATV AT ATA‏ 
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oo 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( فهرست اشعار ) 


إذا سم الا تطال یوم بسیفهم ۳۸۶۰.۰ 
o‏ ...0 

أرادا قل مد ظالُوش: Re‏ 

چند روزی اين امانت نزد ما است ...۱۸۷ 
حجاب چهره جان می شود غبار تنش ۱۲٤...‏ 
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنش ۱۳٤...‏ 
دوش می كفت بلبلى با باز! ...۷۹ 

رگ» رگ است. اين آب شيرين و آب شور ٠١8...‏ 
سوی تو کردیم روی و دل به تو بستیم ...۳۶ 
گذا قضی الل للا فلام مذ ریت ...۳۸۳ 

گر بميرد» نمیرد نام حق E...‏ 

قد أَكْرَم الله الى مُحَمّداً ٠٠...‏ 

جع قد ها فد أخمد ...0 

و ان كان أَحْمَّد قد جائهمه ...۰ 


وراعى الشَاءً يَحْمِى الذنُب عَنْها ٠١۳...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


( کلمات معنی شده در اين جلد ) 





۱ -«آرجاء» 

۲ - «اصغاء» 
۳۹ غلوا» 

۶ - ۲" لیر 

EY "۲ ۵‏ 
1 «أَتَمِروا» 
۷ - «أخضوا» 
۸ - «آقاویل» 
٩‏ هت 
١‏ (برآء» 
۱ «تبارک» 
بت «تحلّة) 
تت «تدغون» 
ات ١تَرَهَفهُما‏ 
0 _ (تخرضون) 
٦‏ -«تغیها») 
۷ «تغابن» 
۸ «تَقَول» 
۹ یم 
۰ - «تنادوا) 
1ك (جن) 


۲ - («جنت») 


ESE‏ «خند» 
كت «حْنَهْ» 
60 «حاجزین) 


۳ ۱ 


2۸۱۱۰۰۰ 


TY مر‎ 


AV... 


يور 
a‏ 


COV 


CEN 
۳ 
وأا‎ 
TTA 
CET 
1... 
Ess 
00... 


Ede 


2-۱۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۱ب «حجارۂ) ...۲۰۰ 
۳۷ - «حرد) Coos‏ 
۸ «حساباً شدیدا» ...۲۱۷ 
۳۹ - «جسام) Eas‏ 
۰- «خسشوما) 330۳ 
“١‏ «خسیر) e‏ ۳ 
۲ لخصى) ...511 
۳ «حلاف» ‏ ...۳۹۲ 
۶ - «حلیم) Tee‏ 
۵ «خاسِرون» Ais‏ 
۱ - «خاسیء) ۳۳۱,۰۰ 
۷ - «خاطتة» L1...‏ 
۸ - «خاويَة) ٤٤٤...‏ 
۵ ی ۱۳/۹۰۰۰ 
۰ -(ذك) ...8۵۲ 

۱ -«ذراع» قلا 
۳ -«ذکر» ٤۳٣...‏ 
۳ - «دلُول» TEN sss‏ 
ع -«رابيّة) ٤٤٦...‏ 
CA... TE.‏ 
1 - «رجُوم» ...۳۲۲ 
۷ -«رزق ۳۶۹.۰۰۰ 
۸ ا AY...‏ 
1۹ - «زعم) Tes‏ 
«زفير) ...۲۲۷ 
۵۱ - «زنیم) ey‏ 
0۲ - «سانح» ۳ 
۳ - «سائح» 1 


۶ - «سائحات» ...۲۹۲ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


060 «ساق» 
1 - سشحق» 
۷ - «سلسله» 
۸ - «شبابیک» 
۹ _ 8 
4ت اشگور) 
- «شهیق) 
7ت ات 
ات «صریم) 


٤ا‏ - «ضَفت ۷ 


6 «صف» 
32-1 (صفح) 
۷ - «طائف» 
۸ «طِیّب) 
٩‏ - «عانَیهُ) 
348 «عافبتم» 
١-«عتتا)‏ 
ا د «غتل) 
۳ - «عسى») 
۷ - «عصتم) 
۵ - «عفو) 

۱ - «عقبی) 
۷ - «عقوبت) 
۸ - «غابن» 
۹ - «غسئلین» 
۰ - «غفران» 
-/١‏ «غْلّوه» 
۸۲ _ «فاستعوا» 
۸۳ «فطور» 


۶2۳۸۹۰۰۰ 


وين 


ف 


0 
YAS 
۱۷۳۰ 
۱۳ 
ا‎ 
۱۰۳.۰۰ 
CEs 
۵ 
رين‎ 


۳۹ 


۶۷ 


5 


۱۳ 


TY ena 
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تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۶ - «قرض) ۱ 
۵ - «قریّه) ۱۳۰ 

CO «فطوفْها»‎ 7 
TR «قوا»‎ - ۷ 

۸- «کرتَیْن» ۳ 
۹ - «کوافر» Od‏ 
۹۰ - «لایَعْلَمُون» ۱۳۷/۰۰۰ 
۱ -«لایفقهون») ۱۳۷/۰۰۰ 
۲ - «لطیف» ‏ ۳۶۵۰.۰ 
۳ - «لوو) VE‏ 

0 _«لَهُو)‎ ٤ 

۵ - «ليُرلفُوتى» ۶۱ 


2 «مثقل»‎ - ۹٩ 


/ا 4‏ «مَرصُوص») اا 
۸ - «مطابقه ...۳۲۹ 


۵۲... «معاقبة»‎ - ٩ 
5١11... «معین)‎ - ۰ 
5/4... «مغافیر»‎ - ۱ 
501... «مغبون»‎ ٠١ 
2 «معرم»‎ - ۳ 
۱ «مَفتون)‎ - ۶ 

۵ -«مقّت» ۷٤...‏ 
7 - «مکظوم» ‏ ...1۲۱ 
۷ - (مَمْنُون) V4...‏ 
١‏ «منافق» ...۱۹۳ 
9 «مناكب) ...5194 

11۰ - «مُؤْتفكات» CEs‏ 
١١-«مَهين)‏ ۲۹۲۰.۰ 
۲ - «ناصح» ۳ 
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OV. 


تفسیر نمونه جلد بيست و چهارم 


۳ - «نصاح» 1 
۶ - «نصوح» ‏ . 


۳ 


۳۰۲. 


۵ - «یْفق» ...۱۱۳ 


۱۹ - «نکر) 

۱۷ - «نكير) 
١17‏ 2275 
۹ - «وبال» 
۰ - «وتین» 


۱ - «وخد» 
اا «وقود» 


7ت «هاؤم) 


۶ - «هماز» 
۱۳۵ - (يتْقَفُوكُم) 


۱۳۹ - «یدهنون» 


۷ - «بَصلُون) 


۱۳/۸ - «یصترشن) 
۱۳۹ - «يُضاعفَة) 
۱۳۰ - «یِفْصل» 


م 


۳۵ 


00 
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